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 نوشته نفس|طونیرمان مغروراماش

 
telegram.me/caffetakroman 

 
 شهی و منی زموفتهی دستم بود مي که تومیگوش.زنهی از پسرا بهم تنه میکی که کنمی می دانشگاه رو طي پله هاي خونسردبا

 با غرور ي درشت و ورزشکارکلی و پوست سبزه و هی مشکي و موهای مشکي پسر با چشماهی و با ارمیسرمو بالا م.کهیصد ت
 و لاشه کشمی مرونی بنشی از بمکارتموی و سرمی درب و داغونم میگوش  و به سمترمیگیسرد نگاهمو ازش م.بهم زل زده

بعد چند .نمیشی و مرمی اخر مي های و به سمت صندلشمی وارد مرسمی به کلاس میوقت.ی اشغال داني توندازمیاش رو م
 .زننی صدام می مانیسلام من ماندانام ول:گهی و منهیشی دختر کنارم مهی قهیدق
 . جونی هستم مانیسیکر:گمی و مزنمی مخندیل

 . لوزالمعده ام بشريلهجت تو:یمان
 .هی پسره هست چشم مشکنی اگهی گوشم مری زی تو که مانانی و همون پسرا مشهیدرباز م.گمی نميزی و چخندمیم
 خوب؟_
 .دهی محل نمي دخترچی اخلاق نداره به هیول. و پولشنکلشی دانشگاه عاشق خودش و هي کل دختراهی خر پولهیپسره :یمان
 خب؟_
 .یگفتم بدون.جمالت:یمان
 .می ماهم بخنددیبگ:گهی همون پسره مپی اکي از پسرایکی.خندهی خنده که خودشم مری ززنمیم

 . بخوررتوی شنی سه سال ضرر داره شما بشری زي بچه هايبرا:یمان
 که کنهی بالا رفته به من نگاه مياستاد با ابرو. خندهری که نزنم زرمیگی خودمو مي با ورود استاد جلوشهیخ م پسره سرصورت

 . هستم فکر کنم باهاتون هماهنگ شدهنی کوئیسیکر:گمی میسی و به انگلشمی خونسرد بلند مشهیمثل هم
 ؟یفهمی که میفارس.نی بشيالبته خوش اومد:دهی جواب میسیانگل
 اره_

 ام و بخاطر همون اومدم یاضی به درس دادن عاشق درس رکنهی حرف شروع مکمیاستاد هم بعد .نمیشی و مزنمی ملبخند
ابروشو بالا .برمی و دستمو بالا مکنمی با فرمولاش حل معیسر.دی حل کنگهی و مسهینویاستاد مسئله م.کیزی فیاضیرشته ر

 .نی کوئایب:گهی و مندازهیم
 کنمی جلو پام با پوزخند نگاهش مارهی جوابشو داد پاشو می که همون پسره ك ماننیی و به سمت پاشمی بلند می صندلي رواز

 به کمی استاد رمی کنار مشهی تموم میوقت. به نوشتنکنمی شروع معیتند و سر.رمی و به سمت تخت مپرمی پاش ميو از رو
 .نی بشنیافر:گهی و مکنهیتخته نگاه م
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 جزو ی من و مانشهی کلاس تموم میوقت.سمینوی جزوه ام مي استاد درمورد درس رو تويفاتموم حر.نمیشی سرجام مرمیم
ارشام چرا :گهی گوشم مری زی مانمیشی پسره پولداره رد مپی اکي از جلویوقت.میشی که از کلاس خارج ممی نفرات هستنیاخر

 کنه؟ی نگاه منیهمچ
 ؟يچطور_
 .يانگار ارث باباشو خورد:یمان
 .ندازمی و شونمو بالا مخندمیم
 ))دوهفته بعد((

 اوانتادورم ینی لامبرگچی زدم و برق لب سوملی ردمی بود رو پوشی از خواب بلند شدم و تند لباسام رو که سرتاپا مشکری دامروز
اعت  سر سقیدق. به کلاس برسمتونمی نمینی ماشچی با هنی ماشنی بجز با سرعت ادونمی چون منیی پارمی و مدارمیرو برم

 از سکوت کلاس معلومه رمی به سمت کلاس مکنمی توجه نمهی و به بقشمی مادهی پو کنمی دانشگاه پارك مي رو جلونیماش8
 .بفرما:گهی می خشکي که صدازنمیچند ضربه به در م.استاد اومده

 .شمیساله رو به رو م50 استاد اخم الو هی که با شمی موارد
 ؟يساعت دار:استاد

 د؟یشما دار. بود خونه جا گذاشتمرمید_
 ؟یکنیمنو مسخره م:گهی متی با عصباناستاد

 .دیدینه جون شما خب سوال پرس_
 اسمت؟:استاد

 .نی کوئیسیکر_
 .نیبرو بش: و مبگهدهی تکون مسرشو

 .چشماش خشک شد:گهی گوشم مریز.نمیشی و کنارش مرمی می سمت مانبه
 ؟یک_
 . خرهگهیارشام د:یمان
 و با لحن رهیگی بازوشو مادی می به سمت ماني پسرهی که اطی حي تومیریبعد کلاس م.خندهی مزی شکمش که ري توکوبمیم

 ؟ي بودي کدوم گورروزید:گهی ميتند
 به توچه؟:یمان

 . سرت نامزدتمری به من چه؟خی چیعنیبه من چه ها؟:پسر
  بتوچهامی و مرمیم م بخوای خودتو به من نچسبون من با هرکسيخودی بیستیتو نامزد من ن:یمان

 . بالاادی سگم بي نکن روي کاریمان:پسر
 .خورهی می چه گهنمی بالا ببایب:یمان
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 جنازتو پهن کنم گورتو گم کن نجای هميخوایاگه نم:گمی مي و با خونسردرمیگی بالا که وسط راه دستشو مرهی پسره مدست
 . پس گورتو گم کنیستی کسش نچی هگهی که ميدید
 زنمی به شکمش مي ضربه اگمی دي و با پاکنمی که با پام ضربشو محار مارهی و زانو شو بالا مشهی مرهی سرخ بهم خي چشمابا

 . وقت بود دعوا نکرده بودمیلی خزنهیچشمام برق م.شهیکه خم م
 .کنمی ولت نممارستانی تا نندازمت بگهی وگرنه بار دیشی نمکی به خواهرم نزدگهید_

 .رهی و مکنهی کنار لبشو پاك مخون
 ؟یسی کریخوب:یمان
  بد باشم؟دیمگه با_

 . فوق العاده مهارت دارهی رزمي بود اخه تونستادهی روش واي تویتاحالا کس.ي تو فرشته ايوا:گهی و مکنهی بغلم ممحکم
 .یخیب_
 .زننی بلند گو صدام مي که تومی هنوز چند قدم رفتمیری سمت بوفه مبه

 . حراستي سپهر و ماندانانی کوئیسیکر: گوبلند
 با اخم بهم زل ری مدمیشیوارد که م.میوفتی و باهم به سمت حراست راه مکشمی و دست ماندانا رو منهیشی لبام مي روپوزخند

 . بد دعوا کنيای ترم بکی بزار حداقل نیخانوم کوئ: با داد مبگهمیرسی مزشی مي جلوی و وقتزنهیم
 ی کسای؟یکنی نگاهش مینیشی خواهرت بلند کنه شما مي بخواد دست رویکس.سر من داد نزن:گمی داد بلند تر از خودش مبا

  کتکتدیستیمیکه بخواد خودتو بزنه؟وا
 

 ان؟ی بزنه جناب ظاهرون
 ....رادمان تو:گهی و مدوزهی و به پسره چشم مشهی گرد مچشماش

 .کنهی هفته اخراج مکی رو روزفری و رادمان پکنهی می از من معذرت خواهانیظاهر.گهی نمیچی هپسره
 .میریگی مکی و واسه خودمون قهوه و کمیری با ذوق به سمت کافه ممیشی از اتاق خارج می با مانیوقت
 . هفتههی حال کردم که رادمان اخراج شد ی کردم ولی قالب تهي که تو زديکارت درست بابا با داد:یمان
  هست؟یحالا ک_
 کات کردم پسره ازگل فکر ادی اخلاقم باهاش جور درنمدمی ماه باهاش دوست بودم دهیپسره خر از ترم اول دنبالم بود :یمان

 .کرده چون باهاش دوست بودم نامزدشم
 میگوش. بهش نگميزی چبندمی چشمام رو مندازهی مموی گوشزنهی و مشهی رد مزمونیارشام از کنار م.گمی نميزی و چخندمیم

 نمشیبی ممیشی و از بوفه خارج مرمیگی قهوه ام رو مشمی طرف با حرص بلند مهی وفتهی اش مکهی پولشو دادم هرتونیلیم6که
 به فاصله یوقت.نمشونیبی انگار نمنیی پاندازمی و سرمو مامیو از جلوشون در م زنمی بر مانی معی سرخندهیبا دوستاش داره م

 کشهی مي که دادکنمی می خالدشی سفرهنی خورده قهوه داغم رو روس پچیم پ انگار پاکنمی وانمود مي طوررسمیمورد نظر م
  سوختم؟ي بود کردي چه کارنیا...دختره:گهی جلو رو به من مرهیگی مرهنشویو پ
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 .شهی خوب مستیمهم ن.دی منو شکستی مثل شما هست دوبار گوشادی مشیاشکال نداره پ:گمی ممظلوم
 و منو شهی مدهی دستم از پشت کشهی که بعد چند ثانرمیگی و ازش فاصله مزنمی به چهره بهت زدش میی دندون نمالبخند

 .نشی سي تورمی که مگردونهیبرم
 .ي رو شروع کردي بديباز_ارشام

 . کنيبعد برو با هم سن خودت باز.ی کنيسالته زشته باز30 خاله؟زشته خاله ی مکنيتوهنوز باز_
 .ادی پشت سرم می ناني صدازنمیبا رفتنش پوزخند م.رهی و بعدش مارهی به بازوم ميفشار

 . واسه دعواهاخوارهیتو تنت م:یمان
 . برسونمتایچه جورم ب_
 .رمی بگيزی چهی از بچه ها یکی برم از نمتیبی در مي من جلواری بنویباشه برو ماش:یمان

 که دست به کمر زل زده نمیبی ارشام رو مرسمی منمی به ماشی وقتستی نی کسچی هنگی سمت پارکرمی و مدمی تکون مسرمو
 .نمیبه ماش

 .ستی نی خوردننیماش_
 ؟ي کردیچه غلط:گهی و مرهیگی سمتم و گلومو مادیم. سمتم و چشماش قرمز قرمزهگردهیبرم
 ....سی نی خوردننمی فرمودم ماشی ولیکنیغلط که تو م_

 .ساکت شو:ارشام
 ...ینم_
 یلی محکم سشهی ازم جدا میوقت. لبامهي فقط لبش روکنهی نمي کارچیه.شهی لبام چشمام گرد مي قرار گرفتن لباش روبا
 منو داشته یتونی مپی و خوشتي فکر نکن چون پولداريدیبار اخرت بود منو بوس:گمی گوشش و کنار گوشش مي توزنمیم

 .یباش
 غر بزنه که با خوادی مشهی سوار می ترمز که ماني روزنمی دانشگاه مي جلوشمی منی و سوار ماشدمی به عقب هولش ممحکم

 . خونهرمی میبعد رسوندن مان.زنهی من حرف نمدنید
 

 و با غم ستمیمیجلوش وا.شمی می تهنایستی خواهرم کردنی با دامی منیی خونمو پاي پله هاتی خورده با عصبانعصابم
 چرا؟:گمیم

 .يدی که تو بهش نمدمی رو بهش مییزایدوسم داره دوسش دارم چ:گهی می رحمی با بنایستیکر
 ؟یکنی که تو با خواهرت مکنهی کارو منیلامصب خواهرتم ادم با دشمنش ا_
 .نمتی ببخوامی نمگهید. دخالت نکنمی زندگي توشناسهی عشق خواهر و برادر نمیسیمتاسفم کر:نایستیکر
 و نیوفتی به پام ماری تو و سامي روزهی نایستی باشه کرادتی نویا:زنمی داد مشکنهی وقت نمچی هیسی کرشکنمی و من؟نه نمرهیم

 . که الان هم هستمیدونی مشمی رحم میاون موقع منم که ب
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به .شمی می تهشمی که اروم مکنهی نوازشم منقدریا.کنهی و فقط نوازشم مخزمی بغلش ميتو.نهیشی شونم مي پدرم رودست
 موهام رو زنمی و برق لبم رو مملیر.پوشمی می و مانتو شلوار ساده مشکشمیصبح با سردرد بلند م.خوابمی و مرمیسمت اتاقم م

سوار .شمی و از خونه خارج مدارمی رو برمچی سوی و بدون برداشتن گوشدارمیبرم  کولموپوشمی مموی و مقنعه مشکبندمیمحکم م
 شی پرمی و مشمیوارد م.رمی درهم به سمت کلاس مي با اخم هارسمی میوقت. سمت دانشگاهرمی و مشمی مدمیپرادو سف

 رمی فکر فرو مي و توزارمی مزی ميسرمو رو. امی عصبفهمهیازحالم م.یمان
 .من ابله چه زود باورم.))ی منی تو زندگدمی وقت از دستت نمچی هیسیدوست دارم کر((
 استاد کننی همه حل مدهیمسئله م.فهممی از حرفاش نمیچی هی ولزنمی و به استاد زل مکنمیسرمو بلند م.استاد اومد:یمان

 ؟ی خوبنیکوئ:گهینگاهم مبکنه و م
 ندازمی به مسئله مینگاه. مسئله رو حل کنایپس ب:گهی که مگمی می و خوبمدوزمی و به استاد مرمیگی از تخته منگاهم
 که کنمی سرم  بلند مکنمی رو حس می نگاهینیبعد تموم شدن کلاس سنگ.نمیشی مامی و بعد حل کردنش منیی پارمیم.اسونه

 ي روزارمی سرمو مگشی دي دوستاشی پرهی امروز سگم که مدونهیاونم م میری به سمت بوفه میبا مان.شمیبا ارشام مواجه م
 نم؟ی چند لحظه بششهیم:ادی ارشام مي که صدازیم

 .زارمی دستم مي و باز سرمو رودمی سرمو تکون مکنمی بلند مسرمو
 .خوامی معذرت مروزیبابت د:ارشام

 .ستیمهم ن_
 ؟یخوب:ارشام

 ؟ي دارکاریچ_
 . هم نوع نگرانمهیبه عنوان :ارشام

 . رنگا وارنگت باشينگران دوست دخترا:گمی و مشمی مبلند
 .شمی و از بوفه خارج مشمی جلوش رد ماز
 
 و با گردهی شونش برمي روزنمی سمتش و مرمی مزنهی که با چندتا پسر داره حرف منمیبی رو مکلی مامیشی بوفه که خارج ماز

 .افتمتی گهیذوق م
 .رنی اونام مکنهی سمت پسرا و تشکر مگردهی بر مدوباره

 کل؟ی مايخوای میچ_
 . خودشو کشت منم واست اوردمتی گوشیچیه:کلیما

 . خونهومدمی مگهیتا دوساعت د:گمی و مرمشیگیم.رهیگی به سمتم ممویگوش
 . برمدی کار دارم باکمی کای رو بدم بهت امراستی رخوامی شرکت ميای دلم شما بعد کلاست مزی عزگهینه د:کلیما
 .برو.امیباشه م_
 .ي که بهم داري همه علاقه انی از ایمرس:کلیما
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 . حوصله ندارمکلیما_
 .يباشه دخترکوچولوم با:کلیما

  بود کلک؟یک:گهی مطونی شي که از دور نظاره گره با چشمارمی می و به سمت ماندمی تکون مسرمو
 .اون طور نگا نکن بابام بود_

 بابات؟:گهی زده مبهت
 دمی ازش نفهمیچیبعد کلاس که ه.میریبه سمت کلاس م.گهی نميزی و چدهی که اب دهنشو قورت مزنمی اخم بهش زل مبا

  شدمنگیوارد پارک. شرکت بابامرفتمی مدی شدم چون باالیخیمنم  ب.رهی و خودش مرونی با دوستش بره بخوادی گفت میمان
 چشمام رو از درد نی ماشي توخورمی که محکم مگردمی شد و برمدهی رو باز کنم که دستم از پشت کشنمی در ماشخواستمیم
 .شمی ارشام مواجه می عصبي که با چشماکنمی چشمام رو باز مهی بعد چند ثانبندمیم
 ؟یکنی منی همچه؟بدهکارتمیچ_

  بود؟یاون مرده ک:ارشام
 کدوم؟_

 . بودکلی اسمش فک کنم مايهمون که باهاش حرف زد:ارشام
 . پدرم بود حالام ولم کنی نکنی بزار روشنت کنم که فکر منفی بود؟ولیبتوچه ک_
 .رمیگی مشی و راه شرکت رو در پشمی منمی چشمام زل زد و بعد ولم کرد سوار ماشي توکمی

 
 خودش نیگزی منو جاخواستی و مکردی می که داشت سخنرانکلی بودم و زل زده بودم به مازی پشت مکلسی ریلیخ

 یوقت. من قفل بودي نگاهش روی تهرانریاردش. مسئله خبردار شننی هم بودن تا ازکردی که باهاشون کار مییشرکت ها.کنه
 دادمیها به سمتم روانه شد و من فقط سرمو تکون م کی تبرلی سدمی ازش نفهمیچی تموم شد که من هکلی مایسخران

سوار .شمی و از شرکت خارج مرمی که دارم مگمی مکلی و به مازی از پشت مشمی ها تموم شد بلند مکی تبریوقت.واسشون
 قه سمت طبوفتمی و راه مکنمی پارك منگی پارکي رو تونی ماشرسمی میوقت. از پاساژایکی سمت وفتمی و راه مشمی منمیماش
 بلند اهنگ متعجبم ي صدابرمی خونه مکی رو که نزدنیماش.ونه خرمی و مخرمی دوست دارم میواسه خودم هرچ.دوم

 ي توبرمی و مکنمی رد مگهی دينای ماشنی رو به زور از بنمیماش.نمیبی منی ماشاطی حي که پر توشهی مادی زییتعجبم جا.کنهیم
 گرد شده بهشون ي با چشماشمی با صد نفر ادم مواجه مکنمیدر رو که باز م.ه سمت خونرمی و مشمی مادهی پنیاز ماش.نگیپارک

 بهم ي که چشم غره ارونی بکشمشی و از بغل اون دوتا دختر مرمی به سمتش مگردمی مکلیبا چشمام دنبال ما.زنمیزل م
 .رهیم
 . کنمی عشق و حالهی من يزاری منیبب:کلیما
  چه خبره؟نجای انمیساکت بب_
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 گردنی و همه برمشهی که اهنگ قطع مزنمی می چنان جبغنیستی کردنی که با دگردمی برمشهی دور کمرم حلقه می کسدست
 دلم واست تنگ یلی خسی کري؟وای بهم نگفتوونه؟چرای دی برگشتیتو ک:گمی می و با خوشحالنیستی بغل کرپرمیم.سمتم

 .شده بود
 .دل منم واست تنگ شده بود کوچولو:گهی و مکنهی محکم بغل ممنو
 . ترم هاکی ازت کوچقهیدق2خوبه همش :گمی و مرونی بامی بغلش ماز

 . بالا لباس عاتو عوض کنمی برایب.ي ترکی باشه کوچیهرچ:گهی مطنتی با شنیستیکر
 . کنمشی من ارایکنیتا تو لباس انتخاب م:گمی و مشمیوارد اتاقم م. بالامیری و باهم مدمی تکون مسرمو
 کنمی و شروع مکنمیاول صورتمو چرب م.زمی پشت منمیشی و مارمیمانتو و شالمو در م. سمت کمدمرهی و مگهی مي اباشه

 پشت چشمام و خط چشم ی و مشکی طوسهیسا.زنهی خودم برق مدنی چشمام با دشهی تموم مشمی ارایوقت. کردنشیارا
 ی رژ لب زرشکری زمی قلوه اي لب هاي زدم و روي اجرگونه رژ. باشندی دي توشتری بیلی باعث شدن چشمام خملیکلفت و ر

 .زارمی و دورم ازاد مکشمیموهامو سشوار م. شدهی خوردنیلی و خدهیخواب
  خوبه؟نیا:نیستیکر
 . شدهي که تا وسط رونمه و همش سنگ دوزی دکلته مشکهی سمتش گردمیبرم
 .هیعال_
 .ي شدی دختر چیه:گهی و مزنهی می سوتنیستی کررونی بامی می وقتپوشمی و لباس رو مرمیم
 و کنمی حلقه منیستیدستمو دور بازو کر.میشی از اتاق خارج منیستی با کریسانت5 کفش دنی و بعد زدن عطر و پوشخندمیم

ابروم رو بالا .وفتهی می تهرانریچشمم با ارشام و اردش.مونهی ما ثابت مي رفتنمون نگاه همه رونییبا پا.میری منییاروم باهم پا
 . توي شدی دختر چيوا:دای از پشت سرم می کسي صداندازمیم

 .ساله20 پسر هی ماندانا همراه گردمیبرم
 .ي خوشگل شدیلیتوهم خ:گمی و مزنمی به ماندانا ميلبخند
 .یبرادرم مان:گهی و مکنهی مذوق

 .نیستیبرادر دوقلوم کر:گمی و مکنمی اشاره منیستی و به کردمی دست می مانبا
با ارنج . زومه رو ماندانانمیبی مکنمیگاه م ننیستیبه کر.شهی که چشمام گرد مشهی و سرخ مکنهی منیستی به کری نگاهیمان
 میگذری و صورت سرخ ماندانا می ماني چشماي از جلوی دلش وبا لبخند مصنوعي توزنمیم
 . بدبخت رويچته خورد_
 جان تولدت سیکر( نوشتهشیکی يرو. بزرگ خوشگل روشهکی که دوتا کمیری ميزیبه سمت م.گهی نميزی و چخندهیم

 )ملکه خوشگلم تولدت مبارك( نوشتهي بعديرو)مبارك
 . امروز تولد اونم هستستی نادشی ی کسچی هدونمی می شاده ولشهی درسته همشمی مرهی خکلی قدرشناسانه به ماي چشمابا
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 به پدرم و با برمی و چش مکنمی من فوت نمی ولکنهی فوت منیستی و کرشمرنی همه مشهی موقع فوت کردن شمع ها میوقت
 .امشب بجز تولد من و برادرم تولد پدرم هست:گمی و با لبخند مرمی مکلی و به سمت مادارمی رو برمکمیلبخند ک

 ؟يحاضر.می فوت کنیی دوتاخوامیم:گمی مکلی به مارو
 یلیخ:گمی می با خوشحالکنمی رو بغل مکلی و مازارمی مزی مي رو روکیک.میکنی فوت مهی با شمارش بقزنهی برق مچشماش

 لکیدوست دارم ما
 .شمی بغلش گم مي که توکنهی بغلم ممحکم

 . دوست دارمی بارم به من بگهی شدم يعقده ا:نیستیکر
 . دوست دارمکلویمن فقط ما: براش دراوردم و گفتمزبونمو

 .کننی و پخش مبرنی که خدمتکارا ممیبری هارو مکی کنیستی و کرکلی مابا
 

 دستشو جلو روم نمیبی رو منیستی که کرکنمی سمتم سرمو بلند مادی می که دست کسزنمی و با ماندانا حرف منشستم
 رقص نیا.شهی و اهنگ سالسا پخش مرنی وسط که همه کنار ممیری باهم مزارمی دستش مي و دستمو توزنمیلبخند م.گرفته

 امی منیستی واسه کري نازهی دنی رقصمیکنیشروع م. بودنیستی معلم رقص من و کرکلیرو از کلاس اول دبستان بلدم و ما
 با یی هماهنگ ترم و دوتایلی خکلیبا ما.شهی عوض مکلی و مانیستی کري جامیرقصی مکمی ی وقتشهیکه چشماش گرد م

 و بلند منیشی بهش و با قر و ادا و ناز مچسبونمی که پشت بهش خودمو مستهیمی اهنگ اون واي جاهی میرقصی تند تر متمیر
 کر غیج.شمی دستش خم مي و در اخر روچرخمی و چند دور مبرهی دستمو بالا مکلیدور اخر ما.شهی دخترا بلند مغی جشمیم

 همراه ادی به سمتمون منیستی که کرمینی بشمیخوای مکلیبا ما.نهیشی لبم ميلبخند رو.شهیکننده دخترا و هوو بلند پسرا بلند م
 . دارهی خوشگلیلی خکلیه.یی خرماي متوسط و موهاینی بیدرشت عسل ي پسر با قد متوسط و چشماهی

 و کلی پدرم مانیا)دیویرو به د.(میمی صمقی و رفمی دوست دانشگاهدیوید. کنمیبابا وقت نشد بهتون دوستمو معرف:نیستیکر
 .یسیخواهر دوقلوم کر

 .گهی از شماها واسم میلی خسی خوشبختم کریلیخ: با لبخند مبگهزنهی برق مدنمی با ددیوی ديچشما
 .خوشبختم:گمی و مادی لبام مي رولبخند

 مثل مرغ سرکنده بال ه؟چرایچ:گمی و مرمی و به سمتش مگمی ميدیببخش.زنهی که داره بال بال منمیبی پشت ماندانا رو ماز
 ؟یزنیبال م

 .یکنی می قالب تهینی ارشام رو ببياگه چشما:گهی و مخندهی مزیر
 و روبه رمیگی نگاهمو ازش مالیخی به خون نشسته ارشام که زل زده به من بي به چشمارسمی و مکنمی دنبال منگاهشو
 ؟یخوب که چ:گمیماندانام
 .خره دوست داره:ماندانا

 یاون ادم مغرور و خودخواه منو دوست داشته باشه؟دست بردار مان.خر عمته_
 . همه جا هواتو دارهشن؟چرایم م چشماش سردرگیکنی نگاهش می وقتشهی می عصبیزنیپس چرا تا با پسرا حرف م:ماندانا
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 خوادی مارهی دل خسته رو در مي عاشقاي و اداکنهی مي طورنی ادمی پسره مشکل داره چون من بهش پا نمدونمیمن چه م_
 . اضافه کنهکسونشیمنم به کل

 .دهی خنده که با اخم من خندشو قورت مری ززنهی می پقماندانا
 !شمی خودم سقط مکنهی اون اخم مشهی بچه من سقط میکنی تو اخم منیای به هم میلی خییخدا:ماندانا

 یکم چرت بگو مان_
 .ادی برادر ماندانا از پشت سرم ميصدا.

 گم؟ی چرت میمن ک:یمان
 .با خواهرت بودم:گمی و مکنمی و باز مبندمی رو مچشمام

 ه؟ی کیاون دختر لباس اب:گهی و رو به من مگهی میاهان
 . هم بودی خوشگل و لوند و صد البته با شعور و با درك و فهم دختر ارومیلی دختر خشمی به رو م و با ترنم روگردمیبرم
 .برو مخشو بزن موفق.خونهی می پزشکيسالشه و برا19اسمش ترنمه.نهیستیدوست دوست دختر  کر_
 . ماندانا گرد گرد بودي گفت و رفت چشمای زد و دمت گرمی چشماش برقیمان
 ماندانا_

 واقعا رفت مخ دختررو بزنه؟:ماندانا
 ؟يخوای مامی جام مشروب بهی رمیمن م. کنهی بزار جووني دارکارشیاره چ_

 .خوامینه نم:ماندانا
 و ارهی برام مشروب مورد نظرم رو بگمی خدمت مشیبه پ. که سمت چپ خونمونهی سمت بار بزرگرمی و مدمی تکون مسرمو

 .ادی گوشم مری ارشام زي که صدانیی پاندازمیسرمو م.ستمیمیمنتظر وا
 . خاله سوسکهي از نگاه هارو جلب کردیلیامشب خ:ارشام

 ؟یکه چ_
 .ی باشينطوری اادیخوشم نم:ارشام

  تو باشم؟قهی طبق سلدی من با؟ویکنی می که به من امر و نهی باشیو تو ک_
 .رمی مکلی و بعد به سمت ماکشمی جا سرمهی و دارمی رو برملاسمیگ.رهی و مکنهی می گوشم غرشری حرص زبا
 کل؟یما_
 جانم؟:گهی سمتم و مادی و مگردهی سمتم برمبه
  بخوابم اشکال نداره؟رمی خستم مکمیمن _
 .نه دردونه برو بخواب:کلیما

 و شی و پاك کردن ارای لباس خواب کوتاه مشکهی و بعد عوض کردن لباسم با رمی و من به سمت اتاقم مکنهی بوس مگونمو
 شانس داشتم که یلی بگم خدی اون سر و صدا باي البته توبرهی خوابم مقهی و بعد چند دقخزمی تخت مریموهام زباز کردن 
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 و اون با رفتمیبا ترس و لرز عقب م.شهی عرض کنم کابوس بود مثل همچه  البته خواب کهدمیدیداشتم خواب م.خوابم برد
 شد چندتا کمی نزدیسالم بود،وقت12 بهش زل زده بودم و من همش دهی ترسي با چشماومدی به سمت من میلبخند چندش

 يو نشستنم تخی گوشم خورد و سي که توی محکمیلی محکم تکونم داد و بعدش سی که کسدمی پشت سر هم کشغیج
 .تخت
 با ترس کنمی می بغلش مخفي و خودمو توکنمی بغض مکلی نادنی و ستون فقراتم بود با دمیشونی پي روي سردعرق

 .ترسمی من ازش مترسمی مکلیما:گمیم
 بشه کی بهت نزدتونهی نمگهی گوش کن اون دیسیکر.وفتهی واست بی اتفاقچی هگهی دزارمی نمکلی ماینترس زندگ:کلیما

 .یفهمی مي شکستش بدیتونی که مي و قدرتت تو اونقدر قدرت داریفقط خودت
 نمیبی و مچرخونمیسرمو م.شمی مرهی و مظلوم بهش خکنمیسرمو از بغلش خارج م.شمی اروم مکلی ماي حرفابا

 رنی مهی و با بقفهمهی منیستی که کرکنمی می اتاقن اخم پررنگي توکلی و مانیستی،ترنم،کرید،ماندانا،مانیویر،ارشام،دیاردش
 .ترسمی من مکلینرو ما:گمیم  ورمیگی بره که محکم دستشو مخوادی هم مکلیما.رونیب

  که مشهینم:گهی و مپاشهی به روم ملبخند
 

 همه و ياخمام به شدت تو.نیی پامیری و باهم مزنمی میموهامو شونه الک.نیی پامیپاشو باهم بر.زمی شم عزالیخی بهمونارو
 .کلهی بغل ماای دني جانی امن تررمی بغلش فرو مي و من تومینیشی می مبليباهم رو. امی عصبدونهی هم مکلیما
 
 يدور. رفت شرکت و منم رفتم دانشگاهنیستی رفت کرکای به امرکلی و مامی تا فرودگاه رفتکلی با مانکهیصبح بعد ا#7
 پدرم نبود دوستم کلیما.گفتمی بود و نبود رو بهش می و هرچدمیخوابی مکلی که هرشب بغل مای مني سخت بود براکلیما

قراره بچه ها اردو : گوشم اومدریاندانا ز مي که صداکردمی گوش متاد نشسته ودم و به حرف اسی پشت صندلیبا بد عنق.بود
 ؟يایبرن کوه م

 . دور کنهکلی ذهنم رو از مای حداقل چند ساعتتونستی تکون دادم مسرمو
 زنگ می خواب بودم که گوشيتو. بهم گفتی ماجرا رو گفتم و اونم فقط موفق باشنیستی برگشتم خونه به کری وثتشب
 .خورد

  مردم ازار؟هیچ_
 ته؟یعوض سلام و احوال پرس:ماندانا

 ؟يتو شماره منو از کجا دار:گمی و تند مکنمی رو باز مچشمام
  دنبالتمیای حاضر باش میسی کرگمیم.بماند:ماندانا

 .امیادرس بده خودم م_
 .ادی خودم مخوادینم:ماندانا

 . ادرسستمی چلاغ نخوادینم_
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 . پر حرص ارشامي و بعدش صداادی خش خش ميصدا
 . تورو ندارمي حوصله ناز و اداهامیی اونجاگهی ساعت دمیحاضر شو نپاشو :ارشام

 شهی حد گرد منیچشمام تا اخر.کنهی رو قطع می تق گوشبعدشم
 همراه پوشمی میال مشک.ی ارتشبی همراه شلوار شش جپوشمی می مانتو اسپرت سبز لجنرمیگی دوش مهی و تند شمی مبلند

 پر توشو نیی پارمی و مدارمی برمموی و برق لب کوله پشتملی و بعد ربندمی سرم ميموهامو محکم بالا.یکفش اسپرت مشک
 از خونه ینیبا تک بوق ماش. شلوارمي هابی از جیکی ي توندازمی ممویگوش  وبندمی بالا ساعتم رو مرمیم. و ابی خوراککنمیم

 .ي دودي هاشهی با شي پورشه نقره انمیبی ارشام رو منیماش.شمی و از خونه خارج مشمیاز باغمون رد م.شمیخارج م
 دهی جناب مغرور السلطنه جواب نمی ولدنی جوابمو مدیکه ماندانا و سع.گمی می لبری و سلام زشمی مسوار
 .رونی به بزنمی و زل مزارمی پام مي امو روکوله

 اد؟یخوابت نم:یمان
 .نه_
 دونه؟ی منیستیکر:دیسع
 .اره_

 ؟ی حوصله نداشتی وقتيچرا اومد:ارشام
 . برم گردونیناراحت_

 . خواستملیفقط دل:ارشام
 . چندساعت بهش فکر نکنمخوامی مکنهی متمی اذکلی مايدور_

 .میشی مادهی و باهم پمیرسی مقهی بعد چند دقگهی نميزی و چدهی تکون مسرشو
 

 فکر بودم ي بود و تونییسرم پا.میستادی هم واشیرفتم سمت ماندانا و پ. کوه همه بچه ها اومده بودننیی پامیدی رسیوقت
 . گوشم باعث شد سرمو بلند کنمری زی کسيصپا.می کنکاری بودن که چيزیهمه مشغول برنامه ر

 .ياری خودتم نمي و به رويخوب ارشامو تور زد:دختر
 یخوب به تو چه ربط:گمی مي با خونسرددهی عقب و با ترس اب گلوشو قورت مرهی قدم مهی چشماش که ي توزنمی مزل

  باباش؟ای یداره؟ننش
 .... خانوای بيبا من درست صحبت کن اصلا تو:گهی پس کلش و با داد مندازهی مصداشو

 صبح روزی که از دي و با لحن سردستمیمی سرش واي روي با خونسردنی زمخورهی گوشش محکم مي توزنمی که میلی سبا
 شتوی ری جلو راهم سبز شگهی صداتو بلند نکن بار د جرات مقابلم قرار گرفتن رو ندارهیواسه من که کس:گمیداشتمش م

  شکرخدا که؟ي شدرفهمی شکنمیخشک م
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 بالا کنمیواسه خودم شروع م. بالاانی به درك که نمرمی و به سمت کوه مزنمی بش ميپوزخند.دهی با ترس تکون مسرشو
 ستیخوب ن:ادی که صداش مرمیگی سرد نگاهمو مشمی که با ارشام مواجه مچرخونمی کنارمه سرمو می کسکنمیحس م.رفتن

 . رو خورد کنهی جمع غرور کسيادم تو
 . تو بگو پدرم باشهکنمی غرورم بزاره نابودش مي دست رویکس_
 همه درحال حرف زدن بودن  و فقط می راهي توشهی می ساعتکی بایتقر.کننی هم پشت سر ما حرکت مهی و بقگهی نميزیچ

 ي قهوه خونه بالاهی میدی رسقهیبعد از ده دق.می اعتراض بچه ها بلند شده بود که خسته شدگهید.میمن و ارشام ساکت بود
 و شخانی توجه به بچه ها رفتم سمت پی با خودشون غذا اورده بودن بههم.می بزرگ نشستزی مهی و سر ي تومیهمه رفت.کوه

 شلوارم بیاز ج.دی لرزبمی جي تومی کل بچه ها دادم و رفتم نشستم سر جام که گوشيسفارش کل مخلفات صبحانه رو برا
 .خواهرم))نایستیکر.(( همي تورهی اخمام می به صفحه گوشی رو دراوردم و بعد نگاهیگوش

 ؟يخوای میچ_
 . تروخدا کمکم کنیسیکر:گهی مهی گربا
 ؟یشی من میچرا کمکت کنم؟تو ک:گمی میسی حرص به انگلبا

 .من خواهرتم...م:نایستیکر
 کنه؟ها؟کدومی با خواهر خودش مي که تو کردي اون کاري کدوم خواهر؟اخهیتو خواهر من:گمی و مکنمی میکیستری هخنده

 ؟يخواهر
 ...یسیکر:نایستیکر
 .ي داري بکن و فراموش کن خانواده اخوادی دلت می و زهر مار برو هر غلطیسیکر_

 صبحانمو الیخی من بی ولشنی همه متعجب مارنی که صبحانه رو مکنمی رو قطع می و گوشدمی حرف زدن نممهلت
 شخوانی به سمت پنهیشی لبم مي رويلبخند محو.کننی لبخند نگاهم مهی همه با نمیبی صبحانم مشهی تموم میوقت.خورمیم
 جرآت ي بازنی اهیبچه ها پا:گهی من نشسته مي رو به روه که ماندانا کنمیشی کنار بچه ها مکنمی و پول رو حساب مرمیم

 م؟ی کني بازقتیحق
 ادی مشهی و پا مکنهی از کولش خارج مي که ماندانا بطرمینیشیهمه گرد م.کنمی و منم به ناچار قبول مکننی موافقت مهمه

 قت؟ی حقایجرات :گهی و مزنهی بهش زل مطونیماندانا ش. کلاسي از پسرایکی به اردلان وفتهیم.چرخونشیوسط و م
 .جرات:گهی و مکنهی نگاهمون مکمی اردلان
 . اعتراف کني دوسش دارشتری که از همه بيپاشو به دختر:ماندانا
 و جلوش زانو رهی به سمت سوگل مشهی و بلند مگهی لب مری ززی چکمی و بندهی و چشمشو مدهی اب دهنشو قورت ماردلان

 ...یخانوم صادق:گهی و مزنهیم
 .اسمشو بگو:یمان

 .ادیسوگل خانوم من از شما خوشم م:گهی و مکنهی می پوفاردلان
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 وفتهی که مچرخونشی دفعه هم خود ماندانا منیا. سرجاشنهیشی و اردلان مشهی هوا و سوگل سرخ مرهی هووو بچه ها ميصدا
 .به من و ماندانا

 قت؟ی حقایجرات :یمان
 .جرات_
 .شهی پسرا بلند مهو
 .نیی بالا پرتت کنم پانیتو اونکارو بکن تا از هم:گمی و مکنمی نگاهش ميبا خونسرد. گوشتي بزنم تودونهی ي بزاردیبا:یمان

 . توب صورتشکنمی دهنمو رو پوف مي اب توی هرچشی که بت حرف بعدخورمی ازش مکمی لبم و کی نزدبرمی ابمو ميبطر
 .ی ارشامو ببوسیتونیخوب م:یمان
 

 . خندهری ززننی جان که همه مگمی مچنان
 .ي غرور بنده کار دارنیکنم تو با افک _
 .یختی بهم رشممی ارانیبب.بدجور:یمان

 بندمی چشمام رو مرمی و به سمت ارشام مشمیبلند م. گوشم بزنهي توی ارشام بهتره من عمرا بزارم کسدنی بوسکنمی میاخم
 .ی لبشو بوس کندی باستی قبول نرینخ:گهی که ماندانا مکنمیو گونشو بوس م

 سمت خودم گردونمی و صورت ارشامو برمشمی و دوباره خم مدمیسرمو با حرص تکون م.خندهی مزی که رکنمی نگاش میحرص
 مانداناس و ي لباي رويلبخند مرموز. سرجامنمیشی و مشمی ازش جدا معی و سری حرکتچی لباش بدون هي روزارمیو لبامو م

 اون ور کمی رمی و مرمیگی بود از جمع فاصله مکلی زنگ خورد مامیگوش  که بازمی بوديمشغول باز. مني ارشام رورهینگاه خ
 .کلیجونم ما:دمیتر و جواب م

 ؟ییسلام دردونه بابا چخبر؟کجا:کلیما
 ؟يگردی برمی ککلیما. کوهمیبا بچه ها اومد_

 . اومدمروزی من دزمیعز:گهی و مخندهی مبلند
 نگام گره ي نگاهش توينجای امی و بدبختشهیبس م حنمی سي نفس توی کسدنی جواب بدم که با دخوامی مگردمیبرم

 نجاسی اکلیما:گمی می با لحن لرزونزنهی مه داره صدام مکلی و به ماشهینفسم تند م.خورهیم
  اونجاس؟ی؟کیسی؟کریسی اونجاس کریک:کلیما
 .مهران:گمی می اسمهی فقط ی سختبه
  لبخنی زموفتهی از دستم می شدنش بهم گوشکی نزدبا
 
 .یسی کردمت کردای پنجای اگشتمیتو اسمونا دنبالت م:گهی لبشه با همون لبخندش مي روي شرورند
  نشوکینزد...نز...به من...ب_

 .یقبلا لکنت نداشت:گهی و مخوارونهی مچونشو
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 و کشمی میغی که جدارهی به سمتم برمگهی قدم دهی. تکرار شهشی نمبخوام اتفاق ده سال پشهی چشمام جمع مي تواشک
 که پام به امی به خودم میوقت.رهی چشمام رژه مي جلومی فقط خاطرات بچگنمیبی نمیچیه.رونی بزنمی از قهوه خونه معیسر

 نفساشو ي سمت خودش صداکشونهی و منو مرهیگی مانتومو مقهی یکس  کهنی زمي با سر برم توخوامی و مکنهی مری گیسنگ
 . خودشه مهرانشناسمیم

  کوچولو؟ی از دست من فرار کنی مبتونیکنیفکر م:مهران
 بشی چاقوشو که از جکنهی و ولم مگهی می شکمش اخي توکوبمی و محکم مارمی اون قدرت رو از کجا مدونمی نمی ولترسمیم

 چاقو دخلتو نی با همی بشکمی نزدگهی بار دهی کلیبه جون ما:گمی با داد مکنمی و بازش مرمیگی دستم معی رو سررونیزده ب
 .ارمیم

 رهیگی مقشوی از پشت ی به سمتم حمله که که کسخوادی مهران مکننی دورمونو مردم گرفتن و فقط نگاه مزنهیدست م برام
 وفتمی زانوهام مي روزنهی صورتش مي توی مشتتی که ارشام با عصباندمیاب دهنمو قورت م. ارشامهنمیبی مکنمی دقت میوقت

 .شنیو صحنه ها برام زنده م
 .نزن تروخدا برادرمو نزن_((

 . خفهیکیتو :گهی دهنم و مي توکوبهی ممحکم
 .))ادی و به سمتم مدهی دستش جون مری اونقدر که برادرم جوزف ززنهی تر از خودم رو کتک مکی کوچبرادر

 .یاهی و بعدش سرمی فرو می بغل کسيتو
 
 
 ي با چشماکلی و ماشهی که در باز مادی مرونی از گلوم بی و اخبرمی و دستمو به سمت سرم مکنمی سر درد چشمام رو باز مبا

 .کنهی و محکم بغلم مادی به سمتم مکنمی بغض مدنی با دشهینگران وارد م
 بــــــابـــــا_

 .کلیچه برسه ما. از ترسملرزهی بابا دل خودم مگمی ميجور
 جانم دختر بابا،جان دلم؟:کلیما
 .ترسمی کابوسام برگشته ازش مترسمی مکلی ازش،ماترسمیترسم،میمن م_
 و یهوشی سه روزه بیسی به خودت مسلط باش نزار بازم بهت غلبه کنه،کریسیکر:گهی و مکنهی منو از خودش جدا مکلیما
 رو تی بجنگ نزار نابودت کنه،اون نابود،باهاشيبری منی دس داده،خودتو از بی سه روز ده بار بهت حمله عصبنی ايتو
 .خوادیم
 کنمی و فکر مکنمی مکنم،فکری و با خودم فکر مندازمی منیی بودم؟سرمو پاهوشی روز بشم،سهی مرهی گرد بهش خي چشمابا
خونسرد شدم مثله .کنهی دکتر مرخصم مشمی مداری بیوقت.دمی دلخواهم رسجهی به نتی ولبرهی که خوابم مکنمی فکر منقدریا

 و دمی ملشی تحویلبخند کج.خورهی چشمام جا مدنی با دکلیما.قبل از شتریب.سرد شدم و خودخواه. کردمی فرقهی ی ولشهیهم
 زارمی دوتا نگهبان واست مگهی بهم مکلی مامیرسی به خونه میوقت.شمی خارج ممارستانی لباس هام دنبالش از بدنیبعد پوش
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 دوش هی و بعد نیی پاامیتختم م  ازالیخیصبح روز بعد ب.رمیبه اتاقم م.وفتهی برات بی اتفاقخوامی ببرشون نمیهرجا خواست
موهامو بالا .پوشمی می و کفش اسپرت توسدارمی دانشگاهم رو برمیکوله توس.پوشمی می همراه شلوار و مقنعه مشکیمانتو توس

 دوتا نگهبان که کنار در اتاقم هستن پشت سرم رمی مرونی و از اتاق بدارمی رو برمنمی ماشچیسو.کنمی می ماتشی و ارابندمیم
 اون کت ي درشت توکلیه.حالا هرکدوم اندازه هرکول. که دارنی و اونام سوار پرادو مشکشمیمن سوار سانتافم م.وفتنیم راه

 پدال گاز فشار دادم و از خونه خارج شدم ي پامو روالیخیب.دادنی بزرگ تر و وحشت ناك تر نشون میلی خیو شلوار مشک
 ادهی شدم که اون دوتا نره غول هم پادهی توجه پیب.  دانشگاهدمی رسکه  راه خودمو رفتمالی خیب.کردنیپشت سرم حرکت م

 حرف ری با مدکلیقبلا ما.دو طرفم رو گرفتن و هم شونم شروع کردن راه رفتن. نثارشون کردم و راه افتادمی نگاهمین.شدن
 .زده بود

 
 . چند دفعه تماس گرفتنخانوم برادرتون: گوشم گفتری از نگهبانا زیکی که کردمی بود و مسئله رو حل منیی پاسرم

 .شمی از کلاس خارج مشمی و بلند مرمیگی رو از دستش می و گوشکنمی سرمو بلند مرمیگی میبی عجدلشوره
 س؟یبله کر_

 کلی،مایسیکر:شهی بلند مسی مضطرب کريصدا
 .شهی می دلم خالته
 ؟ی چکلی ماگمیم)زنمیداد م(؟ی چکلیما_
 .زارهی رو به دلت مکلی ماگهی ددنی با دهی اونه و ارزو شهی پکلی ماگهیمهران زنگ زد م. اروم باش خوبنیبب:سیکر

 به ی وقتوفتمی راه منمی و به سمت ماشواری دي توکوبمی رو می محکم گوشرهیگی که دستام درد مدمی فشار منقدری رو ایگوش
 که باهاش چشم چرخونمی به من زل زده سرمو مي که با لبخند مرموزنمیبی رو میکی لحظه گوشه چشمم هی رسمی منیماش

 تو صورتش ی مشت محکمادیتا به خودش ب. چشماش خوندي از توشهی که تعجب رو مرمیبه سمتش م.مهران.شمیتو چشم م
  کجاس؟کلیما:گمی و مغرمی و مرمیگی مقشوی نی زمخورهی سرش که مي توزنمی لگد مهی و با زنمیم
 .يبریقبرم به دنشویارزو د:گهی و مخندهیم

 .کهی زبونت حرف نکشم مرتری اگه از زستمی نیسیکر:گمی با پوزخند مشهی که از درد خم مزنمی شکمش مي توی محکملگد
 .ادی از محافظام به سمتم میکی صابر

  دهنش افتاد؟ي تودیکوبی خونه حرف زد مدیاری منویا_
 .چشم خانوم:صابر
 توجه بهشون به یب. ارشام و ماندانا هستنکنمی بهشون نگاه منی ماشي توندازهی که دو نفر خودشونو مشمی منی ماشسوار

 ه؟ی شکلنیچشمات چرا ا:گهی که ماندانا با ترس موفتمیسمت خونه راه م
 میرسی می و وقتدمیجوابشو نم. رنگ دادهریی رنگم به قرمز تغی ابي چشماادی لبم مي روي و پوزخندشمی مرهی چشمام خبه

 .رمیخونه به سمت اتاقم م
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 .نیی پارمی و مبندمی موهامو محکم مپوشمی می مشکنی و شلوار جدی تاپ سفهی و به جاش ارمی و شلوارمو در ممانتو
 صابر؟_

 بله خانوم؟:صابر
 ش؟یکجا برد_

 . خانومنی زمریز:صابر
 همراه چندتا دارمی اشپزخونس رو برمي توي که واسه مواقع ضروریکی نکی پرمی و به سمت اشپزخونه مدمی تکون مسرمو

 بزرگ که نیرزمی وسط زشمی وارد میوقت.رمی منیرزمی و به سمت زشمیاز اشپز خونه خارج م. و چاقوخی امبردست و مخیس
 نگهبانم رو مرخص یکیاصغر اون .خندهی من مدنی با دزنمی میثیلبخند خل. شده بسته شدهدهی پوشدی سفیهمش از کاش

  کجاس؟کلی مایگیبهم م:گمی لبخند به لب مرمی و به سمتش مزارمی مي هارو کنارلهی وسکنمیم
 ....ندیشتر درخواب ب:مهران
 جراتا نیقبلا از:گهی و مخندهیم.شهی و سرش خم مکنهی مدای راه پشینی که خون از بکوبمی دهنش مي توی محکممشت
 . دختر کوچولوینداشت

 کنمی و رو مری رو زای دنکلی شده بخاطر ماشتری بیلی که جراتم خنیخوب حالا بب:غرمی و مکشمی از پشت محکم مموهاشو
 . ندارهيشکنجه دادن تو که کار

 که نگاهم به ی و درحالدارمی برش مرمیبه سمت انبردست م.گهی نميزی و چندازهی بهم می نگاهمی و ترسناکه ني جدلحنم
 اره؟ مهران به نظرت ناخون دست کنده شه چقدر درد دیدونیم:گمیمهرانه م
 از پشت روش یثی سمت مهران با لبخند خبرمی و مشمی مالیخی بنیستی کرگردمی برمزنهی به در می کسشهی گرد مچشماش

 تکون تونهی بسته شده که نمي فلزی محکم به صندلي جوری ولخورهی تکون مزارمی و انبردست رو کنار ناخونش مشمیخم م
هر دست پنج انگشت داره و هر :کنمیکنار گوشش زمزمه م.وفتهی شده و نمچی پنی به زمی صندلنجاسیبخوره و مشکلش ا

  ناخن درسته؟هیانگشت سه بند و 
 که بلند تر کشمی و با لبخند مکنمیانگشت دوم رو محکم م.کشهی مي بلندادی که فرکشمی حرفم محکم ناخونشو مانی پابا
 .ادی منیستی داد کري صداکشهی مادیفر
 .یسی نکن کریسیکر:سیکر

 ي توی سمت مهران وقتگردمی و بر مرمی مخیم.مونهی بدنش نمي جون توگهی که دکشمیهر ده تا ناخنش رو م.دادمی نمگوش
 بهم مزه ي طورنی اهوشهی بمهی مهران از شدت درد نکنمی ممی شونش تنظي رو روخی مبردمی لذت مدمشیدی متی وضعنیا

 سرش که از جا ي روپاشمی و محکم مرمی و به سمتش مزمیریم اب که اونجاس ی و پر سطلرمی به سمت لوله اب مدهینم
 وانه،توی نکن،دیروان:زنهی که داد مزارمی شونش مي رو روخی مرمی به سمتش مخی و با مزنمی لبخند مزنهی و نفس نفس مپرهیم

 ....ه،حروم زا. هرزه،جن،دخترهي دارسمی سادیضیمر
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 و به سمت در زنمی بهش ميپوزخند. حس نداره پلک بزنهی حتگهی دقهیبعد چند دق.زنهی بدنش عربده مي توخی فرو رفتن مبا
 با چهره شمی وارد خونه میوقت. وقت بود رفته بودیلی خنیستی کرکنمی و محکم قفلش مکنمی رو باز منیرزمی در زرمیم

 گردمی بر مشهی مدهی که از پشت دستم کشرمی توجه به سمت اتاقم میب.مشی زده ارشام مواجه مرتی وچهره  حسی کردهیترس
 .سیکر
 ه؟یچ_
 ... ادمههی اونم یسی؟کريچرا اون کارارو باهاش کرد..چ:سیکر
سالم بود اون بلا رو سرم اورد؟اصلا من 12 فقط ی ادم نبودم وقتست؟ها؟منی ادم نکلیما:گمی و با داد منشی تخت سزنمیم

 لرز هی دی که هر روز بامیستی ماها ادم نسیره؟کری بمی عوضنی ايستها دری زدی بايبه درك جوزف ادم نبود که اون طور
 م؟یستی مشکل درست کنه؟ماها ادم نون واسمابوی نی که انی تنمون باشه بخاطر ايتو

 ی مشکنی دوش شلوار جهیبعد . بالارمی معی و سرگردمیبرم.ی کنم از همون شب لعنتهی گرتونمینم.. منی ولسهی خچشماش
 یعنی ستی نسی کررمی منیی و به سمت پابندمی می موهامو دم اسبی همراه چکمه ساق کوتاه مشکپوشمی میهمراه تاپ توس

 نیرزمی وارد زیوقت. لبامهي رویلبخند بدجنس.شهی شروع من الای شکنجه اصلرمی منیرزمیبه سمت ز.ستی نی کسچیه
 و در رمی مکی نکی و به سمت پکنمیدر رو قفل م.خورهی می من تکون محکمدنی با دکنهی با ضعف سرشو بلند مشمیم

اون .ادرم تا چندسال افسرده بودم نه بخاطر خودم بلکه بخاطر بري اون بلا رو سرم اوردی مهران،وقتیدونیم:گمیهمون حال م
 رو کلیا میحالا اگه بهم بگ.ي ارزش خوب مردنم نداری به نظر من تو حتیدونی مي بودی عوضي نداشت مقصر تویگناه

 کنمی بدجور شکنجت می اگه نگیول)زارمی حرارت اتش مي رو روخیس(ی اگه نگیول...ی ولي بزارم برخورمی قسم ميکجا برد
 .سوزهی تو نمي ه دلم بسوزه واسی هرکسهی اگه وای حتیدونیم

 و رمی به سمتش مشهی خوب داغ مخی سیوقت.چرخهی مخی من و سنی و نگاه لرزونش بدهی گلوشو به زور قورت ماب
  نه؟ای یگیم:گمیم

 لذت ی ولرهیگی که گوشام درد مزنهی مي چنان نعره ازارمی شکمش مي داغ رو روخی که سدهی به نشونه نه تکون مسرشو
 و به دارمی رو برمي بعدخی و سزنمی پوزخنده مشهی جدا مخی ازش که پوستش همراه سکنمی رو جدا مخیس. از دردشبرمیم

 و به سمت کنمی رو جدا مخی سزنمی میلبخند بدجنس.شهی تر ملند بی که عربدش از قبلزارمشی منشی سي و رورمیسمتش م
  نباشه نه؟يزی روشون چفهیبازوهات ح:گمی مکشمی می فرضي بازوش خط هاي کنارش و رونمیشی مرمیچاقو م

به . جون نداره داد بزنهگهی دی حتکشهی می داد ارومکنمی بازوش فرو مي که چاقو رو با تمام قدرت توکنهی ترس نگاهم مبا
 خیسمت س

 
 .گمیباشه باشه بهت م:گهی که با ترس مکنمی مکشی به صورتش نزدرمی ميبعد

 . با ترس به من زل زدهنمیبی که مزنمی زل مبهش
 .بنال_
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 رمی و موفتمی راه می و به سمت  در خروجکنمی نگاهش مکمی. کردمی شمال اونجا پدرت رو مخفي روستا هست توهی:مهران
 موی گوشی همراه کفش اسپرت مشکپوشمی می شال مشکی مانتو مشکدنی به من زل زده که بعد پوشی عصبنیستیاتاقم کر

 و زنمی موهاشو چنگ مرمی و به سمت مهران مرمی منیرزمی زمت به سشمی و از خونه خارج منی ماشچی همراه سودارمیبرم
 کنمی پرت منی ماشيمهران رو تو.شهی مهران چشماش گرد مدنی با دنیستی کرکنمی خارجش منیرزمی و از زکنمیبلندش م

 از یوقت.شمی و از خونه خارج مدمی پدال فشار ميپامو رو. کنه جونشو ندارهي اگه بخواد کاری حتدونمی منمیشیو پشت رل م
 ادرس؟:گمی ممیشیشهر تهران خارج م

 به سمت روستا یی بالایلیبا سرعت خ.شهی خودش جمع ميدرد تو که با ندازمی بهش می که نگاه ترسناکگهی رو مادرس
 و رمی به سمت در کمک راننده مکننیهمه مردم نگاهم م.شمی مادهی و پکنمی رو پارك منیماش.صبحه7 میرسی می وقترونمیم

 .لش جنازتو بلند کن:گمی با حرص منی زمخورهیم  کهدمی و محکم هولش مرونی بکشمیمهران رو با مو م
 به یوقت. شدنرهی گرد بهمون خيمردم همه با چشما. دارهی چه جوننی من موندم اوفتهی و راه مشهی جون کندن بلند مبا

 يرمردی که پزنمیچند ضربه به در م.دمی و مهران رو هل مکنمی توجه نمنمیبی میی پورشه اشنانی ماشمیرسی میعمارت بزرگ
 ...اقا:گهی مهران با ترس مدنی با دکنهیدر رو باز م

منو کدوم :غرمی مشمی رد مرمردی مبهوت پي چشماي و از جلودمی فشار به مهران مهی شهی من چشماش گرد مدنی با دیول
 .يبری ميگور

 ي و من نگاهم روشهی مهران چشماش گرد مدنیساله صدرسالن نشسته با د80 رمردی پهی میرسی به سالن که مدهی نمجواب
 .نی رو بهش بدکلیبابابزرگ ما:گهی که مهران با ته مونده جونش مرمیگیوم رو م و رکنمیاخم م.خهیصورت ارشام م

 ندازهی راه ميدادی داد و بهی و با اون سن وسالش ارهی به سمتش هجوم مرمردیپ.شهی مهوشی و بنی زمخورهی محکم مبعدم
 نجا؟ی اي چرا اوردنویا:گهی و مادیارشام کنارم م.شنی عمارت دورش جمع مي کل ادماقهیبعد چند دق.نی و ببایب

  سر قبرت؟بردمشیم_
 حوصله ی بزنه که بی حرفخوادی و مکنهی با خشم به من نگاه مرمردی پبرنی مهران رو میوقت. پسره مارموزدهی نمجواب

 اومدم ستی و اصلا حالم خوب ندمی دارم نه حالم خوبه دوروزه نخوابی جناب من الان نه عصاب درست و حسابنیبب:گمیم
 . شمارو ندارمي جواب هامی سوال جنی سله تا برم حوصنشی بدلمی تحونی کوئکلی پدرم مادنبال

 ؟ی حرف بزنينطوری با من ایکنی چطور جرآت میدختره عوض:زنهی داد مهوی که سرخ شده رمردهیپ
 ی تاحالا کسی احترامت واجب وليشما سر من داد نزن،بزرگتر:زنمی و بلند تر از خودش داد مرمشیگی بالا که مرهی مدستش

  بهتون بفهمونمش؟ي اگهی جور دای دیدی بلند کنه فهمنی کوئیسی کريجرات نکرده دست رو
 عصابم خورده حالم دمی هامو مالش مقهی و شقنمیشی می مبليرو.رهی می و به سمتکشهی مرونی دستشو از دستم بتی عصبانبا

 به دختر قد يزی و نگاه تکنمی سرمو بلند می کسشیبا ا.دونمی بودن ارشام رو نملی دلارنی خاطرات بهم فشار مستیخوب ن
با نگاهم خودشو جمع و .دهی هم پوشی عجق وجقيلباس ها.ندازمی کرده مشی ارای که داره ملی که با چهره معمولیکوتاه
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 ي توي زناادی لبم مي رويپوزخند کنار من نهیشی و مادی به سمت من مدنشی که ارشام با درهیبه سمت ارشام م.کنهیجور م
 .شمی مالی خیب. شدنرهی بهم خظی و حسادت و غتیسالن با عصبان

 .زنهی اقا داد مي روي اش و لاش کرده بعد توي اقا مهران رو اونطورتهیدختره افر.هیزیخجالتم خوب چ:زن
 .ادی ارشام خان ناز و ادا مياره والا حالام انگار نه انگار داره با برا: دومزن
 .کنمی ماخم
 . کنه ارشام خان نامزدش رو ول کنهي کارخوادیم.طهیاره دختره سل: اولزن
 دنی که با دچرخونمی سرمو مادی میی پاي بارش کنم که صدايزی چخوامی مزنمی با حرص به ارشام زل می چرا ولدونمینم
 بغلش پنهان ي و خودمو تودمی و به سمتش مشمی مثل فشنگ بلند مزنمی می و سالم لبخند پهنحی اونم صحکلیما
 . دادت تا اتاق من اومديصدا. دختر بابايگرد و خاك کرد:موهامو مبوسه و مبگه.کنمیم

 نی هم بالاتررمردیهمون پ.مینیشی و ممیری مي به سمت مبل دو نفره اییدوتا.رمی اغوشش فرو مي توشتری و بزنمی ملبخند
 .نمتونی ببخوامی نمنی جا که رفتنیاز:گهی و با اخم منهیشی نفره مکیمبل 

 . روستانی اامی نشدم پاشم بتونی نوه عوضایعاشق چشم و ابرو شما :گمی و مکنمی واسش کج مدهنمو
 .در مورد نوه من درست صحبت کن:گهی و مزنهی بهم زل میعصب

 چرا؟بهتون برخورد در مورد نوه اتون بد گفتم؟:گمی به لب مپوزخند
 .حرف دهنتو بفهم:رمردیپ

 شما منو بدبخت زی نوه عزنینه اقا شما حرف دهنتو بفهم،هم:گمی و مزنمی رو پس مکشهی منو می که هکلی مادست
 چشمام برادرم رو يسالم بود بهم تجاوز کرد جلو12 که من فقط ی وقتدیزنی منهی سنگشو به سدی که داریکرد،کس

 اگه هنوز زنده است و داره دیکنی شما ازش دفاع مکه یکس.ادر بزرگم شد مادر و پدرم و در اخر مرگ مییکشت،باعث جدا
  بخاطرکشهینفس م

 
 بازم اید؟یفهمیم.دتشی دزدرهی دارم رو ازم بگای دني که تويزی تنها چنکهی نشسته و نوه شما بخاطر انجای که اهی مردنیا
 ادم مثل هی جرات نداره جلوم قد علم کنه کشتن ی کسچی که هی کسنی کوئیسی کرد؟منی از اون نوه اتون دفاع کندیخوایم

 کشمشی گردنم نموفتهی مثل اون بی خون ادم الدنگخوادی دلم نمنکهی پدرم و اف به احترام حری واسم راحته ولیلیمهران خ
 به خاك یول...ی ولینیبی وقت منو نمچی و هبرمشی کنم حالا که پبداش کردم مدای که پدرمو پنجای من اومدم انیبب...وگرنه

 ...برادرم جوزف
  قسم نخوریسیکر:کنهی ناله مکلیما

 .زارمی زندش نمنمی مهران رو ببگهی بار دهی فقط گهی بار دهیبه خاك برادرم جوزف :دمی مادامه
 که وفتمی و به سمت در راه ممی بردمی اشاره مکلی به ماکننی انداخته و همه افراد خونه با غم بهم نگاه منیی سرشو پارمردهیپ

 . مهرانشهی مانعم می کسيصدا
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 چرا ی چرا جوزف رو کشت؟شد بپرسی کرد؟شد بپرسنکاروی چرا مهران باهام ای بار از خود خودخواهت بپرسهیشد :مهران
 از خودت دونهی تر از خودش منیی که همه رو پاي ادم مغرورنی کوئیسی مادر و پدرت شدم؟معلومه که نه تو کرییباعث جدا

 شوهر ی که وقتیکس.یزنی منهی بود که تو سنگشو به سي اون مادرفقط  انتقام منلیدل.زار من برات بگم بیول.يدینپرس
 ي هم گندش اومد بالا تو و اون داداش های وقتنی کوئکلی؟مای کرد اونم با چه کسانتی بچه به شوهر خهیداشت همراه 

 گرفت لاقاز شوهرش ط.نی کوئکلی ماشیبخاطر شماها اون زن شوهر و بچشو ول کرد و رفت پ. سه ماهتون بودتیعوض
 و یی بلند طلاي دختر کوچولو با موهاهی،ي فقط تو بودنینقطه ضعف خانواده کوئ. به سرنوشت بچش توجه کنهنکهیبدون ا
مجبور . از شانس بدم جوزف باهات بودی ولدمتیدزد.کردی رو به خودش جلب می که نظرهرادمی کسی درشت ابيچشما

اون زن مادرت بود و مادرم بود،اون مرد که . خوب بودی هرچند به زور ولبود  رابطه عمرميبه نظرم بهتر...بودم بکشمش و تو
 ....ي من شدی زندگي تو و پدر و برادرات باعث نابودیفهمیم.مادرت ازش جدا شد پدر من بود

 که از چاقو خوردن ی با شوکی که حتي طورزنهی نفس نفس مماسهی دهنش مي شکمش حرف تويو وارد کردن چاقو تبا
 . مهرانی مرگ کني صدبار ارزوي روزکنمی ميکار:کشمی مادی فرتی با عصبانوفتهی من مدنیبهش دست داده با د

 از یکی تکني و با استفاده از حرکت هاکشمی مغی جرنیگی که از پشت دو نفر محکم کمر و بازوم رو مبرمی سمتش هجوم مبه
 چاقو رو یکی.کنمی دستم رو از سمت راست وارد بدنش مي و چاقو تورمی و باز به سمتش هجوم مشمیدستشو خلاص م

 مثل کشمتی به خاك جوزف مکشمیمهران م:زنمی کولش نعره ميو رندازهی اون طرف و منو مندازهی و مرهیگیمحکم ازم م
 .خودت

 سوار عی سربندهی و در رو مدهی هل منشی ماشي و منو محکم توکنهی ولم نمی ولزنمیو گرفته محکم مشت م که منی کسبه
 .وفتهی و راه مشهیم
 
 مهران شمی وارد مدومی به سمت خونه منیی پاکنمی پرت منی و خودمو از ماشکنمی در رو باز معی سرستمی من ول کن نیول
 اتاق و درو نی ترکی ندي توبرمشی و مرمی که دورمو گرفتن به زور مهران رو کش مي افرادنی حرکته از بی بنی زميرو
 پهلوش ي توکوبمی چشمامو گرفته با لگد محکم مي خون جلوی ولادی مکلی ماي داد هاي صپاکنمی و قفل مبندمی معیسر

 و بعد ادی شکستن در ميصپا.شهی مهوشی صورتش که بي توکوبمی مشت منقدری شکمش و اي رونمیشی مگهی میکه اخ
 و رهیگی نبضشو مکنهی به صورت له شده مهران نگاه مي با ناباورکلی مابندهی ميزی و با چرهیگی که دستمو از پشت میکس

 زم؟ی سرم بري توی خاک؟چهي کردکاری؟چي کردي کردکاریچ:گهی به من مي و با ناباورنی زمنهیشی با ضرب مهیبعد چندثان
 .شی کشتیسیکر

نه ناراحت ... منی ولرسی بهم خی اشکي با چشماکلی ماهی گرری ززننی همه مشهی که دستمو گرفته شل می کسدست
 . هم خوشحالمیلی اتفاقا برعکس خستمین
 .یبه درك که مرد همون بهتر که مرد پسره لاش:غرمیم
 .درمورد پسرم درست صحبت کن:گهی و مکشهی مغی جیزن
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 ي رنگ از روادی مسیرپلی اژي ساعت صدامیبعد ن.برهی مرونی و منو بکنهیم بلندم مارشا.شهی که لال مکنمی نگاهش میبرزخ
 .مونمی کارمم مي بکنن کشتمش پاخوانی می من خونسردم اروم اروم هر غلطی ولپرهی و ارشام مکلیما
 نزاره خوادی مکلی مازنهی به دستام مي دستبندادی به سمت من مکلی جسد مادنی پرس و جو و دی تو و بعد کلادی مسیپل

 که کنهی و در رو باز مبرهی سمند منی منو به سمت ماشیسرگرد قهرمان. منو ببرنزارهی منهیبی منو مي خونسردی وقتیببرنم ول
 سمت رهی و موفتهی و راه مکنهی روشن منوی و سرباز ماشنهیشی حرف مکمیهم بعد  سرگرد.شهی و در به روم بسته مشمیسوار م
بعد . دستبندني محاصره ي که الان توزنمی و به دستام زل منمیشی می صندليرو.یی اتاق بازجوبرنمی ممیرسی میوقت.تهران

 اسم؟:گهی کنار دستم و مزارهیم ی و صدا ضبط کننهیشیرو به روم م.شهی و همون سرگرد وارد مشهی ساعت در باز ممین
 ...و... ونی کوئکلی چهارم مان،فرزندی کوئیسیکر_

 1375/11/29متولد. احتشامانایو دا:گمی و ادامشو مرونی بکنمی فوت منفسمو
 .یداستانو از اول بگو چرا مقتول رو کشت:سرگرد

 .ندازمی منیی و سرمو پازنمی می و بعد لبخند تلخکنمی نگاهش مکمی
 قهیدق5 کهنیستی کرم،برادرمی خواهرناتننایستیکر.می بودیسالم بود خانواده خوشبخت12 که فقط ی وقتشیهشت سال پ_

 هی... روزهی نکهی تا امی بودیخانواده خوشبخت و خوب.انای و داکلی بزرگ تر بود همراه ماقهیدق2بزرگ تره و جوزف برادرم که 
 ی من بود ولدنیالبته فقط قصدش دزد.دمونی دزدیکی پارك می برمیخواستیم  با دوستامونابونی خيروز که با جوزف تو

 بودم و چون دردونه بودم و یمن دختر عصبان.دی اونم دزدنی همي کنه براسکی رتونستی بود نمدهیچون جوزف چهرشو د
 . بودنم دو برابر شدی عصبنی مامان بابا ازیعز

 که مسبب ی کسکلی ماومدیالبته ناگفته نماند فوق العاده مغرور بودم اشک از چشمام م:دمیادامه م,نهیشی لبم مي رويپوزخند
 از نی ماشيتو.میبگذر. کردن منو نداشتتی حق اذیکس. مادرمی تا حتری از برادر و خواهرام بگکردیاشکم بود رو مجازات م

 رو درك تمی موقعتونستمی میول...ی ولکردی به هوش اومدم سرم درد میوقت. کردنوشهی و داد کردم تا هردوتامونو بغیبس ج
 چقدر بعد وارد شد همون دونمیه بود نم بغلش گرفتي چشمام جمع شده بود جوزف هم با ترس منو تويکنم اشک تو
جوزف .سالش بود20د ی نداشت شای شد اومد سمتمون سنی که جوزف منو بغل کرده عصبدی مارو دیوقت.يدیمرد،مهران سع

 دست و پاش جون ری جوزف رو زد که برادرم زنقدری اواری دي محکم منو زد تویرو گرفت با کتک به سمتش رفتم ول
 ی محکمیلی سی ولم کنه ولکردمی از بابت جوزف راحت شد به سمت من اومد و محکم منو گرفت تقلا مالشی خیوقت.داد

 تخت انداخت و با به التماس هام ي اشکام خشک شد منو رولشیبود با اون س حالم بد. گوشم زد باعث شد سر شميکه تو
 و جنازه جوزف کنار تخت رفتی و مکردیاوز م کارش بود بهم تجنیسه روز ا. بهم تجاوز کردی رحمی نکرد و با بیتوجه

بدنم . سرم بودني روهی با گرکلی و ماانای بودم و دامارستانی بي به هوش اومدم توی بار موقع تجاوز از هوش رفتم وقتهی.بود
 گوشه زل هی دختر که فقط به هی شده بودم به مرده متحرك،لی تبدیول...ی بودم ولمارستانی بي سه هفته توبای تقرکردیدرد م

 .رفتی چشمام کنار نمي از جلوی لعنتي و اون صحنه هازدمیم
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 وانی لزنمیپوزخند م. همهي به سرگرد که اخماش توزنمی و زل مکنمی وقته بستم رو باز میلی چشمام رو که خی تکون دستبا
 .دمی و ادامه مذارمی مزی مي و سرمو روکشمی نفس سر مهی رو ختهی که برام ریاب

 جون من مواجه مهی با جسد جوزف و جسم نکنهی در رو باز می و وقتزننی روز زنگ خونه رو مهی کلیفته ما به گبعدها
 هی روحی اون خونه رو عوض کرد چندتا شهر عوض کرد تا کمکلیما. خدابهمون رحم کرده که من زنده موندمگفتیم.شهیم

 سخت بود یلیخ. بهش وابسته بودم مردیلی که ختایمادر پدرم مارگار  مادرم طلاق گرفت وامی تا اومدم به خودم بیگرفتم ول
  که عاشقشون بودمییواسم سه نفر از کسا

 
 بعد اون اتفاق در به در دنبال مهران بود کلیما.گفتمی مکلی به ماشدی میهرچ. تمام مواردي توکلی گاه من شد ماهیرفتن،تک

 مهران حمله گفتنی کرده بودم مدای پایبه اسم مهران فوب.می کندای رو پی کسمیتونستی اسم نمهی ما که فقط با دونستن یول
 اما بعد چند وقت میقبول کردم و اومد.رانی امیای چند وقت بي داد براشنهادی پکلیبعد چند سال ما.دادی بهم دست میعصب

بچه ها . کوهمی رفت با بچه ها رفتکلی مانهیروز بعد ا.زارهی هست و تنهام نمنیستی برادرم کری ولکای برگرده امردیگفت با
 کلی بچه ها جدا شده بودم و داشتم با مااز  زنگ زد حالمو بپرسهکلی که مامی قهوه خونه بوديتو. هامهیمنظورم همکلاس

 منو ی ولنیی کوه پرت شم پاي از دستش فرار کردم کم مونده بود از روکردی نگاهم میثی با لبخند خبدمشی که دزدمیحرف م
 از هم یکی ی که ارشام تهرانکردمی مدشی داشتم تهددمی کشرونی ببشی جي شکمش و چاقوشو از تويم زدم توگرفت من

 برام چندتا محافظ گذاشت کلی برگشت روز بعدش ماکلیهمون روز ما. شد و منم از هوش رفتمزی باهاش گلاوهام یکلاس
 زارهی رو به دلم مدنشی بار دهی اونه و داغ شی پکلی زنگ زد و گفت مهران زنگ زده و گفته مانیستیسر کلاس بودم که کر

 به کمک نگهبانا بردمش خونه و دمشی شم که دنیماش  سوارخواستمی مرونی کردم از کلاس زدم بی شدم قاتیعصب
 بود همون کار ی و بهم زد که هرکسیی کردم حرفادای رو پکلی مای روز حرف زد وقتهیشکنجش کردم که حرف بزنه و بعد 

 رو  و من و داداشامکنهی مانتی خکلیاون بهم گفت مادرم هرزه است و مادر اونم بوده و به شوهرش همراه ما.کردیمنو م
 من هرزم گفتی بخاطر مادرم با من و برادرم اون کارو کرده مگفتی مکلی ماشی پادی از شوهرش و مشهی و جدا مشهیباردار م

 بود به سمتش حمله کردم و دو ضربه بمی جي که تویی پس با چاقوستمی نيمن ادم صبور.نم مثل مادرم هرزم  مگفتیم
 من ی زدمش که جون داد ولنقدری ای اتاقهی ي و مهران رو بردم توي رفتم توباز ی اورد ولرونیبهش زدم ارشام منو از خونه ب

 . حالا که مرده خوشحالمی ولخواستمی نمرهی بمخواستمینم
 . به سمتم هول دادي که به خودش اومد سرشو تکون داد و برگه اقهی هم بود بعد چند دقي سرگرد توي بلند کردم اخماسرمو

 .گفته هاته. امضا کننویا:سرگرد
 و به کنهیبلندم م و ادی زن به سمتم مهی قهی بعد چند دقرونی برهی و مشهی بلند مکنمی و برگه رو امضا مدمی تکون مسرمو
 نی بازداشگاهم بي تونمیبی که مامی به خودم می وقترهی کجا مفهممی خودمم که نمي تويبه قدر.کنهی ممیی راهنمایسمت

 .شمی گذشتم غرق مي و توزارمی پام مي و سرمو روکنمیبغل م  و زانومونمیشی ميگوشه ا.چندتا زن و دختر
 
 .شهی بلند مي دختري گذشته غرقم که صدايتو
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 ؟ي کردکاریچ:دختر
 .شهی که باز دوباره صداش بلند مشهی بلند نمی کسيصدا
 نجا؟ی اي پس چرا افتادیی داراهی معلومه که ازون بچه ما؟ازتیی کوچولو؟موطلایه:دختر
 . ندارهیبه تو ربط:گمی و سرد مکنمی بلند مسرمو

 .پاشو سرگرد کارت داره:گهی رو به من می وافسر زنشهی بزنه که در بازداشتگاه باز می حرفخوادیم
 به میرسی تا مدارمی کنارش قدم برموفتهی و راه مزنهی مفمی ظريدست بند به دستا.وفتمی و به سمت زن راه مشمی مبلند
 . توایب:گهی میی که صدازنهیچند ضربه به در م.اتاق

 دی بردیتونی شما مییرزایخانوم م:گهی میسرگرد قهرمان. بالاپرهی چند تا سرگرد و سرهنگ ابروهام مدنی وارد شدنمون و دبا
 . بالارهی مهی بقي که ابرونمیشی و مرمی ها می از صندلیکی به سمت شهی در بسته میوقت.رهی و مزارهی زن احترام مافسر

 د؟ی و رنگ و قلمو داریسرگرد؟بوم نقاش:گمی می و رو به سرگرد قهرمانکنمی نگاهشون مکمی
 واسه چته؟:گهی ممتعجب

 نیزنی کنم حرف ك نمتونی نقاشنجای انیظاهرا منو اورد: و مبگمکنمی اشاره مهی بقبه
 .متی اوردنجای که امی باها نداریشوخ:گهی مي مردي جدي که صداکنهی لباش رو به زور پاك مي رولبخند

 .شنومی منیبگ.نی که باهام کار داريخوب جد_
 . زبونت درازهيادیز:شهی بلند میکی يصدا

 . همتوندیبس کن:گهی می نفر قبلي تر و سرد تر از صداي جدیی صداهی جوابشو بدم که خوامیم
 . بدهحیتوض:کهی می رو به قهرمانبعد

 .شهی حرفاشون چشمام کاملا گرد مدنیبا شن. دادنحی توضکنهی و شروع مگهی می چشم قربانیقهرمان
بعد ....ي نکردي که کرديقبول کرد.ي فکر کردن دار روز محلتکی:گهی مانهی غفورپی سرتدمی مرد پر جذبه که فهمهمون

 . بدنتیالبته اگه خانواده پسره رضا)کنهی اضافه ميبا لحن مرموز.( حبسيسال بر20 دیبا:گهی میمکث
 .انیافسر طاهر:گهی بلند مانی غفورپیسرت.دمی و سرمو تکون مکنمی ماخم
 .زارهی و احترام مشهی همون زن وارد مهی چند ثانبعد

 بله قربان؟:انیطاهر
 .خانوم ببر بازداشتگاه:گهی و مکنهی به من اشاره مپیسرت

باهم .رونی بادی و مزارهی مي اگهی احترام دمی از اتاق خارج شمیخوای می وقتادی و به سمت من مگهی می چشم قربانانیطاهر
 تخت دو نفره و به هی بازداشتگاه با هی.میومدی نیبه بازداشتگاه قبل.بندهی در رو مشمی داخل می وقتمیریبه سمت بازداشتگاه م

 کاری چایخدا.رمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مینیی تخت پايرو.پهن کردن  کنارش موکتگهی تخت دهیاندازه 
 حالش کلیشه؟مای می کنم چي بدن؟اگه همکارتی رضاشهیسال حبس بکشم؟احتمالشم هست اعدام بشم؟م20کنم؟
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 جلومو ام ارشوفته؟چرای کنم جونم به خطر نمي همکارکرد؟اگهی مکاریر بزرگ مهران چسال زندان؟ارشام خونه پد20چطوره؟
  ك کمکشون کنم؟خوانی چرا از من منایگرفت؟اصلا ا

 . بکوبمواری دي سرمو تکوخواستمی ذهنم بود که مي سوال تونقدریا
 
لبخند .شمی رو به رو مکلی با ماکنمیچشمام رو که باز م.شمی مداری بیبا تکون دادنم توسط کس. فکر کردم که خوابم بردنقدریا
 .دلم برات تنگ شده بود بابا:گمی بار منی اولي و برارمی بغلش فرو مي و توشمی تخت بلند مي و از روزنمیم

 گرفتم تیرضا:گهی و مرهیگی که منو جدا مبکنه از خودش صورتمو با دستش قاب مقهیبعد چند دق.کنهی تر بغلم ممحکم
 .یسیکر

 کننی قبول نمزنمی مي به هر درشهی نمکنمی مي هرکاری دوران حبست رو بگذروندی بایول:گهی هم و مي تورهی مچهرش
 .کمش کنن

 . باهات حرف بزنمخوامی منیبش_
 کلی ماشهیبعد ابنکه حرفام تموم م.ی سرگرد قهرماني گفتن حرفاکنمیشروع م. بهمزنهی و زل منهیشی تخت مي روکنارم

 . زندانيسال بر20 نهی حداقل بهتر از اهیفکر خوب:گهی مقهیبعد چند دق. فکري تورهی مقایعم
 .رهی و مکنهی که بابا گونمو بوس مشمی مرهی تو با تعجب بهش خادی و ارشام مشهی که در بازداشتگاه باز مدمی تکون مسرمو

 .نهیشی و ارشام کنارم مشهی بابا خارج مزنمی بهشون زل ممتعجب
 ه؟ی چپی سرتشنهادینظرت درمورد پ:ارشام

 ؟يکردی مکاری خونه بابابزرگ مهران چروزی تو دنمی ببسایاصلا وا.به توچه:گمی و مشمی مرهی شده بهش خزی ري چشمابا
 منظورت احتشامه؟:ارشام

 ؟يکردی مکاریچ.يحالا هر خر_
 . مامانمهییدا:گهی و مندازهی به طرف می نگاهمین

 کوه يمهران هم همون روز تو. رابطه با خانواده احتشام ندارمادی چون زشناختمیمن مهرانو نم:گهی که مشهی گرد مچشمام
 .شناختمشی نمی حتدمید

 ؟ي تو از کجا از ماجرا خبر دارکنم؟اصنی نمای کنمی من قبول مي دارکاریچ.خوب باشه:گمی و مدمی تکون مسرمو
 .تی همون همکار مخفشمی من میاگه قبول کن:گهی مرهی و به سمت در مشهی که بلند میدرحال

 .چهیپی گوشم مي سرگزد تويصدا.نهیبی کاملا گرد منو نمي و چشماشهی اتاق خارج ماز
 رادمان رو به خودت دیبا.ي دانشگاهتون هست به اسم رادمان بهروزي تويپسر.ی قاچاق شي از گروه هایکی وارد میخوایم((

 نی وقته چشمش دنبال تو و ایلیرادمان خ.ی کني و واسمون اطلاعات جمع اوری وارد گروهشون شي جورهی و یجذب کن
 .يای کن باهاش راه بیفقط سع.ادیسمتت م رادمان با گوشه چشم تو به. پوعه مثبت واسه توعههی

 .امی از پسش بر نمییاما من که تنها_
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 از دخترا وارد یکی قی داره از طریه اون سع دانشگاه هست کي ما توي از همکارایکی:گهی و مکنهی مپی به سرتی نگاهمین
 .))شه

 .شهی ارشام همون پسره؟اصلا باورم نمیعنی
 

 ی تق تقيبا صدا.رهی و کم کم چشمام به خواب مرهی مادمی که زمان و مکان کنمی فکر منقدری اکنمی فکر مکنمی مفکر
 و زنمی و بهش زل مکنمی مزی بود؟چشمام رو ری اسمش چنمیبیهمون زن رو م.نمیشی سرجام مخی و سکنمیچشمام رو باز م

 شمی وارد میوقت.برهی ميروزی و منو به سمت اتاق دزنهی دستبند مدستم  بهادیبه سمتم م.انی طاهرادی مادمی هیبعد چند ثان
جره  پنهی گوشه اتاق و یدرخت مصنوع. دورشی صندلستی بزرگ وسط سالن و بزیم.روزی مثل دگذرونمی نظر مریاتاق رو از ز

خوب؟فکراتو :گهیان میغفور.رهی مرونی بانی و طاهرنمیشی می صندليرو. پوشونده شده بودي اداريبزرگ که با پرده ها
 ؟يکرد

 .اره:گمی سرد و خونسرد مشهی و مثل همندازمی می نگاهبهش
 خوب؟:ی عباسسرهنگ

 . اما شرط دارهکنمیقبول م_
 ...تو واسه ما:ی عباسسرهنگ

 .بگو:پیسرت
 کیچون اگه کوچ.ننی بببی خانوادم اسخوامی عنوان نمچیبه ه:گمی و مندازمی می به چهره سرخ سرهنگ عباسی نگاهمین

 خوامیو م.نهی بببی خانوادم اسخوامیفقط نم)گمی و مرمیگی مینفس....( همزنمی رو بهم متی هم مامورادی سرشون بیی بلانیتر
 .دی شخص برام بگردهیدنبال 

 ؟یک:گهی کنجکاو مسرهنگ
 . شدهی چدونمی نمگهی دی ولرانی از پدرم جدا شد برگشت انکهیبعد از ا.مادرم. احتشامانایدا: و مبگمکنمی ماخم
 ؟ی مشخصاتش رو بگیتونیم:گهی و مندازهی می متفکر بهم نگاهپیسرت

 هی مخلوط،گوشه لبشم ی سبز و اببای تقر،چشماشییموهاش کوتاه و طلا. از من کوتاه ترهکمیقدش :گمی و مکنمی فکر مکمی
 .خال کوچولو داره

  رادمانهي و نامادري بهروزانیمادرتو همسر دوم شا...مادر تو:گهی و مندازهی می بهم نگاهپیسرت
تازه به عمق .رانی خلافکار انیمادر من شده زن بزرگ تر.کنمی ذهنم مرور مي و حرفاشو توپی به سرتزنمی شده زل مشوکه

 اماده تی ماموري و براي بریتونی دادن پس متی رضايدیخانواده مهران سع:گهی مپی سرتقهیقبعد چند د.برمی میفاجعه پ
 .یش
 

دوسم داشت .دمی ندي کردم ازش بدی که باهاش زندگیسال13 ي که تويکنم،مادری و به مادرم فکر مزارمی مزی مي روسرمو
 بچه هاش مهم بود،فقط دل شاد بچه هاش و شوهرش مهم بود ی فقط سلامتدادی نمتیمهربون بود،دل رحم بود،به پول اهم



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 28 

 به دخترخوندشم رحم ی حتدمی حرفاشون فهمنی که بی ادمان؟اونیشا  اون مادر مهربون شده باشه زنشهیمگه م...اما الان
 .شهیمگه م.نکرده

 از امروز شروع دیبا.انشگاهوقت هست برم د.8 ساعتندازمی می نگاهواری دي به ساعت روشمی و از جام بلند مکنمی میپوف
 که بعد کنمی صبر مابانیکنار خ.رونی بکنمی نفسم رو فوت مشمی از اداره خارج میوقت.شمی و خارج مرمیبه سمت در م.کنم

 که بعد زنمیزنگ رو م.ارنی که پولشو بسهی چند لحظه واگمی مرسمی میوقت.ه سمت خونرمیگیدربست م.ادی می تاکسهیچند ثان
 ؟يازاد شد:گهی با داد مبای و تقرزنهیمتعجب به من زل م.شهی در ظاهر مي با بالا تنه برهنه و شلوارك جلوکلی ماقهیچند دق

 کلی که ماشمیوارد خونه م.دمی و پول راننده رو باهاش مرمیگی پول رو از دستش مفی تو کدمی و هولش مکنمی میاخم
 .کنهیمحکم بغلم م

 و در رو رمی بره تو مکنمی اشاره مکلیبه ما.شهی در بلند مي که صدامی قدم بر نداشتهنوز چند. تومی برای بي خفم کردکلیما_
با خشم داد .ارهیصورت پر از اشکش هم دلم رو به رحم نم. همي تورهی که پشت دره اخمام می کسدنیبا د.کنمیباز م

 . دارنکارتی چنیاببیکل؟بیما:زنمیم
 کرم رنگ شرتی تهی بار نیا.رهی که متعجب به سمت در منمیبی رو مکلی تو و چهره مارمی و مرمیگی با نفرت ازش منگاهمو

 امی می دوش درست و حسابهی بعد رمیبعد دراوردن لباس هام به سمت حموم م. اتاقمرمی و مشمیوارد خونه م.دهیپوش
 رمی و مزنمیرت و دستم م کرم مرطوب کننده به صوپوشمیرو م  و تاپ قرمز و شلوارك ستشکنمیموهامو خشک م.رونیب

 .ستمیمی پله ها واي که رونییپا
حالا . گولشو خوردم زنش شدمی تورو واسه زندگی ولخوامی رو بخاطر پول میسی من کرگفتیبابا بخدا گولم زد،م:نایستیکر

 باهاشون کنمی هم که خونه صبر مییوقتا. بغلش لم دادهي دختر توهی نمیبی خونه مرمی هر وقت ميشروع کرده به گند کار
 .رونی برهی مزارهیقرار م

 من مثل یول. فکر نکرد که خواهرشمنی به اخت،درستهی هم ري کرد و با عشقم روانتی هم درسته بهم خي تورهی هام ماخم
شلوار . دانشگاهدبرمی باکنمی اتاقم و لباسام رو عوض مگردمیبرم. ندارهاقتیارلی چون سامبخشمیم. من فرق دارمستمیاون ن

 ا اتاق چی و بعد برداشتن سوندازمی ممویکوله پشت.يو کفش اسپرت قهوه ا ی و مقنعه کرمی همراه مانتو شکلاتی کرمپیک
 .میاری وسائل هاتو بمی ابغوره گرفتن بريپاشو بجا:گمی منایستی به کرنیی پارمی میوقت.شمیخارج م

هردو .وفتهی و دنبالم راه مدارهی برمفشوی ککنهیپاك م اشکاشو عیسر.زنهی مي هم لبخند محوکلی مازنهی لبخند مهی گرنی بما
 ششیسرش بره ها ارا.کنهی رو درست مششی ارانایستی راه کرنی بمیوفتی و به سمت دانشگاه راه ممیشی مکلیسوار پورشه ما

 دنی سر کلاس استاد با دمیری میی و دوتاکنمی رو پارك منی ماشمیرسی میوقت.مدی تاسف تکون ميسرمو از رو.رهی نمادشی
 ن؟یمحافظ هاتون کجاس خانوم کوئ:گهی و مندازهیمن ابروشو بالا م

 . ندارماجیبه محافظ احت_
 . امروز به عنوان مهمان اومدههی:گمی که مخورهی سرمنایستی کري و نگاهش رو روگهی نميزیچ
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 که مغرورانه به تخته زل زده و به ي پسری من تمام هواسم پیول. درس خوندنکنهیشروع م.گهی نميزی و چخورهی مخندشو
 کنمیحس م.میشی که چشم تو چشم مگردونهی و سرشو برمکنهی نگاهمو حس مینیسنگ.يرادمان بهروز.کنهی توجه نمیکس

 میوفتی و راه ممیشی منی سوار ماشمیری منگی به سمت پارکنایتسیبعد کلاس با کر.گردونهی و سرشو برمزنهی ميلبخند محو
 به سمت ساختمون نایستی و با کرشمی مادهی پلکسی رمیرسی میوقت.دهی با استرس پاش رو تکون منایستیکرسمت خونه 

 و در رمیگی منایتسی رو از کردی کلمیرسیپشت درکه م.میری و به طبقه مورد نظر ممیشی سوار اسانسور ممیشی وارد می وقتمیریم
 .کنمیرو باز م

 
 

 از اریکه سام.کشهی مي بلندغی جنایستی و کرشهی چشمام کاملا گرد مشمی که مواجه مي با صحنه امیشی مییرای وارد پذیوقت
 . برو وسائلتو جمع کننایستیکر:گمی مي دو رگه ايبا صدا. کناررهی مي دختر سريرو
 .هی گرری ززنهی مزنمی گوشش مي که تویلیبا س. ماتهی اتاقش ولي توبرمشی و مرمیگی دستشو مرهی نمنمیبی میوقت
  کن وسائلتو جمع کنهی خونه خوب گرمی هروقت رفتمی ندارهیببسن وقت گر_

 و جلوم شهیبلند م.ستی از دختره ني و اثردهی که شلوار پوشرمی ماری و به سمت سامشمیاز اتاق خارج م.دهی تکون مسرشو
 .زنمی مگهی دیکی ادی گوشش و تا به خودش بي توزنمی میلی بالا محکم سبرمی حرف بزنه که دستمو مخوادی و مستهیمیوا
 و ي زدم که دل خواهرمو شکوندنی رو بخاطر ایدوم. هم خواهرموي دادبی زدم که هم خودمو فرنی رو بخاطر ایاول_

 .ي کرديجلوش کثافت کار
 . زدم بخاطر الانتنمیا:گمی و مزنمی رو میسوم
 .جمع کردم:ادی منایستی کريصدا
 خونه دیکل. به خودشدمی مشمیکی و رمیگی مشویکی ورمیبه سمتشون م.م دوتا چمدون گرفته دستش خانونمیبی  مگردمیبرم

 و چمدون رو دنبال خودم زنمی بهش مي پوزخندنشی سي توخورهی که ماری سامي براکنمیهم از اون دور محکم پرت م
  و منم سمت اتاق خودمرهیم  به سمت اتاق خودشنایستی کرمیرسی به خونه میوقت.کشمیم
 

 باز وسط شی با ننمیبی رو منایستی که کرنمیشی جام مي توخیس. توپرهی می و کسشهی باز مهوی رو بستم که در اتاق چشمام
 يای مينطوری ای نه؟واس چیشیتو ادم نم:گمی و مکشمی میقی و نفس عمبندمیچشمام رو م. و به من زل زدهستادهیاتاق وا

 تو؟
 .ي شهربازمی اگه شد برد؟بعدی خرمی بریسیکر)گهی مجانیبا ه.( جونی ابجدیببخش:گهی و منهیشی مشمی پادیم

 . خکدت شفا بدهایخدا
 .ي شهربازي برنکهی ا،نهی کنهی تا دو هفته گردیمثلا الان تو با_

 و غصه بخورم نمی گوشه بشهی دهمی فراموشش کنم،وقتخوامیم:گهی می لرزوني و باصدانیی پاندازهی و سرشو مکنهی مبغض
 .بندمی بهش دل مشتری بچی هکنمیفراموشش نم
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 ؟يریگی طلاق میک_
 .شهی می چنمیدادخواست دادم بب:نایستیکر

 .میپاشو برو حاضر شو بر:گمی و مدمی تکون مسرمو
 عوض ی تاپ ابهی تنم رو با شرتیت.شمی و بند مدمی تاسف تکون ميسرمو از رو.رونی برهی و مبوسهی گونمو می خوشحالبا
خط . ندارهاجی احتکی و به کرم و پنکدهیپوستم سف.نمیشی منهیی ايجلو.دی ساق کوتاه سفنی شلوار جهیشلوارم هم با .کنمیم

خوب .ی و رژ لب زرشکی کم رنگ صورتیلی رژ گونه خزنمی میتوس  محوهیپشت چشمم سا.زنمی مملی و رکشمیچشم م
 که همرنگ چشمامه ی کمرنگی و مانتو ابرمیبه سمت کمدم م.زمیری صورتم مي از جلو توکمی و بندمیموهامو بالا م.شدم

 ییطلا ساعت رولکس.بندمی و شل مپوشمی می رنگدیشال سف. باسنمهری تا سه انگشت زشیبلند.پوشمی و مکشمی مرونیب
 که شمی و از اتاق خارج مدارمی رو برممی و کارت بانکی و گوشچیسو.کنمی می خودم خالي و عطر رو روندازمیرنگم رو م

 . فقط مانتو اون قرمزهمی و موهامونو درست کردمی کردشی مثل هم اراییدوتا.شهی هم زمان با من خارج منامیستیکر
 .میشی و سوار سانتافه ممیری منیی پایی دوتاادی و به سمتم مخندهیم
 م؟یکدوم بر.ستی ندیر وقت خي شهربازمی اگه بري شهربازمی برستی وقت ندی خرمی برمیاگه بخوا_

 يشهرباز:گهی و مکنهی نگاهم ممتفکر
 راه نایستی و با کرکنمی پارك منگی پارکي رو تونی ماشمیرسی میوقت.ي سمت شهربازکنمی و حرکت مدمی تکون مسرمو

 نی من ازایخدا.بندمی و چشمام رو مشمیبا اخم سوار م. سمت چرخ و فلکبرهی به زور منو منایستیکر. سمت دستگاه هامیوفتیم
 .نیی پامیای مخورهی دو چرخ میوقت.دستگاه متنفرم

  سوار ترن؟می بریسی کرگمیم:نایستیکر
  که؟یترسینم_
 .نه بابا:نایستیکر

 اب گلوشو با سر و صدا قورت مینیشی جلو جلو مفیرد.میشی سوار ممیری میی و دوتاخرمی مطی بلرمی و مندازمی بالا مشونمو
 گم نایستی قهقه من توب جبغ بلند کرنیی پارهی مهوی ی وقتی اولش ارومه ولوفتهی ترن راه میزنم،وقتی میثیلبخند خب.دهیم
 ی مخفنمی سياخرش هم سرشو تو. که دل درد گرفتمدمینقدر بهش خندیا.کشهی مغی و جدهیمحکم منو چسب.شهیم

 توان راه ی رنگش مثل گچ و بدنش سرد شده حتنایستی کرمیشی مادهی و پستهیمی ترن وایوقت.گمی نميزی و چخندمیم.کرد
 .نشونمشی و مکشونمشی ممکتی نهیبه سمت .رفتنم نداشت

 .رمی واست بگي اوهی برم اب منی بشنایستیکر_
 رمی منایستیبه سمت کر.خرمی کوچولو و چندتا شکلات موهی کنار مغازه و دو تا اب مرمی معیسر.دهی با زحمت تکون مسرشو

 ن؟ی داريامر:گمی مرسمی بهشون می هم وقتي تورهیاخمام وحشتناك م. دو نفر مزاحم شدننمیبیم
 ایکوچولو برو با بزرگ ترت ب:گهی و مکنهی بهم نگاه مشونیکی
 ؟ي داریبزرگ ترشون منم حرف:گهی از پشت می جوابشو بدم که کسخوامیم
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 کنمی سفت سرمو بلند مزی چهی ي تورمی که مگردمیم گرد شده بري با چشماکننی و فرار مدنی تکون مي با وحشت سرپسرا
 دمی منایستی هارو به کروهی از اب میکی اول امیبه خودم م)).رادمان((ادی سرم مي اسم توهی و فقط شهی گرد مشتریکه چشمام ب

 ....ی ولدیممنون که دفاع کرد:گمیو رو به رادمان م
 . حال خواهرت بد بودی ولی از خودت دفاع کنیتونستی مدونمیبله م:گهی می حوصلگی ببا

 هم به وهی اب میکیاون . که الان حالش جا اومدهرمی منایستی و سمت کرگمی می لبری و تشکر ززنمی می لبخند خجولیالک
 .خوب به نفع من.ستادهی رادمان هنوز کنارم وانمیبیم. همراه شکلات هادمی منایستیزور به خورد کر

 
 د؟یبا دوستاتون اومد_
 .نه تنهام: هول کرد و گفتکنمی چرا حس مدونمینم
 .گذرهی و به ادم خوش نمستی خوب نیی تنهايشهرباز_

 .می خوش بگذرونیی سه تامیتونی کردم مدای الان شمارو پیدرسته ول:رادمان
 .دهی که سرشو به عنوان موافقت تکون مکنمی نگاه منایستی کربه

 .شهی و باز سوارچرخ و فلک مرهی منایستیکر.میشی چند دستگاه سوار مباهم
  رنجر؟میبر:رادمان

 میبندی و کمربند هارو ممیشی سوار میترسموقتی مکنهیالان فک م.دمی و سرمو تکون مدمی گلومو محکم قورت ماب
 .ستی خوب نیی تنهاي شهربازیگفتیراست م:گهیم

 نفس کنمی و شروع مزنمی رادمان رو چنگ مي و بازوکشمی می الکغی جشهی برعکس میوقت.وفتهی موقع رنجر راه مهمون
 منو تونستمی بود که نمي جورهی ها یصندل.شهی که دست رادمان دور شونم حلقه مکشمی مغی جی الکگهیچند بار د.نفس زدن
 بازوم رو ریز. راه رفتن ندارمي وتعادل تورهی مجی سرم گي جديجد میشی مادهی و پستهیمی رنجر وایوقت. بغلشيبکشه تو

  و وادهی گوش نمی ولخوامی نمگمی بخره که ميزی بره چخوادی ممینیشی و مرهیگیم
 اومد نامیستیکر:گمی رو به رادمان مبنمی رو از دور منایستی کریوقت.شهی حالم بهتر مخورمشی میوقت.خرهی اب پرتغال مسم
 .می بخوريزی چهی میبر

 .میخوری مزی چهی و هرکردوم میری اونجا می به سمت فست فود فروشیی سه تاادی منایستی کری وقتدهی تکون مسرشو
 
 . دراوردم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادمموی بالشتم و گوشریدستمو بردم ز. زنگ خوردمی خواب بودم که گوشيتو
 بله؟_

 ؟یسلام،هنوز خواب: خطپشت
 شما؟؟: گمی و مکنمی ماخم

 . رادمانمیفک کنم هنوز خواب: خطپشت
 .میرفتی منی به سمت ماشمی داشتی که وقتوفتمی مشبی دادمی و نمیشی جام ميتو
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  داشته باشم؟شهیشمارتو م:رادمان((
 . کنویالبته س_

 .)) شماره رو بهش دادم تک انداخت و تا در خونه دنبالمون اومدنکهی ابعد
 !دمی خوابری دشبی ددی؟ببخشیخوب_

 .رونی بمی برمی قرار بزارهی کنم،گفتمیخواهش م:رادمان
 م؟یچرا بر:گمی چپ و می به کوچه علزنوی مخودم

 . بهت سور بدمخوامی مورعلاقه ام برنده شده ممی تشبیفوتبال د:گهی زبون چرب و نرمش مبا
 باشه،ساعت چند؟:گمی می به جاش با لحن خواستنی ولزنمی مپوزخند
 . دنبالتامیم6ساعت:رادمان

 فعلا.خورم بيزی چهیباشه من برم _
 .برو نوش جان فعلا:رادمان

 و خورمی غذامو منیی پارمی ممیشیبلند م.دمیصبح خواب9 شبید.بعد از ظهر3کنمی و به ساعت نگاه مکنمی رو قطع میگوش
 نی که کلفته همراه شلوار جپوشمی میتاپ مشک.زارمی و موهامو ازاد مکنمی میمی ملاشی دوش ارهی اتاقم بعد گردمیبرم

به ناخونام .پوشمی هم می پاشنه پنج سانتيکفش ها.ندازمی مموهام ي هم شل روی و شال مشکپوشمی ميدی پانچو سفیمشک
 به بندمی به دستم می رنگدیساعت سف.زارمی شلوارم می پشتبی جي رو تومی و کارت اعتباری و گوشزنمی میلاك مشک

 نذاشتم که رونی بییرای هنوز پام رو از در پذشمی و از در خارج مرمی منییاز پله ها اروم پا.قهیدق5:55 کنمیساعت اتاقم نگاه م
 هی رنگش تکي نقره اسی به جنسشمی سنگ فرش از خونه خارج مری کردن مسیبعد ط. اومدهفهممی و ملرزهی ممیگوش
 و به سمتش شونمی لبم مي رویلبخندن.موهاشم باحالت داده بالا.ی مشکنی و شلوار جی مشکشرتی،تيکت چرم قهوه ا.زده

 .سلام:گمی و مرمیم
 .کنهی و در رو برام باز مگهی می سلامیبا خوش اخلاق.گذرونهی سرتاپامو از نظر مکنهی بلند مسرشو
 .نهیشی کنارم معی و سربندهی در رو مشمی منی ماشسوار

 
 م؟یری کجا میپرسینم: که گفتمیکردی گوش مشدی پخش منی ماشستمی که از سی کلامی بکی سکوت به موزيتو

 .ي و بهم سور بدي منو ببريخوای مدونمینم:گمی و مندازمی بالا مشونمو
 د؟ی پاساژ خرمیقبلش بر:گهی و مدهی تکون مسرشو
 . دوس دارم پس موافقمدیمن خر:گمی و مدمی جلو مچونمو
 ری زکنمی دستمو دور بازوش حلقه ممیکنیکنار هم که صبر م.میشی مادهی پیی دوتامیرسی میوقت.نهیشی لبش مي رويلبخند
 و به مانتو و میکنی ها صبر منیتری وي وقتا جلوی و بعضمیگردی پاساژ ميبا هم تو.گهی نميزی و چندازهی بهم می نگاهیچشم

 که چشمم به میشی رد منایتری وياز جلو.نهیشی وقتا هم به دلمون نمیم،بعضیریگی مرادی وقتا ای بعضمیکنی ها نگاه مشرتیت
  رادمان؟يبه نظرت اون چطور:گمی و مکنمیبا دست به مانتو اشاره م.خورهی می رنگینتو عنابما
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  تو تنت خوبه؟نیبرو بپوش بب:رادمان
 .می برایباشه ب_

 زی سانیتری پشت ویاون مانتو عناب:گهی من ثابت مونده مي که نگاهش روي که رادمان رو به فروشنده پسرمیشی مغازه موارد
 د؟یاریاسمال رو ب

 و در رو باز برهی هم منو به سمت اتاق پرو مي تورهی رادمان بد مياخما.گهی مي ادهی و چشم کشزنهی به من مي لبخندپسره
 و به دستم رهیگی و مانتو رو ازش مکنهی رادمان به پسره اخم مارهی پسره مانتو رو مقهیبعد چند دق. تودهی و منو نرم هل مکنهیم
 داره یطرح جلوش که حالت سنت.ادی بهم میلیخ. تنمهپیک.پوشمی و مانتو رو مکنمی تنم خارج مز پانچو رو ابندمیدر رو م.دهیم
 رادمان؟:گمی و مکنمیدر رو باز م. کردهکشی شیلیخ

 جانم؟:رادمان
 خوبه؟_

 .بچرخ:گهی و مزنهی متفکر بهم زل مرادمان
 . بزار تنتنویخوبه هم:گهی که مچرخمی ماروم

 من دنی رادمان که پسره با دشی پرمی و مرونی بامیم.ارمیمارك هم از قد مانتو در م.دارمی و پانچو رو برمدمی تکون مسرمو
 د؟ی ادرس خونه بدشهی اقا مدیببخش:گهیم

 چرا؟:رادمان
 . خواهرتوني خاستگارامیب:گهی و مشهی مخی من مي رونگاهش
 می قراره بشه زندگستی خانوم خواهر بنده ننی جوجه انیبب:گهی سمت خودش و مکشهی و مرهیگی پسره رو مقهی ی عصبرادمان

 افتاد؟.ارمی بهش چشاتو در موفتهی نگاهتم بگهی بار دهی؟يدیفهم
 و از مغازه خارج کشهی و دست منو مدهیرادمان محکم هولش م.دهی و سرشو تکون مدهی با ترس اب گلوشو قورت مپسره

 .شهیم
  کنم؟کاری چنیرادمان به ا_

 سطل اشغال ي و پانچو رو تودمیسرمو تکون م. بازنیلی خنایبندازش دور واسه چته ا:گهی و مندازهی به پانچو دستم مینگاه
 دست کت و شلوار خوش دوخت هی و ی عنابیسانت10 جفت کفش پاشنه بلند هی و ی شلوار و شال مشکدنیبعد خر.ندازمیم

 .میری منیدمان به سمت ماش رايا برکی جفت کفش مردونه شهی و دی سفرهنی و پیمشک
 
 کلام ی اهنگ بهی و رادمان می نشستنیتو ماش!هه! شام بده بهمونمی رادمان قرار شد برشنهادی شب شده بود و به پگهید

 فوق العاده لذت کی موزنی از امی و مثلا داشتمیساکت بود! کلاما داره برعکس منی بنی به ايگذاشت اه چه علاقه ا
 ....! که رادمان سر بحثو باز کردمیبردیم

 ؟ی هستیی تو کجایسی کرگمیم:رادمان
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 که تو دلم زدم رو ییبرخلاف تمام حرفا.. جوابم بش پس بدمدی ازش باادی خوشم میلی خیی فضول اخه به تو چه هر جاهه
 ! هستم اصالتاییکایامر: لبخند دلبرانه گفتمهیکردم بهش و با 

 شما برعکس کای امررنی منجای ازران؟همهی ادیاوووومم چه جالب پس چرا اومد:و با لبخند گفت بالا انداخت یی ابرورادمانم
 د؟یعمل کرد

 شهی اول که نمداریگاماس گاماس رادمان جان با د: زدم و گفتميتک خند...شهی پررو مي تروخدا رو بهش بدنی بباووووف
 ...دی فهمویهمه چ
  اره حق باتوعه باشه برا بعدا: گفتدهی پرسی فضول شده و سواليادی هم که حس کرد زرادمان
 ....میدی رسيدی لدییبفرما: زد و گفتي لبخندبعدش

 که درو برام باز کنه دم در ومدی خوشم نمای لوس بازنی شدم ازادهی پنی کردم و از ماشي خنده ايدی بکار بردن لفظ لاز
 دنج و خلوت زی مهی و پشت میخلاصه وارد رستوران شد!! گم بيزی زشت بود چنیی اومده بود پاگهیخونمونم د

 می حالهی غذاهاشم خوبه چه بهتر دمی توش شنامی حسش نبود بی بود قبلا از جلوش رد شده بودم ولیکیرستوران ش!مینشست
 زم؟ی عزيخوری میخووووب خانوم چ: رادمان دست از فکردن برداشتم ونگاش کردميبا صدا! والامیدیما به شکممون م

 ! خودت انتخاب کنکدوموی کدوم غذاهاش بهتره دونمینم: گفتمی تفاوتی ببا
 ! گوشتاش محشره؟چلويچلو گوشت دوست دار: و متفکر گفتدی به چونش کشی دسترادمان

 برخلاف درونم که از ذوق قنج یانقدر ذوق کردم که نگو ول! چه خووووبمی هاس گوشتي خدا من عاشق گوشت و غذايوااا
 !!خوب پس سفارش بده: بالا انداختم و خونسرد گفتميشونه ا رفتیم

 ور و اونور نگاه کردم و نی به اکمی!چند لحظه بعد گارسون اومد و سفارشارو گرفت! گفتي ادهی زد و چشم کشيلبخند
 یالا باکس تا حیسیکر: که رادمان به حرف اومد و گفتدیانگار خدا صدامو شن!پووووف!زنهی که حرف نمنمیحوصلم سر رفت ا

 ؟يدوست شد
 !خب اگه منظورت دوست پسره نه نداشتم: گفتمشی دفعه اهی و منگ از سوال جیگ

 !عه چه جالب منم تا حالا دوست نشدم: زد و گفتيلبخند
 معروف بود تو مخ زدن وگرنه شناختمشی و از همونجا مزدی لاس مدمی دانشگاه دي خودم چندبار با دختراي غلط کردهه
 تا حالا دوست نشدم گهی عکسشو نشونم بدن تا باش دوستشم اون وقت به من مگفتمی مدی و باشناختمشینم
 ! زدمي کردم و لبخندع و به زور جمنشستی که داشت رو صورتم ميپوزخند!زرشــــــــک..هه

 ...ای بي نداری اگر دوستنمی ببخواستمی راستش میچه تفاهم :  و گفتدیخند
 هی بقدونستمی نتونست ادامه حرفشو بزنه که کاملا منکهی ازدمی تو دلم خندثانهیاوردن و من خب حرفش بود که غذا رو يوسطا

 !هیحرفش چ
 
 جلوم يبا ذوق زل زدم به غذا! کرد و مرده رفتي غذارو جلومون گذاشتن رادمان تشکرنکهی و بعد ااوردمی خودم ني به رواما

  شمی مهمونم کنه عاشقش مينجوری بخواد اي من کمکشون کنما اگر هرسردادنی مشنهادی کاش زودتر پکردمیو داتم فکر م
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 ي که صداکردمی ملی و تحلزدمی داشتم با خودم حرف منجوری بشم هميشعوری بنیالبته من غلط بکنم عاشق چن!خخخخخ
 ؟ی خانومیکنیشروع نم:مزاحم رادمان بلند شد 

  هالبت: زدم و گفتمي برداشتم و لبخنديری از خود درگدست
 که غذا رو اوردن خب کجا گفتمیداشتم م: گذشته بود که رادمان گفتکمی قاشق و چنگالمو به دست گرفتم و مشغول شدم و

 بودم؟
 ادی نمادمیاممممم : گفتمیحی لبخند ملبا

  خندم مشخص نشهنکهیبرا ا! خداي نباشه خخخ واادمی درصد هی تو دلم قهقهه به پا بود فکر کن حمی لبخند ملبرخلاف
 کردم با خی ي که نوشابه چپه شد روم وااااااشدی چهوی دمینوشابمو برداشتم تا بخورم و خندمم باهاش قورت بدم که نفهم

 و اری تو گلوش اوووف حالا خر بدیرادمانم هول شد و غذا پر! شدمبلند  از جامعی و سردمی کشیفی خفغی نوشابه جختنیر
 شدم و می جعی سرشتری شدن بعی از ضايری اومدن برا جلوگی از کدوم دهاتی معلوم نگنی بار کنابرومون رفت الان میباقال

 با ی لعنتشهی سنگ سفت مه روش اه الان مثختی حالا نوشابه ردمشای تراخدا الان خرنیاوووف بب!!!! ییرفتم طرف دستشو
 رونی اونجارخشک کردم و اومدم بياغذ شده بود رو شستم و دستمو با دستمال کي مانتوم که نوشابه انیی داغون پایاعصاب

 ... خانومدیببخش: از پشت صدام کردیکی که رفتمی مزمونیداشتم به طرف م
 !بله؟:  گفتمی حوصلگی پسر جوون بود با بهی مو برگردوندم رو

 !!می آشناششمی شمارمه خوشحال منیراستش ا.. بگمخواستمیاااممم م: زد و چند قدم اومد جلوتر و گفت يلبخند
هه برو عمو برو که : بهش کردم و گفتم ههی نگاه عاقل اندر سفهی! بود و بالا اوردتیزی کارت وهی بعدش دستشو که توش و

 !حوصلتو ندارم
 !! حالاری بگنوی شوما اارمی حوصله خودم حوصلتو سرجاش میجووووون چه ب: زد و گفتی چندشلبخند

 ارهی باش دکه بخواد منو سرحوصله بیببند دهنتو آشغال تو ک:فتم گتی و با عصباننشی شدمو رفتم تو سی حرفش عصبنیاز
 ! اخم خفنم بعدظ کردم و چشم غره رفتمهیو !ابــــــــویگمشو 

 ....ی موش موشی هستی عصباني چه جوجويوااا: کردم با خنده گفتفی نبود انگار جوك تعرالشی خنی هم عپسره
 ...! حوصلهی بی خانوم عصبانگذرهی حالا با ما بد نمایب: زد و گفتی دستمو گرفت و کارتو گذاشت کف دستم چ چشمکبعدش

 محکم خوابوندم تو صورتش یی جوش اوردم و دستمو از دستش دراوردم و کارتو پرت کردم تو صورتش و گهی کازش دنی ابا
 کتک هی واسه کنهی درد منجامیا ) به سرم کردم و گفتمياشاره ا(ر اقا پسنیبب: زدم و گفتميو پوزخند! دادي بديکه صدا

 و ی گورتو گم کنزارمی و مگذرمی بشه از جونت مدهی برام برگهیه قتل دی خوامی که نمیی ازونجای ولی درست و حسابيکار
  ی نشی افتابنورای اگهید
 دستش رو صورتش بود و گفتمی مزیتم بش چ که داشیتمام مدت!! که دو قدم رفت عقبنشی بعدش محکم زدم تو قفسه سو

 رفتمیو برگشتم داشتم م!ی عوضادی زدم و گفتم زت زيپوزخند! کلمه قتل چشماش گرد شد دنی و با شنکردیبا بهت نگام م
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 شد و به دهی دستم از پشت کشهویکه !دی نفهميزی چی کساشت جاها ندهی به بقيدی که دمی بودیی چون جازمونیسمت م
 !نوری ادی که منو کشی گرد زل زدم به دست کسي برگشتم و با چشمای قبليجا
 

 چشمام سرخ بود تا دهنشو باز کرد نی بوده که با همون پسره چشم تو چشم شدم که از عصبانی کدوم الاغنمی بببرگشتم
رخ صورتش  دهنشو بست و با ترس زل زد به پشت سرم و کم کم دستاش شل شد و افتاد کنارش و رنگ سهوی بگه يزیچ

 که با چهره پر خشم کنهی که داره سکته مگهی دی چنمی که ببوندم رومو برگردهوی چهره داد رییوااا چرا تغ!! شددهیرنگ پر
 دندوناش بود به خودم ریبا صداش که از ز....افشی خود خدا چقدر وحشتناك شده قای! خوردمکهیرادمان رو به رو شدم و 

  برو اونورسیکر:اومدم
 دادش  سکوت رستوران رو ي که هر لخظه امکان داشت همه رو نفله کنه چند قدم دور شدم که صداافشی ترس از قبا

  نــــــــــــــــــاموس؟؟ی بــي بهش دسـت زدیبــه چــه حقـــــ:شکست
  اون پسرهچارهی خدا با من نبود سکته کردم بي عقب رفتم واگهی دادش چند قدم دي صداای

با تته !!! زر اضافه بزنه فـــــاتحهدونستی مچارهی تر از خودش بود بیکلی هیلی لال شده بود از ترس رادمان خچارهی بپسر
 دی اشتباه شده ببخشیچـــیه..یهـ...هـ:پته گفت

 ی عوضي اشتباه شده تو شکر خورديغلط کرد: دوباره داد زدرادمان
 مگه ي دست بهش زديخارد..کثــــــــافط تو گ:داد زد پشت سرش و تو صورتش واری گرفت و کوبوند به،دقشوی بعد

 اسیخور.. گنی اي جانجایا
 دمتی اخرت باشه دور برش د؟باریفهمی منمتیبیبار اخر باشه م: چفت شدش گفتي دندون هانی فشار داد و از بشتری بقشی

 خر فهم شـــــــــــــــــد؟
 به اونطرف انداختم که از تعجب ی از اونور بلند شد رومو برگردوندم و نگاههی گري شد اخرو انقدر بلند گفت که صداخرفهم

 دو نشونی که از بکردنی داشتن نگاه مي کل رستوران جمع شده بودن و با تعجب و کنجکاورونی بود چشام بزنه بکینزد
 ما رو کنترل یعنی مرد هی زن و هی بودمشون دهی دسی بودن که تو اداره پلییا از همونشهی باورم نميوااا.... کهدمینفرو د

 که؟ی مرتیلالـــ: عربده رادمان نگاهشون کردمي با صداکردن؟عجبایم
  رونی بدی رستورانه دعوا رو ببرنجای چه اقا ایعنی: چند نفر رفتن سمتشون و گفتندمی دهوی که
 ... اتفاق افتادقهی دقهی تو دی اتفاقا شانی رستوران بودن کل اي اوه مسئول هااوه

 ؟یبا تـــوام اشغال لال: که بازم داد زدنطرفی رو از پسره جدا کردن و اوردنش ارادمان
 نجای امی برای اصن بگهی مزاحمت بود دهی یکنی مينجوریرادمان چته چرا ا: دراوند و به طرف رادمان رفتم و گفتم یجی گاز

 که یی و با غصه به غذازیو تا تراول گذاشتمورو م برداشتمو دفموی و کزمونی سمت مدمیو دستشو گرفتم و کش! بهترهمینباش
 نی رادمان کلافه دستشو از برونی بمی از رستوران اومددمیو دست رادمان و کش فقط سه تا قاشق خورده بودم نگاه کردم

 یالیخیبا ب!امی زد و گفت برو تو الان منوی و قفل ماشدی کشي و پووف بلنددی تو موهاش کشی ا دسترونی بدیدستام کش
 ؟؟ی که پس چتوران بره تو رسزارنی نمگهی نره پسره رو بکشه ؟؟نه بابا دي بره واخوادینگاش کردم کجا م
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  ولش کنشهی شبمون خراب ممی برای بالیخی رادمان بي بريخوایکجا م: کردم بهش و گفتمرو
  بنظرت خراب نشده؟شه؟الانیشبمون خراب م: با حرفم برگشت سمتم و گفترادمان

 .....!جونه من: گفتمختمی که تو چشمام ری ولش کن بعد با التماسمی برای بزمینه عز: بخوابه گفتمتشی عصباننکهی ايبرا
 !يفقط چون جونتو قسم خورد:  گفتدی کشی اهرادمان

 !!! که خسته شدمنی تو ماشمی به اقا رادمان گل بپر برولیا: و گفتم دمی خودمو ذوق زده کردم و خندی الکمن
 یلی خهی چنیاووف بکوبم تو دهنشا اه ا! کلام گذاشت ی بکی و رادمان دوباره مووزمی رفت و نشستنی هم به سمت ماشبا

 که صداش اومد که کلافه می ذره از راه رو رفته بودهی!! نسناسزارهی کلام عصاب خورد کن میعصاب دارم واسه من ب
 قول دی ببخشختی بهم رامویزی اون اشغال همه برنامه ری داشتم ولات برشنهادمی پهی باشه برات و ی شب خوبخواستمیم:بود

  !! جبران کنمدمیم
 بیع: به خودم گرفتم و گفتمي ماتم گرفته اافهی قی نتونست حرفشو بزنه و انقدر ناراحت و کلافه بود خندم گرفت ولنکهی ااز

 ...!نداره ان شاالله دفعه بعد خودتو ناراحت نکن
 زارمتی ممی بازم بگردمیی  برامون نمونده که بخواي عصاب حوصله اگهیحق با توعه دفعه بعد الانم  د: و گفتدی کشیاه

 !زارمیخونتون و بعدا باهات قرار م
 
موهامو خشک .رونی بامی دوش کوتاه مهی حموم و بعد رمی و بعد شستن صورتم میی خمار رفتم دستشوي چشمابا
 ی و مقنعه مشکبندمی بالا مپوشم،موهاممی می مشکنی خوشگل روش بود،شلوار جیلیخ بی که دوتا جیمانتوطوس.کنمیم
 رمی مچی و بعد برداشتن سوزارمیو کتاب هارو توش م  رو برداشتممی کوله پشتپوشمی رنگم رو می و کفش اسپرت توسپوشمیم
 چمی بپخواستمی راه بودم ميتو. سمت دانشگاهوفتمی و راه مبندمی میکی و ساعت شگردمی ساعت نبستم برموفتهی مادمی رونیب

 کشمی چند نفس مبندمی حرص ميچشمام رو از رو.نی و خورد به ماشرونی با سرعت از کوچه اومد بینیسمت راست که ماش
و  تای؟يدی رو ندی بزرگنی به انی ماشی جا گذاشتنکتوی محترم،عياقا:گمی و ممیشونی رو پندازمی اخم گنده مهی وشمی مادهیو پ

 ؟یکنی مریفضا س
 ؟شماي من طلب کار باشم شما طلب کارنکهی ايبجا. جوجه،مواظب حرف زدنت باشيخودت کور:گهی مي با اخم بدپسره

 . مني جلويدیچیپ
 پس کلم و ندازمیپس مثل خودش صدامو م. بفهمهتونهی با لحن اروم نمنی اری بهش نخزنمی صورت سرخ از خشم زل مبا
 .شهی مقصر شناخته می کمینی ببادی بسی پلمیزنی من مقصرم؟زنگ میگیتوهم مراقب حرف زدنت باش،باشه م:گمیم

 . مقصره ههیمشخص شد ک:گمی با پوزخند منشی سمت ماشرهی هم و مي تورهی ماخماش
 روز هی شانس نی اي تف تويا.ری تاخقهیپنج دق. سمت دانشگاهرمی به خون نشستش مي چشماي و جلوشمی منی ماشسوار

 !....یلعنت! من عصابم سرجاش باشهزارنینم
 

 .دییبفرما:گهی و مشهی استاد بلند مي جدي که صدازنمی ضربه به در مچند
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 .نی دانشگاه خانوم کوئدیای اومد بادتونیچه عجب :گهی و مندازهی ابروشو بالا مدنمی استاد با دشمی و وارد مکنمی رو باز مدر
 . خرفتکهیمرت))نیخانوم کوئ((زنهیخرفت انگار با بردش حرف م ری تو هم پرهی ماخمام

 .ی جناب رسولامی بتونستمیمشکلات داشتم نم_
 يری عمتو مسخره کن پکنهی بز منو مسخره مکهی که چهرش در هم رفت مرتی گفتم جناب رسوليجور
 .دیری خانوم وقت کلاسو نگدینی بشدییبفرما:یرسول

 .ي سلام نکردم شما بزرگ تردیببخش:گهی گوشم مری که زنمیشی می مانشی پرمی و مندازمی بهش می نگاهمین
 و دی خندزیبعد کلاس رادمان به سمتم اومد که ماندانا ر. به درسدمیگوش م.زنمی مي و لبخند محوندازمی بهش می نگاهمین

 . هاعجب،چه زود مخشو زدنگردهی مدی سعنی با اادی زدای رفت جددیبا سع
 ؟یسیکر:امی رادمان به خودم مي صدابا

 بله؟: زبونمو گرفتم و گفتمي جلوی ولیسی خانوم نه کریسی بگم کشمشم دم داره کرخواستم
 ؟ي کردریچرا د:رادمان

 . عه؟عجبای؟داداشمی؟بابامی اخه به توچه بزمچه؟ننمد
 .دمی رسرید. راه تصادف کردميتو_

  نشده که؟تیزی؟چی الان خوبيوااا:گهی منگران
 ي جلوشدی ممیزیاگه چ.نکن بچه عه:گمی و مزنمی دستشو پس می حوصلگی که با بچرخونهی سر و سرمو می حرفاش هنی ابا

 ستادم؟یتو سر و مر گنده وا م
 .یگینه راست م: فکر کرد و گفتکمی
 ... سمت بوفهوفتمی و راه مدمیسرمو با تاسف تکون م!اوووف 
 

 یلی خوردن چون صبحانه نخوردم خکنمی و شروع منمیشی و ميزی سمت مرمی و قهوه مکی و بعد گرفتن کشمی بوفه موارد
سرمو . کوفت کنميزی گذاشتن من چنای بابا اگه ايا. سرمي رووفتهی می کسهی خوردن که ساکنمیواس خودم شروع م.گشنمه

 و خونسرد زل کنمی اخمام رو باز معی سری ولرهی هم مي اخمام تونهیشیبدون تعارف جلوم م.دمیبلند کردم و که رادمان رو د
 که کنمی اخم مي جدي دفعه جدنی که اخورهی قاچ مهی من ی سمت خودش و از چنگال دهنکشهی مکمویک. بهشزنمیم
 ! که خراب شدشبی امشب؟درونی بمی برهینظرت چ:گهیم
 به قهیبعد چند دق.ل کنم قبوخوامی منی فکر کننیونیمد.رمی من نمستی ندم،حالای خودمو مشغول فک کردن نشون مکمی

 .جلو خونمون باش8 ساعتگمی و مزنمی منتظرش زل ميچشما
 .پس فعلا.فدااااااات:گهی و مشهی شل مششین

عه عه . خرم کنه برو عمه خوشگلتو خر کن بزغالهتونهی کرده م،فکری دختر باز عوضوثی پسره درهی که مدمی تکون مسرمو
 شییییا. بزنمش که عرعر کنهنقدری برم اگهی مطونهیش.دیپسره چش سف.عه
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 یمی ملاشی صورتم و اراي توزمیریموهامو م.دی و شال سفدی سفنی همراه شلوار جپوشمی می کوتاهی مانتو ابالیخیب
 لباسامو با مانتو عیسر. ذهنمي توادی میثی وکه فکر خببندمیساعتمو م.پوشمی می بار کفش پاشنه بلند ابنی اوليبرا.کنمیم

 ي روی و شال مشکبندمی موهامم محکم مکنمی عوض میمشک  و کفش اسپرتی توسبی و شلوار شش جیکوتاه مشک
زنگ .نیی پارمیم.می همراه گوشذارمی مبمی جي پول توي و مقدارزنمی و فقط برق لب مکنمی رو پاك مشمیارا.ندازمیموهام م
 نم؟ کی رانندگيزاریم:گمی و مزنمی میکش لبخند رادمان ی بعد سلام و احوال پرسشمی از خونه خارج مزننیدر رو م

 . ترکیگردن من از مو بار:گهی سمتم و مرهیگی رو مچی و سوخندهیم
 از کجا ی ازت بکنم نفهمي خرهی. خامم کنهتونهی میپسره خر فک کرده با چرب زبون.رمی منی و به سمت ماشخندمی میالک

 . بدبختيخورد
دوستان من (ده؟ی کلام گوش می بکی به موزياخه کدوم خر.ارمی فلش وصل به ضبط رو در معی سرنمیشی که منی ماشيتو

 .) ادب شدهی بکمی یسی کرخوامیمعذرت م
لبخند . هوابرهی رو منی بلند اهنگ ماشي که صداکنمی و ضبط رو روشن مکنمی فلش اهنگ خودمو بهش وصل معیسر

 اچهی سمت دررمی و با سرعت مزارمی گاز ميپامو رو.شمی مرهی خندون رادمان خي و به چشمازنمی می بخشتیرضا
 قدم اچهی شونه به شونه هم کنار درییدوتا  ومیشی مادهیپ.نمیبی بخششو متی لبخند رضاکنمی پارك میوقت.یمصنوع

نه نه رادمانو بکش که از دستش راحت شم پسره ... و سکوت کرده؟خداااا منو بکشرونیمنو اورده ب.گهی نمیچیه.میزنیم
 . از فکر درامشهیصداش باعث م.دمی فحش منی روزا من به انی عجب ادمی فکر کردم دکمی.مشنگ
 م؟ینیبش:رادمان
 يدی بهت بگم که خودت ديزی چهی خواستمی مشبید:گهی مهیبعد چند ثان.مینیشی میی سکوي و رودمی تکون مسرمو
 . بگميزی چهی امشب بهت خوامیم.نشد
 یسیکم چرت بگو کر.کنهیالان غش م.ي زدم بهش خو بگو سنگ کپ کردزل
 
 ه؟ینظرت در مورد من چ: گفتهوی نگاهم کرد و کمی
 ؟يدیرس پیخب حالا براچ...ی هستی ندارم پسر خوب و مودبی نظر خواستدونمیخب نم...خب: هول گفتمشیهوی سوال از

  بت بزنمخواستمی که مهیخب مربوط به همون حرف: و گفتي زديلبخند
 بعد الان واسه من می د برو که رفتيکردی قرض مگمی سه تا دي که دوتا پا دارگفتمی مموی پسره اوشکول اگه نظر واقعهه

 !  شاخ و دمی غول بزنهیلبخند ژکوند م
  بگم الان؟ی خوب چیهععع

  هست حالا؟ی بگو کنجکاو شدم چی بگیخواستی میاووم خوب چ: زدم و گفتمي دلبرانه البخند
 ادی ازهم خوشمون ممیی جوراهی منم ندارم و ي نداریتو که دوست: گذاشت و گفتشی کرد و دندوناشو به نمادی تجدلبخندشو
 م؟ی اشنا ششتری بهینظرت چ
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 اخه ادی گفته من از تو خوشم می مارموز کيره گفت اخوب خوب بالاخ! رهی بعدش با استرس و لبخند زل زد تا جواب بگو
 یسی کرهینظرت چ:دمی صداشو شننکهی نبره تا ای به درونم پافمی تا از قنییتمام مدت سرم و انداخته بودم پا?گنده بک 

 زم؟یعز...مین رو شروع کي و رابطه امی اشنا بشمیتونیهوم؟م
 ! حقشهیهاهاهاها چقدر بدجنسم ول!!دمتی مدم؟دقی انقدر زود جوابتو مي اقا رو فکردهه
 !! گرفتم و اروم سرمو اوردم بالا و تو چشماش زل زدمینفس

  منتظره بود الان جوابتو بدم؟ریخب غ: زدم و گفتمي لبخند ژکوندو
  خوبه؟قهی چقدر پنج د؟مثلاي به فکر کردن دارازی ندونمیخب نم: پاچه گفتدست

 دوست نشده؟نه بابا ی نکنه واقعا تا حالا باکسای خدايوااا!!! از خنده و نتونستم خودم رو کنترل کنمدمی حرفو که زد ترکنیا
  خدايقه؟وای کم داره پنج؟فقط پنج دنی چقدر ايواا!!دمیخودم د

 تونمیم: که متعجب بود گفت یی و با تعجب و صدااوردی و اخر سر طاقت نکردی نگاه مدنمی تمام مدت با تعجب به خندتو
  حرفم خنده دار بود؟؟کدوميخندیبپرسم چرا م

 می خندوندنکهی اما بخاطر االیخی بیچیه..یچیه: دادم و گلومو صاف کردم و گفتمانی پامی تک خنده به خنده افسانه اهی با
 !!دمیالان جوابتو م

 ! بهشي دادتابی کرد که نگوووو انگار تی ذوقهی چارهیب
 ه؟ی جوابت چخب حالا! چه خوبولیا: ذوق گفتبا

 . توهم بخورهکهی روده کوچادی بخوادی که روده بزرگه ممی غذا بخورمیاول پاشو بر: کردم و گفتميفکر
 شیییی اابوی پسره دی خندزی رزی گرفت و رخندش

 
و بازم !منم گاز دادم به سمت مقصد مورد نظرم!!! ذوق و شوق نشستم پشت فرمون و رادمان بازهم با تعجب نشست بغلم با

 يری می کهوه؟تويری کجا میسیکر: رادمان درومدي که صدامی ذره رفته بودهی! کردمادیهم فلشمو زدم به ضبط و صداشو ز
 ؟ی خفتم کنيخوای شهر منیی پايطرفا

 ینیری شبرمتی دارم مای به قضایکنی نگاه می چقدر منفهینه بابا خفت چ:دنش خندم گرفت و با خنده گفتم لحن حرف زاز
 ! توووپي جاهی ببرمش قموی بدم و رفمونویدوست

 !خخخخخ! توووپي جاااهی جون عمم اره
 یستی نی انقدرم دوست داشتنگهی رو دستم؟ها؟نه بابا دوفتهی برهینم!وفتهی کرد که نگوووو گفتم الان پسر مردم پس می ذوقهی

 ؟ي بدمونوی دوستینیری شيخوای و مي الان قبول کردینیجون من؟: سمتم و گفتدی باز کامل چرخشیبا ن!دختر 
 ستی کردن من ندیی به تکرار تو و تايازی گفتم ننارویمنم هم: از بغل چشم بهش انداختم و گفتم هی نگاه عاقل اندر سفهی

 هست؟
 ی بکنهی می بود سععی تفاوت که ضای بي کرد و با صداي جمع کرد و درست نشست و تک سرفه اوششتی حرفم ننی ابا

 ...خب نه فقط:تفاوت باشه گفت 



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 41 

خب نه : کنم گفتمتشی اذشتری بنکهی بگه منم برا ای چدونهی حرفشو ادامه نداد کاملا مشخص بود کم اورده نمگهید
 ؟ادامش؟.....فقط
 مون؟یبریحالا کجا م... ندهری گالیخیب: و دست پاچه گفتهول

 ! بحث رو عوض کردااا منم عـرعـر والاعی چه ضاهه
 ! شازدهینیبی ممیرسیصبر کن الان م: ادامه ندادم و گفتمگهید
 می تر قراره کجا برنیی پايری مي دارينجوری هم؟؟تویــــــــسیکر: متعجبش بلند شدي گذشته بود که صداکمی

 !ستی اونجا که خوب نيرستورانا
 ي خونه مونه دارنایی پاگس؟اونی دزی چتینیری؟شي بديخواینکنه غذا نم: گفت طنتی زد و با شی کم فکر کرد و بشکنهی

 کلک؟
 ! زدی پشت بندش چشمکو
 نمیاخه الاغ ا! مکانبرمشی من دارم مگهیپسره انتر م!نی از ستون ماشیکی از من بخوره یکی بزنم تو دهنش که خاستمیم

 ... بده استغفرااللهشنهادی پنی من منتظر بودم ا؟انگارینیریشد ش
 ي و لبخنداوردمی کدومو به زبون نچی که تو دلم زدم هیی همه حرفابا

 ! غذا بت بدمبرمتی مستی که تو فکر توعه نيزی اون چریصبر داشته باش نخ! تو پسریچقدر هول: و گفتمزدم
 نداشتم محض يمنظور: اخم کردم خودشو جمع و جور کرد و گفتدیدرادمان هم که ! اخم کردم که مثلا ناراحت شدمبعدشم

 !خنده گفتم اخماتو باز کن حالا
 !  بودمي هنوز جدی نگفتم و اخمامو باز کردم وليزی چگهی دمنم

 ! باز شده تا بناگوش زل زدم به مکان مورد نظرمشیبا ن!وهوووی میدی رسبالاخره
 هی زل زد و کردمی که نگاه میی رد نگاهمو گرفت و به جادی رو دیی بازم و زل زدنم به جاشی و ننی که توقف ماشرادمان

 !کنهی سکته مهی تعجب کرد که گفتم الان از سه ناحيجور
 که دلم لک زده واسه نیی چونش و دهنش رو بستم و گفتم بپر پاری که با خنده دستمو بردم زکردی دهن باز داشت نماه مبا
 !نجایا

اوه چه جلب همه (ی تو هم و تعجب و کلافگي رادمان با اخمامیرفتی که داشتم ميری و در مسمی شدادهی پنیز ماش هم ابا
 چکهی که روغن از سر روش میی ته ته شهر جای رو فلافلی کسارهی می کنجا؟اخهی؟ایســــیکر:گفت) باهم داشتنارویا

  تو؟هی دادن چینیری از شفتی بده؟تعرینیریبهش ش
 
 یبی چه عیخب اره مگه،فلافل:  رو کردم بهشحی بخند ملهیبا !کنهی سقطم،مهوی بخندم تونممینم!!!! خدا چقدر خندم گرفتهاخ

 !     خوبه منکه،عاشقشممیلیداره؟خ
 ....اخه:با حرص نگام کرد و گفت 
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ه مات نگاهش کردم و بعد از چند لحظ! دادشم بلند شديو صدالبته که صدا! رادمان محو شدهی ثانهی تو دمی گروووومب دهوی
 خندم شتری مردم اطرافمون هم بيدنای و خندومدیسرخ شده بودم نفسم بالا نم!! بخندیحالا نخند ک!خنده پخش شدم

 ي خدايوا! نگاه،کردمرونی بدیکشی که داشت پاشو از تو جوب مادمانبا خنده به ر... کلا،اون منطقه رو هوا بودگرفنیم
 خدا چقدر ای شده سی اوه اوه پاچه شلوارش چه خي وااااخورهی داره ممیچه حرص!  بووودیدنی تو لحظه افتادن دافشیمن،ق

 نی چرا انی خدا اد خوای سرشو بلند کرد هوی که کردمیبا ترس داشتم نگاش م!کنهی شل و پلم مزنهیالان م!!! شدهیگل
 هوا و مثه موش تو خودم جمع دمی صد متر پردی که کشيبا داد.... جلوادی منو؟؟بسم االله داره مه؟؟؟نکشهیشکل
  خوردنم؟نی زم؟هاااان؟بهی چ؟؟؟؟بهيخندیم:شدم
 ه؟ی خر کنی ازنهی سرم داد نمکلمی کردم من مااخم

 ی چشم کورتو باز کنیخواستین،می زمي چون خنده دار خوردخندمیم.سر من داد نزن: انداختم پس کلم و داد زدمصدامو
 ؟یزنی سر من داد می هستی به من چه؟اصلا تو کنی زمينخور

 ام که و ي رادمان بهزادم؟منیمن ک: هم که گفتي چشماي تومی زل زده بودتی دوتامون سرخ سرخ بود و با عصبانصورت
 ....من.کنمی مخوامی ميهرکار

 .یستی منم نمی من من نکن تو ننقدریا_
 .بسه پسرم:ت رفت سمت رادمان و گفي مردری جوابمو بده که پاومد

 . تمام شهدیصلوات بفرست.دخترم بس کن: به من گفترو
 و شروع کردم زینشستم پشت م.دمی و واسه خودم دوتا فلافل خری شدم و برگشتم و رفتم تو فلافلرهی حرص به رادمان خبا

 چشم ازش ظیبا غ.گمی بهش نمیچی فک کرده عاشق چشم و ابروشم و هیخوردن که اومد و رو به روم نشست پسره لاش
 . نحثش از فکر خارج شدميبا صدا گاز بزرگ به فلافلم زد چه خوشمزسهیگرفتم و 

 . شدمی خوب اون لحظه عصبی حرف بزنم ولي باهات اون طورخواستمی نمخوامیمن معذرت م...من...من...من:رادمان
نگاهم از روش گرفتم و بازم . باطلالی خی زهیول.ی تو بگی چشم عشقم هرچگمی مثل خرا مکنهی ندادم،الان فک مجوابشو

 .فلافلم رو گاز زدم
 ...ی خانومگهی ددیخوب ببخش: گفتزنمی حرف نمدی دیوقت
 

 نوشابه رو به هی اومد و زی بلند شد رفت دوتا فلافل واسه خودش گرفت همراه دوتا نوشابه به سمت مدمی جواب نمدی دیوقت
 گهیبسه د:رادمان که کلافه شده بود گفت.دمیز کردم همشو سر کشمن داد،منم نه گذاشتم نه برداشتم نوشابه رو با

 . تمومش کنگهی ددی ببخش،گفتمیسیکر
 ....           ی سرم داد بزننمی نبگهی بار دي تو حق داد زدن سر منو ندارنیبب: گفتمي لحن شمرده و حرص دراربا
 ! انگشت اشاره دستمو جلوش تکون دادمدیبعد با تهد  
 .می پاشو تا بريباشه غذاتو خورد: نگاهم کرد و گفتکمی
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 یکه کس.ادی تا بنیی پاندازمی و سرمو مزنمی مهی تکنی همه و به ماشي اخمام تورونی برمی و مشمی و بلند مکنمی ماخم
  صاحبت ولت کرده؟گریبخورمت ج:گهیم

 .متش سرمی و مکنمی داغ مشی دهنش که با حرف بعدي نرم بزنم توبندمی رو مچشمام
 .گذرهی بهمون خوش مکنم،شبی خوب باهات رفتار مایاووو ناز نکن ب:پسر

 چرخمی هوا وتا مپرمی و منی به در ماشزنمی پامو مهی عی و سرکوبمی دهنش مي توی بزنه مشت محکمي اگهی حرف دادی بتا
 . زدم نقطه حساسقیدق.رهی گردنش که از هوش مي لگد محکم مبزنم توهی
 .یبرو با مادرت خوب رفتار کن لاش:گمی و مکنمی نثار شکمش مي حرص لگدبا

 می برایب:گهی و مکشهی سمت من و دستمو مادی مدهی و سرشو با تاسف تکون مشهی متعجب منهیبی صحنه رو منی تا ارادمان
 . دعوا نکن عهنقدریا

 بگو اخه من کجا و تو کجا؟چه شعوری ا ا پسره به؟ایپسره پرو سر اورده فک کرده ک:گمی و منی ماشي تونمیشی حرص مبا
 .می بودابونی وسط خفیح. هم داشتیاعتماد به نفس

 ؟يکردی مکاری چمی نبودابونی وسط خي ناکارش کردي و زدمی بودابونیخوبه وسط خ: کرد و گفتي تک خنده ارادمان
 .خندهی که بلند تر مرمی بهش مي غره اچشم

 .ی گرفتادیا  اون حرکت رو از کجي جدیسیحالا کر:رادمان
 میدادی حرکات انجام منی ازنیستی بچه بودم با کریوقت:گمی و به دروغ مکنمی نگاهش مکمی

 
 هی نقشه بشم و بزنم ی هرچالیخی بخواستمی و مدادی وقتا حرصم میبعض.رونی بمی با رادمان رفتي و چند بارگذرهی هفته مدو

 شده بود دوست سی پلی مخفي از سرگرد هایکی یسرگرد فره.شدمی مالیخی خوب گناه داشت و بی کتکش بزنم ولریدل س
 خواستنیهروقت هم ازم گزارش م. بودیپی خوب و خوشتیلی پسر خد نداشت چون سرگری هم حرفنایستینا،کریستیپسر کر

 .نایستی سر زدن به کرلی به دلومدخونمونیسرگرد م
 ))رادمان((
 دوسش دارم،من رادمان تاحالا از پدرم معذرت فیگذره،حی کرد مي روادهی مخم پي روی کلیسی هفته ازون شب ك کردو

 خطر کنم و دیبخاطر شغل پدرم نبا.کنهی نمیی کردم عشق ك چه کارهای معذرت خواهیسی الان از کری نکردم ولیخواه
  دوست پسردای جدی به اسم شادمهر فرهيپسر.داشتم  نظرریخانوادشو ز. گروهموني ببرمش توينطوری رو همیسیکر
 خشک یلی پسره خی بود ولی دختر شوخ و لوسنایستیخورد،کری نمنایستی بود و به کري جدیلی بود خیسی خواهر کرنایستیکر
 خوامی مرمیالانم دارم به سمت اتاق پدرم م.می مشکوك بشمی ك بخوامی بوددهی از پسره ندی مشکوکزی خب چیول.بود

 .! صحبت کنمیسی درمورد کراهاشب
 باهات دیبابا با:گمی و که منهیشی کنارم مادی مبل که مي رونمیشی منی بشایبه به پسر گل ب:گهی که مشمی اتاق پدرم موارد

 .صحبت کنم
 .بگو پسرم:بابا
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 .نی کوئیسیکر. دختر بهتون گفته بودمهیقبلا درمورد _
 خوب؟:کهی و مزنهی بهم زل ممتفکر

 .م بهتون بگم باهاش ازدواج کنم گفتخوامی مهی درموردش جدممیراستش تصم_
  ك شغل ما خطرناکهیدونی؟مي کردقیدرموردش تحق:بابا

 . کردمقیدرمورد کل خانوادش و خودش تحق:گمی و مدمی تکون مسرمو
 . کني بعد ازش خاستگارری بگی مهمونهی ندارم یخوب من حرف:بابا
 

  کجاست؟انای دای بابا راستیمرس:گمی به لب به بابا ملبخند
 .شگاهی کجا باشه؟با شهلا رفتن ارايخوایم: و دستشو دور شونم حلقه کرددی خندبابا

 بگم و یسیمن برم به کر:گمی و مشمیبلند م.دمی ازش ندي بود من که بدیزن خوب. زن بابام بودانای دادمی تکون مسرمو
 ... روی مهمونيکارا
 .یسی کرشی رادمان برو پکنمی مفی رو ردی مهمونيمن کارا:بابا

 رهنی همراه پپوشمی کرم منی شلوار جهی دوش و خشک کردن بدنم هیبعد . اتاقمرمی و مشمی به لب از اتاق خارج ملبخند
 شمی از خونه خارج مچی بعد برداشت سودمیموهامو حالت م.پوشمی می و کت کرمزارمی دکمه هاشو طبق معمول باز میمشک

 .یسی سمت خونه کررمی و با سرعت مشمی منیسوار ماش
 ))یسیکر((

 یمی ملاشی ارادمی پوشدیبعد دوش مانتو قرمز و شلوار و شال سف.رونی بمی دنبالم برادیم5 بهم اس داد ك ساعترادمان
 از نیی پارمی و مذارمی مبمی جي پول توي و مقداری و گوشپوشمی ميکردم و بعد زدن عطر مورد علاقه ام کفش اسپرت قرمز

 رهی اخمام مشمی چشم تو چشم ماری با سامگردمی و بر مبندمیدر رو که م.شمی در منتظر رادمان مي و جلوشمیخونه خارج م
 الان ی ولدیلرزی گفتنش مسی جور کرنی ك قلبم با اییمثل قبل،مثل وقتا.زنهی بهش که صدام مدمی هم و محل نميتو
 . از نفرتشهی برعکس پر ملرزه،اتفاقاینم.لرزه؟نهی؟میچ
 یسیکنم،کری می تو بگي هرکاری تو بگی بخدا غلط کردم،هرچیسیکر:گهی ممونی پشي که با چشمازنمی نفرت بهش زل مبا

 . بهم بدهگهی فرصت دهی کنمیاشتباه کردم من تورو دوست دارم خواهش م
 جونم اشتباه نام؟نهیستی من کري کرد؟فکري فکر کردی خودت چشی پاری؟سامیعه؟عاشقم:گمی لبم و مي روادی ميپوزخند

 اقتی مثل تو لی ادمي واسم از سگم کم ترگهی تو دیدونی سنگه مکهی تهی که ی مغرورم،همون ادمیسی من همون کريکرد
 .یستی نهیبق  به فکری فقط به فکر خودت؟تویفهمی میچی نداره هیچیه

 وقت چی ك هي بخاطر غرورت غروریکنی رو فدا ميزی؟هرچی تو چیمن قبول همش به فکر خودمم ول:گهی و مکنهی ماخم
 .خوامی خودم ميمنم خودخواهم و تورو برا.يخوای خودت مي برازوی همه چی وقت،تو خودخواهچی هشینشکست

  چه خبره؟نجایا:ادی خشن رادمان ميصدا
 .ي خوش اومدزمیسلام عز:گمی و مبوسمی بعد گونشو مکنمی و اول بغلش مرمی به سمتش مزنمی و لبخند بهش مگردمیبرم
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 و زنمی لبخند مشهی که دست رادمان دور کمرم حلقه ماری سمت سامگرمی ازش دور شم برمزارهی نمی ولرونی بامی بغلش ماز
 مثل ی رو دارم که دوسم داره و دوسش دارم به دوست داشتن ادم لاشیکی الان ار؟منی سامهی چیدونیم:گمی ماریرو به سام

 .خوامیمن تورو نم.يد که بویبرو همون قبرستون. ندارمیاجیتو احت
سوار .نی سمت ماشمیری و باهم مکشمی و دست رادمان رو مگردمیبرم. به دركستی مهم نی ولنهیشی اشک مي چشمايتو
 .وفتهی و راه ممیشیم

  بود پسره؟یک:رادمان
 .عشق سابقم:گمی کلمه مهی و کشمی میقینفس عم. بود؟عشقم؟عشق سابق بهتره بگمی کاریسام.کنمی سکوت مکمی

 ك مطمئنم الان سرده ییچشما. چشمامي توزنهی سمت خودش و زل مکشهی بازومو مهی ترمز بعد چند ثاني روزنهی ممحکم
 کرد بهم با خواهرم انتیخ:گمی بزنه که می حرفخوادی و مشهیمتعجب م. ك باهاشمیی مثل وقتاستیگرم ن.شهیمثل هم

 گهیالانم اومده م.کنهی مانتی خاری سامخوادی و گفت طلاق ممد اونایستی کرشی کردم چند هفته پازدواج کرد منم فراموشش
 .یدوست دارم تو مال من

 .رونی بزنهی گردنش مرگ
 .......رادما_
 بعد چند بوسهی و محکم و با احساس و خشونت مزارهی لبام ميلباشو رو.شهی حد گرد منی چشمام تا اخرکنهی که مي کاربا
 . که تورو خواستهشونمیننشو به عذاش م.دمتی نمی و به کسیتو مال من:گهی مزنهی که نفس نفس می و درحالشهی جدا مهیثان

 بهش نگفتم؟جزو یچی؟هیسی بهش نگفتم؟واقعا؟من؟کریچی و هدیمنو بوس.دمی شوك کارشم و جوابشو نمي توهنوز
 .محالاته

 
 یکی شیدنبال لباس مجلس. و منم دعوتم همراه خانوادهرهیجشن بگ خوادی مگهی ممیشی پاساژ باهم وارد ممیدی رسیوقت

 تک رنگ بود و می دامنش گل بود انتخاب کردي که روی بلند مشکرهنی پهی رادمان قهی جست و جو به سلیبعد کل.میهست
 که دمیبا لبخند به رادمان نشون م. تنم قشنگ بودي تویلیکردم خ  پروی چشم من و رادمان اونو گرفته بود وقتی ولیمشک

 فی و کی همراه کفش مشکدارمی ندارن و ما همونو برمگشوی رنگ دگهی رادمان مرونی بمیای می وقتادی خوشش میلیخ
 .شب بعد شام منو رسوند خونه و خودش رفت.میدی خری مشکرهنی و پی رادمان هم کت و شلوار مشکيبرا.یمشک

 ) هفته بعدکی(
 کاراش یوقت.کردی مکاری چدونمی بودم نمشگری ارانی دست اریاز صبح ز.نایستی همراه کرشگاهیصبح رفتم ارا. روز جشنهمروزا

 شیارا.دهی خوابی و خط چشم کلفتی و مژه مصنوعیلی و اکلی مشکهی ساری زمی ابيچشما.شمی مرهیتموم شد و به خودم خ
 فر کمیموهامو دورم ازاد گذاشته بود و فقط . و رژ لب سرخ سرخي اجرونهرژ گ.چشمام باعث شده بود چشمام خطرناك باشه

 ي بنفش زده بودن خط چشم گربه اهی هم پشت پلکاش سانایستیکر. خونهمی رفتنایستیپول رو حساب کردم و با کر.کرده بود
 نمیبی که مگردمیمانتو م  و دنبالپوشمی خونه رفتم اتاق خودم لباسم رو ممیدی رسیوقت. خوشگل شده بوديگریو رژ لب ج

 نایستی و کرشهی جدا منایستی از کرعی که شادمهر سرکنمی در رو باز مهوی و نایستی سمت اتاق کررمی مستنی کدوم خوب نچیه
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 خودم ي به روکردنی مکاری از دو لب هردوتاشون معلومه چشمی مرهیمتعجب بهشون خ. به درزنهی گرد شده زل ميبا چشما
  خوشگل بود؟یلی خی داشتیمانتو مشک هی:گمی و مارمینم
 ش؟یخوایخوب؟م:نایستیکر

 و دارمی رو برمچی سرم  سوي روندازمی و شالم رو مپوشمی اتاقم و مانتو رو مرمی منم مدشی بهم معی سردمی تکون مسرمو
 به سمت خونشون شمی منی و سوار ماشکنمی می خداحافظنیستیاز بابا و کر. قرار بود من زود برم خونه رادماننیی پارمیم
 که شمی و وارد مشمی مالیخیب. پارکهنی چندتا ماشکنمی پارك منویماش.اره از قصر ندی خونشون دست کمرسمی می وقترمیم

 که ده سال شمی رو به رو می که با کسشمی مییرای وارد پذدمی که بهش نمخوادی شال و مانتو رو مادی به سمتم ميخدمتکار
 با خنده انی که شاکنمیم ی توجه به اون با همه سلام احوال پرسی بشهی من چشماش گرد مدنیبا د. گذاشت و رفتشیپ

 .رادمان بالاس:گهی و مزنهی میچشمک
 با بالا تنه لخت نمیبی مشمیوارد اتاق رادمان م.ومدی سالن خوشم ني چرا از نگاه دخترادونمی بالا نمرمی و مدمی تکون مسرمو

 و بوسهی گونمو مادی و به سمتم مادی در می و از ماتزنمی بهش میلبخند جذاب.شهی مات منمدیبا د.بندهیداره کمر بندشو م
 . عروسکميچه خوشگل شد:گهیم
 .زمی عزیمرس:گمی مارمولک با ناز مبخندم و ميا

 ظن؟بای غلشی عاشق ارانقدری چرا اایرانی ادونمیمن نم. بهم نخوردهشمی ارانمی ببرمی منهیی و به سمت اارمی و شالم رو در ممانتو
 .ي خوشگل شدیلیخ:گهی که با لبخند مکنمی نگاهش منهیی ايحلقه شدن دست رادمان دور کمرم از تو

 که سرمو ارهیسرشو بالا م. نقشه لازمهيبرا...ی هم ولي تورهی اخمام مکشهی میقی و نفس عمکنهی گردنم فرو مي توسرشو
 متوسط ي دختر با قد متوسط و چشماهی و پشت بندش شهیبه در وارد م که چند ضربه نیی پاادی سمتش سرش مچرخونمیم

 ؟ي داريکار:گهی و سرد مزنهی منو ول کنه به دختره زل منکهی رادمان بدون ادهی سبز پوشرهنی پهی شهیسبز وارد م
 .نیی پانیای بگهی مییدا:گهی به من و مزنهی با اخم زل مدختره

 .باش برو_
 و سه تا دکمه اولو پوشهی مرهنشویپ.رهی و به سمت تخت مکنهیرادمانم منو ول م.نیی پارهی و مرهی بهم مي چشم غره ادختره
 ندازهی می و گردن بند اسکلتزارهیباز م

 
اروم باهم از پله ها .کنمی پله ها دستمو دور بازوش حلقه مي بالامیشی با هم از اتاق خارج مزنهی و عطرشم مپوشهی رو مکتش

 که دست میری مانی به سمت شاالیخی بیول. ماستي دختر و پسرا رورهینگاه خ. از مهمونا اومدنيادی تعداد زنیی پامیریم
 زم؟ی عزيچطور:گهی من مدنیبا د انی مادرم دور دستش حلقه اس شاانایدا
  اومدن؟هی و بقکلیما.ممنون_
 . الان اومدننیهم:گهی سمت در مرهی نگاهش مانیشا
 هی نایستیکر.میری و همراه رادمان به سمتشون مزنمیلبخند م.نمیبی و شادمهر رو منایستی و کرنیستی و کرکلی و ماگردمیبرم

 قرمز شرتی تهی نیستی کت و شلوار کرم و کرکلیما.ی صورترهنی و پی و شامهر هم کت و شلوار توسدهی پوشی صورترهنیپ
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چه :گهی مزنهی ك برق میی که با چشماکنمی رو بغل مکلیما.ی مشکنیج  همراه شلواردهی پوشی مشکرهنی پهیو روش 
 . پدر سوختهيخوشگل شد

 .کنهی می که با رادمان هم احوال پرسخندمیم
 رادمان جان؟پدرت کجاست؟:کلیما

 .دیاری بفیتشر:رادمان
 کلیبه همراه ما. هم هستنسی تو فسی گوشه نشستن و فهی و شادمهر هم نایستی و کرچرخهی واسه خودش مرهی منیستیکر

 .انیدا:گهی مي با ناباورکلیما.شنی مات مکلی و ماانای دامیرسی بهشون می وقتمیری مانای و داانیو رادمان به سمت شا
 د؟یشناسی مگرویشماها همد:گهی متعجب مانیشا

 . مادر منهانایدا:گمی به لب مپوزخند
 مبل ي رومیری و باهم مکشمی که دست رادمان رو مزنهی اشک حلقه مانای داي چشماي توخورنی جا مانی و شارادمان

 .مینیشیم
 ي که دخترمیکنی رو سوژه خنده مهی و بقمیبا رادمان نشست.ترکوننی فوق العاده شلوغه و جونا وسط هستن و بدجور ممجلس

 می دور باهم برقصهی ای بزمیعز:گهی و رو به رادمان مادیبا ناز و ادا به سمتمون م
 
 !!ممنون من خودم پارتنر دارم: کرد و گفتی اخمادمانر

 ..ـــشیواه واه حالا داشته باش انگار تحفس ا: نازك کرد و گفتی پشت چشمدختره
 !يومدیتحفه نبودم سراغم نم: زد و گفتي پوزخندرادمان
 بت ی حالهی پارتنرت جربزه نداره بلندت کنه گفتم دمی دارن مردم دیاولالا چه اعتماد بنفس: دختره درشت شد و گفتيچشما

 ... هاقهی شدم عتمونیبدم الانم پش
بعدشم .. رونهی پاشم دو نصفش کنم دختره بوزخواستمی به من کرد و اون حرفو زد که مي پارتنرت اشاره اگفتی داشت میوقت
 !! چشم غره روشو کرد اونور و رفتهیبا 
 !! شدن ههتی شخصیوالا چه ب!! قبلایگی خودت مدادن؟خوبهی رقص مگه نمنهادشی پررو شدن مردم قبلا پسرا پچه

 ؟ی بزنی حرکتهی يخوای گفت نمينجوری دختره انیامممم حالا که ا:گفتی مطنتی که با شدی رادمان به گوشم رسيصدا
 نجور؟؟ی که گفت پارتنرشم حالام ازنه؟اولشی مي داره چه زرنی شدم ایشی اتگهی که گفت دنویا!! زدی پشت بندش چشمکو
 ذره بت محل هی تی حالا بخاطر مامورنیوااه چه پروعه ا! بهش رفتم و با ضرب بلند شدم وازش فاصله گرفتميچشم غره ا 

اوووف ....گهی پررو هم دنقدری اگهی دی شدم ولکی بش نزدی با نقشه قبلدونمی حالا درسته خودش نمهی کارا چنی اگهیدادم د
 !کنمیم نتی شخصی ادم بنی اری ذهنمو در گولش کن

 چشم و ابرو ی نگام افتاد به شادمهر که با اخم ههویکه ! فکرنکنمشی کردم به چند لحظه پی گوشه نشستم و سعهی رفتم
 نگاه می خالي به رادمان که با اخم به جادمی اشاراتشو گرفتم و رسریمس!! بل بلشونی چشه تو اگهی دنیاوووف ا!ومدیم
 کرد و با ی کنه منو سننه؟والا دوباره به شادمهر نگاه کردم که اخمخمها؟خو الان چکنم؟بزنم تو سر خودم؟خوب ا!کردیم
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 رهی لو متتونی بهش محل ندم مامورقهی بابا حالا دوديا!یدونی خودت مگهی دی پانشینی بهم کرد که یچشم غره نگاه
 ....ای عوضدی کردنکارمی همتون که مجبور به ادیریبم?
 !!!"هه"! حرص از جام بلندشدم و به سمت رادمان خان رفتمبا
 
 ! کردمي نشستم و تک سرفه اششیپ
 رادمـان؟؟: گفتمی ارومي صدابا

 هوم؟: تر کرد و گفتظی غلاخمشو
 ؟یکنیچرا نگام نم:گفتم
 ... کرده عاشق چشم و ابروشم؟ چه خودشو دست بالا گرفتهده؟فکریبله؟به من محل نم! ندادمحل

 رادمـــان؟: با زبونم تر کردم و گلومو صاف کردم و با گفتملبم
 اعتماد کمی!      ههه؟هووووم؟ی خودت چکنم؟حدسی چرا نگات نمیکنیفکر م: گرفت و با اخم برگشت طرفم و گفتینفس

 ...!بخ نفستو ببر بالاتر نگاه نکن انگارمحتاج نگاهشم مردك
 رفتارم دست شترشدی بتمی عصبانکمی ي کردیخوووب ناراحت بودم تو شوخ: تفاوت نگاش کردم وگفتمی کم خونسرد و بهی

 !!خودم نبود
پسرم به باباش !!هیچون باباش عوض!هیاره رادمان عوض!!دی بگم ببخشی عوضهی به دادی غرورم اجازه نمدی بگم ببخشتونستمینم
 !!رهیم

 !! گفتمي بود؟من جدی حرفم شوخيکجا: گفتدمی ادامه نمگهی ددی که درادمان
 !کنمی و لهش مشمی می و نقشه کوفتتی ماموالیخی واسه من ناز کنه بگهی دباری اگر باری فقط

 ي حرفت جددی که خوب لحنت شوخ بود شانکهیخوب منظورم ا: بود گفتمهی جز لبخند شبيزی که به هرچی لبخند مصنوعبا
 !! خوب من حساسم خوووبیبود ول

 برسه خوردش هی نگاش کرد شدی من عسلم نمهی انسان؟؟؟ کم داره تا الان با نی نداره ایتعادل روان!! خندهری رادمان زد زهوی
 !حالا سرخ شده از خنده

 ؟؟؟ي چقدر از کلمه خوب استفاده کرديدقت کرد: وسط خندش گفترادمان
 درست ی بود؟چقدر خوش خنده هععيزی چنی چندنشی خندلین؟دلیهم!!  دادانی به خندش پاي پشت بندش با لبخندو

 قطعا لال يدیدی مثه خودت و تو اون حالت میکی و يتوهم بود!  خنده از ته دل تنگ شدههیبرعکس من که دلم برا 
 ... تازه من با شهامت بودم حرف زدميشدیم
 ؟ي بامزه ایلی خی بگیکجاش خنده داشت؟الان خواست: سرد بهش زل زدم و گفتمی و نگاهی تفاوتی ببا
 شد محکم بغلم لی کم تبدي و تاپش که رفته رفته خندش به لبخندپی به تزنمی مهوی عصاب ندارم دی لحنم انگارفهماز

 ! جنبهی تعادل بی کرده مردك بخــــودیب!کرد
 ...خورهی حالم داره بهم می بسه ااااه لعنتگهی دخوب
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 !ی بکشم انقدر محکم منو گرفته بود وحش نفستونستمیاون تو نم! دمی کشقی نفس عمهی که کرد ولم
 تمی اذيری دوست ندارم قافلگوی من سورپرازی چه جالب ولزیسورپرا!!  برات دارمزی سورپراهی که رادمان گفت می نشستکمی
 !ادی از دست من برنممی الان برعکس شده و کارنکهی مثه ایول!وفتهی بی دوست دارم با اطلاع خودم اتفاقکنهیم
 

 !ختیری چون عصابم بهم مهی کردم بفهمم چیسع
 رادمان؟: کردم و گفتمیپوف

 ؟یجونم خانوم: سمتم و گفتبرگشت
 ه؟بگوی چزتی سورپرانیرادمان ا: باشهمی کردم اخم نکنم و لحنم ملایسع

 !!ینی خودت ببدی باگمی نچ نم؟نچیاو او زرنگ: کرد و گفتي اخنده
 !زشهیصبرم لبر خدانکنه رهی داره رو اعصابم رژه ماوووف
 !دمی نشون نمی عکس العمل جالبزهایرادمان من به سورپرا: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ي هست و غرورش اونم جلویسی که عمرا بکنم بالاخره کرشتری بود که تونستم خلاصش کنم اصرار بيری تنی اخرگهی دنیا
 ! منتظر جوابش شدمدمی کشیقینفس عم!کنهی شک منکهی پسر و هم اهی

 !!ی خوب صبرداشته باش چقدر عجولگهینشد د:و گفت"هه" مثلا دلبرانه زديلبخند
 .ی هرطور راحتمونمیباشه منتظر م: توهم و سرد گفتمدمیاخماموکش!ومدی که بکار برد خوشم نی کلمه عجولاز

 !! دادمرونی حرف اخرم نفسمو محکم بوبا
 اماده شد بالاخره اومممم زیبه به سورپرا: ازش منتفر بودم گفت باز که منیلی خي گذشته بود که رادمان با لبخندچندلحظه

 ؟یسی کريحاضر
 نهفته بود از عکس العمل خودم ترس داشتم ممکن بود بر ی که درونم خونسرد نبود و خشمی نگاش کردم درحالتخونسرد

 ! خراب شهی کنم که همه چي و کاررمی خودمو بگي و نتونم جلوزشیوفق مرادم نباشه سورپرا
 !حاضرم: و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 ! پخش شدیمی ملاکی زد و چراغا خاموش شد و موزی به کسي حرفم اشاره انی ابا
 بوجود اومده يداشتم به فضا!کردنی رقص حرکت مستی فضا رو گرفته بود و رقص نورها رو پی بود نوره کمییبای زيفضا

 ! که حس کردم رادمان دستمو گرفتکردمینگاه م
 نی جو رو ندارم خداکنه هرچه زودتر تموم شه انی موجود و انی تحمل اگهی من دي خدايکنه؟وایکارمی داره چنیا!دی کشو

 ! مسخره حال بهم زنیمهمون
 ی مسخره ولي رقصانی ازومدی خوشم نمنکهیباا!می قراره باهم برقصدمی بهم زد که فهمی حالت رقص گرفت و چشمرادمان

 و کنمی اعدامم قبول می تحمل کردنام کشتن مهرانه که حتلی تحمل کرد چون دلشهی رو ميزیهرچ! تحملش کردشدیم
 بعد از ندی اتفاق خوشانی چون مسبب اکنمیپس تحمل م!کنهی و با نفساش هوارو الوده نمستی ننی روزمگهیخوشحالم که د

 بود که فقط ما نجای اهی قضیب از رقصمون گذشته بود و جالیمی به خود اومدم که نیوقت!نی کوئیسیکر!سال ها خودم بودم
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 حس نوی و احتما  دارهیلی دلنکاری ای چرا ولدونستمی بهم منتقل شد نميحس بد! درکار نبودي اگهی زوج دچی و همیدیرقصیم
 .مونمیمنتظر م! اشتباه نکردهچوقتی که هگهیششمم م

 شی هوس بازا به نماي خم بشم رودستش و بخوام اندامم رو برانکهی اي اهنگ بود و منم چرخ اخر رو زدم و به جاانی پاگهید
 "بهتر"! نگفتيزی چی که رادمان هم تعجب کرد ولستادمیبزارم ا
 ! مسخره زدمزی سورپرانی به اي و تو دلم پوزخندمی خارج بشستی بودم که از پمنتظر

 !دی شد و ابروهام بالاپرداریتمم اثارش پد تو صورندفعهی کارش تعجب کردم و انی دفعه رادمان جلوم زانو زد ازهی که
 ! بودیعال: روش زد و اروم گفتیکی دستم رو تو دستش گرفت و بوسه کوچرادمان

 ی ازدواج که با دراوردن جعبه مخملشنهادیحدسم درست بود پ!و درشو باز کرد! دراوردي و جعبه ابشی بعد دستشو کرد تو جو
 رمی اشغال منی ای و از زندگرسمی من زدوتر به هدفم مي طورنی بدم نشد ایول!دمی حس بدم رو فهملیمطمعن شدم ودل

 !رونیب
صداش به گوشم . وسط بود داخل جعبه بودی که قلب خوشگلي خوشگل توریلی حلقه خهی جعبه مخمل رو باز کرد که در
 .دیرس

 ؟یکنی با من ازدواج میسیکر:رادمان
سرمو بالا .فوق العاده خونسرد زل زده بودم به چهره رادمان.... منید ول دخترا سالن رو پر کرغی هوووووو پسرا و جيصدا

 که لبخند زد و سرشو تکون داد نامحسوس به شادمهر نگاه کردم که شونشو بالا انداخت و با دست کلیاوردم و زل زدم به ما
 .موند  منتظردیتلفن رو نشون داد پس فعلا با

  بعد از شام جوابتو بدم؟شهی می ولي تو فوقالعاده ازمیعز:گمی می به رادمان با لبخند ساختگرو
 .یحتما خانوم:گهی رسا مي و با صداشهی و بلند مزنهی ملبخند

 مینیشی میوقت.میری ممی که قبلا روش نشسته بودی و باهم به سمت مبلرهیگیدستمو م.حالم بد شدی چندش خانومییییییا
 هم یکی و دهی و به دستم مدارهی از جام هارو برمیکی رادمان شهیجلومون خم م.ادی به دست به سمتمون مینیخدمتکار س

 .خورهیخودش م
 .کلی ماشی پرمیمن م_
 .رمی مکلی و به سمت ماشمی بلند مگهی نميزیچ
 
رادمان از دختره درخواست ازدواج کرده دختره براش کلاس .والا خدا شانس بده:گهی که مشنومی رو مي دختري راه صدايتو
 .يدختره افاده ا.زاهیم

 و رمیپوزخند به لب به سمتش م. داد و قبول نکردشنهادی که به رادمان پهی سمت دختره همون دخترگردمی و برمکنمی ماخم
 اط؟ی حي تويای چند لحظه بشهیم:گمیم

 کنمی م خفتيواری دکی دختررو نزدستی اطرافمون نی کسشمی مطمئن می باغ وقتي تومیری میی دوتادهی تکون مسرشو
 ي که تویی باشم سگم شرف داره توی کوچولو من هرچنیبب:غرمی و مواری دي توکوبمشی و مکنمیدستمو دور گلوش حلقه م
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 گهیپس بار د)ارواح عمم(دوسم داره و مطمئنه دوسش دارم  کرده پس حتماياگه رادمان از من خاستگار.یبغل همه پلاس
  شد؟رفهمی؟شيدی بدجور تقاص کارت رو پس مي حرف زدنی کوئیسیبشنوم پشت سر من،کر

 نداره کوچولو برو به ی خوبشامدی کردن با غرور من پيباز:گمی گوشش مری و ززنمی میلبخند کج.دهی با ترس تکون مسرشو
 ؟یاک. برستیخاله باز

 نثار يخندپوز.نی زمخورهی که مدمی و هولش مکنمیولش م.دهی چشماش حلقه زده بازم با ترس سرشو تکون مي تواشک
 .میشی و مشغول صحبت مکلی سمت مارمیم.ی به مهمونگردمی و بعد تکوندن لباسم بر مکنمیصورت غرق در اشکش م

  شد؟یشادمهر چ_
 غرورت بردار تا نیدست از) چشمامي توزنهیزل م.(ی که قبول کننهی نظرش اسیرئ:گهی مکنهی که به اطراف نگاه میدرحال

 .نقشه خراب نشه
 .توهم کار خودتو انجام بده. غرور من بزارهي حق نداره دست رویخراب شد به جهنم کس:گمی و مکنمی ماخم

 ه؟ینظر تو چ:گمی مکلی که رو به ماشهی سرخ مصورتش
 .به نظر من بهش جواب مثبت بده:گهی و مکنهی نگاهم مزی ري چشمابا

  کو؟نیستیکر:گمی و مدمی تکون مسرمو
 .کهیپشت سرتم خواهر کوچ:نیستی کري و پشت بندش صداشهی از پشت دور کمرم حلقه می کسدست

 . ترمکی کوچقهیهمش دو دق_
 .ی هستنی عضو خاندان کوئنیکوچولو تر:نیستیکر
 ي که دست تووفتهیچشمم به مادرم م.کننی شام دعوت مي خدمتکارا همه رو براقهیبعد چند دق.گمی نميزی و چخندمیم

 و کنمیروبه مرد م. سمت منگردهی که وحشت زده برمکشمی بازوشو مرمی و به سمتش مکنمیاخم م.گسی مرد دهیدست 
 .دی باشکی مادر شوهرم نزده همه بنی انمیبی نمیلی مادر من شوهر داره و دلدیببخش:گمیم

 چه ي داریفهمیم:گمی بلند نشه مکنمی می ك سعیی و با صداکشمی ميمادرمو به گوشه ا.شهی مرهی شوك زده به من خمرده
 ؟هان؟یکنی هرزه رفتار مي مثل زنا؟چرایکنی میغلط

 فقط الان درموردم یسی کرگمی رو میبرات همه چ:گهی مي و با لبخند محوشهی رنگش اشک جمع می ابي چشمايتو
 .قضاوت نکن مثل همه

 .ي حق نداری بشکی نزدگهی دي به مردايحق ندار:غرمیم
 .شمی نمکیباشه دخترم نزد:گهی و مدهی تکون مسرشو

 .خوبه برو شامتو بخور_
 که شهی به سمتم دراز میدست کس.اشتهام کور شده. که روش غذا هسترهی ميزی و بعدش به سمت مزنهی بهم زل منیغمگ

 و با غذام نمیشی مبل مي روی حرفچی هی و برمیگیغذا رو ازش م.نمیبی که رادمان رو مرمیدست رو بالا تر م.ظرف غذا توشه
 .کنمی ميباز
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 نفرت فرزند از مادرش؟چرا مهران با من اون هی خانوادم افتاد؟فقط بخاطر ي اتفاقا برانیمادرم؟چرا ا. فکرمي و توهنیی پاسرم
 کلیمرد؟مایم)یسی کريمادربزرگ پدر(ی مامانموندی داشتم رفت؟اگه مادرم مازی بهش نیکارو کرد؟چرا مادرم رفت؟چرا وقت

سرمو .گردهی خودش برمي که مجلس باز به حالت عادامی به خودم می فکر نکرد؟وقتاها به مانای دازاشت؟چرای دلش ميپار رو
 غرورمو کم کنم هرچند کشنده دی امشب باهی شمی و بلند مزارمی کنار دستم مزی مي و بشقاب غذا رو رودمیبا تاسفم تکون م

 ی لبخند کجکنمیستمو دور بازوش حلقه م دو رمیبه سمت رادمان م. کارو انجام بدمنی ادی بایول...یاست کم کردن غرورم ول
 رمیگی رو مکروفونی مشهی کنارش اهنگ قطع ممیری میوقت.خونهی که خواننده داره میی سمت جاوفتمی و راه مزنمیبهش م

 .دمی مشویگفتم که بعد از شام جواب خاستگار)یییا(زمیمن به رادمان عز:گمی و مزنمی ميلبخند اجبار.کننیهمه به ماها نگاه م
 هه. بوددهی خورده رنگش پرهی جا رو سکوت برداشته بود و رادمان همه

 ....و جواب من. کارم انجام دادمنی مشورت کنم که اامهی با پدرم که کل دنخواستمیمن فقط م_
 .جواب من مثبته:گمی رادمان و مي چشماي توزنمی مزل

 .چرخونهی و مکنهی و بلندم مرهیگی کمرمو میرادمان با خوشحال.ترکنی همه مهوی گهی نمیچی هی کسچی ههی ثانچند
 یبعد کل. همهي اخماش به شدت تونمیبی رو مانایچهره دا.ستی درکار نی خوشحالگهی کنه چون بعدا دشوی خوشحالزارمیم

 ه؟چرایچ: و مبگمکنمی که منم متقابلا اخم مکنهی اخم مدنمیبا د.انای داشی پرمی مشمی از رادمان جدا مکیحرف و  تبر
 ؟یناراحت

 کنمی تخت با حرص نگاهش مي رووفتمی که مدهی منو هل مبندهی اتاق درپشت سرمون مهی ي بالا تورهی و مکشهی مدستمو
 که از ي؟پسری با رادمان ازدواج کنيخوای مخواد؟چرای که دلت نمیکنی رو ميچرا کار:گهی متیکه بدتر از من با عصبان

 .ي که دوسش ندارفهممی میسی من مادرتم کریول  نفهمهیکس دی شايرفتارت کاملا معلومه دوسش ندار
 ؟ازیشناسی هاش؟منو می هرزگی داشتم گذاشت و رفت پازی بهش نی که وقتی من؟کس؟مادریتو مادر من:زنمی مداد

 ی که تو طلاق گرفتیهمون وقت.سالم بود و پسر الدنگت بهم تجاوز کرد مرد12 ی مرد،وقتیشناختی که تو میسیکجا؟کر
 سادهی جلوت وای مرد الان کسیشناختی که تو میسیرک. مردي و مرگ دل پدرم شدی که باعث مرگ مامانیمرد،همون وقت

 عوض یسی من عوض شدم مغرور تر از گذشته،سرد تر از گذشته،کرانیدا. رو ندارهستهی جلوش وانکهی جرات ای کسچیکه ه
 .یستیس ادعا مادر بودن نکن چون ن همون بچه کوچولو بمونم پنیشده چون تو و پسرت نذاشت

 رو پشت کلی که ماشمی و از اتاق خارج مشمی از کنارش رد مزنمی ميپوزخند.کردی مهی پاهام زانو زده بود و زار زار گريجلو
به سمت اتاق . که برنشنی مردم بلند مگهی دقهیبعد ده دق.نیی پامیری و مکشمیدستشو م. که با غم زل زده به مننمیبیدر م

 ؟؟يریکجا م:گهی و مادی که رادمان به سمتم منیی پارمیم. سرمي روندازمی ممو و شالپوشمی و مانتومو مرمیرادمان م
 .برم خونه_

 ؟ی باشنجای امشب اشهینم:رادمان
 .گهی وقت دهی ينه حالا برا:گمی حوصله و سرد میب. عصاب نداشتمي رورهی می الدنگم هنی خورد بود اعصابم
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 هم هیبق. سمت خونهرمی و مشمی منمی و سوار ماشکنمی می خداحافظانیبا شا.پسره نچسب.گهی نميزی و چدهی تکون مسرشو
 انی خودشون بنیبا ماش

 
 قرص لورازپام خوردم و بعد دراوردن لباسام و هی کردی اتاقم سرم درد مي رفتم توهی خونه بدون توجه به بقدمی رسیوقت

 ي تودمی خزدی دراز کشی وقتدمی بود منگ دستشو کشانایبا نوازش دستش چشمام رو باز کردم دا.دمی و خوابشستن صورتم
 بغلش خوابم يتو. بغل کردناش تنگ شده بوديدلم برا.داشتم  بود بدم بود بازم مادرم بود و دوسشیهرچ.بغلش

 رو نایستی که کرکنمی چشمام رو باز منمیشی جام مي توخی روم سي شدن اب سردی که با خالدمی چقدر خوابدونمینم.برهیم
 که پرمیم  تختي عقب از رورهی قدم مهی پرهی و رنگش مادی که خندش بند مکنمی میغرش.خندهی که غش غش بهم منمیبیم

 یســـــــــــــــــــیکر.یسیغلط کردم کر:زنهی مغی فرار منم دنبالش جذارهی پا معیسر
 .يزی سر من اب بري روی هوس نکنگهی که دارمیتو ب سر یی بلاهیمن :زنمی مداد
 رهی مرمی دنبالش مرونی برهی از در ساختمون ممیچرخی دور هم میی و دوتانیی پارمیم.نیی پارهی و مکشهی مي بلند ترغیج

 .سیکر:گمی مشهی استخر مکی نزدی وقتزنمی میطانیسمت استخر که لبخند ش
 ادی مادمی استخر و تازه اون موقع ي تورهی که با سر مدمی به سمت من که محکم هولش مگردهی و برمشهی پرت محواسش

 غی اب که جي روادی که بزنهی دست و پا مکنمیبا وحشت نگاهش م.ستی شنا بلد ننایستیکر
 کــــــــــــــــــــــــلیما:زنمیم
 خورمی که محکم مگردمی و برمکنمیاخم م. ابي روارهی رو منایستی شامهر کرهی اب و بعد چند ثاني توزنهی مرجهی شیکی هوی
 به یوقت. اتاقمي توبرهی و مکشهیدستمو م. که با اخم زل زده به منشمی که با ارشام رو به رو مکنمی سرمو بلند ميزی چیتپ

 ؟یکشی دست منو می چ؟چته؟واسهيهو:گمی و مکشمیم رونی دستمو از دستش بعی سرامیخودم م
 .نجانیخانواده مادرت ا. به اطرافت بکنی نگاههی بهتره ي موش و گربه بازيبجا:غرهیم

 صورتم به خودم ي مثل شبش با تکون دادن دستش جلوی مشکيچشما.رمی نگاهمو ازش بگتونمی نمیول...ی چرا ولدونمینم
 . سمت کمدمرمی و مامیم
 

 رو بزنم یی بهت حرفاخوامیم:گهی که مکنمیاخم م. توادی مانای و داشهی که در باز مرونی برم بخوامی مکنمی رو عوض ملباسام
 . نزدمی کسچیکه تاحالا به ه

 که کنارم نمیشی تخت مي و رودمیسرمو تکون م.انهی مغرورش نماشهی همي چشمايخواهش تو.کنمی نگاهش مرهی خکمی
 .نهیشیم

 .کنهی و شروع مشهی مرهی نقطه خهی به
 سال بعدش کی. پدر مهران ازدواج کردميدی سعدیاحتشام بزرگ با حم.ی احتشامیسالم بود که به زور پدرم عل17فقط:انایدا

 باهم دی ك پدرم و حميقرار داد. بخاطر قرار دادی زندگهی رو دوست داشتم نه اون منو دینه من حم. اومدایهم مهران به دن
 قانون ی خواهرمو دوست داشت ولدیحم.شه و در عوض با من ازدواج کنه شکسته وردینوشته بودن که پدرم نزاره شرکت حم
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 من با خواهرم ازدواج ي زد تا به جاي به هر دردیحم)) حق ازدواج ندارهکهیتا دختر بزرگ ازدواج نکنه کوچ(( بودنیخونه ما ا
پس .کردیخوب مسلما منو انتخاب م))یگ ورشکستای انای داای(( گفتدی پا داشت و در اخر پدرم به حمهی مرغ پدرم یکنه ول

 جونمم یعنیدوسش داشتم . اشنا شدمکلیاونجا با ما.کای امرمی رفتدیسالش بود بخاطر کار حم7 مهرانیوقت.میازدواج کرد
 هم قطع کردم چون دیکلا رابطم با حم. باردارمدمی که دگذشتی ممونی و رابطه جدیی از اشنایچندماه.دادمیبخاطرش م

 خواستمیم.سالش بود8اون موقع مهران. جدا شدمدی از حمی دوندگیبعد کل. ندادتی اهمکردیمن توجه نم ه بادی زدیحم
 که بچه زن اول پدرت بود سه نایستیکر. و تون،جوزفیستیکر.دی اومدایماه شما سه تا به دن9بعد . نذاشتدی حمی ولارمشیب

 از یی هادی شماها چهارسالتون شد تهدیوقت. داشتمدوسش  بود و منیطونیدختر خوب و ش. باهاش نداشتمیمشکل.سالش بود
مخصوصا تو که . ازتون دل بکنمتونستمی من نمی برگردم ابرو خانوادشو بردم ولدی باگفتیپدرم م.دیرسیطرف پدرم به دستم م

کار  دمی فهمدنتیسالتون شد و دزد12 یوقت. پدرم توجه نکردمي هادیبه تهد. مغرور و بد اخلاق بودیاز همون بچگ
 جون دختر مغرورم و مهی در جسم ني جلويروز که اون طور4بعد .دی دستش بودي شده بود تو و جوزف توری دیول.پدرمه

 نگفت و فقط یچی هیول...ی از دهنم درومد بارش کردم ولی به پدرم زنگ زدم و هرچدمی رو دطونمیجسد پسرك ش
 سال کیبعد از .ادی بلاها سرش بنی ازدی داشته باشه باير ما کای خانوادگي ك با ابرویکس. زد و گفت حقتهيپوزخند

 هم نیستی کرخواستنی تو کم بود می و شکستگیغم جوزف کم بود،افسردگ.نیستی کردن به مرگ تو و کردمیتهد
 نده زی ولدی نبودشمی اگه پیحت.نی تا باشدمی رو به جون خریی جدانیا. و شماها بودکلی از ماییتنها راه نجاتتون جدا.بکشن

 به يگفت دختر. و از خانواده طردم کردرونی کتکم زد و بعدشم مثل سگ منو پرت کرد بخوردی برگشتم پدرم تا میوقت.دیبود
خلافکار خطر . اشنا شدمانی دوستم با شاي های از مهمونیکی ي کردم توهی خونه با پس اندازم کراهیرفتم،. ندارهانایاسم دا

 من خورمی قسم میسی کریول. مامانگهی بهم میحت. نداشتی رادمان مشکلمی کرداجازدو. خوب دوسم داشتیول. بودیناک
 .براتون محافظ گذاشتم. وقت فراموش نکردمچیشماهارو ه

 درهم ي با اخم های حرفچی هیب. بهش اعتماد کنمتونمینم....ی ولنمیبیم.نمی رو ببقتی حقخوامی چشماش مي توزنمی مزل
نگاه .چرخهی نگاه همه به سمتم مشمیوارد که م.رمی مییرای و به سمت سالن پذنیی پارمی و مشمی و از اتاق خارج مشمیبلند م
 .ندازمی به جمع ميسرد

 
 ،نا،شامهر،رادمانیستین،کریستی،کر)خالم(اید،دنیکل،حمی احتشام،مایعل
 .ان،منیشا

 مبل ي که مادرمم کنارم رونمیشی مي نفره اکی مبل ي رورمی و مندازمی بهش می نگاهمی نکنمی مادرمو کنارم حس محضور
 ي با ابرو؟چرایدست برنداشت:گهی و مزنهی مادرم پوزخند مدنیبا د.پدربزرگم...ای به احتشام بزرگ زنمیبا اخم زل م.نهیشی میبغل

 ان؟؟هيداری دست برنم؟چرایکنی ميما باز
 . حرفا رو ندارهنی ااقتی هرزه لنیا.اروم باش بابا:گهی و مدهی پشت پدربزرگم رو ماساژ ماستی با سایدن

 جمع جوابتو بدم پس با زبون خوش ي جلوخوامی خانوم احترام خودتو حفظ کن نمایدن:گمی و رو به خالم مزنمی ميپوزخند
 . جمع گفته بشهي تودی رو بگم که نباییزاینزار چ.ساکت
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 طردم شیسال پ8گه؟یتر شمام دمگه من دخ:گهی و رو به پدربزرگم مشهی مریمادرم ش.گهی نميزی و چپرهی ا چهرش مرنگ
 من دختر شمام؟هرزم؟قبول کنم؟هان؟مگهی میبه شماها چه من چه غلط.يخوای از جونم می چگهید. از خونه و خانوادهدیکرد

 .دی شماها از من هرزه تریول
 و رمیگی هوا مي و دست پدربزرگ رو توستمیمی و جلوش واشمی بلند معی که سرارهی به سمت مادرم هجوم مپدربزرگم

  شد؟رفهمیش.بار اخرتون بود دستتون خواست به مادر من بخوره:غرمیم
 .زنمشی مخوادی م؟دلمیگی می وسط چنیتو ا:گهی و مکشهی با شدت پس مدستشو

 . عقبرهی که دو قدم مزنمی مي دادچنان
 یسی مادر کريدست رو. مادر من بلند کنهي حق نداره دست روی از امروز به بعد کسدی گوشتون فرو کنيخوب تو_

 جناب احتشام؟شما طردش دیفهمیم. بهش رو ندارهنی حق توهیکس. خانوم خونهشهی احتشام از امروز به بعد مانایدا.نیکوئ
دست دختر .ستیبه شما مربوط ن)گمی و منشی به سزنمی متموانگش.( مادر من به خودش و شوهرش مربوطهي پس کارادیکرد

 .رونی بدی و از خونه من گم شریو دامادتو بگ
 دهنش و محکم ي توزنمیبا پشت دست محکم م.رهی چشمام رو بگي خون جلوشهی باعث مزنهی گوشم مي که تویلیس

 یکنی من بلند ميدست رو:زنمیداد م.شهی همه بلند مغی جشکنهی مشهی وسط سالن و شزی مي رووفتهی که مدمیهولش م
 یول. بودکلیمادر من فقط با ما. نره بشه فاحشهشوهر  با وجودیرفتیگی دخترت رو مي جلوي اخه تو اگه مرد بودکه؟دیمرت

 . بزرگ کردن اسمتوی الکیستیتو مرد ن.هیکی بغل ي هرشب توای دنزتیدختر عز
 نیجنازه ا:گمی و مدی رو به حمکنمیرو به م.نمیبی و مادرمو مگردمی برمزنهی به بازوم چنگ می به سمتش برم که کسخوامیم

 .رونی بدیمش و گدیخرفت رو جمع کن
 .ی روش دست بلند کنیحق نداشت:گهی با اخم مکلیما.رنی و خودشونم مرونی ببرنی رو می از محافظا علیکی با کمک عیسر
 او حق داشت؟:گمی تمسخر مبا
 .... اون بزرگ تیسیکر:کلیما
 .یسی کريخوب کرد.کلیولش کن ما:انایدا

فقط .براشون دارم. مادرمی درمورد خاندان احتشام داشتم بجز اطلاعات زندگيادیاطلاعات ز. اتاقمرمی و مزنمی مي محولبخند
تا . من رو ندارهي حق دست بلند کردن رویکس. صبر کنمدیفقط با. شونمشونی ماهی تموم بشه بدجور به خاك ستمی مامورنیا

 . به بعد محالهن از الای ولگذشتمی از انتقام مدیالان شا
 
 زبون رادمان حرف ری از زيچطور. فکري توقی سرم بود و نگام به سقف اتاق و عمریو دستم ز بودم دهی تختم دراز کشيرو

 بکشم؟چطور مدرك جور کنم؟
 يلبخند محو.شمی ك با مادرم مواجه مچرخونمیسرمو م. موهامي فرو رفت توی فکر بودم که حس کردم دست کسيتو
 .کردمی مکاری چدی بادونمی نمي نبود،تویسیممنونم کر:گهیبا بغض م.زارهی پاهاش مي که سرمو روزنمیم
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 ي نفرنیسال اول50بعد ...ی ولگفتنی همه بهم زور مشهی هوامو نداشت و همی کسیاز بچگ:گهی بگم که ميزی چخوامیم
هروقت هم .یفقط تو هست.کنهی ازم دفاع نمیی جاچی و هخوادی تخت خواب مي توي فقط براانیشا. که پشتم بودیهست

 ي اتفاق بدترسمیفردا محموله بار داره م.زنهیمنو کتک م ادی بشی پی مشکلنی ترکی مواد جا به جا کنه کوچرهی مانیشا
 . به جون منوفتهی و بوفتهیب

 بشه زتی چزارمینم: لحن ممکن مبگمنی گوشش با نرم ترری ززنهی بغلم زار مي که توکنمی و محکم بغلش مشمی مبلند
مگه من .ی کسچیگم؟هی می چیفهمیم.ی کسچیه. تو بلند کنهي جرات نداره دست رویکسمامان،از امروز به بعد من هستم 

 .مرده باشم
از . حرف زدنکنمی شروع مقهیبعد چند دق.زنهی که موهامو شونه مزارمی پاهاش مي و سرمو روکشمی و دراز مشمی جدا مازش
 انی با نقشه وارد باند شاگمی میوقت.کنهی اخم مقهی تا چند دقکنمی بهش میوقت.کشمی مهران رو می ك رفت تا وقتیموقع

 سن ي روی رفتیوقت.شناسمتیم.ی هاتی هنوزم مثل بچگیسی کریدونیم:گهیبعد تموم شدن حرفام م.زنهی میشدم لبخند تلخ
 بهتر از شناسمتیمن م.ي چهرت خوندم که تو از رادمان نفرت داري کاملا از توی زن رادمان شيخوای میو گفت
 .دمی رو دارم بهت مانی شايمن امار کارها.کنمی مکمکت.یهرکس

 . کار خودتای. بشه ك بفهمه کار منهي طورخوامیمامان نم_
 . بفهمهزارمینم:مامان
 .می بزنی گشتهی می بریی دوتامیپاشو حاضر ش:گمی و مبوسمی مگونشو

 
 
 دنی و بعد پوششمیوارد اتاقم م. محموله داره و به شادمهر بگهانی گفتم ك فردا شاکلی مامان حاضر شد رفتم و در گوش ماتا

 کفش از اتاق خارج دنی پ زدن عطر و پوشمی ملاشی اراهی و بعد ی و شلوار و شال مشکی خوش دوختیمانتو زرشک
 و راه میشی سانتافه ام منیسوار ماش.وفتهی و دنبالم راه مشهیبلند م.می که برکنمی و به مادرم اشاره منیی پارمیم.شمیم
 . ساعت نه شبهمیشی  باهم مشغول میی و دوتاکنمی رو پارك منی ماشمیرسی به پاساژ میوقت.میخندی می راه کليتو.میوفتیم
  رستوران؟می بریمام_

 ....... گشنمیلی اتفاقا منم خمیبر:یمام
 .فمی ککشهی مغی جهی بعد چند ثانکنهی حرفشو قطع می تنه کسبا

 رمی که بازم مشهیاز پاساژ خارج م. دنبالشدومی و مکنمی هارو ول ملیوسا.دوهی داره تند منمشیبیم ك چرخونمی سرمو معیسر
 ي تویی چاقوگردهی که تا برمکشمی از پشت مقشوی رسمی بهش می و وقتکنمی مادی کم اورده سرعتمو زکنمیدنبالش حس م

مردم دورمون جمع .کنهیدستم به شدت درد م.زنمی شکمش مي توي لگدعیسر  وبندمیچشمام رو از درد م.کنهیبازوم فرو م
 . خودتهلی مندازمی جنازتو منجای همای يدی مفوی کای:غرمیشدن م
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 فیک.وفتهی صورتش ك خون از دماغش راه مي توزنمی می و مشت محکمپرمی پام که مي با لگد بزنه توخوادی مزنهی مپوزخند
 سمت رمی و مگردمیبرم.ستی صورتم معلوم ني تويزی چی ولدهیدرد دستم امونمو بر.کنمی نثارش مي و پوزخندرمیگیرو م
 .زنمی زنگ می و به مامارمی در مبمی جي از توموی بغلم و گوشری ززنمی رو مفیک.پاساژ

 الو مامان_
  شد؟یجانم؟چ:یمام
 .گمی برات منی ماششی پایب_

 .باشه اومدم:یمام
 سمتمون متعجب بهشون زل انی مامانم با دوتا پسر مقهیدق10بعد . تا دردش کمتر شهمدی و فشار مزارمی بازوم مي رودستمو

 اد؟ی شد؟چرا بازوت خون میچ:گهی با ترس معی که مامانم سرزنمیم
  هستن؟ی کونی اقانیا.ستی نيزیچ_

 . وسائل رو اوردننی برام ادنیزحمت کش:گهی و رو به دوتا پسر مکنهی بهم می اخممامان
 شون که شوخه یکی.نی ماشي توزارنیوسائل رو م.کنمی و با دست سالمم جعبه رو باز مدمی ممنون تکون می به معنسرمو

 .من حسام و داداشم احسان.میخوب نشد اشنا ش:گهیم
 .ادهی زیلی درد دستم خزنمی می ساختگلبخند

 .مارستانی بمی بردی بامیسوار شو بر)گمیرو به مامانم م.( خوشبختمانای و مادرم دایسیمنم کر_
 مارستان؟یچرا ب: نگران مبگهمامانم

 .چاقو خورده:گمی و مکنمی بازوم اشاره مبه
 کنهی درد مشمی ممنون می بازوم فرو کرد الان اگه زودتر سوار شيدزده تا گرفتمش چاقو رو تو:گمی ك مشهی گرد مچشماش

 .دستم
 .ی کنی رانندگی فک نکنم بتونی ولدیببخش:گهی پشت فرمون ك احسان منمی بشخوامیم
 خوب؟_

 . برسونمتمارستانی تا بتونمیمن م:حسام
 و نهیشی که احسان پشت رل منمیشی و عقب مدمیسرمو تکون م. کنمی رانندگتونمی نمگهی راستم مستی هم ني بدفکر

 .شهی خودشون منی سوار ماشرهیحسامم م
 

 و به راهم گمی نميزی و چادی مامانم داره دنبالم منمیبی سمت اورژانس که مرمی و مشمی مادهی پمیدی رسمارستانی به بیوقت
..         مامانستی نيازین: گفتمیفی ضعي گرفت با صداربازوموی تر شد و زکی مامان بهم نزدرهی مجیادامه مبدم که سرم گ

 نی با ایکنی منو نگران ميدی نشون مي چرا همش خودتو قوي ضعف کردیلی خاسدیاز صدات پ:نذاشت ادامه بدم و گفت
 دنمیپرستار با د...نهی ببدی و نبادهی رو ندیسی ضعف کرچکسی هی ضعف داشتم ولگفتیراست م.. اتیمقاومت و خونسرد

 .ادی اون اتاقتا دکتر بيبرو تو:گهی و مدهی رو نشونم میاتاق
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سلام :گهی میا خوش اخلاقب.شهی دکتر جوان وارد اتاق مهی تا شمی منتظر مي اقهیچند دق.شمی و وارد اتاق مدمی تکون مسرمو
  شده؟یدستتون چ.خانوم

 .چاقو خورده_
 ی بازوم خالي و موادشو توارهی به سمت بازوم می سرنگهی و بعد چند ثانکنهی چشماش نگاهم مي رونکی عي از بالاکمی
  و شروع کنهیمانتوم رو پاره م.ینی زده کامران امفرنشیونی ي روکتی اتيدکترم که رو.شهی بازوم سر مقهیبعد چند دق.کنهیم
 ارمی رو برات مي چاقو فرو رفته،بعد از اتمام کار برگه اکمی ست،فقطی نقیم عادیز:گهی زدن و درهمون حال مهی بخکنهیم

 . کنتی که چاقو بهت زده ازش شکایهرکس
 . ندارمتیمن شکا.ستی نيازین_

 يرو. اتاقهي ك تورهی ميزی به سمت مارهیك دست کششو در م ی و درحالشهیبعد اتمام کارش بلند م.ندازهی بالا مشونشو
 هم برات هیبخ.دارو هارو بخر و سر وقت بخور تا زخمت عفونت نکنه:گهی و مدهی برگه رو بهم مسهینوی ميزی چيبرگه ا

 . زدم که معلوم نباشهیجذب
 .دهی بزنن رنگ پرگمی سرم برات مهی:گهی که باز مدمی تکون مسرمو
 عصابم خراب بشه سرم شهی ناز و ادا که باعث می و بعد کلشهی وارد مي پرستارقهی و بعد پنج دقشهیدکتر خارج م.کشمی مدراز
 .ادی باز و بسته شدن در مي که صدابندمی بالشت و چشمام رو مي روزارمیسرم رو م.رهی و مزنهیرو م

 
 .نمیبیان رو م مه احسکنمیچشمام رو باز م. من چشمام رو ببندمقهی دقهی گذاشتن اگه

 ك متاسفانه می پاساژ صحبت کني تومیخواستیامروز م.یمیاحسان فه. هستمیمیمن سرگرد فه:گهی که مکنمی نگاهش مکمی
 ... مادرتون رو زد وفیدزد ک

 برو سر اصل مطلب_
 يبزارش تو.می شنود رو بهت بدنی امیخواستیم:گهی و مرهیگی کوچولو رو به سمتم مزی چهی هم و ي تورهی ماخماش
 ی لمسش کنی کافی باماها تماس بر قرار کنيخوای که مییفقط وقتا. ندارهی حموم باهاش مشکليضد اب و اگه بر.گوشت

 . کنن بهتک نکن شيدر ضمن کار.کنهیفقط هم با اثر انگشت خودتت کار م
حسام و احسان هم همون . خونهمیریبعد تموم شدن سرم با مادرم م.رهی کرده و ممی عصبفهمهی که مکنمی نگاهش ميجور

 و انی شای با چهره برزخمیشیوارد که م.کنمی میپوف.شبه12 خونه ساعتمیرسی میوقت.موقع ك احسان به من شنود داد رفتن
 خورمی که محکم مدهی منو که کنارشم هل مادی به سمت مادرم مشهی مد توجه به همه بلنی بانیشا.میشیرادمان رو به رو م

 ادیمادرم نگران به سمتم م.رمیگی و بازومو منی زمنمیشی و مکشمی میغیج. خوردههیتا بخ5 ك تازه ی با دست اونمواری ديتو
 .می کن بری خداحافظانیدا:گهی مانیکه شا

 یفی ضعي و با صداشمی بلند میبه سخت.زارمی نمگهی دزارمی نمی منتظر کتک باشه ولدی برن خونه مادرم بای وقتدونمیم
 . بسلامتدی نداشتدی بموندیدوست داشت.نجاستیمادر من امشب ا:گمیم
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 نی وسائل رو از پشت ماشگمی اتاق به خدمتکار مي تومیرسی میوقت.حوصله خودمم ندارم. بالارمی و مکشمی مادرمو مدست
دکتر گفته اب نخوره به دستت . حمومي تورمی و مکنمیبرق رو خاموش م. پتوری زخزهی لباس هاش مضیمادرم بعد تعو.ارهیب

 خستم که با همون حوله نقدریا.رونی بامی و مکشمیم ساعت خودمو اب می بعد نکشمی وان دراز ميتو. ك گوش بدههی کیول
 .دونمینم. رفتهای مونده انی شادونمینم.رمیتنم به خواب م

 
 برم شمی دوش حاضر مهی و بعد شمیم دادم و بلند م به بدنیکش و قوس. بلند شدمخوردی که تو صورتم می با نور افتابصبح

 و راه شمی منیسوار ماش.خورمیصبحانه ام ك کلا نم.نیی پارمی و مشمیحاضر م.رمی مونی در مهیکلا کلاس هارو .دانشگاه
 هوی که میکنی مکیسلام وعل.نمیبی که ماندانا رو مرمیبه سمت ساختمون م.شمی مادهی و پکنمی پارك مرسمی می وقتوفتمیم

 ك دور و اطرافمون هستن با تعجب به ما زل ییهمه کسا.دمی هم فشار مي که چشمام رو محکم روکشهی میغیچنان ج
 ؟یکشی مغی جيمگه مرض دار:غرمی مشهی تموم مدنشی کشغی جی وقتزنیم

 ؟ي نامزد کردی تو کیسی کريوا:گهی مغوی جغی جي با صداماندانا
 .شیسه چهار روز پ:گمی و فقط مشمی مرهی حلقه تو دستم خبه

 ؟یبا ک:گهی با ذوق مماندانا
 .يرادمان بهروز:گمی مرمی که به سمت ساختمون می و درحالندازمی بالا مشونمو

 ؟يتو با رادمان نامزد کرد:زنهی داد مهوی
 هست یمشکلبله :ادی رادمان مي جدي جوابشو بدم که صداخوامی مشهی که اطرافمون هستن گرد مي چندتا دختريچشما

 خانوم؟
  عروسک؟يچطور:گهی و مادیرادمان به سمت من م.دهی سرشو به چپ و راست تکون مبرهی ك کلا تو هنگ به سر مماندانا

 . سرکلاسمی برایب.خوبم_
 سوم فی و من و رادمان کنار هم ردمیشی وارد کلاس ممیریشونه به شونه هم به سمت کلاس م.دهی تکون مسرشو

 درس کنهی شروع مکنهی مابی حضور قیوقت.گهی نميزی و چندازهی به من و رادمان می نگاهشهیاستاد وارد م.مینیشیم
 م؟ی غذا بخورمیبر  بعد از کلاسي اهیپا:گهی گوشم و مری زارهیرادمان سرشو م.دادن

 . گشنمهمیاره بر_
 که دورش رو ی جفت چشم مشکهی که با چرخونمی سرمو می نگاهینیبا احساس سنگ.رهیگی لباش جا مي روی پر رنگلبخند

 و شمی مالیخی؟ب.کنهی نگاهم منیچرا ارشام همچ.کنهیبا حرص داره نگاهم م.شمی پوشونده رو به رو میهاله قرمز رنگ
  ناهاري برامیری مکی رستوران شهیبعد کلاس هم با رادمان به .گردمیبرم
 
  روز تولد من؟می رو بندازی عقد و عروسهینظرت چ: که رادمان گفتخوردمی ناهارم رو داشتم مي خونسردبا
  هست؟یتولدت ک_ 
 . دهنمي توزارمی قاشق غذا مهی
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 .گهیدو هفته د:رادمان
 .پرهی گلوم مي حرفش غذا تونی ابا
 م؟ی ازدچاج کنگهی دو هفته دیعنی:گمی سرجاش با بهت مادی نفسم می وقتخورمی اب موانی لهی

 . زودهیلی خرینخ:گمی و مکنمی میاخم.دهی مظلوم تکون مسرشو
  دنبال مادرم؟ادی امروز بدمیبابات کجاست؟ند:گمی ك مگهی نميزی و چکنهی ماخم

 .گمی بعدا بهت میچیه:گهی و مندازهی به من خونسرد می نگاهمین
 ؟ی کیعنیبعدا _

 ؟یشی مالیخیب.گمیفرداشب بهت م:گهی و مکنهی می پوفکلافه
 و با حرص شمی و به سمتش خم مزی از پشت مشمیبلند م. صحبت کنهينطوری اون حق نداره با من اکنمی ماخم

 . گفتنت بخوره تو سرتی بگخوامینم:گمیم
 جلوم ی رنگي پورشه نقره انیماش. اونجاسنمی سمت دانشگاه ماشوفتمیراه م.رونی بزنمی مبهوتش از رستوران مي چشماجلو

 در رو باز اری اختیب.نمیبی کنم که ارشام رو می که با طرف دعوا درست و حسابارمیانداختم بالا م نیی سرمو ك پاکنهیترمز م
 .ندازهیراه م  رونی و ارشامم ماششمی و سوار مکنمیم

  شده؟يزیچ:گهی که مابونی همه و زل زدم به خي تواخمام
  نشدهيزینه چ:میگی و مندازمی بهش می نگاهی چشمریز 
 . شو کارت دارمادهیپ:گهی که مدوزمی نگامو به ارشام مامی به خودم مستهیمی وانی ماشی وقتگهی نميزیچ
 و زل ندازمی ابروم رو بالا ممیشی وارد خونه می وقترمی دنبالش مالیخیب.می اپارتمان پنج طبقه اهی ي جلونمیبی مشمی مادهیپ
 . بودزی ام تمیلیخ.کنهی می زندگنجای پسر اهی خونه دوبکلس که مشخصه فقط هی. به خونهزنمیم
 . پسر خونش مرتب بودهیچه عجب،_

 .ي شدکی از حد به رادمان نزدادیز:گهی و مشهی مي جدشهی محو معی ك سرزنهی می کجلبخند
 . شمکی بهش نزددی پس باخوامیخوب من اطلاعات م_

 .ی شکی نزد از اندازهشی به رادمان بي حق ندارگهی و با حرص مشهی سرخ مهی از ثاني در کسرصورتش
 ؟؟یکارمیتو چ. ببرمشی کارم رو پينطوری اخوامیبتوچه؟اصلا من م_
 . نکن بهت ثابت کنم ك همکارتمي کاریسیکر:گهی مي صورتم و با لحن مرموزي توادیم

 چشماش نیچشمام سرگردون ب.هی چدونمی هست ك نمی حسهیته دلم .... ته دلمی ولشهی حد گرد منی تا اخرچشمام
   کنهی چشماش جادو میلعنت.چرخهیم
 

  شدموانهی که دي توهم زدم واااااااااکنهی نه چشماش جادو نمگردونمی برمرومو
 ......چکیتو ه:زنمی سمتش و داد مگردمی برمی برزخي چشمابا
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 امی به خودم میوقت. لبمهي و فقط لبش روکنهی نمي کارچیه.شهی حد گرد منی لبام چشمام تا اخري قرار گرفتن لباش روبا
  همه کارتميدید:گهی گوشم مری سمت خودش و زکشونهی و منو مشهی عقب ك دستش دور کمرم حلقه مرمیم

 یعجب مشت محکم:گهی و مدهی مالش منشوی با دست ازادش سشهی ك اخماش از درد جمع منشی سي توکوبمی میمشت
 . تويدار
 .زنمتی خوب میول نکن.منو ول کن_

 . بزنای بگهی ممرموز
 ي توزنمی لگد مهی یعصبان.کنهی مهارش مزنمی میهرحرکت.میشی طرف و دوتا مشغول دعوا مهی کنمیپرت م کولمو یحرص

هردو نفس . مبلي روکوبهی و محکم مکنهی وبلندم مرهیگی سرش ك پامو مي بزنم تویکی که چرخمی کتفش میکیپهلوش 
 .دهی منم دراز کشينکبت رو.میزنینفس م

 .پاشو برو اون ور تا حسابتو برسم_
 . هازنهی حرف نمي طورنیادم با همه کارش ا:ارشام

 که با پاهاش پاهامو زنمیدستو پا م. به خوردن لبامکنهی دفعه با ولع شروع منی لبام و اي روزارهی که با لباشو مکشمی مغیج
 ....بار اخرت باشه وگرنه.ووووووووورشعویب:کشمی مغی ازم ك جشهی ك جدا مارمی نفس کم مگهید.کنهیمهار م

 .کنهی مدای ادامه پیشی نمکی از اندازه نزدشی به رادمان بی ك بگی کار تا زماننیا:گهی گوشم با نفس نفس مریز
 .کنمی و اخم مشمی بکشم که با نگاهش به لبم ساکت مغی جخوامیم
 .باشه برو اون پرس شدم_

 .ری ارشام بودم و اون زي حرکت جامون رو عوض کرد حالا من روهی دستشو انداخت دور کمرم و با دیخند
  برمخوامیول کن منو م: خوردم و گفتموول

  بده مگه؟؟جاتيکجا بر:گهی می لحن ارومبا
 . ام سفتهیلیاره خ:شهی ازش صدام اروم مدی تقلبه

 . وول نخورقهی دقهی:گهی که از روش بلند شم که اخر با تشر مخورمی وول میه.گهی بهم میی و بچه پروخندهی منرم
 غی جخوامیم.نشی سي روزارهی و سرمو مکنهی موهامو باز مسی و کلارهی حرکت مقنعه امو در مهی جوابشو بدم که با خوامیم
  خوابم برد كکردی نوازش منی اروم و دلنشنقدری که ازی به مزنمیبا اخم زل م. موهاي لارهی کنم که دستش مغیج
 

 :ارشام
 چه باحاله کامل تو بغلم دهی جان چه معصوم خوابي ابرهی خوابش می مثه خودمه دست تو موهاش بکشنمی ایاخ! بردخوابش

 ...زسی مزهیجا شده انقدر ر
 گهی دي دختراشی پکهی انقدر تخس و خشن باشه البته در مقابل من کوچنی دختر کوچولو موچولو مثه اهی کنهی باور می کاخه

 !بلندم هست
 !! خدا لعنتشون کنهی هـــــــرهی نمي ازش انتظارنمی از اشتری که باهاش کردن بي با اون کارالبته
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 و از حرص خوردنش دمی رو حرصش میسیخب منم کر... که دوستشون دارنکننی متی رو اذیی خوندم ادما کسایی جاهی
 ازش فقط هم چون ادی دوستش ندارم اره فقط خوشم می ازش ولادیب خوشم دی منم؟؟نه نه امکان نداره شایعنی برمیلذت م

 !نی همهیدختر مقاوم و سخت
بچه ها دانشگاه به !زشی رکلی هنی با اشهی دلم ضعف رفت نصف منم نمدهی بهش انداختم اخ خدا چه معصوم خوابی نگاههی
 !هی بغلیــــلی خیسیکر..!ی بغلگنی مشنی که تو بغل جا ميزی ري دخترانجوریا

 .... خوابم بردي چجوردمی که نفهمدمیکشی فکرا بودم و دست رو موهاش منی همتو
 :یسیکر
 ؟؟؟  چه خبـــــــــرهنجایا : به مضمونی بلند و گوش خراشغی جي صدابا
 ..! افتاد رو منمینی جسم سنگهی و افتادم و دمی کشیغی پرت شدم جنکهیبا وحشت از جام بلند شدم که نه مثله ا 
  ؟کنهی من چکار مي ارشامه اما رونکهی اي که روم بود انداختم وااايزی به چینگاه! چه خبررهنجایا

 ي تو موهام کار دستم داده و الانم با صدادنشی رو ارشام خوابم برده و دست کشدمی کردم که فهملی تحلکمی نمی کن ببصبر
 انداخت و یارشام دست از نماه کردن به من گرفت و با تعجب به اون دختر نگاه!! رو هممی و افتادمیدی دختر از خواب پرهی

 !! رو لبش اومدیکم کم لبخند پهن
 انقدر گرفتی خسته شدم و داشت نفسم مگهی گرفته دشی مسخره بازنمی من عصاب دارم ازنه؟اهی چرا لبخند ژکوند منیا

  و گندسنیسنگ
 ... بهش کردم و چشم غره رفتمی نگاهظی رفت توهم و با غاخمام
 ؟ادمتي چند وقت نبودم ول شدي نبودنکارهی که اه؟توی کنی چه خبره؟انجایارشـــام گفتم ا: اون دختره بازم اومديصدا

 ...کنمیم
 ي چشمام رونباری ای نگاه به دختره کردم کارم رو تکرار کردم ولهی نگاه به ارشام هی یجیبا گ. با حرص به من نگاه کردو

 لبام ي رویسی خزی که با قرار گرفتن چکردمی خودم فکر مشیداشتم پ. شده بود ثابت موندي جورهی ارشام که يچشما
 لبام گذاشت به همون سرعتم لباشو برداشت و بعد ابرو بالا ي روشوبه همون سرعت ك لبا. حد گرد شدنیچشمام تا اخر

 د دختره باز بلند شغیانداخت واسه من بلند شد رفت ك ج
 

 ؟يالان چکار کرد... الاني شدای حیتو چقدر ب...شد؟تویچ: و گفتدی کشیغی جدختره
 بلند به طرف ارشام که رفته بود بغل اشپزخونه ي بلند شدم و با گام هاظی با حرص و غگهی می چنی انمی نکردم ببصبر

 ؟هــــــــااا؟؟؟؟يدی منو بوسی چه حق؟بهي چکار کردی عوضيپسره :گفتمی منی بود رفتم و تو همون هسادهیوا
 سرعت دادم به قدمامو و دنبالش دوهی داره مدمی و فرار از من منم که ددنی کرد و پا تند کرد و شروع کرد دوي بلندخنده

 ....شعوری بيدی انجام مي کارنی چنیکنی مجای تو بی عوضسای واي اگه مردسایوا: زدمغیکردم و ج
 که شدم پرت کردم کشی و نزددمی و کفشامو که اونجا بود بر داشتم و دنبالش دوسادمی وا لحظههی بودم دهی در رسکی نزدبه

 !حقشه مردك!تـــــق خورد تو سرش..سمتش
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 ... هستشو تف کن؟؟؟؟؟حالايخورد: پوزخند بهش زدم و گفتمهی و ستادمی کم شده بود اشمی ذره اتهی که منم
 پسره هوس بازو با دوست دخترش تنها نی بردارم و برم و افموی رو مو کردم و قصد برگشت به طرف مبلو کردم که برم کو

 !!بزارم
 و با سرعت شدهی گرفتم چعی و سرکنهی داره با ترس به پشت سرم نگاه مدمی و ددمی گرد شده دختره رو جلوم دي چشماکه

 زدم و دست به ي پوزخندترسمی ازش مهیبه درك فکرده مثه بق!ادی به طرفمن میبرزخ ته نیاوه ا!برگشتم  و عقبو نگاه کردم
 !نمیکنم من کوئ شی و حالکی نزدادی تا بسادمی منتظر وانهیس
    با  کفشت   تو   سر  من؟؟؟يتو  الان  زد: و شمرده گفتستادی اومد طرف و جلوم ای برزخي چشمابا
 ! کردی پشت بندش اخمو

 !!هه
 !! ی تا بفهمارمی که دوباره بخوام کارمو به زبون هم بی انقدر کودن باشکردمیفکر نم-
 ! کن تا از جا بکنمشون؟تکراری گفتیچـ:دی ذره کشهی تر شد و دستشو گرفت به موهام و ي حرفم جربا

 !کنمی مشیکنه؟حالی مدی تهدمنو
 شل شد کمی صورتم و ي که دستش که بغل گوشم بود و موهام تو دستش اومد جلوي دستش چرخوندم جورری از زسرمو

 و موهامو ول کرد و دستشو دی کشيادی گاز محکم از دستش گرفتم که فرهی عی منتظرم و سرری حرکت غنیدستش با ا
 !!!دیچسب
 ...یت دنبالم؟اه لعنادی چرا منیعههه ا! دنبالمادی داره مدمی پا گذاشتم به فرار که دمنم

 که کردی به سمتم پرت ممییزای چهی وقتا ی و بعضکردی مدمی تهدی دور خونه و اونم دنبالم و هدمیدوی تندتر کردم و مسرعتمو
 !دادمی میجاخال

 ! بدوامیلی ختونستمی بودم و نمدهی نفسم گرفته بود چندوقت بود که ندوگهید
 برم و تونستمی نمگمی دي شده و راه رفتن به اونطرف هال رو گرفته و جاکمی نزددمی کجاس که دنمی نفس نفس برگشتم بببا

 که ارشام کمرمو نی کرد به مبل و خواستم بخورم زمریشانس گند من پام گ!زدمی و نفس نفس مرفتمی عقب عقب منجوریهم
 .واری ديگرفت و منو زد تو

 . ماماااااااان کمرمییییییییا
 .واری دي تومیکوبی مينطوری ادمم استمی اهن نيگه مرض دارم.یوحشـــــــــــــــ:دمی کشغیج

 ي توکنهی و دست ازادش رو فرو مندازهیابروشو بالا م.طونهی به چشماش ك شدوزمی و مرمیگی کمرم مي رو از روچشمام
 فرار کنم که کمرمو محکم تر خوامی مرهیگی ك گوشم درد مزنهی مينعره ا.رمیگی از دستش مي گازعیموهام که تند فرز سر

 ؟ی وحشيریگی گاز ميمگه هار:گهی فرار کنم با حرص مزارهی و نمرهیگیم
 ه؟؟ی خواهرته من کجام وحشیوحش:گمی و مکنمی ماخم

 ه؟ی من کجام وحشهیعمت وحش:گهی و مشهی بلند مهوی دختره غیج
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 ؟يدی ك جواب می نره غولنیمگه تو خواهر ا:گمی و مشمی مرهی غضب به دختره خبا
 .ایزنیحرفا م.پ ن پ معشوقشم: گفتي با حالت مسخره ادختره

 ي خاك برسري کارانجامی انگار نه انگار من انمیولش کن بب:گهی سرش و مي توزنهی مفشی سمت ارشام و با کادی مبعد
 کنهیم
 

 ارشام ي ساق پاي تویگد محکمل.دهیدختره اب گلوشو قورت م.گرخمی دختره مي ك من به جاکنهی به دختره می اخمارشام
 .کنمی مکارتی چنی منم ببوس ببگهی بار دهی:گمی و با حرص مزنمیم
 سمت رمی مپوشمیمقنعم رو م.بندمی و مکنمی و بلندم رو جمع میی طلاي موهادارمی موهامو برمپسی سمت مبل و کلرمیم

 سمت رمی و مدارمی شونم لنگ کفشم ك کنارشه بر مي روندازمشی و مدارمیبرش م. اومدم پرت داده بودمی ك وقتيکوله ا
 کجاا؟:گهی و مکشهیدر ك دختره بازومو م

 بتوچه؟.خونه اق شجا_
 .نی کوئیسی کرمیارام جان هم کلاس. خواهرم ارامکنمی می معرفیسیکر:گهی و مکنهی صداشو صاف مارشام

  خواهرته؟؟نیا:گمی و مرمیگی خودمو مي زور جلوبه
 ش؟؟یبوسی چرا متهیاگه همکلاس:گهی گرد مي هم با چشماارام

 نینیشما بش:گهی سمت اشپز خونه مرهی ك می و درحالکنهی به ما دوتا نگا مکمی و خارونهی سرشو مي با حالت با مزه اارشام
 .می بخورارمی بزی چهیمن برم 

 مبل و با ي روشونهی و مکشهی دست منو مثل کش میبی سر به تن من نباشه با ذوق عجخواستهی هم انگار نه انگار مارام
 .یدختر چ خوشگل:گهی و با ذوق منهیشیذوق کنارم م

 لی ارشام ذلنیا:گهی و مرهیگی که دستشو به سمتم مزنمی می خله؟لبخند کج و معوجنیا.شهی گرد منباری اي جدي جدچشمام
  تو؟؟خونمی درس میسالمه و رشته طراح20.یارام تهران.یدونیاسممو ك م.میشده ك نذاشت باهم اشناش

 .هی دختر خوبی واقعنباری البخندم
 . مثل ارشامخونمی درس مکیزی فیاضیرشته ر.ساله22نی کوئیسیمنم کر_
 ؟؟ازی هستییکجا) خواهر بشه؟؟؟ی وقت ارشام بهی ذوق مرگ نشه کنهی قدر ذوق منی ارام انیا. سوالهیاقا :(گهی ذوق مبا

 )یخسته نباش.(یستی نیرانی ادی فهمشهی متیلیفام
 .می بودکای امرشمی سال پکیتا .یرانی و مادرم اییکایاره پدرم امر_
 .زنهی خدا چقدر حرف مي وااااارسهی بزنه ك ارشام سر می حرفخوادیم
 

 ارشام از کنارم رد یوقت.شهی مثی چشمام خبشهی سرم روشن مي چراغ خوشگلا رونی ازیکی ادی ارشام به سمتون میوقت
 و بعد پخش میندازی نگاه به هم مهیمن و ارام .نی زمي تورهی و با سر مکنهی مری جلوش ك پاش به پام گرمیگی پامو مشهیم

 . از خندهمیشی منیزم
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 ور من و نیاز.زنهی و بدنشو باد مپرهی منیی و بالا پاارهی در مشرتشوی حرکت تهی و با کشهی مي و نعره اشهی تند بلند مارشام
 بپوش تنت دختر جوون ي پک دارکسی سدمیدی فهمیخوب بابا داداش: گفتیارام با لحن فوق باحال. از خندهمیارام مرده بود

 .نشسته
 نبرد فشمیک. جمع کرد و د دروگهی تا دشی گفت ارام ارشام با چهره سرخ شده افتاد دنبالمون ارام دوپا داشت پنج شنوی ااقا

 و دمی اب گلوم رو پر سر و صدا قورت ميبا حالت مسخره ا.ندم من و دراکولاحالا مو.رونی بغلش از خونه زد بریکفشاشو زد ز
 .کنهی مدمی شهزنهی مي جديجد  بارنی انمیبیکه م. سمتشگردمیبرم
 . و صورتم سفت تر فولادشهیلحنم سرد تر از اهن م. مغروریسی همون کرشمی و مکنمی ماخم

 .گهی بود دی شوخهی ه؟خوبیچ_
 ..... مثل ادم نه مثل خریشوخ:زنهی صورتم داد ميتو
 .ی روانی خر خودتیزنی حرف می با کيبفهم دار:زنمی داد ملرزهی متی بدنم از عصبانزنمی گوشش مي توی محکمیلیس

 و از خونش خارج پوشمی معی کفشم رو سردارمی و برش مفمی سمت کرمی عقب مدمی و هولش منشی تخت سزنمی ممحکم
 رمی و مشمیاز خونه خارج م. بودمستادهی ك وایی ك مات و مبهوت زل زده بود به جاوفتهی و لحظه اخر چشمم بهش مشمیم

 رو به کلی و مانیستی با چهره نگران رادمان و چهره خونسرد کره کشمیوارد م. خونهرمی و مرمیگی دربست منیماش.ابانیسر خ
 .شهی نمی بزنمش ك جونش دراد ولنقدری اخوامیم.کنهی و محکم بغلم مادی به سمتم منهیبیرادمان تا منو م.شمیرو م
 ست؟ی نتیزی؟چی؟خوبیسیکر:گهی و مرهیگی و شونمو مکنهی از خودش جدا ممنو

 .زنهی حرف می هادیبدم م.کنمی و به کلمه خوبم اکتفا مدمی هم فشار مي رو روچشمام
 

 گفتم تا ی من بخوابه ولشی پخواستی مشبید. کاناپه خواب بودي ك رووفتهی چشمم به رادمان مشمی بلند می وقتصبح
 ك صبحانه نیی پارمی و مزنمی اسپرت مپی تهی دوش هیرفتم سمت حموم و بعد . من بخوابهشی پشهی نممی ازدواج نکنیوقت

 .زی پشت منمیشی و مزنمی بهش ميلبخند مسخره ا.ندازهی بالا مروشو ابدنمی با دنیستی کرزی سر منیی پارمی میوقت.بخورم
 ؟یستیسلام بلد ن:نیستیکر
 .چرا بلدم_

 پس کوش؟:گهی دهنم ك مزارمی کوچولو مي القمه
 .خوردمش:گمی و مدمی رو قورت ملقمه

 .ياری کم نمادیخوشم م:گهی و مخندهیم
 . شرکت بجز من مال توهم هست؟؟اونی به شرکت سر بزنيخواینم:گهی و مشهی مي جدصداش

 ست؟ی نکلیمگه خود ما_
 .کنهی شرکت حمل و نقل رو کنترل مکلینه ما:نیستیکر

 .میریامروز باهم م:گمی و مدمی تکون مسرمو
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 از خونه خارج نیستی و همراه کردارمی دانشگاهمو بر مفی بالا کرمیبعد صبحانه م.کنمی توجه نمی ولنمیبی ملبخندشو
 اتاقش و دوتا قهوه ي تومیری منیستیبا کر.شهی کارمون تموم می جاها و اطلاعات کافی برخی شرکت و بعد برسمیریم.میشیم

 .دهیسفارش م
 ه؟؟ینظرت درمورد شرکت چ:نیستیکر
 .ی عالتیفی با کی تعداد رو کم کن ولیتونیاگه م.هی معموليادی زتشیفی کدمونی تولکمیفقط .به نظرم خوبه_

 . قطعاترهی به فروش مشتری بیلی بره بالا ختیفیاگه ک. فکرش بودمياره تو:گهی و مدهی تکون مسرشو
 .12کنمیبه ساعتم نگاه م.می برسجهی تا به نتمیکنی در مورد مسائل شرکت بحث میکم
 . کلاس دارم2 من ساعتسیکر_

 .پاشو برسونمت:گهی و مشهی مبلند
 ادی مگهی و مرهیگی رادمان باهام تماس مشهی کلاسم تموم میوقت. دانشگاهرسونهی منو مسی و کرمیشی از شرکت خارج مباهم

 .کنمی بودم قبول موردهی ننیدنبالم و منم چون ماش
 

 یسلام.بندمی و در هم مشمی منی توجه سوار ماشی بنمیبی سرخ ارشام رو مي چشماستهی ای دانشگاه مي جلونشی ماشیوقت
 .دهی جواب می که با خوش اخلاقدمیبهش م
  عشقم؟؟میخب؟کجا بر:رادمان

 .ي هرجا دوست داردونمینم_
 يای شدنیرتی البته اگه غگذرهی خوش میلیخ. دربندمیریم.دهی گاز فشار مي پاشو روزنهی می بشکنهویو  کنهی فکر مکمی

 بلده ؟؟؟؟ي و لوس بازیسیکر(کنمیخودمو لوس م.دی به ذهنم رسي خونه فکرمیدی رسیشب وقت.گرفتمی مدیرادمان رو ند
 .رادمانم:گمیو م)؟؟يلوس باز
 .جانم:گهی و مزنهی برق مچشماش

  اتاق منمی برایب:گمی و مکشمی مدستشو
 .امی تا بنهی بشگمیبه رادمان م. اتاقممیری میی دور کمرم و دوتاندازهی و دستشو مزنهی مقهقه

 بالا برمیمشروب رو م. همراه دوتا جامینی سي توذارمی مشهی ادم مست مکی ك با سه پي قویلی جام شراب خهی.نیی پارمیم
 سمت کمد لباس رمی و مزنمی بهش میلبخند ملوس. جلو دستشزارمی تخت و مشروب رو مي بشه روگمیو به رادمان م

 ی کم کم لبخند پهنشهی رادمان گرد مي ك چشمارونی بامیم.پوشمی حموم مي تورمی و مارمی در مي قرمزی لباس عربهی.هام
با تکون خوردن بدن من رادمان تند تند .دنی رقصکنمی و نرم شروع مکنمی می پلیاهنگ عرب. بالارهی مکی پهی و زنهیم

 سمتمش ه و بدارمیضبط صدا رو برم.خندهی ك بلند مشهی مست منقدری اگهید.شهی و لبخند من پهن تر مخورهیمشروب م
 و کننی ك میی مدارك ها از کارايتمام سوال ها،جا.دهی و اون جواب مکنمی ك با لبخند باهاش صحبت مکشهیدراز م.رمیم

 روش که به سه کشمی و پتو رو مکنمی تخت درازش ميرو.کنمی رو ضبط میهمه چ.... و منگهی رو مامخوی ك میهرچ
 رمی منییبه سمت پا.شمی و از اتاق خارج مکنمیسمت ضبط و خاموشش م رمی و مزنمی میطانیلبخند ش.برهی خوابش مدهینرس
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ارشام . و شادمهرنایستی و کرنیستیبجز کر.شهی که چشمام گرد مرمیبه سمتشون م.ادی مییرای پذي شادمهر و پدرم از تويصدا
 که اونا بدتر از من کنمی من گرد نگاهشويبا چشما. پدر و مادرشون باشندادمی زن و مرد که احتمال مهیو ارام هم هستن و 

 کنمیبه خودم نگاه م. خندهری ززننی مهی و بقشهی مطونی ارام شي هم و چشماي تورهی ارشام ميکم کم اخما.زل زدن به من
 ی و بکنمیسرمو بلند م.نشهیدامنش هم مثل سوت.هی هم مشکنی و قرمز داره و رنگ سوتی صورتي هاشهی که رنی سوتهی

از رادمان :گمی و مدمی و ضبط صدا رو بهش مرمی به سمت شادمهر می بعد سلام و احوال پرسارشام یتوجه به نگاه برزخ
 . خودش و پدرش اعتراف کردهيدرضمن به کارا. رو لو دادهزی همه چي و جادمی ازش پرسی بگی هرسوالدمیحرف کش

 کارت خوب بود الان کجاس؟؟:گهی حرفام مانی بعد از پاشادمهر
 .بالا خوابه:گمی و مندازمی بالا مشونمو

 
 ي که بازوشمی مرهی گرد شده به ارشام خيبا چشما.کشهی بازومو میکی هوی بزنه ك ی حرفادی مکلی ماگهی نميزی چشادمهر
 نی چرا همچکنه؟اصلای مخوادی دلش مي هر کارهی فکر کرده کنیا.کشهی دستشه و داره منو دنبال خودش ميمن تو

 بزنم که ی حرفخوامی سمتش مگردمی برمی تو که عصبدهیهل م  و منوکنهی رو باز می با حرص در اتاقکنه؟؟اههههههههیم
 .شمی مواجه مشی برزخي صورت سرخ از خشم و چشمادنیبا د
 ؟؟؟یکنی به من نگاه منی همچه؟؟چرایچ_
 ؟؟يگردی جمع مي جلوينطوری ایکنی مجای نشو؟اصلا تو بکی به رادمان نزدگمیمگه من نم:گهی داد مبا

  پسره ابلهرهیگی محرصم
 ی ضمن جناب تهران،دری منه نه جنابالتی مامورنمیست،ای مربوط نیکی و به تو کنمی مخوادی دلم ميهرکار:زنمی داد ممنم

 . ندارهی ربطچی به شمام هچرخمی بخوام می هرکسي جلویبنده با هرلباس
 ي تويزی چهی....ی چرا ولدونمینم.خورهی گوشم مي ك توی محکمیلی و پشت سرش سشهی تمام شدن جملم در باز مبا

 .دونمی نمهی چدونمی نمستی غرورم نشنومیصداشو م.شکنهیوجودم م
 بود ادی شدت ضربه زنقدریا.شهی مرهی بهم خی که مثل دشمن خونشمی مرهی و به ارشام خزارمی گونم مي دستمو روي ناباوربا

 اقتیل:گمی میفی ضعي و فقط با صداشهی مانع کارم ميزی چهی یول....ی بالا ولرهی دستم مشمیبلند م.نیك خورده بودم زم
 .ی جناب تهرانارمی رو سرت در میلی سنی ایلاف تیی جاهی بعدا و یول.ي ام نداریلی سنیا

 و مانتو ی مشکنی لباسام رو با شلوار جعی اتاقم سري تورمی و مگذرمی مهی مبهوت بقي سرخ ارشام و چشماي چشماي جلواز
 با کلی مارمی منیی از پله ها پایوقت.شمی و از اتاق خارج مدارمی رو برمنی ماشچی سوکنمی عوض میشکی و شال میمشک

 ؟؟یکجا نصف شب:گهی و مادی من تند به سمتم مدنید
 ؟ياری مفیسرقبرم تشر:زنمی داد ماری اختی بستیکنترل عصابم دست خودم ن

 یسیکر:گهی منی غمگکلیما
  از جونم؟دیخوای می چ؟بابای چیسی؟کریسی کرهیچ_
 .ياری سر خودت میی بلايری مي برزارمینم:گهی و مرهیگی بازومو مادیم
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 ها دارم ابونی خي توامی به خودم میوقت.رونی بزمی از خونه معی و سردمی رو هل مکلی مادونمی فقط مقهی دقکی عرض در
 . خودمیحت. رو ندارمی کسچیحوصله ه️☹دمی مراژیو
 

 نقدری داره؟؟؟د اخه چرا ای چه فرقهی با بقه؟مگهی گوشش؟مگه اون کي توي اخه ابله نفهم چرا نزدیسی کریسی کریسیکر
 .رهیگی کنه جوابشو مي هرکاریهرکس.ي ادم فوق مغرورهی ك جلو همه ،تويزدی محکم تر از خودش بهش میلی سدیبا.یابله

 دونمی خودمم نمی ام به شدت ولمیعصب.دمی گاز فشار مي روشتری و وامو بزنمی منی به فرمان ماشی حرص مشت محکمبا
 ي مانع شد که نزنم توی وجودم شکست؟؟چي توی بود من داشتم؟؟چیاصلا  اون حس چ.چرا جواب کار ارشام رو ندادم

به .ستی اونجا نی کسچی پرتگاه بلندم که بجز من ههی يبالا امی به خودم میوقت.رسمی نمیی به جای ولکنمیصورتش؟فکر م
پرتگاه به لطف چراغ هار پر قدرت .شمی مادهی و پکنمی رو پارك منیماش.دیدی پاش رو نمي بود که ادم جلوکی تاريقدر
 ندهی ابه  ك کردم وییبه گذشته داغونم،به کارا.کنمی و فکر منمیشی خراب لب پرتگاه میبا عصاب. روشن شدهی کمنیماش

 ))خدا.(( شدمالشیخی وقته بیلی که خزنمی حرف می با کساری اختیب.شهی می چدونمی ك خودمم نمي اندهیبه ا.نامعلومم
مغرور بودم . ارزش شدی برام بای اون بلا سرم اومد تموم دنی وقتیدونی بهت فکر نکردم،مگهی دشای وقت پیلی خدا خیدونیم_

 ی شدم به اتشلی باز هم از خاکسترم خودمو ساختم و تبدی خاکستر شد ولیسیاصلا کر.سرد بودم سرد تر شدم.مغرور تر شدم
 نی سوال چرا بهیا  خدیول.دونستمیفراموشت کردم چون تورو مقصر م.داشت شدن بهشو نکی جرات نزدی کسچیبزرگ که ه

 يبرا. بودمی برادرم جوزف که کل زندگي بودم،براطونی خودم که شيبرا. خودم تنگ شدهي همه ادم من؟خدا دلم برانیا
 . گرفته کمکم کنمخدا دل. نرفتهنیی تا الان اب خوش از گلوم پایخدا خسته شدم از بچگ.خودم که پر از احساس بودم

خدا دلم .سکوت نکن. سکوت نکنشهی پس جوابمو بده مثل همخوامی خدا من مغرور ازت کمک منیبب:زنمی و داد مشمی مبلند
 رو ادامه بدم که ازش بدم ی کنم خدا؟سخته زندگکاری از خودم،چم،یخدا خستم از تموم زندگ. اطرافميشکسته از خودم از ادما

 .کشمی نمگهیبسه خدا د.ستمید اخه منم ادمم سنگ ن.مغرور  ملکهگنی و همه جا بهم مشهیسخته هم.ادیم
 
 چشمام به خودم ي تودیبا خوردن نور خورش. کجام و ساعت چندهرهی مادمی که زنمی و با خدا حرف منمیشی اونجا منقدریا
تا 5ن،یستیتا کر5کل،یتماس از ما15.شمیرو به رو مsms 35 پاسخ ویتماس ب60 که با کنمی نگاه ممیبه ساعت گوش.امیم

 و نگران یی که همه گفتن کجاکنمیاس هارو باز م. تماس از ارشامتا25 شماره ناشناس و هی تا 5.نایستیتا کر5شادمهر،
 و سوار رمی منی و به سمت ماشزنمی میپوزخند تلخ.صبح7کنمی به ساعت نگاه مکنمی و همه رو پاك مشمی مالیخیب.بودن

 ي پر دردبخندل.ستی نی کسشمی و وارد خونه مشمی مادهی پنی از ماشکنمی رو پارك منی ماشیوقت. سمت خونهرمیم.شمیم
 عی سرنایستی کرغی جيبا صدا.برهی فکر خوابم می و بعد کلکشمی و روش دراز مرمی و به سمت مبل مارمی و مانتومو در مزنمیم

 .کنهی که با ذوق بغلم مکنمیبا حرص نگاهش م.نی که نخورم زمرمیگی وجلو خودمو مکنمیچشمام رو باز م
 .شبی دي دختر سکتمون دادیسی کریییوا: مبکشهغیج
 .امیدرضمن من از پس خودم برم.يبرو اون ور خفم کرد:گمی و مرمی بهش می و چشم غره توپکنمی خودم جداش ماز
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 و پشت سرش ارشام و ارام و پدر و نیی پاانی منیستی و کرکلی مانایستی کرغی جغی جيبا صدا. چشماش معلومهي تويدلخور
 کننی مکاری چنجای انای سوال اهی یول.دونمیر؟اشکان؟چمی بود؟اردشیاسم پدر ارشام چ.مادر ارشام

 .يبچه نصفه جونم کرد:گهی و مادی به سمتم مکلیما
 . سرمي رويای بخوابم نرمیم. ولم کن الان حوصله خودمم ندارمکلیما:گمی می خستگبا
 پدر ارشام بلند ي جدي به سمت اتاقم برم که صداخوامی مگذرمی منیستی و کرکلی و مانایستی کرنیغمگ ي چشماي جلواز
 .شهیم

 . موقع برگردهنی و ارونی دختر اون موقع شب بره بهی ستیخوب ن: ارشامپدر
 شلوار هیپس . رادمان اونجا خوابهادی مادمی که رمی توجه بهش به سمت اتاقم میب.دمی ملشی تحوي پوزخند صدا دارفقط
 .برهی پتو و بشمار سه خوابم مری زخزمی لباس هام مضی اتاق مهمان و بعد تعورمی و مدارمی برمیراحت

 
 الیخیب.ستی رادمان ننمیبی اتاق خودم که مي تورمی و مچمیپی و حوله دور خودم مرمیگی دوش مرمی مشمی مداری بی وقتظهر

 کنمی مي شادگردمی خودم مي براگهیاما د...سرد تر از قبل مغرور تر از قبل اما.شمیاز امروز بدتر از قبل م.پوشمیلباسام رو م
 .مهمم  فقط خودمستی برام مهم نی کسگهید

 ی نارنجیکفش پاشنه پنج سانت.ندازمی روش ميدی و شال سفزارمیموهامو ازاد م.ی همراه مانتو نارنجکنمی پام ميدی سفشلوار
 دارمی اوانتادورم رو برمینی لامبرگنی ماشچی و سوکنمی میمی ملاشیارا.زنمی به خودم مینیریو عطر مخصوص و ش پوشمیم

 .زنمی به ماندانا زنگ مرمی منیی که از پله ها پایدرحال.دازمنی هم کج می رنگدی سففیک.میبه همراه گوش
  خانوم با من تماس گرفتن؟؟یسیبه به افتاب از کدوم طرف درومده کر:ماندانا

 م؟؟ی بزنی چرخهی می باهم بريایم.اری در نيسلام،مسخره باز_
 . تمی پازمیاره عز:یمان
 . ادرس رو اس کنیاک_
 .چشم عشقم:یمان

 .ادی که با بدو به سمتم مزنمی و خدمتکارمون بنفشه رو صدا مکنمی رو قطع میگوش
 بله خانوم؟:بنفشه

 .دی دوستش رفت خر بایسی بگو کردی پرسکلیما_
 .چشم خانوم:بنفشه

 .ي بریتونیم_
 .کنمی رو روشن منی ماشستمی سوفتمی و راه مشمی خوشگلم منیسوار ماش.شمیمنم از خونه خارج م.رهی و مدهی تکون مسرشو

 )دارمیاهنگ امو بند ب(
 .خونمی و همراهش مکنمی مادی اهنگ رو زيصدا

  آخرشميدید
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 ذارمی تنهات نمگفتی اون که مرفت
 شمی از پرفت

  دوسش دارمیلی خدونستی منکهی ابا
  چشماموغم
 دارمی رفتو حالا منتظرش من هرشبو بدویند

  موندمتنها
  رو به جز اون که نداشتمیچکسی هآخه
 دونستمینم

  نباشمای نداشت که باشم ی فرقواسش
  خبر رفتویب

  منتظرش باشمنموی بشنکهی نذاشت بجز ای راهواسم
 .. باشممنتظرش

 رفتوی ماون
 نهی دلم بشي حرفاي پاخواستینم
  کهذاشتمینم

 نهی لحظه ببهی ی حتسموی خيچشا
  روی حرفچیه

 نهی سنی اي که بهش بگمو همه حرفا موند تونتونستم
 ای دننی ايتو
  که حال ِ دل من رو بپرسهستی نیکی

 فهممی متازه
  عشقا درستهنی بد گفتن از ای هرچکه
  کردمی مهیگر

  غصهخورهی متی که قلب من از دوری سرت تا نفهمپشت
  ِ تو گلومبغض
 نمی شده از بس مونده تو سنیسنگ

  همشنهی آيتو
 نمی بی منجای قشنگشو ايچشما

  نموندیچی هگهید
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 نمی بدونه داغونو غمگی شبو کاشکوی جز تنهابه
 نمی غمگداغونو

  بدونهخونمیم
  تنگ شده واسه اون زخم زبوناشدلم
  به منیوفت

 ذاشتی نمی حرفي حق با منه جاگفتیم
 دمیفهمی مکاش

  قولاشي همه ي پامونهی نه مشموی پمونهی نه مکه
  ِ تو گلومبغض
 نمی شده از بس مونده تو سنیسنگ

  همشنهی آيتو
 نمی بی منجای قشنگشو ايچشما

  نموندیچی هگهید
 نمی بدونه داغونو غمگی شبو کاشکوی جز تنهابه

 نمی غمگداغونو
  موندمتنها
  رو به جز اون که نداشتمیچکسی هآخه
 دونستمینم

  نباشمای نداشت که باشم ی فرقواسش
  خبر رفتویب

  منتظرش باشمنموی بشنکهی نذاشت بجز ای راهواسم
  باشممنتظرش

 رونی بی و مانشهی در باز مکنمی خونشون پارك مي جلویوقت. فرستادهی که مانرمی می به سمت ادرسی سرعت متوسطبا
 . خدايواااا. پاتهری اوانتادور زینیلامبرگ. شمانیبابا چه خرپول:گهی می و با شگفتشهیسوار م.ادیم
 ه؟؟یبی عجزیچ:گمی و موفتمی و راه مخندمیم

 . تو نهيوالا برا:یمان
 ؟ي گوش بدنی اهنگ غمگنی ماشنی با استی نفیح:گهی اهنگ مدنی که با شنکنهی می رو پلاهنگ

 شهی منفجر منی ماشهوی.ستمی به سکنهی و وصل مارهی فلش از کجا مدونمینم
 دمی من به آرزوم رسی قشنگي لحظه هیتو
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 دمی که تنهام با خودت ادامه مری بگدستامو
  تی نهای اوج بي تا انتهايبری دلم و متو

  مونم به ساعتی مرهی تو خدنی دي برامن
  افتمی تو مادی بازم به وونهی دهی شمی که بارونه میوقت
  که نگفتمیی واسه حرفاشونهی دونه دلم پری نمیشکیه
  گذشته کار از کارگهی به من می حسهی تو چشات انگار ي وايا 

  باز انگار نه انگاری با تو خوبم انقده دورم ولمن
  دستمي دادي عجب کاروونهی دنیستم دل به تو بستم بب* با تو ممن
  عمر هستم رو حرفامهی هی حرفات من ي پای بمونتو
 دمی من به آرزوم رسی قشنگي لحظه يتو

  دمی که تنهام با خودت ادامه مری بگدستامو
 تی نهای اوج بي تايبری دلم و متو

  مونم به ساعتی مرهی تو خدنی دي برامن
  افتمی تو مادی بازم به وونهی دهی شمی که بارونه میوقت
  که نگفتمیی واسه حرفاشونهی دونه دلم پری نمیشکیه
  گذشته کار از کارگهی به من می حسهی تو چشات انگار ي وايا 

  باز انگار نه انگاری با تو خوبم انقده دورم ولمن
  دستمي دادي عجب کاروونهی دنی با تو مستم دل به تو بستم ببمن
  عمر هستم رو حرفامهی هی حرفات من ي پای بمونتو
 

 ی نگاهمین.ستادی کنارمون وادی سفي کمرتای تونی ماشهی  كمیخوندی اهنگ ممی داشتی و با مانمی چراغ قرمز بودپشت
 به زدی زل مشدی رد می بود هرکسي عادزیالبته چ. مننی بودن و زل زده بودن ماشنی ماشيسه تا پسر تو.بهشون انداختم

 م؟؟یخر بیحالا چ: گفتمیسرمو چرخاندم و رو به مان.نیماش
 .می هست ك بخری چمینی ببمی بردونمینم: شونشو بالا انداخت و گفتیمان

 . از پسرا بلند شدیکی نکره ي تکون دادم که صپاسرمو
 . خانومدیببخش:1پسر

 د؟؟یکنیشماره منو قبول م: که مبگهکنمی و سرد نگاهش مچرخونمی مسرمو
 کدوم نی ماشستیولش کن بابا معلوم ن:گهی از پسرا ك پشت فرمونه مگهی دیکی.شهی که سرخ مکنمی نثارش ميپوزخند
 .چوندهی رو پیبدبخت
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 یکی نی و ماشنی فرار کردی از کدوم دهاتستیاتفاقا شماها معلوم ن:گهی و رو به اونا مکی نزدادی مدهی ك حرفاشونو شنماندانا
 .ستی مثل شمارو بلد نيای اومده و زبون دهاتکای دختر تازه از امرنیا.دی دو در کردگروید

 ياخرش نتونستم جلو.کشتنی رو ممونیی دوتاومدنی نبود مابونیپسرا که اگر وسط خ. بپکمخواستمی می ماني که با حرفامن
 .چراغ سبز شد: گفتی و قهقه زدم که مانرمیخندمو بگ

 . دنبالمونن هانای ایسیکر: گفتی مانقهیبعد چند دق. راه افتادمدمیخندی ك میدرحال
 ؟یترسیاز سرعت ك نم:گمی می رو به مانزنمی میثیلبخند خب.گهی راست منمیبی که مکنمی به عقب نگاه منهیی ااز

 .نه بابا عشق سرعتم:یمان
  کنميری حال گخوامیکمر بندتو ببند م_

کوچولو تر از :گمی مي با لحن مغروررسنی میوقت. تا بهمون برسنکنمی رو کم منی سرعت ماشکمی. بندهی رو مکمربندش
 .دیوفتی دنبال من راه بنی ك بخوانییحرفا

 رسهی سرعتش مهیثان5 در عرضنیماش.دمی گاز فشار مي و پام رو روکنمی شون می عصبي نثار چهره هايپوزخند
 محو دمی نگاه کردم که دنهیی اياز تو.تا بود320 منینیسرعت اخر لامبرگ.250رسهی که مدمی گاز رو فشار مگهی دکمی.100به

 . زدم و سرعت رو کم کردمی بخشتیلبخند رضا.شدن
 تا سرعت؟250 دختر شهی باورم نمیسی کريوا:یمان
 .ی رالي مسابقه ي توابونی خيالبته نه تو. رفتمنی ماشنی با انمی از اشتری من بهیعاد_
  پاساژمیرسی مقهیبعد چند دق.گهی میولی و اخندهیم
 
 گهیه،دی چاقه،صبا عملدی لوسه،مهشلاریا.گهی دانشگاه بد مي و ماندانا پشت سر تموم دخترامیچرخی هم دورتادور پاساژ رو مبا

 .هی گور پدر بقمی خوش باشرونی بمیمن و تو اومد:گمیکفرمو دراورد ك با حرص م
 هم ساده بود یلی بلند قرمز که خرهنی پهی رمیبه سمتش م.وفتهی لباس شب فوق خوشگل مهیچشمم به .دهی تکون مسرشو

 بود ی و خوشگلپی خوشتیلی دار که پسر خرو به مغازه. مغازهي تودمی رو گرفتم و کشیدست مان.چشمم رو گرفت
 .خواستمی رو منیتری قرمز پشت ورهنی اون پدیببخش:گفتم
 .چشم چند لحظه: انداخت و گفتکلمی به قد و هی نگاهپسره

 . اومدرونی همراه با لباس بقهی رفت و بعد چند دقی سمتهی به
 .خدمت شما:پسر

 هی. چشم منو گرفتهی بازه ولیلی خنشیس.پوشمی و لباس رو مشمیداخل م. سمت اتاقک پرو لباسرمی و مدمی تکون مسرمو
 .برمی منویهم:گمی و مرونی بامی و مکنمیلباسام رو عوض م. هم کنار پاچپ دارهي بازیلیچاك خ

 ه؟؟ی چنی نظرت درمورد ایسیکر:یمان
 . خوشگل بودیلی بلند سبز ك کنارش چاك داشت خرهنی پهی گردمیبرم
 .برو پرو کن. خوشگلهیلیخ_
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 .دمی و جواب مارمی در مبمیاز ج.خورهی زنگ ممی که گوشزی به مدمی مهیتک. پرو کنهرهی و مگهی مي اباشه
 بله؟؟_
 ؟؟ییکجا:نیستیکر
  چطور؟؟دیاومدم خر_
 . دارماجی شرکت بهت احتایپاشو ب:نیستیکر
 . اونجامگهی ساعت دکی_
 .يباشه با:نیستیکر

 از مغازه خارج یوقت.میشی خارج میی و دوتاکنمی لباس اونم به زور حساب می اومدن مانرونی و بعد بکنمی رو قطع میگوش
 .پسره بهم شماره داد ك بدم بهت:گهی ممیشیم
 .رهیبدو د.پسره غلط کرد_

 .میکنی و حرکت ممیشی منی و سوار ماشنگی پارکمیری معیسر
 

 و سوار کنمی پارك منگی پارکي رو تونیماش. سمت شرکترمی با سرعت مکنمی مادهی خونشون پي رو جلوی مانیوقت
 ازم ي خوب الان کاریول.پمی جلف شده تيادی زکنمی به خودم نگاه منهیی اي و از توزنمیدکمه طبقه اخر رو م.شمیاسانسور م

 .شهی زن بلند مي و صداستهیمیاسانسور وا.ستیساخته ن
 ))دی لطفا پس از خروج درب را ببند12طبقه ((
 .شهی پام بلند مي که جلورمی می و به سمت منششمی اسانسور خارج ماز

 سلام خانوم:یمنش
اخمام .چرخهی که سر ده نفر به سمتم مشمی و وارد مزنمیچند ضربه به در م.رمی ماستی و به سمت اتاق ردمی تکون مسرمو

 دی جلسه اس ك باهی.يخوش اومد:گهی و مزنهی میی که لبخند مکش مرگ ماندازمی منیستیر به کيزی و نگاه ترهی هم ميتو
 .یحتما تو حضور داشته باش

 .رمی غره بهش مچشم
 ...رمی منیستی کنار کری خالی و با غرور به سمت صندلرمیگی مدهی رو نادهی بقنگاه
 و نمیشی به اطراف با ظاهرس خونسرد می نگاهمی و منم با ناز و غرور بدون نکشهی رو برام عقب می و صندلشهی پامنیستیکر

 !دمی تکون مسی کري براي تشکر سريبه نشانه 
 نظارت و کمک به ما درنبود ي شرکت هستند و برانی ايرای از مدیکی شونیا:گهی و منهیشی مشی صندلي هم روسیکر

 !پدرم اومدن
 به شتری که بزنمی مي لبخندمچهی منم که تو لاك مغرور خودم رفتم نکنهی و به من نگاه مزنهی مي پشت بندش لبخندو

 !نهی توانم همگهی دیپوزخند شباهت داره ول
 !کننی نگاه مرهی با پوزخند خامی اخم و بعضی لبخند و بعضی که بعضندازمی به همه می نگاه کلهی
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 زی هيدما مردشورشونو ببرن اومدی نگاه ها خوشم نچکدومی هاز
 !می هم باشي برای خوبي همکارادوارمیام:گمی میی رساي و باصدابرمی و سرمو ب بالا تر مکشمی میقی عمنفس

 ! به منهشونی که درحال معرفندازمی میی و به کررمیو بعد نگاهمو مبگ!کنمی تفاوت به تک تکشون نگاه می بی با نگاهو
 ...!هه! که برام مهمهچقدرم

 مثل دمی تکون مي و سرندازمی بهشون می حرکتم که ساکن نشستم و سرد نگاهنی و اوناهم با ای معرفيبلند نشدم برا 
 ! برام ارزش ندارهيزیخودم رفتار کردن که پش

 ستی اومدن اوم نه جالب ندی که جدنای ای قبلا هم بودن ولشناسمی ماشونویبعض! ندارم دراصل از اداماشنجای به ای خوبحس
 !حسم بهشون

 ! بدم رو دوربندازمي حساکنمی می و منم سعمیشی حرف زدن و بحث حول موضوعاتمون ملمشغو
 

 پاشم دستمو دور خوادی پسره پرو دلم مکنمی نگاهش می برزخيبا چشما.شهی و ارشام وارد مشهی که در باز ممی بحثوسط
 . پسره چرتشی ارهی فشار بدم که بمنقدریگردنش حلقه کنم ا

 . موندم و متاسفانه نتونستم به موقع برسمکی ترافيتو.خوامی  من معذرت مونیاقا:ارشام
 نگاش کردم که اب گلوشو قورت داد و یشی زد به پام اتزی مری و محکم از زدی فهمسی چندتا درشت بارش کنم که کراومدم

چشم غره .زد به منتا نشست زل .پسره مشنگ من نشستيارشام هم قشـــــــــــــنگ جلو. بهم رفتيچشم غره ا
 . چندششیییییا. همي تورهی که ابروهاش مرمی بهش می خفني
 .کای امرمی دوتامون بردی و بامیقرار داد ببند(...) با شرکتدیبا:گهی از شرکا میکی ی که سهرابدمی گوش مهی حرف بقبه
 . از ما دوتا حتما برهیکی دی پس بامییکای امري بچه سیمن و کر:گمی مالیخیب

 .دنی سرشون رو تکون مهیبق
  بره؟؟تونهی مگهی دیک:سیکر

 . نداره من برمیاگه مانع:شهی ارشام بلند مي که صداکننی به هم نگاه مهمه
 تموم شده بود و باهم به ي کاري صحبتاگهی دههـــــ. پسر اعتماد دارننی از اندازه به اشی بنکهی مثل اکننی قبول مهمه

 .می بوددهی رسجهینت
 ادی و از بحثاشون بدم مخندنی و مگنی دارن منای کلافه شدم کارامون تموم شده و اگهی داووف

 امروز بسه ي براگهیخوب د..امم خوب:گهی و مکنهی بحثو جمع معی و سرفهمهی که خودش مندازمی مسی به کری اخم نگاهبا
  هووم؟ي بعدي جلسه هاي حرفا باشه براهیباق

 که حال ییاصولا با ادما!شمی معلومه خورده تو پرشون و من غرق در لذت مشنی و دمق مکننی خنده هاشونو جمع مهمه
 ..ادی خوشم مشمی باعث دمق شدنشون مينطوری ای وقتکنمینم
  پرخشمشونو نگاه کنمي نگاهاکنمی صبر نمگهید
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 ي تورمی و مشمی بالا از جمعشون خارج مي و با سرگمی مدی خسته نباشي و خشنود از کارم با لبخند حرص درارشمی مبلند
 !سی و منتظر کرستمی ایسالن م

 : نگاهم کرد و گفتي اومد به سمتم اومد و جدرونی بیوقت
  چه طرز رفتار بود؟نیه؟؟ای کارا چنی ایسیکر

 هووف... بگمی چتونمیاصلا نم... بابا اصلاي دختر ایپرونی همه رو مينجوری ايری مدمثلا
 : بهش انداختم و گفتمی نگاهی تفاوتی که با بدیموهاش کش به ی کلافه دستو

  برم؟گهی دي نداريحوصله حرف اضافه ندارم اگر کار...سیکر
 :گهی و مکنهی نگاهم مرهیخ

 لامصب ؟دیمگه مهرانو نکشت!ی هنوزم خودخواهی احساسی مغرور و بیسی اما هنوزم همون کري عوض شدکردمی مفکر
  چته؟گهید
 شمی حالتات منم داغون منی ااز

 !!ی بشی دوست داشتنیسی بعد مرگ مهران همون کرکردمی فکر مخوادی و شاد رو مطونی شیسی همون کردلم
  از من داره؟ی چرا انقدر بزرگش کرده؟چه توقعنی ااووف

 ! از من دورش کنهتونهی نممی کسچی حالتم خو گرفتم هنی با اگهی دمن
 من برم؟حوصله بحث باتوهم ندارم مجبورت نکردم منو ي نداري اگر کارسیکر: گفتمیمی ملاي زدم و با صدای ارومپلک

 .یتحمل کن
 ستی ول کن ماجرا نیول! ندارهی لنگه ابرومو بالا انداختم که بفهمه سوالاش جوابهی و
 

 . رباتهی نه ی تو ادمیسی؟کريدی به غرورت بها منقدریچرا ا:سیکر
 ؟؟یفهی منویا. کنمدای پریی تغتونمی بس کن،من نمسیکر. باشمينطوری اخوادی نه؟دلم مای یکنیبس م:گمی حرص مبا

 .... وگرنهی اخلاقت بکشنی دست ازدیبا. بفهممخواممی و نمفهممینه نم:گهی و مکشهی مي و نعره ارهیگی مبازومو
 یدست نکشم چ.کشمی اخلاقمو دوست دارم و دست ازش نمنیا.به درك نفهم.ی چون نفهمیفهمینم:زنمی بهش داد ممتقابل

 . وگرنه رو ادامه بدهشه؟؟ها؟؟اونیم
 ی چون برادرمگذرمی بار منی نکن،ادی رو تهدیسیپس من،کر. واسه از دست دادن ندارمیچی هینیبیم:گمی باز مگهی نميزیچ
 .يدی تقاصشو پس مخورمی بار بعد قسم میول
 . جوونا زشته وسط شرکتدیصلوات بفرست:گهی و مادی به سمتمون ميرمردی به هم که پمیزنی خشم زل مبا
 هم با تعجب به مادوتا نگاه رهی مدئتی هیحت. اون طبقه جمع شدني کل کارمندانمیبی که مندازمی می اطراف نگاهبه
 لباس ضی خونه بعد تعورسمی میوقت.شمی و از شرکت خارج مزنمی مسی به کری محکمي تنه کنمی میغرش عصب.کردنیم

  تو؟؟يچطور به به نفس بابا:گهی مدنمی با دکلی ماشی پنیی پارمیهام م
 کل؟یخوبم ما_
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 کل؟یجون ما_کلیما
 . اوردهری شرکت منو گي با من کل کل نکنه امروز تونقدری بگو انیستیبه کر_

سالش بود 50نکهیبا وجود ا. به من نگاه کردقهی و بعد چند دقنی متفکر زل زد به زمکلی کردم مافی و کل ماجرا رو تعرنشستم
 که از بعد مامان از صورتش پاك یشیته ر. کمتر از قبلی هنوز برق داشت ولشی ابيچشما.دادیاما جوون تر نشون م

 . بورشيموها.نشد
 .ي باهاش برخورد کردي اون همه ادم اونطوري جلوي نکردی کار خوبیسی کری ولزنمی حرف مسیبا کر:کلیما

 . غرورمیعنی نقطه ضعفم ي دست گذاشته روسی کری کردم ولي روادهیقبول دارم ز:گمی و مدمی تکون مسرمو
 . دختر مغرورميمن فدا:گهی و مکنهی بغلم مکلیما

 شومی خارج مکلی از بغل ماعی و سرکنمیهول م. ادی منایستی کرغی جي صداهوی که رمی بغلش فرو مي توشتری و بزنمی ملبخند
 دستشه و ي توي زانو زده و حلقه انایستی کري پاي شادمهر جلونمیبی که مشمی وارد اتاق منایستی سمت اتاق کردومیو م
 دهی نديزای من؟؟به حق چنا؟؟؟جونیستیشادمهر و کر.مشیمتعجب م. با ذوق ز زده به حلقهنایستیکر
 دنیظاهرن نفهم.بندهی و درم مارهی مرونمی و بکشهی از پشت منو مکلیما
خوشحال بودم . نداشت بازم ازدواج کنهی چند هفته قبل طلاق گرفته بود و مشکلنایستیکر. لباشهي رویضی لبخند عرکلیما

 وی ماهی کنمی عوض موی لباسام رو با مارمیبه اتاقم م. براش درست کنهی خوبی زندگتونستی بود و میبراش شادمهر پسر خوب
 و بعد گذاشتن حولم نی زمری زرمی و مدارمیحولمو برم. بودنیقرمز اتش نشی روش بود و پس زمی صورتيخوشگل که قلبا

 . ابي توزنمی مرجهی شلی تردميرو
 ))ارشام((
 بدبخت لج سی با کریکل.والا. امکان نداشت دعوا نکنهرفتی دخترهرجا منی کلا ارونی بمی رفتنیستی و کریسی کري داد هابا

 ی کسچی هشدنی می دوتا عصبنیا. کردن رفتنی سر و صدا خداحافظی هم برهی مدئتیه.کرد اخرش تنه بهش زد و رفت
 نی مهران به مادرش و خودش توهی وقتدمی رو دادشی زیلی ختین بار عصباهی فقط یول.یسیجلودارشون نبود مخصوصا کر

 . سرخ شد اخرم تا نکشتش ولش نکردهیکرد چشماش خون شد و صورتش در عرض سه ثان
 

 .دیلرزی بود که میب عصنقدری انیستیکر
  داداش پاشو برو خونهسیکر_
 .خوامیالان خونس نم:سیکر
 .یکنی چرا باهاش بحث مکشهی اون دست از غرورش نمیدونیتو ك م_

 طور نبود قبل اون اتفاق نیبچه که بود ا. اخه ارشامیدونینم:گهی و با بغض مشهی رنگش جمع می ابي چشماي تواشک
 ي بود خونه روطونی شیسی بغلمون کري توکردی خودشو لوس مشهیکرد،همی تو بغض میگفتی شاد بود بهش میلی خیسیکر

 ی عصبیشناسمش،وقتینم... الانی ولی غرور معمولهی یاون موقع غرور داشت ول. عوض شدیلی عوض شد خیسرش بود ول
 ازش کلی وقتا مایبعض. خودخواه شدهیسیکر. که غرورش نشکنهکنهی مياون مغروره و هرکار.ستی جلودارش نی کسشهیم
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 انتی با عشقش بهش خی وقتی بود حتنایستی پشت کرکنهی از هممون مراقبت میسیدرسته کر.ترسهی از دخترش مترسهیم
 می خطري تونهی ببی وقتیسیکر. دعوا کرداری بود و با سامنایستیبازم پشت کر)؟؟ی و عاشقیسیکر.شهی گرد ممامچش.(کرد

 .شهی رسوندن به خودش مبی وقتا غرورش باعث اسی بعضی ولبندهی مهامونی بديچشم رو
 . باهاش حرف بزنمدی خونه بامیبر:گهی که مکنمی ماخم

 .ارام تنهاست. کجا داداش برم خونه خودمگهیمن د_
 .خورهی بابا خواهرتو ك لولو نممی برایب:سیکر

 خدمتکار رو ك اسمش بنفشه یسی کرمیشی و وارد خونه ممیرسی میوقت. سمت خونشونمیری میی و دوتادمی تکون مسرمو
 .ادی مهی اونم بعد چند ثانزنهیاس رو صدا م

 بله اقا؟:بنفشه
  کجاست؟؟یسیکر:سیکر

 . ورزش کنننیرزمیاقا رفتن ز:بنفشه
 .باشه برو:سیکر
 .کنهی اب و خفم مي توکنهی رو صدا بزن الان من برم سرمو میسیارشام برو کر:گهی رو به من مرهی خدمتکار میوقت

 و لب استخر نیی پارمی بازه منی زمریدر ز. پشت خونهرسمی تا مزنمیخونه بزرگ رو دور م.شمی و از خونه خارج مگمی مي اباشه
 نیه. بالاادی اب مي از تويزی چهی هوی ستیهواسم ن.لهی تردمي هولش روی ولستی نکنمی دور و اطراف رو نگاه مستمی ميوا
 بدنش تا هی اومد و پشت بندش شونش و دستش و بقرونی که از اب بیسی کرسر نمیبی عقب که مرمی قدم مهی و کشمیم

 و دراخر به صورتم زل رهنمی با کفشم بعد به شلوارم بعد به پکمیاول . و چشماش رو باز کرددی صورتش کشيدستشو رو.کمر
 يگونه ها. برجستهادی زه ني و لب های کوچولو عملینیب.یی بلند طلاي و موهای درشت ابيچشما. بهشزنمیمنم زل م.زد

 . که نگمکلمیه.زدی برق می و صافيدیپوستشم که از سف. بودی خوشگلیلیدختر خ.برجسته
 ؟؟يخوایکارد و چنگال م:یسیکر
 .ياری در ني اگه چموش بازنیی پايری مينطوری هميزینه ل:گمی مطونیش

  بالاای کارت داره بسیکر:گمی و مرمی منیرزمی به سمت در زرهیگی ك خندم مخورهی محرص
 

 :یسیکر
 کشمی به صورتم می اب،دستي روامی مهوی.نمیبی سرم مي بالاي اهی که سامونمی اب مری زگهی دکمیاد،ی در مری جری جيصدا

 بالاتر رمی می توسنی شلوار جهی بالاتر رمی منمیبی مي سرمه ای جفت کتونهی کنمی چشمام رو باز می وقترمیکه ابش رو بگ
 کاری چنجایا))ارشام.((شهی قفل می دوجفت چشم مشکي که چشمام تورمیم  بالاتری و کت روش هم توسي سورمه اشرتیت
 پکش کسی که سکلمیه. خوش فرمینیلب وب.یی مرتب خداي رنگش پوست برنزه و ابروهای درشت و مشکيکنه؟؟چشمایم

به . داشته جلسي که تویپیالتش رو روبه بالا زده بود همون ت خوش حی مشکيموها. معلوم بودشی سورمه اشرتی تریاز ز
 ؟يخوایکارد و چنگال م:گمی و موفتمی که پس نرمیگی مشی دست پامیخودم م
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 .ياری در ني اگه چموش بازنیی پايری مينطوری هميزینه ل:گهی و مشهی مطونی و ششهی خارج مي از سردچشماش
 سیکر:گهی و مرهیبه سمت در م. حرص بخورمنی من چقدر از دست ايا.تیتربی پسره بشهی که صورتم سرخ مکنمی محس

 . بالاایکارت داره ب
 از تنم کموی دوتویما.رمی و به سمت دوش مدارمی و برش مرمی به سمت حولم مشمی حرکت از اب خارج مهی و با ارمی درماداشو

 نی و همرمی و به سمت خونه مشمی خارج منیرزمیاروم از ز.بندمی حولمو دورم مشورمی خودمو منکهی و بعد اکنمیخارج م
از چند پله خونه )دی نکنی الکي بره تو شکم ارشام؟؟نه بابا فکراهوی دی دارارالان حتما انتظ.(خونمی لب اهنگ مری زيطور

 ی ست تاپ ودامن صورتهی شمی وارد اتاق می و وقترمیپله هارو سلانه سلانه بالا م.شمی و وارد خونه مرمیبالا م
 نکهیبدون ا.بچه پنج ساله مثل دختر.بندمی می خرگوشکنمی خشک منکهی و موهامو بعد ازنمی ميلبخند خنده دار.پوشمیم

 ي توکنهی پوف مخورهی که داره مي قهوه ادنمی با دکلی که ماییرای پذي تورمی و منیی پارمی بپوشم میی دمپاای یکفش
 پاهاش ي و روکلی سمت مارمی قل دو قل مهی و زنمی مطونیلبخند ش. بازهیدهن همشون اندازه چ.سیصورت کر

 .يچه خوشگل شد.ووووسکووووووعرووو:گهی و مزنهیلبخند م.نمیشیم
درضمن عروسک زشته .نینی ببنیخوشگل بودم چشم نداشت:گمی مي و با لحن بچگونه افرستمی ناز و خنده موهامو عقب مبا

 .من خوشگلم
 ؟؟یشیخانوم پرنسس بنده م:گهی بغلش و مي توکشونهی و منو مشهی دور کمرم حلقه مسیدست کر.زنهی قهقه مکلیما
 . دختردار شو بشه پرنسستری من پرنسس بابامم برو زن بگرینخ:گمی و مارمی فک کردن در ميادا
 پسر يخورد:گهی اخم کرده میشی که نماسی که با خنده رو به کرنمیشی مکلی بغل مارمی و مشمی پاش بلند مي رواز

 .جون؟؟؟هستشو تف کن دختر فقط مال باباشه
 . مال شوهرشه؟؟دختریی گفته بابایک_
 .ي صورت شما مال بنده انیپس در ا: و مبگهشهی مداشی رادمان گور به گور شده از کجا پنی ادونمینم

 ️☹. اگه گذاشتنزمی روز خواستم کرم برهی کنمی و باز مبندمی حرص مي رو از روچشمام
 
 . نره دختر پرنسس باباشهادتی ی ولي خوش اومدیلیخ:گهی و رو به رادمان مندازهی به من می نگاهکلیما

 .پرنسس باباش و ملکه اقاش:رادمان
 به ي اشاره ای برزخيارشام با چشما. به رادمانمی و زل زدمی من و ارشام اخم کردی ولخندنی مسی و کرکلی و ماخودش
 کجا عروسک؟؟:گهین م که رادماشمیبلند م.کنهیلباسام م

 .امیبرم بالا الان م:گمی و مزنمی بهش مي مسخره البخند
 که ارشامو گردمی برمعی سرشهی که در باز مارمی تاپ رو درمشمیوارد اتاقم م.شهی و رادمان مشغول مکلی و با ماگهی مي اباشه

 ينطوری هملسیروتو کن اونور مگه طو:گمی و مکنمیاخم م.شهی چشماش گرد منهیبی منو میوقت. همهي که اخماش تونمیبیم
  تو؟؟يایم
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 ؟؟ي دل رادمانو ببريخوای؟؟می بپوشیی لباسانطوری ايمجبور:گهی و مکنهی نگاهم مکمی اخم با
 . از اتاقمرونی بپوشم؟؟هان؟؟بروی میبتوچه من چه لباس_
 گربه هی تو مثل یسی کریدونیم:گهی و مدهی مطنتی حرصش جاشو به شهی بعد چند ثانی ولشهی مرهی حرص بهم خبا
 ي جوری و عصبنی خشمگری شهی به یشی ملی وقتا تبدی بعضی بخورت ولخوادی که ادم میشی مظلوم منقدری وقتا ایبعض.يا

 . فرار کنهلت اون پنجوری زنده از زتونهی نمی کسچی که هيندازیپنجول م
 نی طعمه ام کميبرا. ماده گرگمهی اقا من رینخ:گمی سمتش و مرمی و مپوشمی و تند تاپ رو مزنمی مير؟؟پوزخندیگربه؟؟ش

 تی لشکر رو هداهی تونمی گرگ مادم که مهی کشمش،منی به حرکت مي و توکنمی کنم حمله مدای پتی موقعی وقتکنمیم
 گرگم و هی من ارمی در بي و مسخره بازركی سي برم توکه ستمی نری بشم،شی که دست اموز کسستمیمن گربه ن.کنم

من مثل . نکنهی ارزش تشبی بي هاوونیپس منو به ح.شمی دست انسان ها نمری اسی ولدمیرگه،جونمو مغرورمم مثل گ
 که نفهمه،من همون گرگم که اگه عاشق بره زنمی بهش مي که از پشت خنجر بزنه از جلو همون خنجر رو جوریگرگم کس

 نویا.دمی محی ترجای دني تويزی همون من مثل گرگ غرورمو به هر چاقتشی چون لزنمی مدشوی و بره عاشق سگ قبشم يا
 . بموهادتی

 هی تشبییوونای که باراخرش باشه منو به اونطور حگفتمی بهش مدی بای نزده بود ولی حرفارو به کسنی تاحالا افهممیناباوره،م
خوشم اومد پس تو :گهی و مزنهی لبخند میول کنمی لبخندشو درك نملیزنه،دلی لبخند مای که به خودش بهیبعد چند ثان.کنهیم

 . سلطان جنگلریش  رحم و منم همونیهمون ماده گرگ ب
 .یرکیسلطان جنگل نه دلقک س:گمی و مرمی به سمت کمدم مزنمی مپوزخند

 .پوشمی حموم مي تورمی و مکشمی مرونی قرمز بنی همراه شلوارجدی سفشکرتی تهی
 
لبخند .نیی پارمی و مزنمیعطر مخصوصم رو م.بندمی و محکم بالا مکنمی رو باز ممی خرگوشيموها.ستی ك ارشام نرونی بامیم

 .نمیشی و چهار مبل اون طرف تر مزنمی به رادمان میکج
 .رونی بمی اومدم باهم بریسیکر:رادمان
 . که با اخم زل زده به رادمانمونهی ارشام ثابت مي و روچرخهی و ناخداگاه چشمم مندازمی بالا مابرومو

 . رادمان جانشهی هم خوشحال میسیکر:گهی معی سرکلیما
 کاری چنجایجناب مهندس شما ا:گهی رو به ارشام میرادمان با لحن حرص.رهیگی خندش منیستی که کرزنمی می حرصلبخند

 د؟؟یکنیم
 . اخه بتوچه بچه پرود

 رم؟ی بگ از شما اجازهدیخونه دوستمه جناب دکتر،با:ارشام
 ی مانتو مشکهی بالا و رمیم.فهمهی که مکنمی اشاره مهی کلی و به مارمی به رادمان ميچشم غره ا. دوتانی از دست اخداااا

 رمی ممی و بعد برداشتن گوشپوشمی می و کفش اسپرت مشکزنمی میرژ لب صورت.ندازمی موهام مي و شال قرمز روپوشمیم
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 و بعد شهی بلند مزنهی لبخند مدنمی که با دنیی پارمیم.لا االله الا اله...پسره.هیلی رادمان رو خفه نکنم خنی خدا من ايوا.نییپا
 . خانومميخوشگل شد:گهی گوشم مری و زکنهی دستشو دور شونم حلقه ماطی حيتو. از خونهرونی بمیری میخداحافظ

 . ملکهدییبفرما:گهی و مکنهی در سمت منو باز ممیرسی منشی به ماشیوقت.زنمی می کجلبخند
 ستی چون اومده پزنهی چشمام برق مقهیبعد چند دق.ی رانندگکنهیبا سرعت شروع م.شهی و سوار مبندهی که در رو مشمی مسوار

 ه؟؟ینظرت با مسابقه چ:گهی سمتم و مادی مچی با دوتا سوقهی کجا بعد چند دقرهی مدونمینم.میشی مادهی پمیرسی میوقت.یرال
 .تمیپا:گمیو م زنمی میچشمک

 ؟؟یاگه بردم چ:گهی و مندازهی خمار دستشو دور کمرم مي چشمابا
 میزاریشرط م_

 ؟یچه شرط:رادمان
 .يری  خودت برام لقمه بگرونی بمی شام ببردیاگه من بردم با_

 و اگر من بردم؟؟:رادمان
 .ی مناریاگه من بردم امشب در اخت:گهی که مندازمی بالا مشونمو

 پس ي دارمانی اتیاگه به رانندگ:گهی گردنم و مری زبرهی که سرشو مشهی کم کم اخمام جمع می ولفهممی منظورشو نماول
 .قبول کن

 ی که ابرمی مخصوص منی و به سمت ماشرمیگیدستشو پس م.رهیحق نداره غرورمو نشونه بگ.گمی مي فکر باشه ابدون
نگاه .ستهیمی قرمز رنگ کنارم وانی ماشهی قهی که بعد چند دقستمیمی پشت خط وانی و بعد راه انداختن ماششمیسوار م.رنگه

 وفتهیازم جلو م.دمی گاز فشار ميبا سبز شدن چراغ پامو رو. کنهخورد  هم حق نداره غرورموي توریاخمام م. رادمانهکنمیم
 نی که ماشچرخونمی م و فرمان رورمیگی و ترمز مکنمی گاز رو ول معیسر.میرسی مچی پهی که به می سرعتيتو.زنمی ميپوزخند

 راه رو هی و بقزنمی ميپوزخند.وفتهیازم عقب م.رمی و مزارمی پدال گاز مي و پامو روکنمی ترمز رو ول مچهیپی مچیبه سمت پ
 و دارمی رو نگه منی ماشکنمی از خط عبور میوقت.مونهی ازم جا میلی خگهی که درمی مينطوری هم همگهی دچیچندتا پ.رمیم
 زنمیلبخند م.زننی که برام دست منمیبی دختر و پسر مپی اکهی که گردونمیرومو بر.شهی بلند مغی دست و جيصدا.شمی مادهیپ

 که جا کنمی ترسناك نگاهش ميبا چشما.شهی مادهی و دمق پکنهی من پارك منی رو کنار ماشنی و ماشرسهیم که رادمان
 .ی چیعنی کردن با غرور من ي تا اون موقع بهت ثابت کنم بازری غرور منو نشونه بگگهی بار دهی:گمی با حرص مخورهیم

  به دركی گرده ولچشماش
 

 که بعد چند رمی منشیبا اخم به سمت ماش. کننهی اسمون به حالت خون گري مرغاارمی من سرتو بیی بلاهی شعوری بپسره
 رستوران هی ساعت به کیبعد . باشه شرط رو باختهیهرچ.میری به سمت رستوران می حرفچی و بدون همیشیسوار م.ادی مقهیدق

 دختر نشسته پی اکهیسمت چپمون .مینیشی تخت با صفا مهی ي و رومیشیوارد رستوران م. شدهکیهوا هم تار.میرسی میسنت
 يمنو.ي خوش اومدیلیخ:گهی و مادی که گارسون به سمتمون ممینیشیال،میخیب. رادمان ثابتهيکه با ورود ما نگاشون رو

 . ماییذاغ
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 .چلوکباب:گمی و مندازمی به منو می که نگاهرهیگی رو به سمت من ممنو
 د؟؟ی دارلی میاقا شما چ:گارسون
 منم چلوکباب با مخلفات:رادمان

 .امیمن برم دستامو بشورم ب:گمی و رو به رادمان مندازمی به اطراف مینگاه.رهی و مکنهی ممی تعظگارسون
 به شورمی که دستامو میدرحال.ستمیمی وایی روشوي و جلوشمیوارد م.رمی میی و به سمت دستشوشمیبلند م.دهی تکون مسرشو

دستامو که .هه. باعث شده که چشمام ترسناك بشهنی داره و ای از سرخیی درشتم رگه های ابي که چشماکنمیخودم نگاه م
به من . من نشستني که جاخورهیرا م که چشمم به دخترمیتخت م به سمت.رونی بامی و مکنمی موهامو درست مشورمیم

 از دست يوااااا(ارمی در بي بازرتیدرك بفهمه به من چه برم غ.)فهمهی رادمان ميخره اگه الان عکس العمل نشون ند.(چه
 کنه فک  شو سرش کهیرتی دفعه غهی نی ذوقش اي تویزنی و مي بدبخت بدنی همه با انی من تو ازیخوب اخه عز.تو

 )يدوسش دار
 ؟؟يدی پا نمییاقا:شنومی دختره رو مي صدارمی محکم به سمت تخت مي و با قدم هاکنمی ماخم

 ری و زکنمی بلندش مکشهی میغی که جرمیگی که گردن دختره رو از پشت محکم منهیبی و منو مکنهی سرشو بلند مرادمان
  پا دادن نشونت بدم؟؟يخوایم:گمی میگوشش با حرص الک

 یییی غلط کردم اي ايا:دختره
 که رادمان با ذوق نمیشیبا اخم م.کننی و فرار مکننی قرض مگهی که با دوستاش دوپا دارن چندتا ددمی هولش ممحکم

 .دادمیخودم جوابشو م:گهیم
 .خوامی نمرینخ:گمی و مرمی چشم غره میالک
 

 ؟؟یخانومم اشت:گهی و مرهیگی رادمان به لقمه خوب واسم مارنی که مغذارو
 نم؟؟مگه بچه دوسالم قهر ک_

 . کردمی من قالب تهي تو اخم کردي بگم جوریچ:گهی با طنز مرادمان
 .زنمی می کجلبخند
  دو هفته بعد؟؟ي برامی مراسم عقد رو بندازهی نظرت چیسی کرگمیم: گفتگرفتی ك برام لقمه میدرحال
 دو يهرجور دوست دار:گمی و مندازمی و شونمو بالا مکنمی نگاهش مکمی و دمی و قورت مجومی دهنمه رو مي ك توي القمه

 . خوبهگهیهفته د
 راه نی و با ماشمیشی منیسوار ماش.میشیبعد حساب شام از رستوران خارج م.می ك برمیشیبعد غذا بلند م.زنهی میقی عملبخند

 نجایپس ا. پارك  بودنگی پارکي دو دره تودی پرادو سفهی که انی شانی ماشمیشی وارد میوقت. ماي سمت خونه میوفتیم
 و قدمام رو محکم تر رمیگیسرمو بالا م.رمی قالب مغرورم فرو ميتو.میشیم  و بعد چندقدم وارد خونهمیشی مادهیپ.بودن

 تکان انی و فقط سرمو در جواب سلام شازنمی به مادرم میلبخند کج.شنی بلند مانای و داانی که شامیشی مییرایوارد پذ.کنمیم
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 مین.شهی وارد مانای و داشهی باز مدر کنمی مانتوم رو ك باز مشمیوارد م. عوض کنم که لباسام رورمیبه سمت اتاقم م.دمیم
 . تختي روکنمی و مانتوم رو پرت مندازمی بهش مینگاه

 رادمان بهت گفت؟؟:انایدا
 ؟؟یدر مورد چ_
 درمورد عقدتون:انایدا
 پوشمی و مکنمی از کمد خارج مییموی لشرتیت

 گهیاره گفت دو هفته د_
 .پوشمی و مارمی مرونی بي زردیشلوار راحت.دهی سرشو تکون منمیبی منهیی اي تواز
 . شب عقدتوني معامله داره براهی انیشا:انایدا

 ؟؟یدونیتو از کجا م:گمی و مزی ري با چشماکنمی منگاهش
 .کنهی درمورد مواد صحبت می به اسم صالحیکی داره با دمی شنشدمیداشتم از در اتاق کارش رد م:انایدا

 کنهی بگو داره لباس عوض میسی گفتن کرامی مدمیباشه برو من گزارش م:گمی و مدمی تکون مسرمو
 

شنود رو .یی دستشوي تورمی و مزارمی گوشم مي و توکنمی جعبه جواهراتم خارج ميشنود رو از تو.نیی پارهی و مگهی مي اباشه
 .رشی زبرمی و دستمو مکنمی و اب رو باز مکنمیروشن م

 .میشنویم:یقهرمان
 . معامله دادهبی پنج شنبه شب که مراسم عقد من و رادمانه ترتگهی دچ هفته دي براانیشا_

 ؟؟یبا ک:یقهرمان
 .ی به اسم صالحي با فردگهیمادرم م_

 .دی و زمان جشنتون رو بگقیادرس دق.نی بود خانوم کوئیکارت عال. دم به تله بدنخوانی دوتا منیپس بلاخره ا:یقهرمان
 .باشه فعلا_

تا . توادی و رادمان مشهی که در باز مرونی برمی و مپاشمی به صورتم میمشت اب.کنمی و شنود رو خاموش مکنمی خشک مدستمو
 .نیی پايای چرا نمنمیعه خانومم اومدم بب:گهی منهیبیمنو م

 .امیالان م_
 که دست رادمان زنمی و شونشون مکنمی رنگم رو باز میی طلاي و موهاستمیمی وانهیی ايجلو.کنمی حوله صورتمو خشک مبا

 ي دو رگه اي که با صداشهیگردنم مور مور م.کشهی میقی و نفس عمکنهی موهام فرو مي و سرشو توشهیدور کمرم حلقه م
 . بار ببوسمتهی دلم موند يعقده رو:گهیم

 .رادمان نکن:گمی و مزارمی دستش مي رودستمو
 ؟ی خونم بش؟خانومی زنم بشستیچرا؟مگه قرار ن:گهی و مدهی کمرمو فشار ممحکم
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 نگاه به چشمام هی و بعد دهی مرمی دراور و خودش گنی و بگردونهیبرم م.زنهی گردنم مری به زيزی ري اتمام حرفش بوسه بعد
 .خورهی گلوم مری و بوسش به زکنمی که لبمو ببوسه که سرمو کج مادیسرش به سمت جلو م

 
 گفتیم.وفتمی ارشام مادی و چرا دونمینم.شهی شونش که خندش بلند مي توزنمی که محکم مرهیگی و با حرص گاز مگردنمو

 .....بسه:گمی و مچرخونمی سرمو مزنمیناخداگاه رادمان رو پس م.يحق ندار.ی بشکی از اندازه نزدشی به رادمان بيحق ندار
 ؟؟کنه؟ی می چ غلطنین م ن ا.شهی حد گرد منی لبام چشمام تا اخري قرار گرفتن لباش روبا
 عقب و با تعجب رهی که چند قدم مزنمی با تمام قدرت پسش مشهی چشمام قرمز مکنمیحس م.شمی سرخ مهی عرض دو ثاندر

 به من ي حق نداریرادمان تا روز عروس:گمی ملرزهی که از خشم میی با صداکنهی من نگاه می و عصبی برزخيبه چشما
 ؟؟يدی؟فهمی شکینزد
 و نمیشی تخت ميرو.پسره نکبت.شهی از اتاق خارج ميدی و بعد ببخشگهی مي که باشه انهیبی چشمام مي توی چدونمینم

 که چشمم به گردنم نهیی اي جلورمی و مشمیبلند م. نشم صلواتوانهی درسمی مرز جنون مهیدارم .رمیگی دستام منیسرمو ب
 که در رونی برگردم برم بامیم.ستمی نیسی نکشم کرنوی من ارهی ميدصورتم از حرص به کبو. کبود شدهدمیپوست سف.خورهیم

در . بودی نبود شانسیسی کم داشتم اصلا من اگه شانس داشتم اسمم کرنویهم.شهی و ارشام با حرص وارد مشهیبا ضرب باز م
 کوبونمی و محکم مرهیگیم  و گلوموکنمی بهم حمله می که مثل ببر زخمندازمی ابروم رو بالا مکنهی و قفل مبندهیرو محکم م

 . با اون کثافتنیخوردی میچه گه:گهی مزنهی که خشم توش داد مییبا صدا.شهی گلوم خفه مي توغمی جواری دبه
 
 رونیازاتاقم گمشو ب. ندارهیبه تو ربط:غرمی مدمی که گلومو مالش می و درحالنیی پاارمی زور دستشو از گلوم مبه
 
 . با تو روشن نکنمفموی تا تلکرمی جا نمچی من هرکوچولوی نخغرهی کنار سرم و مثل من مزنهی دستشو مهی

 
 ی نشم؟؟هان ککی نشم به اون نزدکی نزدنی به ایکنی می که بهم امر و نهیکارمی تو چ؟؟اصلای روشن کنتوی چفیتکل_

 ؟؟؟یهست
 ن؟؟یکردی می چه غلطگمی میسی کراری سگ منو بالا نياون رو:ارشام

 . ببوسمشخوادیبتوچه اصلا؟شوهرمه دلم م.میدیبوسی همو ممیداشت:گمی و منشی به سزنمی می حرص مشتبا
 که میزنی هم زل مي چشمايبا  خشم تو.رونی بزنهی مقشی و رگ کنار شقشهی چشماش سرخ سرخ مهی ثانهی عرض در
 کنهی ولم که نمی که ول کنه ولزنمیدست و پا م.زنهی ممهی و روم خکنهی تخت پرتم مي و رورهیگیکمرمو م.کنمیادمت م:گهیم
 ي گوشم با صداریز.خورهی صورت ارشام مي که نفسام توزنمیم  و نفس نفسستمیمیاروم وا.چسبهی بهم مشتریتازه ب چیه

 .ادی به تو نشون بدم حالت جا بي شوهرهیمن :گهیبمش م
 .یکنی مفی تکلنیی من تعي که برایستی نی کسچیبرو گمشو اون ور،تو ه_



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 85 

 که کنهی خودشو از تنش خارج مشرتی و تکنهی بهم نگاه مکمی عقب و برهی و سرشو مبوسهی و لبمو نرم منیی پاارهی مسرشو
 سرش يبخوره تو. بشرنی داره ایکلی خدا چه هيوا.مونهی پکش مکسی ستبر و سي نهی سيچشمام رو.شهیچشمام گرد م

 شتری من بی تقلا کنی هرچیدونیم:گهی گوشم مری که زکنمی متقلا  و بازمامیبه خودم م.کنهیخودتو بچسب الان ناکارت م
 . پس اروم باششمی مکیتحر

 . بزننتانی که بکشمی مغی جنقدری اون ور اينر_
 . صداستقی رفته خونتون عاادتی نکهی بزن مثل اغیج:با پوزخند گفت. چرا مثل دختر بچه ها شده بودمدونمینم

 ی که اخرهیگی می گاز محکمی گردنم وحشيبود کدنی که با دارهیسرشو به سمت گردنم م. نبودادمیاصلا .شهی می خالبادم
 ي چرا احساس بدیول...ی مثل مهران ولکنهی پسر داره بهم تجاوز منیا. چشمامي توزنهی و زل مارهیسرشو عقب م.گمیم

 چرا ای بغلش؟؟خداي ارامش دارم توکنم؟چرای فرار نمرشی از زو  بهشزنمی نمیکی دم؟چرایندارم؟چرا خودمو نجات نم
 به رنگ ي؟چشمای پسره چشم مشکنی داره ایرم؟چی نگاهمو بگتونمی نمکنمی به چشماش نگاه می وقتشم؟؟چرای مينطوریا

  داره؟؟یشبش چ
 که کنمی نثارش میوحش.رهیگی از لبم ميزی که گاز رکنمی موهاش فرو مي و توارمی برخورد لباش با لبام دستمو بالا مبا
 .خندهیم
 
 خمار از خوابم رو باز يچشما.رمی اسیی جاهی ي توکنمی که حس مخورمی پشت گردنم تکون می گرم کسي خوردن نفس هابا
 ساختن مامان ی ستبر برنزه هست جووون چنهی سهی رو به روم نمیبی مارمی سرمو عقب مکمی کی جلوم تارنمیبی و مکنمیم

 دست بزرگ و عضله نمیبی مکنمیاه منگ. دور کمرم حلقه اسیدست نمیبی مکنمی توجه مکمی)خاك بر سر منحرفت.(باباش
 یی پاشایاصلا مرتضه؟؟ی کنی ایی پاشای مرتضایره،یگی بلند شم که دست کمرمو محکم تر مخورمیتکون م.هیا
 ي که صداخورمی و تکون مدمیسرمو تکون م. تو تکرار نکنگهی ميزی چهی حالا ماندانا یسی ول کن توهم کرهه؟؟اهههیک
 . تکون نخور بزار بخوابمنقدریا:گهی گوشم مری زیبم

 . خدايواااا. چقدرنی تروخدا من چقدرم اکنم؟؟نگای مکاری غول چنی بغل ايمن تو که ارشامهنیا.شهی گرد مچشمام
 .نمیول کن منو بب_

 و کنمی چشمام که با حرص نگاهش مي توزنهی منو از خودش جدا کرد و زل مکمی پشت گردنم و کنهی فوت منفسشو
  شد؟؟ی چشبی دنمی ببسای بغل توام؟؟اصلا وايمن چرا تو:گمیم
 . موهاش بود خوابش بردي خانوم چون دستام توشبی دیچیه:گهی اخم مبا

 .دختره پرو.اره بخند:گهی و مدهیکمرمو فشار م. خندهری ززنمی بعدش می ولشهی چشمام گرد ماول
 .ی ادب نشی بیحقته تا تو باش_
 .یسی کریی پرویلیخ:گهی و منهکی شده نگاهم مزی ري چشمابا
 . برمخوامیحالا منو ول کن م.نظر لطفته_

 . در زد نزاشت بخوابمنقدری اکلی ماشبی بخواب دریبگ:گهی و مکنهی موهام فرو مي و سرشو توگهی بهم میی بابابرو
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 .رهیگی مخندم
 

 ! خندمی به روش مگمی نميزی چی من هشهی داره پررو منی اگهی دخب
 !! ذره الان بخوابمهی لااقل پاشو برو ي شما؟جامو که تنگ کردیالان راحت:گمی و مکنمی تک سرفه خندمو جحع مبا
 به صورتش و و دهی چسبشمی موژه هاشه و بقنیچندتا تلر موهام ب!هی ته بامزگافشی که قارهی تعجب سرشو از تو موهام در مبا

 رهی به خودش بگي کرد حالت جدی سعی خنده که خودشم خندش گرفت ولری ناخداگاه زدم زافشی از قکنهیبا تعجب نگام م
 ؟ی خرسست؟مگهی ن؟بسی بخوابيخوای مگه تو هنوزم منمیبصبر کن ب:و موهارو از صورتش کنار زد و گفت

 .. بخابم کهی درست حسابی خوب نزاشتکلتی هنی با ایخرس خودت: کردم و گفتمیاخم
  بکنم؟؟تونستمیوا من که خواب بودم چکار م: تعجب گفتبا
 به من  ي و همش زل زده بودی بخوابينکنه انقدر جذاب بودم برات که وقت نکرد: کرد وگفتطونی لحنشو شهوی و

 ؟؟هووم؟؟
 ! چقدر اعتماد به نفس دارهنیها؟ا
  نوشابه واسه خودت باز کن مردم چه پررو انکمیاوه نه بابا : کردم و گفتمیاخم

 الانم برو چسبهی بخوابم وگرنه بهم نمدی فقط باییانقدر نچسب به من خفه شدم من تنها: با پا هلش دادم عقب و گفتمو
 ! بخوابمرونیب

  دختر؟ی خرس؟مگهی بخوابيخوای؟میگی ميجد:گفتی  که مدی متعجبش به گوشم رسيصدا
 بخوابم خوامیکمتر حرف بزت اره م: که رومو کرده بودم اونطرف تا پتو رو روم صاف کنم برگشتم به سمتش و گفتممنم

 ؟ی مزاحم بشيدوباره مبخوا
 ادتی می جلسه دارمی شرکت درمورد سفرمون صحبت کنمی بردی الان بایسی نکن کریشوخ: متعجب تر از قبل گفتارشام
 رفته؟

 
 ! بابا لعنت به شانسمي امی امروز جلسه گذاشته بوديهمون روز جلسه برا نبود اه ادمی اصلا يوا
 خوب؟: کردم بهش و گفتمرو
 !ی پاشدی خوب؟الان بایچ_
  در حضور پر نورت اماده بشم؟ي توقع که نداریکنی چکار منجای تو ادونمی نمنوی ای ولدونمیم+
 ! بشهيری جلوگي اگهید رفتم تا از هر حرف چرت یسی چشم غره مخصوص کرهی پشت بندش و

 ...ای فقط نخوابیمم برم تا اماده بش...یاوک: و گفتنیی پادی حرکت پرهی تو ستی ني اگهی دی شوخي جادی که فهماونم
 

 مونده مگه خونه نجای شب رو اي چجورنی انمی اصلا بزار ببکنهی می پسره تو خونه خودمون به من امر و نهنی پرروعه اچه
 ..! پسره الدنگارمی نداره؟من ته توشو در میزندگ
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 ! گرفتم و مثل جت اماده شدمي اقهی دوش پنج دهی پاشدم و رفتم عیسر
 ي نقره ای  مشکی داشت با کتوني نقره اکی کوچي هارهی داناشیی پاکمی زدم و شالمو که ی اسپرت سرتاسر مشکپیت

 !رونی دستتم برداشتم و زدم بهی ی مشکفی و و کدمی پوشداسمیاد
 ادشیهر وقت ..!کردمی مرونشی از اتاقم بينجوری هممیدیخوابی هم مشی وقتا که پی جوزف افتادم بعضادی گرفته بود حالم

 ! بدهری گپمی الان خونه نباشه که به تی کسدوارمی امرمی می مشکي اراده به سمت لباسای افتم بیم
 صدا ی بخورنی دارن صبحانه منیستی ارشام و کردمی اومدم و رفتم اشپزخونه که دنیی پله هارو پایسی ژست مخصوص کربا

 ! نشستمسیرفتم و کنار کر
 

 ! لب اروم تشکر کردمری اورد که زیی برام چابنفشه
 
 .ی رفتشبیچخبر پسر؟فکر کردم د: رو به ارشام گفتسی که کرکردمی حل میی چاي اخم داشتم شکر رو توبا

 . بود و ارشامم خستهروقتید.دی اتاق مهمان خوابشبیپ: احساس گفتمی نده بی ارشام سوتنکهی ايبرا
 بلند زیبدون خوردن صبحانه از پشت م. مهم نبودی رو حس کردم ولسی ارشام و نگاه مبهوت کری چشمری نگاه زینیسنگ

 و بعد باز کردن در شمی اوانتادورم مینیرگسوار لامب.کننیخاطرات بدجور بهم فشار وارد م.کنهیسرم درد م.رونی برمی و مشمیم
 و رمی و به سمت اسانسور مشمی مادهیپ.کنمی پارك منگی پارکي رو تونیش مارسمی میوقت.رمی به سمت شرکت مموتیبا ر

 .بندمی و چشمامو مدمی مهی تکنهیی و بعدش به ازنمی و دکمه طبقه مورده نظر رو مشمیسوار م
 ی داداشیداداش_((

 ؟یجون داداش:جوزف
 .خوامیازونا م:گمی و مکنمی و دستمو به سمت عروسک مغازه دراز مکنمی لوس مخودمو
 .)) تا واست بخرم عروسکمایب:گهی و مکشهی لپمو مجوزف

 یسیکر. کنهینی تا اشک عقب نشزنمیچندبار پلک م. تارهدمید.کنمی چشمام رو باز مکردی زن که طبقه رو مشخص مي صدابا
شرکت با دم و .ستمی نای دننی اي انگار توی ولکنهی سلام منهیبی منو می هرکشمیوارد شرکت م.کنهی نمهی وقت گرچیه

 .خوادیخدا دلم مرگ م...خوادی رو می دوران کودکخواد،دلمیم حالم بده،دلم فقط جوزف رو.چرخهیدستگاه دور سرم م
 گمی منقدریچرا ا...چقدر سخته خدا.کشمیراز م و ددمی مبل پرت مي و خودمو رورسونمی مسی زور خودمو به اتاق کربه

چمدونش رو جمع ... بود و بعد از اون هرگزیسالگ12تا... منيبرا...اما... همه هستي وجود داره،خدا هست برادونمیخدا؟؟م
 رو طونی شیسی ام رو با خودش برد،کری کودکيای هم با خودش برد،دنرادرمب.رفت و تنها شدم. ام رفتیکرد و از دل و زندگ

 .با خودش برد
 ادی شده باعث زی عطرهاشون که قاطيبو.چهیپی اتاق مي و عطر تلخ و سرد ارشام توسی کرنیری عطر شي و بوشهی باز مدر

 ي که صداکشمی میقینفس عم.کنمی و بازش مرمی و به سمت پنجره مشمی مبل بلند ميبا اخم از رو.شهیشدن سر دردم م
 .ادی مرگوشمی زسیکر
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  بشه؟؟ی شده خواهر کوچولوم عصب باعثیچ:سیکر
 .شمی خودم و جوزف غرق ميای دني و تودمی نمجوابشو

 .می زود برسدی باي شهربازمی برمیخوای مگهی بدو دیسیکر:جوزف((
 .امیم...دارم...شه...با:گمی با هن هن مدومی که میدرحال

 رسهی هم از راه منیستیکر.رهی بغل مادرم فرو مي و جوزف تورمی اغوش پدرم فرو مي خونه و من تومیرسی مدنی دوی کلبعد
 .)) بغل باباادی منایستی بغل مامان و کررهیو م

 خوادیم.رهی هم مي اخمام تودنیچشماش ترس.برمی مسی و نگامو به سمت نگاه نگران کرامی تکون خوردن بازوم به خودم مبا
 . و شرکا اومدني هارعاملی مدگهی و مشهی وارد می و منشخورهی بزنه که چند ضربه به در میحرف
 و از اتاق دارمی و برش مرمی مفمی و به سمت ککشمی مرونی بسیبازومو از دست کر.رهی می و منشگهی مي باشه اسیکر

 . اتاق نبوديجالب بود ارشام تو.شمیخارج م
 
 یسیبس کن کر.نمزی و چند مشت اب به صورتم مستمی ای میی دست شونکی سيرو به رو.رمی می بهداشتسی سمت سروبه

 اخمام به شدت کنمی و در رو باز مرمی به سمت اتاق کنفرانس مامی به خودم مکمی یوقت.خوامی نمادی بادمی خوامینم.بس کن
 رو حس گرانی نگاه دینیسنگ.زنمی به هم گره مزی مي دستمو از روو نمیشی مسی کنار کریبدون نگاه کردن به کس. همهيتو
 .ستی مهم نیچی هیسی کريبرا.ستی مهم نکنمیم

 ....می جمع شدنجایخوب ا:سیکر
 .شمی خودم غرق ميای دني و توشنومی صداشو نمگهید
 جوزف؟_((

  خانوم؟وونهیجانم د:جوزف
 .وونهیبه من نگو د:گمی و مکشمی مغیج
 ؟یخواستی می چنمیحالا بگو بب.باشه عروسک:گهی و مخندهیم

 . بخر برامی بستنی فروشی ازون بستنمیبر:گمی و مدمی به گردنم ميقر
 .یچـــشم تپل:گهی و مکشهی و لپمو مخندهیم

 پرت ینی ماشي و توکشهی من و جوزف رو می دستزهیری بهم مزیهمه چ....ی ولابونی اون دست خمی که بررهیگی مدستمو
 .))کنهیم
 ))یوانی لیبستن.((شهی دستم حواسم جمع مي جلويزی قرار گرفتن چبا

 کنمی نگاه می به بستنی با ترس به من که مثل گرگ زخمسی و کرشنینفسام تند م.شهی چشمام داره سرخ مکنمی محس
 . و ببری بستننی و ااری قهوه بهی:گهی می به منشننی ترسشو نبهی بقنکهی ايبرا.کنهینگاه م

 چشمام دنیشماش با دچ.وفتهی مسی چشم کري که چشمم توشمی توجه بهش بلند میکه ب. رو ببرهی بستنخوادی میمنش
کارمند ها همه .کوبمی و بعد از خروجم در رو محکم بهم مکنمی و در رو باز مرمی و به سمت در مدارمی رو برمفمیک.شهیگشاد م
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 و کشمی دستمو روش مکنمی رو پشت لبم حس می گرمعیما.شهیم  من چشماشون گرددنی با دی ولگردنیبه سمتم برم
 . باعث خون دماغادی زتیعصبان))خون.((رمیگی چشمام ميدستمو جلو

 و منو کنهیدر رو باز م.برهی متیری اتاق مدمتی و به کشهی بازومو می که دست کسرمی و به سمت در شرکت مزنمی مپوزخند
 .سی کرگردمیبرم. تودهینرم هول م

  شده؟؟يزی؟؟چي شدينطوری ا؟چرایسیچته کر:سیکر
 . به گذشتهکشهی و ذهنم پر مکنمی نگاهش مفقط

 . موهامو ول کــــــنسیکر.غیجــــــــــ_((
 .کنمی کجا گذاشتم ول نمنموی ماشی تا نگرینخ:سیکر

 نکهی داد جوزف که با اي و بعدش صداکنهی خارج مسی موهامو از دست کری که دستکنهیسرم درد م.ادی در بخوادی ماشکم
 . ابهت دارهیصداش بچگونس ول

 ؟هان؟؟یکشی موهاشو میبه چه جرات:جوزف
 . بردهنمویماش:سیکر

 .ی باهاش رفتار کنينطوری اي حق نداریسی من بردم نه کرنتویماش:جوزف
 ه؟؟ی چرا صورتت زخمسی؟؟کریزنیچخبرتونه؟؟جوزف چرا داد م:کلیما

  شده عروسکم؟یچ:گهی و مادی با بدو به سمتم موفتهی نگاهش به من میوقت
 .))کنمی پنهان مکلی بغل ماي و سرمو توکنمی مبغض

 .زنمی زل مسی به کری برزخي و با چشماکنمی وقته بستم رو باز میلی که خیی چشماخورهی گوشم مي که تویلی سبا
 .ي حق نداریفهمیم.ی من بلند کني دست رويتو حق ندار:زنمی و داد مواری دي توکوبمی و مرمیگی مقشوی
 کرده و می عصبسی کرطی شرانی بدتري که تویحق داره من کس.شهیمات م. گوششي توزنمی که میلی پشت بندش سو

 اتاق ي توی هرچشکنمی مکشمی مغیج. ام تا سرحد مرگیعصب... الانی کتکم زده دستمم روش بلند نشده ولیحت
 . نشستهواری من زل زده کنار دي بازهوونی به دی اشکي با چشماسیکر.وونهی دوونهیمثل اسمم د. شدموونهید.هست

 .ـــــــــــــــــخوامینم. زنده باشمخوامی نمه؟؟بابای زوریمگه زندگ:شمکی مجبغ
 . نشه ادمداری بگهی که دییازونا.خوادیدلم خواب م:گمی  مي رفته الی تحلي و با صداوفتمی دوتا زانوهام ميرو

اره خدا دلم مرگ .کنمی شکمم جمع مي و پاهامو توکشمی دراز منی زميرو.شکنهی سکوت اتاق رو مسی هق کرهق
 یدلم سنگ قبر مشک. دارهی که قراره داشته باشم و هر ادمخوادی رو مي خونه انیدلم اخر.خوادی مي خواب ابدخواد،دلمیم
چشمام رو از بغض .ستی نیشکیه.ستین...یول. کنههیر بخاطرم گخوادی رو میکیدلم . که گل روش پر پر بشهخوادیم
 .شکنمینم. غرورموشکنمینم.بندمیم
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 ي پسر با قد متوسط و موهاهی))مهران((شهی که قاتل من و جوزف وارد ممیزنی مغی من و جوزف و جمیزنیدست و پا م((
 دستش جون ریبرادرم ز. ندارهدهی فای ولزنمشی مکشمی مغیج.زنهیجوزف رو م. و پوست برنزی مشکي و چشمایمشک

 .))حالم بده خدا حالم بده.دهیم
 یچ:ادی مکلی مادهی ترسيصدا.کی تکون کوچهی یبدون حت.مونهی بسته مي من همونطوريچشما...ی ولشهی با ضرب باز مدر

  شده؟؟یس؟چیشده؟کر
 .شهی بلند مسی هق هق کريصدا
 .م.ن.و.د.ي.م.ن:سیکر
 . ارشاماری بعی اب سروانی لهی:کلیما
 .یســــــیکــــــــر:شهی بلند مکلی داد ماهوی
 . قدرت ندارم دستمو تکون بدمیحت.تونمی نمی چشمام رو باز کنم ولخوامیم.کلیبغل ما.رمی گرم فرو مي جاهی ي بعدش توو
 
 ؟یسیکر. بابا چشماتو باز کنیسی؟؟کریسیکر:گهی می نگراني با صداکلیما
 .شنومی ارشام رو مي و فقط در اخر صداشنی و صداها برام گنگ مشمی معلق می کسي دستاي روهوی. تکون بخورمتونمینم

 س؟؟ی شده کریچ:ارشام
 .یاهی بعدش سو
 ))ارشام((

 سیبعد نگاه کردن به کر. نمونده بودی چشماش باقی از ابيزیقرمز بود و چ...چشماش. شده بودرهی خی بستنوانی به لیسیکر
 بلند شد و سی که کرمی جلسه نشسته بوديتو. خودش بودي همش توی چش شده بود ولدونمینم.از اتاق کنفرانس خارج شد

 به سمت در شمیمتعجب م. بلند شدلی و شکستن وسایسی کرغی جيدا صقهیبعد پنج دق. جلسه رو ترك کردیواهبعد عذرخ
 هق ي قطع شد و فقط صدایسی کرغی جي صداقهیبعد چند دق.شکستی مزدی و مدیکشی مغی جیسیکر. قفلهنمیبی که مرمیم

 . نبودیسی که قعطا مال کذومدیهق م
 هی ها و شرکا رعاملی برم با مدگهی منهیبی منو میوقت.رسونهی چطور خودشو با اون سرعت مدونمی که نمزنمی زنگ مکلی مابه

 داد ي صداهوی.کننی حرف اخم منی ادیهمه با شن. اتاقي تورمیم. کنمی عذرخواهکلی جلسه بزارم و از طرف ماگهیوقت د
 بود مواجه کلی بغل ماي که تویسی جون کرمی و جسمه ننیستی سرخ کريما که با چشرونی بمیریهمه م.شهی بلند مکلیما
 سمت خودم و کشمی رو منیستیکر.خوردی تو هوا تکون مشیی طلاي از سرش افتاده بود و خرمن موهایسیشال کر.میشیم
 س؟؟ی شده کریچ:گمیم

 دمیفهمی فقط زل زده بود به من و میسی کری ولزدمیباهاش حرف م. اتاقي خودش بود بردمش توي تودونمینم:سیکر
 گوشم يزد تو. شدی گوشش که وحشي زدم تویکی ادی به خودش بنکهی ايمنم برا. بستهویچشماش رو .ستیهواسش ن

 .دنی کشغیشروع کرد شکستن و ج
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 رو یسی کرعی سرکلیما.نیی پامی با اسانسور اومدزدی حرف مسی که کرنی بنیدر ا.شمی منی و سوار ماشدمی تکون مسرمو
 ي حس بدهی...ی چرا ولدونمینم. نشست منم رفتم جلو نشستمیسی هم پشت کنار کرسی پرادو خودش گذاشت و کريتو

 با هوی سیکر.رفتی ممارستانی با سرعت داشت به سمت بکلیما. درمونده باشهينطوری مغرور ایسیدوست نداشتم کر.داشتم
 ؟.ي.د.ر.س.ا.ر.چ.ي.س.ي.ر.ك:گهیترس م

سرد تر .دستاش سرد تر از قطب شماله.بندهی مخی که وجودم رمیگی رو میسی و دست کرگردمیبرم. گفت جونش درومدناروی اتا
 .می برسمارستانی تا به بکنهی مشتری سرعتش رو بکلیما. که تاحالا حس کردميزیاز هرچ

 
 .نییبدو.ارهی برانکارد بیکی:گهی و با داد مکنهی دستش بلند مي رو رویسی کرکلی مامیرسی میوقت

 اتاق هی که وارد میوفتی پشت سرشون راه مبرنی بلانکارد و مي روخوابوننی رو میسیکر.ارهی مي پرستار با سرعت برانکاردهی
 .بندهی و در رو مشهی وارد اتاق معی دکتر سرهی قهیبعد چند دق.بندنی و درش رو مشنیم

 لرزون ي با صداکلی و مامیری سمت دکتر م بهییسه تا.شنی چقدر گذشته که دکتر و پرستار ها از اتاق خارج مدونمینم
 دکتر دخترم؟:گهیم

وگرنه مشکل . کم بشهدی که داره بایفشار عصب.هی از اندازه عصبشیدخترتون ب:گهی و مدهی با تاسف تکون مي سريدکتر
 رو از کننی مشی که عصبییزهایچ.دی مراقب دخترتون باشدیبا. تشنج از هوش رفتهيشانس اورده بجا.ادی مشی براش پيجد

 .امکانش هست بره کما  بگم کهتونمیاگر چندبار تشنج کنه م.دیذهنش دور کن
 ي الان توهی قوشهی که هميدختر))یسیکر.((رهی و مدهیدکتر سرشو تکون م.رمیگی بغلش رو مری که زوفتهی بخوادی مکلیما

 خودشو از اب بکشه می گلتونهیتمنده و م که قدريدختر.ترسهی ازش منشیبی می که هرکسيدختر.دهیاون اتاق با ارامش خواب
 به یسیبعد از دو روز کر.ینی ببمارستانی بي رو تویسی مثل کريبده که دختر چقدر.دهی خوابمارستانی بي حالا تویول.رونیب

 رو یسیرادمان کر.گفتی مسیالبته من نبودم و کر. قدم رو رفتنجای انقدری کرد اوونمونی دوروز رادمان دنی ايتو.هوش اومد
 .هی گروفتهی میاز خوشحال  به هوش اومده رادمانگنی میوقت.بندهی دل نمی به کسیسی که کرفیح. دوست داشتیلیخ
 ))یسیکر(فردا((

 که خودمم ي اندازه ا،بهیلیخ.عوض شدم. به رو به روزنمی و زل مزارمی زانوهام مي و بازم سرمو روشمی مرهی به پدرم خسرد
 یی بور و طلايموها.رهی چشمام نمي رنگش از جلوی درشت ابيچشما.کنهیخاطراتم با جوزف داره نابودم م.شناسمینم

 هستم یسی و بگه کررهی که صورتمو قاب بگخوادی پر مهرشو مي دستامدل.خوادیدلم وجودشو م.خوادیدلم داداشمو م.رنگش
 .خدا خستم. نشکنیسیکر. نگران نباشیسیکر

 .ادی رادمان مي صدا زانوم بود کهي روسرم
 .ی ذوقیچه ب. عقدمونه هاگهیمثلا هفته د.ی نشستهیخانومم بلند شو،چ:رادمان

 شدم و به ی خوبشود؟دختری چ مرومی مانی هفته در مکی را شی که کلاس هایدانشگاه.کنمی و فکر مزنمی رادمان زل مبه
 به لی تبدی دختر وحشهیاز .دهمی نمي و تندی رو با بلبل زبانی و جواب کسستی در کارم ني لج بازکنمیحرف همه گوش م

 دنده کی رفته،انگار اون دختر یسی چند وقت انگار کرنیا. مغروریسی کريبرا.سوزهی خودم ميدلم برا. شدمی دختر اهلکی
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 یمانتو زرشک هی. اماده شمرمی و به گفته رادمان مزنمی ميپوزخند. من و عصاب متشنجم فرار کردهيهم از دست فکرها
و کفش هارو  دارمی برمی و مشکی و کفش ست زرشکفیک. و همراه برق لبزنمی مملیر.پوشمی میهمراه شال و شلوار مشک

سوار .میری منشی به همراه رادمان به سمت ماشکلی با مای و بعد خداحافظنیی پارمیم.رمیگی رو به دستم مفی و کپوشمیم
 تونهی نمی داره جو رو عوض کنه ولی سعیلیخ.میوفتی و به سمت پاساژ ها به راه مکنهی رو روشن منی و رادمان ماشمیشیم

 .پوووووف.شناسمی خودمم خودمو نمگهید.کنمی شدم که فکرشو ميزیسرد تر از چ
 

 خی مثل کوه ي خوش فرمش دستايبا دستا.شمی مادهی ازش پدی و منم به تقلشهی مادهی و پدارهی نگه مي پاساژي جلورادمان
 شهی نمی باشم ولي عادکنمی میسع.میشیبا رادمان وارد پاساژ م. نداره که وجودمو گرم کنهیی قلبم گرماگهید.رهیگیسردمو م
با رادمان درحال .زهی که عصابم بهم بردهی همه و همه دست به دست هم مزنمیم  كییتوهم ها.کنمی که میی هاالیفکر و خ
 ما ي قفل شده ي دستاي و نگاه دخترها رومیگردیبرم.نمی صبر کشهیمون باعث م چند دختر از پشت سري که صدامیراه رفتن

 .نی خانوم کوئمسلا:)گهیرو به من با اکراه م.(سلام رادمان جان:گهی از دخترا با پوزخند میکی.مونهیم
هرچقدر سرد باشه هرچقدر سرکوبش کنم بازم باهاش .شهی مداری دنده وجودم بکی مغرور و یسیکر.شمی هستم تلخ تر متلخ

 یلیدل.ي بهزاديرادمان جان نه و اقا:گمی می پوستری زی ببرن و با خشمخوانی که بچشو می مثل ماده گرگغرهیم.بزرگ شدم
 .دی همه با همسر من برخورد کننی انمیبینم

 نباریا.ستی نیاجی چون احتتونمیرفتار کنم از زور بازو نم استی با سدی بانباری ای ولدهی دستور حمله میسیکر.شهی سرخ مدختره
 . دارماجی احتمیبه زبان دو متر

 .میومدی دانشگاه نممیکردی مي شوهرنی جون والا ماهم همچیسیکر:گهی دوستش کم اورده منهیبی از دخترا ك میکی
 برات دبه بخرن بندازنت دی و باي من نکردیخوب فعلا که شوهر به خوب:گمی مي و با خونسردزنمی میی مکش مرگ مالبخند

 . عالمو پر نکردهتیدگی ترشيتا بو.یترش
 دیببخش:گهی و با بغض مرهیگی ازش میشگونی وی بزنه که دختر وسطی حرفادی دوستش میکیاون .شهی گرد مچشماش

 .يبا.میمزاحم شد
 . لوس انگار از دهات اومدنيدخترا:گمی ك بشنون مي جورشنی از کنارم رد میوقت

 .یعشق خودم:گهی و با خنده مشهی رادمان دور شونم حلقه مدست
 يرادمان به خونه .میگردی به خونه برمی خالياخر هم با دستها.رمی لاك خودم فرو مي و تودمی ملشی تحوی کجلبخند

 .رهیخودشون م
 ی که هارمونکنمی عوض میسام رو با تاپ و شرتک نارنجلبا.رمی سلام سرد به اتاقم مهیبعد . هستنجای ای تهرانخانواده

 بالشت کنار سرم فرو يچشمام رو مبندم و سرم رو تو.کشمی تختم طاق باز دراز ميرو.شهی مجادی ادمی باپوست سفیخاص
پسر مغرور  ))یارشام تهران.(( سرم جولان بدهي اسم توهی شهیو باعث م هیچی ممینی بي توي عطر تلخ و سردحهی که رابرمیم

 مواد مخدر در رهی سرگرد دانی پسر دانشگاه،بهترنی ترپی و خوشگل و خوشتنیپولدار تر.ی خانواده تهرانيو خود را
 .شکننیکل دخترا براش سر و دست م.منطقه
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 ي سرمو روخوادیدلم م.اغوش گرم و امنش. تا صبح توش بودمشی که سه شب پیخواد،اغوشی هوا دلم اغوشش رو میب
 رو به اون رو نی ازیسی کرد؟؟چرا کرریی تغنقدری شبه اهی یسی شدم؟چرا کرنیچرا همچ....ی بزارم و چشمام رو ببندم ولبازوش

 شد؟؟چرا؟
 
 که با ارشام گردمی و برمکنمیصورتمو از بالشت جدا م.رهی منیی و پشت بندش تختم پاشهی غرقم که در باز مالاتمی فکر و ختو

 که سرم يهمونطور.کشهی تختم دراز مي و روزنهیمنو کنار م. پس خستسدهی مشروب نميبو.شمی سرخ مواجه ميبا چشما
 یلبخند کج.تونهی و نمخورهیحرص م. باز کنهخوادیزنم که کراواتش رو می به حرکاتش زل مدمی بالشته و کج دراز کشيرو
 و بعد باز کردن گره اش از دور رمی به سمت کراواتش مالیخیب.شنی پشتم پخش مي که خرمن موهام توشمی بلند مزنمیم

 کاریچ نجایا. درش کاملا معلومهی سردرگمزنمی چشماش زل ميتو.کنمی رو حس مرشینگاه خ.کنمیگردنش باز م
 .کنمی نمکنه؟؟دركیم

 تخت ي از چشماش و رورمیگیچشمام رو م.ارهی و درش مکنهی رنگشو باز مدی سفرهنی دکمه پکنهی که به من نگاه میدرحال
درست بعد از مرگ .ساله ندارم10 وجودمو گرفته که یارامش.بندمی و چشمام رو مکنمی و پشتمو بهش مکشمیدراز م
لبخند . بغلشميحالا از پشت کاملا تو.کشهی خودش مسمت منو به.شهی که دور کمرم حلقه مکنمیدستش رو حس م.جوزف

 ندازمی سمت و دستامو دور کمرش مگردمی و برمخورهیبغلش وول م ي توهیبعد چند ثان.چه زود ارزوم براورده شد.زنمی میکج
 ازمب. نفسنیدوم.ستیبس ن.کشمی مقی نفس عمهی.کنهی رو پر ممینی عطر تلخش بيبو.کنمی پهش فرو منهی سيو سرمو تو

 يصدا. عطرش همه جا باهام باشهي بوخوادیدلم م.ستی و باز هم بس نی،ششمی،پجمیچهارم.ستی باز نیسوم.ستیبس ن
از .رمشیگی کنار بکشه که محکم مخوادیارشام م.ادی در ميصدا. بکنهخوادی ميهرکار.ستی مهم نی ولشنومی رو مزشیخنده ر

 ری خواب و زي کردن جامی و بعد از تنظزنمی میلبخند کج.شهیخارج م  از اتاقي که بعد لبخندنمیبی رو مکلی دستش ماریز
  اتاقم؟؟ي تويچرا اومد:پرسمی و مارمی طاقت نمی ولبندمیسرم چشمام رو م

 .خواستمیارامش م:گهی رنگم فرو مکنه و میی طلاي خرمن موهاي طاقت سرشو تویب
 . امی من خود ناارامیول_
 .ي ارام بخش تری من از هر ارامشي برایول:گهی مي بم و مردانه اي گوشم با صداریز

پنجه . سرمهری بزرگ و مردانش زي از بازوهایکی.رمی بغلش فرو مي و توزنمی سرشو پس منهیشی لبهام مي اراده روی بلبخند
 نیبهتر.برهی که خوابم مکنهی موهام حرکت مي دستش تونقدریا.چسبونهی منشی و سرمو به سکنهی موهام فرو مياش روتو

 .میخواب زندگ
 
 که يزی چنی که اولکنمیچشمام رو خمار باز م. افتادمری تنگ وگرم گي جاهی يتو.تونمی بچرخم که نمخوامی خواب ميتو

 و کنمی میپوف. و مردونش که دورم حلقه شدهي قوي دستازی چنیدوم. و برنزه ارشامهی عضلاننهی سادی چشمام ميجلو
 خوامیارشام ولم کن م:گمی و مدمی تکونش مکمی.سنگ سفته لامصب مثل.کشمی و خودمو عقب منشی سي روزارمیدستمو م
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 و ندازمی مزی به ساعت رو مینگاه.چرخونهی م منم با خودش مچرخهی به جاش خودش می ولدهیبه حرفم گوش نم.بچرخم
 . ورزش کنمکمی شرکت و منم برم ي بردیپاشو با:گمیم
 .بزار بخوابم.چرخهیشرکت بدون منم م:گهی می بداخلاقبا

جوزف .خوامی فکر کنم نمخوامینم))جوزف((ادی ذهنم ميو که تيزی چنیاول.کنمیفکر م.مونمی و همون حالت مکنمی میپوف
 بغلشو خوامی جوزف رو مکنمیبغض م.کشمی میقی و نفس عمکنمی ارشام فرو منهی سي و سرمو توبندمیچشمام رو م.خوامینم
  شده؟؟يزیچ:گهی عقب و مکشهی مکنهیحس م ارشام.لرزهیچونم م. خداخوادی دلم جوزف رو مخوامیم

 به ی که چنگبرهی موهام فرو ميدستاشو تو.نهی شکستنمو ببخوامی نمشمی بغلش جمع مي و تودمی نه تکون می به معنسرمو
 کنهی ارشام موهامو نوازش مي دستانقدریا.دمی هم فشار ميچشمام رو محکم رو.دهی به خودش فشارم مشتریب.زنمیپشتش م

 .برهیکه خوابم م
 .کنهی چشمام رو باز منایستی کري هاغی جغی جي صدابا

ارشااااااااااااااام اون .ادی پاشو الان رادمان میسیکر. همو بغل کردني چطورنی ببدنی مثل خرس خوابنمی ببنیپاش:نایستیکر
 .نیپاش.بار زنگ زد300شرکتت 

 شلخته که يارشام هم با موها.رهی بهم ميچشم غره ا.شمی مرهی خنایستی به کریظی و با اخم غلنمیشی تخت مي اخم روبا
 لباسام رو شمیمنم بلند م.رهی میی و به سمت دستشوکشهی مي اازهیخم.خارونهی سرشو مکمی و نهیشی مادی هم بهش میلیخ

 داره رهنشوی پيدکمه ها.رونی بامی و میی دست شورمی منم مرونی بدای ارشام میوقت.کنمی و موهامو شونه مکنمیعوض م
تا وسط . کوتاه ترهیلیقدم ازش خ.رمیگی و کراوات رو از دستش مرمی دور گردنش ك به سمتش مندازهیکراواتش رو م.بندهیم
 که ارمیسرمو بالا م.مشبندی و مندازمی کراوات رو دور گردنش مکنهی که سرشو خم مکشمی مرهنشویپ.پسره دراز. اشمنهیس
 .شمی و از اتاق خارج مرمی بهش ميچشم غره ا. زل زده به مننمیبیم
 
 ؟؟ییخوش گذشت بابا:گهی با خنده مکلی مانمیشی که مزیسر م. که صبحانه بخورمنیی پارمیم

 .یجات خال:گمی و مندازمی میی نگاه گذراکلی و به ماندازمی بالا مابرومو
 ومد؟یرادمان ن:گمی مخورمی ك صبحانه میدرحال. خنده چه دلشون خوشه هاری ززننی مکلی و ماسیکر
 .ییرای پذيچرا تو:کلیما

 .کنهیرادمان بغلم م.رمی مییرای به سمت پذمی چادنی و بعد سرکشدمی تکون مسرمو
 .امیمن برم حاضر شم م_

 نقدریا. سمت پاساژهامیری و ممیکنی می خداحافظهی از بقنیی پارمی و مپوشمی لباس معی اتاقم و سري تورمیم.گهی مي اباشه
 ی مجلسرهنی پهی که چشمم به میری منگی به سمت پارکمیبا رادمان دار.می راه برمی جون ندارگهی که دمیگردیم
با رادمان وارد مغازه . خوشگلی بود ولي و ساده اکی شزیچ. ساتنمنش بود و داپوری که بالا تنش گي  بلندرهنیپ.وفتهیم
 . خانوممي برارهنی اون پزیسا:گهیرادمان با اخم م. به منزنهی که پسره زل ممیشیم
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 در رو باز پوشمی معیلباس رو سر. پرو کنمرمیم.دهی بهم مارهی لباس رو میوقت.ارهی تا لباسو برهی و مگهی مي چشم کشدارپسره
  خوبه؟نی ببایب:گمی و رو به رادمان مکنمیم

 .هی عالگهی مقهی و بعد چند دقادی به سمتم مرادمان
اخرش .پسره هم زل زده به من. تا حساب کنهستادهیان وارادم.رونی برمی لباس خودم مدنی و بعد از پوشارمی رو درملباس

 ؟؟یکنیکجا رو نگا م:غرهی و مرهیگی مشتش مي توقشوی یرادمان عصب
 .خانومو:گهی هم پرو پرو مپسره

 و همش پسره رو خورهی پست نمهی رادمان یول.شنی مری درگیی و دوتارونی بارهی پسره رو مشخوانی از پشت پرادمان
 ولش کن شیکشت:گمی و مکنمیبا حرص رادمان رو از پسره جدا م. خونشهی که کل صورت پسره مزنشی منقدریا.زنهیم

 .بدبختو
 نجا؟یچخبره ا:گهی تو مادی مي مردهی هوی

 توروسننه؟:گهی با حرص مرادمان
 .صاحب مغازم:گهی با اخم ممرده

 . چشم زن منو دراورد از بس نگاش کرددی باشدی ك استخدام مبکنییپس مراقب کسا:رادمان
 .رونی بمیای و بعد پرداخت پول مکنهی می معذرت خواهی کلمرده

 خودشون برگزار ي خونه يقرار بود مراسم تو.میخری هم براش مکیاون روز با رادمان به کت و شلوار ش.هی پسر کلا وحشنیا
 .بشه
 سمت اتاقم و بعد رمیبا جون کندن م. منو رسوند رفتنکهیاونم بعد از ا.می راه بری حتمی جون نداشتگهی خونه دمی برگشتیوقت

 .خوابمی و مخزمی پتو مری رنگ زی مشکی وجبمی بخورم با همون حوله نيزی چنکهی بدون ایدوش اب گرم
 ))روز عقد((
بس که .دمیصورتمم نگم که چقدر درد کش.دی بکشم از بس موهامو کشغی جشگری از دست اراخوامیشگاهم،می اراي صبح تواز
 برام ي که عشوه شترشمی مرهی بهش خی برزخيبا چشما. کارش با موهام تموم شده بودگهید. عقب جلو کردی بند رو هنیا
 .ی لباستو بپوشیتونی مزمیتموم شد عز:گهی و مادیم

 بلندم رو فر يموها.مثل پرنسس ها شدم.ونری بامی و مپوشمیلباسم رو م.ی سمت اتاقرمیم.شهی که سرخ مکنمی کج مدهنمو
 .امی به خودم مشگری ارايبا صدا.زنمی میثیلبخند خب. صورتمهي رویکی شی ولمی ملاشیارا.درشت زدم و پشت سرم بستن

 . داماد اومدزمیعز:شگریارا
 . مغرورهیلیدختره خ:ادی از دخترا میکی اروم ي که صدادمی تکون مسرمو
 . شده بودرهی چطور به شادان خيدیچشماش رو ند.اره به نظرم فوق ترسناکه:ی دومدختر

 و پشت بندش با سرعت به شهی من چند لحظه مات مدنیرادمان جلو دره با د.شمی خارج مشگاهی و اروم از ارازنمی مپوزخند
 غی جغیسرش با ج.ختیهم ر بپمویپسره الدنگ ت.کنمی و از خودم جداش مکشمی مغی که جکنهی و محکم بغلم مادیسمتم م
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 و دهی به دستم می و دست گلخندهیم. شدمی شکلنی تا ادمی درد کشیکل،اری دوساعت طاقت بخت،باباینکن لباسم بهم ر:گمیم
 .خوادی کنم دلم خانوم خوشگلمو مکاریچ:گهیم

 ؟ي دست گل اوردمهیمگه عروس:گمی و مرمی بهش مي غره اچشم
 . داشته باشهی دوتا عروسدیخانوم من با:گهی مرگوشمیز

من .دهی قرمی و تا خود عکاسشهیسوار م.شمی و سوار مرمی منی و با کمکش به سمت ماشزنمی خر کردنش مي برايلبخند
 . خدایه.دهی قر منیعروسم بعد ا

 . هادهی عروس ندشیییا.شنی مرهی ك اونجا هستن به من خییکل اونا. تومیری ممیرسی می به عکاسیوقت
 بعد چشم غره شی ارای کرده همراه با کلجادی با رنگ پوستش اي بدبی که ترکی شرابي دختر سبزه تپل کوتاه قد با موهاهی
 . سمتنی ادییبفرما:گهی  ب من رو به رادمان ميا

 چندتا هنکیبعد ا.ادی تو بعد خودش مفرستهی و اول منو مکنهی ك دختره نشون داده رو بازمی و در اتاقرهیگی دستمو مرادمان
 .دیاری بفی تشرمیزنی عکس هاتون حاضر شد زنگ ميجناب بهزاد:گهی منو حرص داد رو به رادمان میژست بهمون داد و کل

  سمت خونشونوفتهی و راه ممیشی منیسوار ماش.رونی بمیای میی و دوتادهی هم سرد جوابشو مرادمان
 

 وارد ی مخفي خونه و بعد از بالا رفتن از پله هاي تومیری میاز در پشت.ومدنی هنوز نصف مهمون ها نمیرسی در که ميجلو
 که رادمان از کنمی رو چک مشمی و لباس و ارارمی منهییبه سمت ا.کنهی تخت ول ميرادمان خودشو رو.میشیاتاق رادمان م

 . خانوممي خوشگل شدیلیخ:گهی گوشم مری و زرهیگی کمرمو متاز پش.ادی و به سمت من مشهی نخت بلند ميرو
 مجلس و ي توزهی برسیامشب قرار بود پل. از پدرش متنفرمی نصبت به رادمان ندارم ولياحساس بد.زنمی بهش ميلبخند

 نایستی و کرشهی بگم که در باز ميزی چخوامی و مکنمیدستمو دور گردنش حلقه م.ادی پرستو بیارشام هم همراه دختر صالح
 ها اومدن و منتظر شما دوتا خوام،مهمونی من معذرت مدیببخش:گهی مند و تکنهیم نگامون کمی نهیبیمارو که م.شهیوارد م
 .نیی پادیای بالیخی کارا رو بنیا.هستن

باهم از اتاق . خندهری زمیزنی و ممیندازی نگاه بهم مهیمن و رادمان .رونی برهی منتظر جواب از ما دوتا باشه منکهی بدون ابعدم
 صورتم خوبه؟؟:گمی رو به رادمان ممیستیمی پله ها وايبالا.شمیخارج م

 .خوبه:گهی سمتم و مگردهیبرم
 اروم یی و دوتاکنمیدستمو دور بازوش حلقه م.زنمی بهش میبا حرص مشت.کشهی و دستمو مزنهی لبم مي روي بوسه اعیسر

مردم .مینیشی و ممیری منگاهمویبا رادمان به سمت جا.ادی مي و دست کر کننده اغی جيصدا.میری منییمغرور سرد از پله ها پا
 ي دختر با موهاهی دست در دست نمیبی ارشام رو مومدهیهنوز عاقد ن.م و من فقط سرمو تکون مبدگنی مکی و تبرانیم

 زل ی پوستری زتیبا عصبان.رهیگیخشم وجودمو م.شنی وارد مدی با پوست سفدهی درشت سبر و صورت کشي و چشمایمشک
 که چشمم به مریگینگاهمو با خشم م.شمی مشم،حسودی چرا حساس مدونمینم. ارشام حلقه شدهي که دور بازوی به دستزنمیم

 و دکمه اشو برمیدستمو به سمت گوشم م.نهیشی لبم مي رویثی و جاش لبخند خبشهیاخمام باز م.خورهی مانی و شایصالح
 .وقتشه:گمی و مزنمیم
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 زم؟ی عزیوقته چ:رادمان
  اتاق تو؟ي تومیبر:گمی و مزنمی بهش مي سمتش و لبخندگردمیبرم

 در فمی از کي وقت تلف کنم نامه انکهیبدون ا.میشی بالا و وارد اتاقش ممیری و از پله ها مکشهی و دستمو مزنهی می پهنلبخند
 به تو ندارم و فقط ي علاقه اچی از خودم دفاع کنم من هخوامیرادمان نم:گمی میمونی پشي و با چشمارمی و به سمتش مارمیم
 و پدرتو به زهیری خونتون مي مامور توی الان کلی زودتر خونه رو ترك کنی هرچدیبا  شدمتی نقشه وارد زندگهی يز روا

 .یوفتی دردسر ني بدم که توتی فرارخوامیم.رنیگی میهمراه صالح
 

 ؟یچ:گهیبا تته و پته م.زنهی مادی رو فري ناباورچشماش
 . وقتم برنگردچی نامه برات نوشتم فقط برو رادمان هي رو توزیهمه چ_

 منو ول قی بوسه عمهیبعد .زارهی لبم مي که محکم لبشوروگرمی برمکشهی برم که دستمو مخوامی مزنهی بهم زل منیغمگ
 ... تو منوکننی همه فکر میول.ي هرچند که تو نداریسیدوست دارم کر:گهی و مکنهیم

 .زود.فقط برو:گمی حرفشو ادامه بده و مزارمینم
 ن؟یکردی میبالا چ غلط:غرهی که مادی مرگوشمی ارشام زيصدا.نیی پارمی و مشمی اتاق خارج ماز

 با قر به ي بزنه که دختری حرفخوادیم. کنهي کارتونهی نمی ولشهی میشیات.کنمی نثارش مي سمتش و به تو چه اگردمیبرم
  رادمان کجاست؟زمیعز:گهی و مادیسمتم م

 .زمی عزادیم:گمی لبخند مبا
 .برو رادمان رو صدا کن:گمی مرسهی می وقتزنمی رو صدا منایستی کرقهیبعد چند دق. دختره نچسبرهی و مگهی میشی ادختره
رادمان ...رادمان...یسیکر:گهی می لرزوني و با صداادی به سمتم مدهی با رنگ پرقهی بالا بعد پنج دقرهی و مدهی تکون مسرشو

 .ستین
 .عیچه سر.شهی چشمام گرد مکنمی محس

 ست؟ی که نی چیعنی...یعنی....یعنی_
 دورشون رو انی و شایافراد صالح.شنی که مثل مور و ملخ وارد خونه مسهی و پلشهی بده که در با ضرب باز می جوابخوادیم
  که ادمارو از خونه خارج کنندهی دستور مسشونیی و رکنهی مي اندازری بعد چندتا اخطار شروع به تسی که پلرنیگیم
 نفس نفس يصدا.شهی بلندم باعث سکوت خونه مغی و جشهی مدهی که موهام با شدت از پشت کشمی خارج شخوامی ارشام مبا

 .خورهی قسم مکشمشی مدی بشکی نزدگهی قدم دهی:غرهی متیبا عصبان.چهیپی گوشم مي توانیزدن شا
 .کشهی و ماشه رو مزارهی سرم مي که کلت رو روکی نزدادی قدم مهی ارشام

 . جلوایگفتم ن:انیشا
 سرمو محکم ي بدتی با عصبانکنهی که مهارش مزنمی حرکت ارنجمو محکم به شکمش مهی و با کشمی مقی نفس عمچندتا

 و کلت رو به سمت سرش نشونه گردمی و تند برمقاپمی دستش و کلتشو مری ززنمیم.شهی نعرش بلند مي عقب که صدابرمیم
 و بعدش دهی و به دست همکاراش مرهیگیکلت رو ازم م.مه که ارشاچرخونمی سرمو منهیشی دستم مي رویدست کس.رمیگیم
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با .ارنی رو مانی ها شاسی هستم که پلنیستی و کرکلی ماشی پاطی حيتو.ی عصبیلی ام،خیعصب.کنهیمنو از خونه خارج م
 .هرزه نفهم.ی خرابي هرزه هی ،توي پسر منو نداراقتی تو لیهرزه عوض:زنهی رو به من داد متیعصبان

 که دست ارشام رمی و به سمتش مزنمی دست ارشام رو پس مکنهی وحشت مکنمی باز می وقتبندمی متی رو از عصبانچشمام
 یی تواد،هرزهی از دهنت در می چ،بفهمیهرزه جد و ابادته عوض:گمی و مکشمی مغی و جزنمیدست و پا م.شهیدور کمرم حلقه م

 .ی روانییتو هرزه.یخوابی مگهی ديکه با وجود مادر من با زنا
 .رهی چشمام رژه مي ام و بازم خاطرات مهران و جوزف جلویعصب.لرزهی بدنم مکل

  من جون بدهي دست و پاری ززتی برادر عزهی نظرت چیسیکر:مهران((
  نداشته باشيداداشمو کار. نداشته باش تروخداشیکار_

  من به هم نزنم؟؟هااااان؟د؟چرای منو بهم نزدیزندگچرا؟مگه شما :مهران
 )) هوش افتادهیجوزف اون طرف ب.بندهی پشتم و دستم رو مبرهی دستمو محکم می ولزنمشی و مکشمی مغیج

 .شنومی رو منیستی و کرکلی نگران ارشام مايصدا
  دلم اروم باشزی عزیسیکر:کلیما

 .گهی دستی نیچی هیسی نشو کریتموم شد عصب:ارشام
 یسیکر. خوب با جوزف بودن فکر کني بس کن،به روزایسیکر:سیکر
هنوز چند قدم برنداشتم .کننی مردم همه با تعجب به ما نگاه مزنمی مزخرفاتشون رو گوش کنم دست ارشام رو پس مخوامینم

 یاهیس... و پشت بندشکنمی حس ممینی رو پشت بیماده لزج.خورمی منی و محکم زمرهی مجیکه سرم گ
 
 به يدی که با خوردن نور شدکنمی و پشت بندش چشمام رو باز مچرخونمی و سرمو مکنمیاحساس سوزش دستم اخم م با

 زم؟ی عزیخوب:گهی با لبخند مي که پرستارکنمی باز چشمام رو باز مقهیبعد چند دق.بندمیچشمام تند چشمام رو م
تا دکتر از اتاق .شهی و بعد از چک کردن من از اتاق خارج مشهی دکتر وارد مقهی بعد چند دقرونی برهی و مدمی تکون مسرمو

وارد ))دی و سعی و ماندانا و ماننیستی و شادمهر،کرنایستیانا،کریکل،دای خان،ارسام،مادر ارشام،ماریارشام،ارام،اردش((شهیخارج م
 د؟؟یچرا همتون اومد:پرسمی و مشهی حد گرد منی چشمام تا اخرتیجمع  همهنی ادنیبا د.شنیاتاق م

 .ي هممون رو تا مرز سکته بردی که از هوش رفتشیسه روز پ.مینگران بود:کلیما
 نه اون ی؟؟ولی کرده باشن چداشیرادمان رفت؟؟تونست فرار کنه؟؟اگه پ.پوووووف.یهوشیبازم سه روز ب.شمی ممتعجب

 پووووووووف.رفته
 نفر از در نی اخریوقت. به من زل زدهثی نگاه خبهی جز ارشام که از همون اول با رنیهمه م.شهی زمان ملاقات تموم میوقت

 تخت ي کنارم روادی که مندازمی ابروم رو بالا مهی و کنمی نگاهش مچرخهی و به سمت من مبندهی ارشام در رو مرهی مرونیب
  کجاست؟؟،رادمانیسیرک:گهی و مزنهی چشمام زل مي و تونهیشیم

 نش؟ی نگرفتشبیمگه د:گمی و مدمی متعجب نشون مخودمو
 .تازه از مرض هم ردش کردن. رادمان فرار کردهرینخ:کنهی مزی رو رچشمام
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  سرعت عملنیافر.شهی حد گرد منی تا اخرچشمام
 .نیی من اومدم پای اتاق بود وقتي توگه؟رادمانی دیکنی میشوخ_
  بالا؟هان؟؟دیاصلا چرا رفت:گهی حرص مبا

 .کارم داشت:گمی و مرمیگی از نگاش منگامو
 ؟؟يچه کار:ارشام

 ي من رادمان رو فراریکنیاگه فکر م.دمی حتما بهت بگم؟منو برد بالا و بوسدیبا:گمی چشماش و مي توزنمی حرص زل مبا
 ؟يدی بدم فهمشی رادمان نشدم بخوام فراري چشم و ابرو،عاشقیکنیدادم اشتباه فکر م

 . به تو نشون بدمیدنی بوسهیمن :گهی گوشم مری جلو و زارهی سرخ شده سرشو مصورتش
 ی کنی هر غلطگهی دي بکن فکر نکن من مثل دخترايخوای میهرغلط. نکندیمنو تهد:گمی متی عقب که با عصبانرهیم

 . بخوابمخوامی مرونیحالام ب.نمیشیساکت م
 شییییا.رهی مرونی و از اتاق بزنهی بهم ميپوزخند

 
 از گردنم نایستی کررسمی به خونه میوقت. شدم و از هوش رفتمیبه گفته دکتر باز عصب.شمی مرخص ممارستانی دو روز از ببعد
 . دلم برات تنگ شدهیسی کريوااااااااا:گهی و مشهی مزونیاو

 و پرت ارمی در مشرتمویت.شهی وارد مقهی اتاقم که مادرم بعد چند دقي تورمی مکنمی مدای نجات پنایستی از دست کرنکهی ابعد
 .شهی لرزونش بلند مي کمدم که صداي توشمیخم م. سمت رخت چرکاکنمیم
 . ملاقات داشتمانی با شاروزید:انایدا

 .شهی خشک مدستام
 . تورو هم از دست بدمخوامی من نمیسیکر. نابود کنهاتوی و دنرهی انتقام بگخوادی از تو مگفتیده،می طلاقم نمگفتیم:انایدا

 دی باپوشمی و مکنمی خارج می رنگی مشکشرتیت.کنمی مشی پوسته خونسردم مخفری زیول.کنهی وجودم رخنه مي توخشم
 هی رو با شرتمیت.دنیترسی که همه میسیکر.شدنی که همه جلوش خم و راست میسی مغرور و خودخواه کریسیبرگردم به کر

 يبا سرد. شدهرهی تخت نشسته و به من خي مادرم روکنمیم  عوضی مشکنی شلوار جهی رو با میشلوار راحت.پوشمیحرکت م
 کشهی منه شاخ و شونه مي  حکم قصاصش اومد بازم برای وقتنمیگران نباش بزار طلاق نده ببن:گمیم

 روش ی و شال مشکبندمی رنگم رو میی طلايموها.پوشمی و مزنمی چنگ میمانتو مشک.شهی حد گرد منی تا اخرچشماش
 که غرور ازش چکه ي اندازه سردم و چهره ای بيچشما. شدملییمثل عزرا.پوشمی میکفش اسپرت مشک.ندازمیم
 رو چمی و سوزارمی شلوارم مبی جي پول تويدارمق. همراه کارت عابر بانکمزارمی مبمی جي رو طبق عادت تومیگوش.کنهیم

 .ي برزارمی نمیتا نگ:گهی که مکنمی نگاهش ميبا سرد. جلومپرهی از در خارج شم که مادرم مخوامیم.دارمیبرم
 کارتون ي مواد توکمی تونمیم. هاشی از شاکیکی بشم خوامیم. دنبال پروندشوفتمی بخوامیم. از شرش راحتت کنمخوامیم_
 . و گروهشهانی کنم و بگم کار شاي شرکت جا سازيها
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 خورمیغصه نم. خونه رو برداشتهی خانواده تهراني خنده و شاديصدا.شمی و از اتاق خارج مزنمی کنارش مبندهی رو مچشماش
 و ستی نسیکر.شهی من مرهی نگاه همه خنیی پارمیم.ون خانواده من شاد تر و بهتر بود چي خانواده انیبابت نداشتن چن

 ؟يدی پوشرونیچرا لباس ب:گهیم  وادی به سمتم مدنمی با دکلیما. شرکتهدونمیم
 .گردمیزود بر م. کار دارمییچندجا:گمی مکلی و رو به مادمی تکان می خانواده تهراني براسرنو

 ی و به سمت دفتر سرگرد قهرمانشمی وارد مرسمی میوقت.رمی می و به سمت اگاهشمیاز خونه خارج م.دهی تکون مسرشو
 دهی اجازه ورود می و بعد چند ضربه وقتبرهی منو به سمت اتاقش می سرگرد قهرمانگمی می وقترهیگی جلوم رو ميسرباز.رمیم

 زل ی به قهرمانی حسچی و اخر بدون هچرخهیو حسام م احسان  ي روممچش. برهگهی که به سرباز مشمیداخل م.میشیوارد م
 .زنمیم

 . اخرکار رادمان فرار کردی ولي خوب انجام دادیلیکارتو خ:گهی می و با لبخند کجشهی مبلند
 دادن رادمان خراب ي رو با فرارتی مامورنی که اارمی خودم نميبه رو. دارمي که من رادمان رو فرارارمی خودم نمي روبه

 يبه رو. با وجود رادمان هسترانی اي باند باز هم تونی کارم امکان ادامه دادن کار انی که با اارمی خودم نميبه رو.کردم
 و فقط سرد به ارمی خودم نمي روزبهی چچیه. با دقت تر عمل کنننباری بشه و اسرپا  بازهمدی باند شانی که اارمیخودم نم

 فرار ستی ناجیاحت:گمی و مزارمی مزشی مي رو روتی ماموري که بهم دادن براي ارهی غلینود و وساش.زنمیسرگرد زل م
اومدم .الیخیب...ی بود ولدرتوانم نی از اشتری ك توانم بود کمک کردم بیی سرگرد تا جادی روتو سر من بزنیرادمان عوض

 . زنداننمی بار به جرم برنگردوندنشون نندازهی رو بهتون بدم لیوسا
 به احسان و حسام از اتاق خارج ی نگاهمی و بدون نکنمیتوجه نم.دی چشماش دي خشم رو توشهی و مکشهی نفس میعصب

 .رمی می و به سمت خروجشمیم
 )) کليدانا((

 تنه کی که ياورد،دختری رو به زانو در می بودن که هرکسي دختری شوك گستاخي و احسان و حسام توی قهرمانسرگرد
 ي کلامش مثل زهرمار،دختری قطب شمال بود و تلخي چشماش به سردي که سرديدختر.شدی مای بد دني کل ادم هافهیحر

اون ادم .  بوددهی افسوس که دل دخترك قصه لرزیول.شت باور رو دانی قلبش از سنگه خودش هم همکردنیکه همه فکر م
 ادم مغرور و خودخواه توش نشست و هی باز شد و شیگ چطور در قلب سندی دلش نفوذ کرده بود که خودشم نفهمي تويجور

 که همه ازش حساب يدختر. بودي بازهی براش ایدختره که عاطفه نداشت،احساس نداشت،دن. بستهی بقيدر رو به رو
 دونه؟؟؟ی می داره؟؟؟کی دختر قصه ما چه سرنوشتدونهی می کی ولدنبریم
 
 ))یسیکر((
 نفر بودم هی پارك نشسته بودم و منتظر يتو.میدیرسی و کم کم به ماه مهر مشدی داشت سرد ميهوا. پارك نشسته بودميتو
 بزرگ و قد بلند کلیسرکچل ه.ادی بزرگ به سمتم مکلی پسر با ههی قهیبعد چند دق. به دست اوردن اطلاعاتيبرا. ادمهی

 .نیکوئ خانوم:گهی می زمختيبا صدا. خودشي بود برایغول
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 ی که تازگي موادیقاچاقچ:کنمی شروع مکنهی که نگاهش مرمیگی رو به سمتش مانیس شاعک.نهیشی که مدمی تکون مسرمو
 . که براش حکم قصاص ببرنگردمی افتاده،دنبال مدرك مریگ

 . که همون روز اعدامش کننکنمی براش مدرك جمع مي راحت خانوم جورالتونیخ:يمرمر
 .ری بهم بده بعدش پولتو بگي کرددایمدرك پ.خوبه:گمی و مدمی تکون مسرمو
 يکنن،روی مي خودشون تاب بازي که برازنمی زل مییتو پارك به بچه ها.رهی و مشهی بلند می و بعد خداحافظگهی میچشم

 ي سن دنبال جلب توجه پسرانی که از همییدختر بچه ها.کننی اوقات دعوا می و گاهخورنیسرسرهها سر م
 اوقات ی و گاهزننی حرف مشونی بغل دستا بچشون بي و دلهره برایگران نچی که بدون هییمادر ها.شوننیهمباز

 که یمن.سوزهی خودم ميدلم برا. زل زدنی که دست در دست هم به ثمره عشقشون با لبخند قشنگی جواني هاخندن،زوجیم
 بجز خواهر و برادم گهی دي ها کنم و با بچه هاي بازنی بخاطر غرورم حاضر نبودم ازیتا دوازده سالگ. نداشتمیوقت بچگ

 ری دیلی براش خي دختر بزرگ و بالغ که بازهی شدم به لی کوچولو مرد و تبدیسی کرمی بعد از دوازده سالگو  شمیقاط
 شده که رهی خي و به بچه ادهی دستشو فشار مي که با بغض گلای دخترك گل فروشوفتهیچشمم به اون طرف پارك م.بود

 حواسش به دختر بچه ی کسچی نگاهش هتی از مظلومزهلریدلم م.کنهی به به چه چه م و باهاشدهی خریمادرش براش بستن
 .ساله4دختر بچه .دهی مغرور بعیسی که از کري کارزنمی و جلوش زانو مرمی به سمتش مستین

 .گلات چه خوشگله.سلام خاله_
 سن نی اي که مجبوره توشی کسی بنی ازلرزهیدلم م.شهی مرهی و با ذوق به من خادی خشک شدش مي لب هاي به رولبخند
  بغلم خاله؟يایم:گمی و مکنمیدستامو باز م. جامعه که مردمش گرگ صفت هستن کار کنهنی ايکم تو
 بغلم ي و همراه خودم توشمیبلند م.دهی بغلم جا مي تعلل خودشو توی و بعد کمشهی چشماش اشک جمع مي توکنهی مذوق

 . بخرمی برات بستنمی برایب.ی هستی دختر خوشگلچه:گمی و مرمشیگی دستم ميرو.کنمیبلندش م
 ندازهی نگاه متعجب به سر و وضع من بعد هم به سر وضع دخترك مهی که اول رمی می فروشیبه سمت بستن.کنهی ذوق مبازم

 .یدوتا بستن:گمی و مکنمیاخم م.کشهیکه دخترك خجالت م
 .خورهی جا ممی لحن دستوراز

 ؟؟یچه طعم:پسر
  خاله؟؟یچه طعم:گمی به دخترك با لبخند مرو

 .دیاز همه طمع ها بد:گمی که مندازهی مری با خجالت زسرشو
 راه نمی و با دختر بچه به سمت ماشکنمیپولشو حساب م.ادی بزرگ همه رنگه به سمتمون می با دوتا بستنقهی بعد چند دقپسر

 که با ولع شروع به خوردن دمی رو به دستش مشیبستن.زارمشی کمک راننده می صندلي و رومیشی منیسوار ماش.میوفتیم
 زدن سیدخترك مشغول ل.رمیبه سمت خونه م.شبه10کنمی ساعت نگاه مهب.خورهی زنگ ممیگوش.ادی لبم ميلبخند رو.کنهیم

ك تازه به  دخترکنمی رو پارك منی و ماشمیرسی به خانه میوقت.زنمی گاز کوچولو مهی می به بستنی و منم هر از گاهشیبستن
 .ادی منیی پاشکیکه تند با اون قد کوچ.شمی مادهی و پبوسمیگونه اشو م.شهی مرهی و با ترس به من خادیخودش م
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 دنی بزنه که با دی حرفخوادی مکلی مامیشی که مییرایوارد پذ.میشی و وارد خونه مرمیگی دستشو مرمی و به سمتش مخندمیم
 ه؟ی بچه کنیا:گهی با بهت مانایدا.شهی مدهی دهنش ماسيدخترك حرفش تو

 دوست من کاریدوستمه شما چ:گمی و مکنمی هم مياخمام رو تو.شهی و پشتم قائم مکنهی اونها شرم مي رهی از نگاه خدخترك
 د؟یدار

 رهی به اتاقم خی و با شگفتنهیشی تختم ميرو.کل صورت و دستاش چسب ناکه.رمی و به سمت اتاقم مکنمی رو بغل مدخترك
  خانوم خشگله؟؟هیاسمت چ:گمی مارمی که لباسام رو در می که درحالشهیم
 .سایاسمم مل:گهی ميری لبخند و سربه زبا
 . امیسیمنم کر.یاوووو چه اسم قشنگ_

  حموم عروسکم؟می بريایم:گمی و مدارمیدوتا حوله برم.زنهی ملبخند
 کتک ی ادم کلهیپاش همه کبوده و مشخصه که از  پشتش،بازوش،رون يرو.میشی وارد حموم مییدوتا.ادی ذوق به سمتم مبا
 از یکی و لباس نایستی اتاق کررمیم. ندارهي کارچی هي نای از خستگامی مرونی بیوقت.میای مرونی بي اب بازیبعد کل.خورهیم

 تخت خوابش ي رویبا خستگ.کنمیرم سمت اتاقم و لباس رو تنش می و مکنمی بزرگش رو از تنش خارج ميعروسکا
 بود ارشام بیعج. رفتنیخانواده تهران.نیی پارمی و مپوشمی می به گونش لباس اسپرتي و بعد بوسه ازنمیپتو رو روش م.برهیم

 ه؟؟یدختره ک:پرسهی مادرم منمیشی مییرای پذي تویوقت. ندادریبه من گ
الان بردمش حموم کل . کردم دلم براش سوخت اوردمش خونهداشی پارك پيتو.ساسیاسمش مل:گمی و مندازمی بالا مشونمو

 . خودم بزرگش کنمای بدم شی به خانوادش پای خوامی منشی دزددونمیم.بدنش کبوده
ذهناشون . بالا بخوابهرهی هم مانایدا. بخوابهرهی مي حرف اضافه اچی بدون هيری و بعد شب بخزنهی مي لبخند محوکلیما

شادمهر با . رادمان به نفع همه شديماجرا. هم هستنشی و شادمهر هم پنایستی خوابه و کرادیز هم احتمال نیستیکر.مشغوله
 .رمی لباس خواب به خواب مدنی و بعد پوشرمی سمت اتاقم مهب.شمونی برگشت پانای اشنا شد و دانایستیکر
 بغلم مچاله ي که خودشو تووفتهی مسای که چشمم به ملکنمی باز معی بغلم چشمام رو سري تويزی مچاله شدن چبا

 و لبخند به چهره کشمی دوتامون مي پتو رو روزنمیلبخند م.کنهی فرو منمی سي که سرشو توکنمیگونشو نوازش م.کرده
 .گرد  کوچولو و صورتینی بی توسي بور و چشمايموها.زنمی مشیغرب
 
 !! نگاش کردمگهی دکمی

 !ش؟ی باشه زندگينجوری ادی کرده که بای دختر چه گناهنی ااخه
 براش رقم بزنم که مثل من نشه من خانواده داشتمو الان ي اندهی و ارمی قرار بوده من سر راهش قراربگدمی شادونمی نمواقعا

 احساس هی ی چرا ولدونمینم..وفتهی براش بی اتفاقذارمی من نمی ولی نداره هععععی سرپرستگهی کوچولو که دنی استمیدختر ن
 ... نسبت بهش دارمتیمسئول
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 زنگ خورد با عجله می که گوشکردمی مشمشی مثل ابري موهاي و دستمو لابه لاکردمی داشتم با خودم فکر منجوریهم
 اتصال لمس کردم و گذاشتم دم ي برش داشتم و روعی نشده جواب بدم و سرداری بسایدستمو به طرفش دراز کردم که تا مل

 د؟ییبفرما: و در همون حال گفتمستم و نشدمی کشرونی باسی سر ملریگوشم و نرم دستمو از ز
 !هی مرمردمی اومد که فهمی کلفتيصدا

 سلام خانوم_
 ؟ي ببرشی از پي کاریتونست: گفتمي سردي صاف کردم و اب دهنمو قورت دادم و با صداگلومو

 .خورهی کردم که به دردتون مدای پیبله خانوم اطلاعات_
 ي زدم که اثارش روانی به شاي بار هزارم غرور سرتاسر وجودمو گرفت و تو دلم پوزخندي تو دلم روشن شد و برايدیام

 يروزی پارك دایغروب ب7خوبه ساعت: شد و لبم کج به سمت بالا اومددایصورتم هو
 !چشم خانوم_

 ! دارمادی من دشمن زی دنبالت نباشه و مشکوك عمل نکنیفقط حواست باشه کس: گفتمعیسر
 !ستیوم دفعه اولم ن تخت خانالتونیخ_

 ی کسنکهی چرا گفتم مواظب باشه با ادونمینم! حرف اضافه قطع کردمای ی بدون خدافظنی نداشتم بنابراگهی دحوصلشو
 !ستی نیسیباخت تو کار کر!کنهی رفتار نمانهی ناشچوقتی هیسی کری ولکنمی دارم چکار مدونهینم
 

 ! چشماش بازه و زل زده به مندمی انداختم که دسای به ملینگاه
 : گناه زدم و گفتمی طفل بنی اي برای مهربونلبخند

 ! کهستی ها انقدر خوابشون سبک ن؟بچهيداری خاله بزیعز
 کرده که همه ازش مثل سگ ي اقا فربد کاریمنم خوابم سبک نبوو خاله ول: غنچه شده گفتي شد و با لبانی غمگصورتش

  میدارشی خوابمون سبک باشه ك تند بدیبا.زنهی کتکمون ممی سمتش نرهی عینه و سر بار صدامون کهی م،اگهیترسیم
 که بهش شده سوخت و با لطافت بغلش کردم و به ی ظلمنی دلم برا لحن معصوم و مظلومش و ارهی هم مياخم هام تو 

 !خودم فشردمش
 ! گلمکنهی نمتتی اذگهی دی راحت بخواب کسی بترسيزی از چگهی دستی لازم نزمیعز: بهش زدم و گفتميلبخند
  هم بخوابم؟شی از ساعت ششتری بتونمیزنه؟می منو نمی کسگهی دیعنی: زد و با ذوق گفتینیری شلبخند
 ! راس ساعت شش بلند شهدی که بادونهی بدونه حالا ميزی چدی سن که از ساعت نبانی بچه تو انی براش ابگردم

 ..ی بخوابیتونی مییاره خاله جون تا هروقت که بخوا: زدم و گفتميکننده ا لبخند دلگرم الشی خی راحتيبرا
 ! بغلمدی دوباره پری کرد و دستاشو بهم کوبوند و با خوشحالذوق

 !دی پوستم دوری زی حس خوبهی تونستم خوشحالش کنم نکهیاز
 معذب بشه سای ازش سوال بپرس و ملای کنه یبی غرنجای ادی الان پشبمون شدم شای بزارمش و برم دنبال کاران ولخواستمیم

 ! هم شدهداریپس بهتره باخودم ببرمش حالا که ب
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 : رنگ شفافش زل زدمی طوسي بغلم درش اوردم و به چشمااز
 ! عروسکمی کار داری که کلمی صبحانه بخورمیبر
 فقط منو ي انجام بدي تو کارستیخانوم کوچولو من کار دارم قرار ن: و گفتمدمی فهمشوی نگاهم کرد که معندهی ترسي چشمابا

  باشه؟یکنی مییراهنما
 !باشه خاله جون: کج کرد و با لحن بچگونش گفتيسر

 ! رفتمیی و به سمت دستشونیی و از تخت اومدم پادمی کشیقی عمنفس
 

 و شال بندمیموهامو محکم بالا م.پوشمی منی همراه شلوار جی مانتو مشکهی و رونی بامی میی دستشوي لازم تواتی از عملبعد
 و به دارمیبرس مو رو برم.وفتهی مسای چشمم به ملنهیی ايتو.زنمی می و برق لبپوشمی میکفش اسپرت. موهامي روندازمیم

  خاله؟می صبحانه بخورمیبر:گمی و مرمیگیدستشو م.زنمی رو شونه مگش رنیی طلاي کوتاه و فرفريموها.رمیسمتش م
 . خالهمیبر:گهی می و با لحن مظلومادی منیی تخت پاي رواز

 مشغول یی و دوتامینیشی مزی و پشت مي سالن غذاخوري تومیریم. کفش براش باشمهی به فکر دی بانیی پامیری مباهم
خاله چند لحظه :گمی مسای و به ملرمی می کفش فروشهیتند به سمت .میشی منیسوار ماش.می غذا خوردری سنکهیبعد ا.میشیم
  باشه؟امی صبر کن منجایا

 جفت کفش قرمز خوشگل براش هی عی و سرشمی می وارد کفش فروشکنمی رو قفل منی و ماششمی مادهی پدهی تکون مسرشو
 ؟ي دوست دارنی خاله ببایب:گمی و مکنمی و جعبه کفش رو باز منمیشی منی ماشي تورمیم.خرمیم
 یی و دوتاذارمیرکت سر به سرش متا خود ش.اندازه پاشه. و مبپوشهرهیگی و تند کفش رو ازم مکنهی کفش ذوق مدنی دبا
 وارد اسانسور ییدوتا. مغروریسی به کرشمی ملی و تبدرمیگی دستشو میی دوتامیشی مادهی پمیرسی به شرکت میوقت.میخندیم
سرمو در جواب .شهی بلند مدنمی با دی و منششمی محکم وارد مي با قدم هامیشی مادهی پرسهی به طبقه مورد نظر میوقت.میشیم

 و ادیبه سمتمون م.زنهی لبخند مسای من و ملدنیبا د.شمی و وارد مکشمی منیی رو پاسی و در اتاق کردمیسلامش تکون م
 .هی اسمت چدمی خانوم کوچولو؟اخر من نفهميچطور:گهی هوا و مندازهی و مکنهی رو بغل مسایمل
 . عمو جونسایمل:گهی و مخندهی مزی رسایمل
 .یبه به چه اسم قشنگ:گهی و منیی پاارشی مسیکر
 ؟؟یخواستی ميزیچ:گهی به من مرو

 . روتیریمد:گمی و منمیشی متیری مدزی مپشت
 . و خونسرد بهش زل زدمالیخی بیلی من خی ولشنی گرد مچشماش

 ه؟یمنظورت چ:سیکر
 . خودم و خودمکلیبدون کمک تو و ما. شرکت باشمرعاملی مدت مدهی خوامی مگمیم_
 . سرتهي تويباز چ نقشه ا:سیکر

 دم؟؟ی برنامه انجام مي رو از روي من هرکاریکنیچرا فکر م:گمی و مستمیمی و رو  به روش واشمی مبلند
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 .زارهی از اندازت نمشی غرور بیعنی.ي محاله اون کار رو انجام بداشهی برات منفعت نداشته ي تا کارشناسمتیچون م:سیکر
 کلی چون ماشترهی شرکت بنی اي نرفته باشه سهم من از تو توادتمیاگه . خودم ربط داره من بهيکارا:گمی و مکنمی میغرش

 .با من لج نکن. رو از چنگت درارمتیری مدی به راهتتونمی به اسمم زده پس ميشتریسهم ب
 ...؟؟ی خانوادم چی بار فکر کنهی ،شدهی به فکر خودتشهی،همی خودخواهشهیتو هم:زنهی داد مشهی خشم سرخ ماز
 که یبالم،هرچی و به مغرور بودنم مکنم،مغرورمیاره خودخواهم و بهش افتخار م:گمی حرفش و مثل خودش با داد مي توپرمیم

  شد؟؟رفهمیش.ستی مربوط نگهی دی کسچی های من مال منه و به تو یزندگ.یستی بد مجبور به تحمل نایهستم خوب 
 و کشمی به صورتم میدست.کنهی توجهمون رو جلب مسای بلند ملهی که گرمی سرخ بهم زل زدي با صورت های عصبهردو

 .زنهی پاش زانو مي جلوسیکر
 
 و بعد تکون دادن سرش دارهی رو برمفشی کشهی اروم مسای ملنکهیبعد ا.کنهی رو اروم مسای ملسی و کررمی اتاق قدم رو ميتو

 يخودمم کارا. بکشهی نقاشدمی می کاغذ و قلمسایبه مل.بعد از ظهر3 کنمیبه ساعت نگاه م.شهیبا تاسف از اتاق خارج م
در باز .گمی میی توای بکنمیسرمو بلند م.شهی بود که در زده موتری کامپيتو سرم.هی به چی چنمی ببکنمی میشرکت رو بررس

 .شهی وارد می و منششهیم
 گرده؟؟ی برمی برادرتون کنیخانوم کوئ:یمنش

 چطور؟؟_
 . هستیفردا جلسه مهم. کردني اورادیتماس گرفتن و جلسه فردا رو (...)خانوم از شرکت:یمنش

 . فردا راس ساعت اونجاسرعاملیبرو بهشون بگو مد_
 نی و سوار ماشمیشی از شرکت خارج مسای ملکنم،بای رو خاموش مستمیس.6.کنمیبه ساعت نگاه م.رهی مرونی و بگهی میچشم

 ي بره بازگمی مسای و به ملرمی ممکتیبه سمت ن. ساعت هفتهقی دقمیرسی می وقتمیریم يروزیبه سمت پارك د.میشیم
 .ادیبه سمتم م))ون خودميمرمر(( هرکول خانقهی که بعد چند دقنمیشیم.کنه

 .سلام خانوم:يمرمر
 خلافه از قاچاق انسان گرفته ي کاري توانیشا: دادنحی توضکنهی و شروع مرهیگی به سمتم مي که پوشه ادمی تکون مسرمو

 اون ی چند نفر رو کشته ولانیخود شا. گرفته اش و پسرش فرار کردهسی پلشیچند وقت پ. پسر داره رادمانهی.تا قاچاق مواد
 . نگفتنيزی چانیچند نفر از ترس شا

  ازشون؟يادرس دار:گمی و مدمی تکون مسرمو
 .بله خانوم:يمرمر

 ي براخوامی کنن به جرم قتل مدارك محکم متی و شکاانی کن که بکشونی دنبالشون و تحروفتیپس از فردا ب.خوبه_
 .ادی بشی پی مشکلخوامی مراقب باش نميمرمر.قصاص

 .چشم خانوم:يمرمر
 .ي بریتونیم_
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 .رهی می و بعد خداحافظشهی مبلند
 

با .کششی که داره به زور میو دست شهی ثابت مسای ملي که چشمم روگردمی مسای و دنبال ملچرخونمی پارك مي توچشم
 کمر طرف که محکم ي توکوبمیاز پشت محکم م. جرات نداره مخالفت کنهی حتسایمل.رمی و به سمتش مشمیسرعت بلند م

 . سر و پاسی بي ازش معلومه ازون لاتاشهیمرده بلند م.شهی پشتم قائم مدنمی با دسایمل.نی زمخورهیم
 .یکنی می چ غلطکهی زنيهو:مرد
 .ی مراقب کارات باشدیتوهم با.یزنی حرف می با کي داری و بفهمیبهتره مراقب حرف زدنت باش_

 تورو سننه؟؟:مرد
 .ی بلند بشی بزنمت نتوننقدری انجای نکن همي کارنیبب_

 .ای برو اون ور بزار باد بایب:مرد
همه دورمون جمع . پشتشبرمی و مچونمیپی دستشو ماد،محکمی مسایدستش به سمت مل.کنهی درونم غرش میسیکر

 .کنمی دستتو قلم مخورمی بچه بخوره قسم منیدستت به ا:غرمیم.شدن
 کنهی و ضامنشو ول مکشهی مرونی ببشی ضامن دار از جیی حرکت چاقوهی يچشماش سرخه تو.دهی از دستم نجات مخودشو

 و با لگد محکم چرخمی و مرمیگیچاقو رو م. دستشری ززنمی و مدمی می که جا خالکنهیبه سمتم حمله م.شهیك چاقو باز م
 به من حمله کن تا گهیبار د:گهی با حرص مزارمی گلوش مریرو ز  و چاقورمی به سمتش منی زموفتهی شکمش که مي توزنمیم

 افتاد؟.مادرتو به عذات بشونم
 و به سمت کنمی رو بغل مسای و ملشمی بلند منیاز زم.ندازمی و چاقو رو کنارش مکنمیولش م. از ترس گشاد شدهچشماش

 عصابم نکهی و با اي پاساژهی برمشیم.شهی تا اروم مکنمی خرش میکل.کنهی مهی گرزی رزی رسای ملشمی سوار مرمی منیماش
 .میگردی و برممیخوری متزای شام هم پمیکنی مدیوقت خوب خر.اج دارهی باشه احتیهرچ.کنمی مدی خری براش کلیداغونه ول

 
 و درو کنمی مداشی و پرمیگی و دستشو مکنمی و در رو براش باز مسای سمت ملرمی و مکنمی پارك منوی ماشدمی رس خونه کهبه
 !میری و به سمت خونه مکنمی و قفل مبندمیم

 ي روزهی که من به شدت متنفرم و دهی و خبر از ورودمون رو مشهی در بلند مي بالازی اوي صداکنمی رو که باز مي وروددر
 !!دارمی رو برش می لعنتزی اونیا

 که دی مطلع شده بود به سمت در اومد و ما رو دی از اومدن کسزی اوي صدادنی بهتر صداش کنم مامانم که با شنای انایدا
 !میرفتی به سمت اتاقم ممیداشت

 !ستمی باعث شد باصداش
 یسیکر_

 : برگشتم عقب و گفتمنرم
 بله؟
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  خواست اونه؟دی بپرسیسی و انقدر زود اومد خونه؟چرا گفت از کرينجوری ا؟چرای گفتی چسیبه کر_
 : گفتمی محکمی اروم ولي و اب دهنمو قورت دادم و با صدادمی کشیقی عمنفس
 !مامان...دی پرس و جو رو شروع کننیی اومدم پای وقتکنمی استراحت می خستم کمفعلا

 !مامان تند به اتاقم پناه بردم ي گهی از هر حرف ديری جلوگي رو گرفتم و براسای دست ملو
 کنم دی نفر خرکی ي برم و فقط برادی امکان نداره خردمی رو پوشدمونی جدي و لباسامی گرفتسای دوش کوچولو با ملهی اول و

 !دمشونی لباس گرفته بودم و حالا پوشی خودمم کميپس برا
 !می و خودمونو روش ولو کردمی موهامون خشک شد باهم سمت تخت رفتیوقت
 ! بسته مو باز کردي چشماسای ملي که صدادمیخوابی چقدر خسته بودم چشمام رو روهم گذاشتم و داشتم مشیاخ
 خاله؟_

 : اروم گفتمي و با صدادمیگرفتم و رو بهش به پهلو خواب.ینفس
 ؟ی خانومجونم

 : ترس اب دهنشو قورت داد و گفتبا
  پارك؟می نرگهی دشهیم

  مگه؟ادیك بدش م از پاري کردم کدوم بچه اتعجب
 ! حواسم هست بهتشتری به بعد بنی بهت خوش نگذشت؟نترس اززم؟مگهیچرا عز_
 ! اما من گوش نکردم و با شما اومدممی نرییجا.ی اخه گفته بود با کسکشهی منو منتمینه خاله جون اقا فربد اگه بب_
 !ذاشتمی زندش نمدونستمی من اگر مي خداي فربد بوده؟وامیدی که ما دی اونیعنی؟یچ
 دستش بهت ذارمی نترس نمگهی دیول...دمیرسی حسابشو مای میرفتی به اون پارك نمای ؟خوبی دلم چرا زودتر نگفتزیعز_

 !رسمیبرسه و حسابشو م
 ! برهنیی پای ظالمنی چني اب خوش از گلوذارمی نمدمی مسشی پللی و تحورمی فکر کردم که حتما به سراغش مو
 فکر کردم نی و به ادمی و طاق باز خوابدمی کشی خوابش برد نفسی راحت بشه و وقتالشی باهاش حرف زدم تا خگهی دکمی

 ! انجام بدم و بهش برسمخوامی که مهی مهم کارستی مهم نگهی دی ولسی رفتارم تند بوده با کریکمی فقط کمی دیکه شا
 و چشمامو کنمی نمری درگشنری پس ذهنمو بستی ني انهی هم کسی و کرکنمی سرهم ميزی چهی جواب دادن به مامان يبرا
 !رمی فرومی و لذت بخشقی و به خواب عمبندمیم
 
 ستمیمی ارنجم وايتند رو.وفتهی مسای مظلوم ملي چشماي که چشمام توکنمی چشمام رو باز می تکون داده شدنم توسط کسبا

 جانم خاله:گمیو م
 .رونیخاله من برم ب: با خجالتسایمل
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 کنمی رو پشت سرم حس می کسي بالشت که گرماي روزارمیسرمو م.نیی پارهی و منیی پارهی که از تخت مدمی تکون مسرمو
 یلی خواب خي تویدونیم:گهی که مدوزمیمتعجب بهش چشم م. ارشامه که زل زده به مننمیبی مگردمیتند برم

 . که دستتهی عروسکنی با ا؟؟مخصوصایمظلوم
 خوادی مکنهی که سرشو خم مشمی مرهیبه ارشام خ.دمی خرسای ملي ك برايدی عروسک سفکنمی دستم نگاه مي عروسک توبه

 نکن:گمی و مزنمیکنارش م.بوسهی گلومو مری که زچرخونمیسرمو م.ادی ذهنم مي تومارستانشی بيببوستم که کارا و حرفا
 .منو ول کن:گمی و مکشمی میغی سمت خودش جکشهی و منو مکشهی بالا و کنارم دراز مادی و از اون طرف تخت مادیم
 رونیدرضمن تا من نخوام از بغلم ب.ياری من کم مي بازم جلوی که هرچقدر چموشم باشیدونیم:گهی مطنتی با شرگوشمیز

 .ياینم
 ؟؟ی بار شد تو با من خوب رفتار کنهی:گهی و مکنهی سمتم و با دست ازادش اخمامو باز مچرخهی که مکنمی ماخم
 رم؟ی خودمو بگي جلوي به من انتظار داریزنی چشا زل منی با اید لامصب وقت:گهی بهش که مزنمی مزل

ازم جدا .رهی موهام مي و دستش تورهیگی لبام قرار مي جوابشو بدم لباش روخوامیتا م.جااااااانم؟؟؟چه پرو.شهی گرد مچشمام
 .ي گرد نگاهم کرديخرت بود با چشمابارا:گهی کنار گوشم ممیزنی نفس نفس میی دوتاقهی دقکی بعد شهیم

 .نایستی کرطونی شي و صداخورهیچند ضربه به در م.زنهی به گردنم مي بوسه اخندمی مزی کنار گردنم که رارهی مسرشو
 .رونی بدیای نفره نهی تو ها می رو دو نفره فرستادیسیارشام ما تو و کر_

  ادبیب:کشمی مغی به در و جکوبمی و مکنمی پرت مموی راحتکفش
 . مثلا جمعسمی همه نشستنیی پانیایب.نیلطف دار:نایستیکر

 .میایبرو م:ارشام
 .ادی منایستی خنده کريصدا

 بفرما برامون دست گرفتن:گمی و مکنمی حرص به ارشام نگاه مبا
 . سرتيفدا:گهی سمت خودشو مکشهی ممنو
 

 .ی ابی به همراه شلوار لارمی در مدی سفشرتی تهی و رمیبه سمت کمدم م.شمی و بلند مزنمی مپسش
 . لباس بپوشمخوامی مرونیب:گمی و مزنمی ارشام زل مبه

 .خوامینچ نم:گهی و مندازهی بالا مطنتی با شابروشو
 شرتی و تارمی حرکت در مهی با شرتمویت.پوشمی رو می و شلوار لارمی و شلوارمو در مکنمیپشتمو بهش م.زنمی بهش زل مثیخب
همونطور .خورهی داغش به گردنم مينفسا.شهی که دست ارشام دور کمرم حلقه مومدهی ننیی هنوز کامل تا پاپوشمی رو مدیسف

 .جنبه داشته باش بچه جون:گمی و مزنمی می برق لبو زنمی بغلشم موهامو شونه ميکه از پشت تو
 .نمی ببسایمن بچم؟وا:ادی دادش ميصدا.کنمی و از اتاق فرار مکنمی تند باز مدستشو
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 کمیسرمو .زننی همه متعجب بهم زل مرسمی می وقترمی می پشتاطی به سمت حغی جغیبا ج.کنمی و فرار مکشمی مغیج
 کنمی مخیکه . اب استخري توزنمی مرجهی و بدون فکر شکنمی مادیسرعتمو ز.نمیبی میکی فاصله نزدي ارشام رو توچرخونمیم
 . اب سرد؟خاك بر سرتنی اي تويای مي اخه عقل نداریییو

با چشماش خط و نشون .زنمی زل می به ارشام حرصطونی شي و با چشمارونی بارمی بعدش سرمو ممونمی اب مری زهی ثانچند
ارسام دست ارشامو . ابي توپرنی و ارام و ارسام هم منیستی و شادمهر و کرنایستیکر.شهی خنده جمع بلند مهوی.کشهیم
 کلیما.شهی که شادمهر از اب خارج ممیکنی مي اب بازکمی.میخندی بهش می اب که کلي تووفتهی می که اونم تلپکشهیم

 شهی ما شروع می اببالیبا پرت کردن توپ وال.کنهی به سمتم پرت میتوپ
 و رونی برمیاز اب م.کنهی نگا مي جونم نگا چجوريا.وفتهی مسای چشمم به مليوسط باز.می که جون ندارمیکنی مي بازنقدریا

 می برای بگمی که مسوزهیدلم براش م.گهی نميزی و چزنهی ميلبخند.بردمیخاله اب سرده وگرنه توهم م:گمی و مرمیبه سمتش م
 .نیرزمی زياستخر تو

 سای ملی صورترهنیپ. ابي تورمی و مارمی رو در می و شلوار لشرتی و تبندمیدر رو م.میری منیرزمی به سمت زکشموی مدستشو
 و شهی در باز مقهیبعد چند دق.شهی که خسته ممیکنی مي باهم بازیکل. گرم بودنیزمریاب ز. ابي توبرمشی و مارمیهم در م

 ... کهکنمی فکر منایستیدارم به چشمک کر.برهی رو مسای چشمک ملهی  بانایستیکر. توانی منایستیارشام و کر
 
 به شتری هم و اون هر لحظه منو بي چشماي تومیزنیزل م. ارشامهچرخونمیسرمو م.رمی از گرما فرو می حجمي پشت تواز

 بعد جدا هیچند ثان.وبسهی و با ولع مرهیگی لبم قرار مي و در اخر لبش روچرخهی لب و چشمام منینگاهش ب.دهیخودش فشار م
 ازلبم يزیدر اخر گاز ر.بوسهی استخر و لبمو محکم مواری به ددهی ممنو هی و تکستی دست بردار نمیزنی نفس نفس مشهیم
 .نی کوئیسی کرادی بهت میلیمامان بودن خ:گهی گوشم مری زشهیازم که جدا م.گمی می که اخرهیگیم

اعتماد نکن،غرورت .اعتماد نکن پسرا مثل هم هستن. بس کنیسیکر.(زنهی مبی درونم نهیسی که کرزنمی ناخواسته ميلبخند
 )کجا رفته پس؟؟

 و از پوشمیلباسام رو م.امی مرونی و از اب بزمی رو پس م و دست ارشامرمی هم به قالب سر خودم فرو مي تورهی ماخمام
 .يمرمر.خورهی زنگ ممی که گوشکنمی و لباسام رو عوض مرمیبه سمت اتاقم م.شمی خارج منیرزمیز

 .دمی جواب مکنمی ك موهامو خشک میدرحال
 بله؟؟_

 . کننتی شکاترسنیخانوم چند نفر م:يمرمر
 .رمی خودم مسیادرس و اسم مقتول رو بنو_

 .چشم خانوم:يمرمر
 رمی و عابر بانک می و بعد برداشتن گوشدارمی سانتافه ام رو برمنی ماشچیسو.زنمی می مشکپی و و تکنمی مقطع
 و با رمیبه سراغ همشون م.کنمی فرستاده نگاه مي که مرمرییبه ادرسها.شمی و با سرعت خارج مشمی منیسوارماش.نگیپارک

 یقی لبخند عمتی شکاانی که مکنمینفر اعتماد کامل رو کسب م 10  ازیوقت.کنمی پول باهاشون معامله میعنیزبون خودشون 
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 رسمی میوقت. خونهگردمیبرم10شب ساعت. موش ندونهی که کسکنمی منیی حساب هارو بالا پاکمی. شرکترمیوم.زنمیم
 ی قرص خوابنی همي براکردیسرم درد م.ومدی مسای مل ونایستی خنده کريصدا. اتاقمي تورمی و مکنمی رو بغل مانای و داکلیما
 خوابمی و مخورمیم
 
 نقشه هام طبق میفرستی باره براش نقشه مست؟؟چهاری خوب نگهی مکنهی اون ناز ممیکاری ما ب؟؟مگهی چیعنی:گمی حرص مبا

  شهر هرته؟؟خواد؟مگهی نمگهی اقا الان ميخواسته ها
 ......خان:یرحمان

 .رونیحرف نزن برو ب_
 و راه شمی منی و سوار ماششمی از شرکت خارج مپوشمشی و مزنمی به پالتوم می چنگتیبا عصبان.رونی برهی مری سر زبا
 پارك انی شرکت پارسي رو جلونیماش.نیفقط صبر کن و بب.ی از تو درارم کاشاني پدرکیمن .انی سمت شرکت پارسوفتمیم
 رو واری دي خط زرد روشمی مادهی پستهیمی اسانسور وایوقت.8 طبقه رمیم با اسانسور.طبقه8 اپارتمان هی.شمی مادهی و پکنمیم

 خوادی و مادی بالا میسر کاشان.ي تورمی و مکنمی هوا در رو باز میب.بهتر.ستی نی منشتیری به اتاق مدرسمی که مکنمیدنبال م
جناب :گمی و با حرص مکوبمیبهم م با حرص در اتاق رو.ندازهی م و ابروش رو بالاگهی نميزی من چدنی بزنه که با دیحرف

 . توش هستدی شما گفتی که هرچست؟همشونی نلتونی باب ممیفرستی نقشه می هرچی چیعنی؟؟ي منو مسخره کردیکاشان
 د؟؟ی ارام باشکمی ستی بهتر ننیخانوم کوئ:گهی و با ارامش مندازهی بالا مابروشو
 یگی کاراتو ملی دلای کوچولو ارام رو شوهر دادن رفت،نیبب:گمی با غضب مخورهیجا م.زنهی چشمام از خشم برق مکنمی محس

 . و تومونمی من مای
 د؟یکنی مکاریچ:گهی و مستهیمی و رو به روم واشهی مبلند

 بالاس بدون نی شرکت کوئیبانی به پشتانی که نرفته شرکت پارسادتی:گمی می و با لحن ترسناکزنمی بهش ميپوزخند
  که؟؟یفهمیست،می نیچی هنیشرکت کوئ

 ؟؟یترسونی از فسخ قرارداد م؟منویخوب ك چ_
 ای انی پشت من و شرکتم در مگهی دي قرار داد ما فسخ شد شرکت های وقتنمی ببخوامیم:گمی و مشهی پررنگ تر مپوزخندم

 دشمن شرکت ادی نمی شرکتچی مطمئن باش هيع کرد جنگ رو شرونی بدون خودت انویفقط ا.تتیپشت تو و شرکت درپ
 .من بشه

 .شهی که صداش بلند مرمیبه سمت در م. نشون از ترسشهدشی که برم رنگ پرگردمیبرم
 .می برسجهی تا باهم به نتدینی بشدیی بفرمای چقدر عصباننیخانوم کوئ:یکاشان

 فرستمی شرکت رو میمسئول فن.وقت حرف زدن با تو رو ندارم:گمی و مندازمی بهش می نگاهمین
 

 .شهی مانی نماکلی و اسم ماخورهی زنگ ممی شرکت که گوشگردمیبرم
 بله؟_
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 ؟یسی کريچطور:کلیما
 خوبم_
 ره؟ی مشیکارا خوب پ:کلیما
  شده؟يزیچ. خوبهیاره همه چ_
 . جشن گرفتنهی یخانواده تهران:کلیما
 ل؟؟یبه چه دل_
 عی سري شرکت رو انجام بديگفتم کارا. و فقط چندخانواده دعوت هستنهیبخاطر مسافرت تو و ارشام،جشن خانوادگ:کلیما
 .می بری حاضرشيایب

 امی من منیشما بر:گمی و مکشمی میقی عمنفس
 فعلا.ی نکنرید:کلیما

 .کنمی می دستمه رو بررسي که جلویی و نقشه هاکنمی رو قطع میگوش
 یوقت. نداشتمتیری مدي برای رو گرفته بودم و مشکلي شرکت معمارتیری مدرك مدکلی به اجبار مامید بوکای امري تویوقت

 هی و رمی به اتاقم مرسمی میوقت. خونهرمی و مشمیاز شرکت خارج م.کل کارمند ها رفتن.شمیبلند م.7 ساعتامیبه خودم م
موهامم .پوشمی پاره پورس مکمی که ی ابنی به همراه شلوار جیرهن ابی پهی ي ضروري لباس هادنیبعد پوش.رمیگیدوش م

 یلی رنگم خیی طلايموها.شمی مرهی خنهیی ايبه خودم تو.کنمی مي محوشیارا. صورتمي توزمیری و از جلو مبندمیمحکم م
 ي روی و شال ابپوشمی مي و پالتو سورمه ازنمیپوزخند م.زنهی مادی وجودمو فری رحمی و بی رنگم خشنی ابيچشما.بلند شده

 همون ارشام خودمون راه ای ی و به سمت خونه خانواده تهراندارمی اوانتادورم رو برمینی لامبرگنی ماشچیسو.ندازمیسرم م
 .شهی در باز مقهی که بعد چند دقندازمی تک مکلی به مارسمی میوقت.وفتمیم
 ))ارشام((

 نشونی بیسی اومدن کرنی خانواده کوئیوقت.کای امرمی بریسی با کرمیخواستی منکهی بود بخاطر ای خونمون مهمونامشب
 . ارام بلند شدي بود که صدازونی منه بدبخت اوي از بازونای و سادمینشسته بود.زاشتی خواستم بپرسم غرورم نمیهرچ.نبود
  کجاس؟؟یسی جون کرنایستیکر:ارام
 . الانادی مدهی شرکت طول کشيکارا: انداخت و رو به ارام گفتنای به سادي نگاه بدنایستیکر

 . پشت درهیسی؟کریکنیارشام جان در رو باز م: گفتکلی نگذشته بود که ماقهی چند دقهنوز
 گاز ي و من مطمئنم صداادی میسی کرنی گاز ماشي صداهیبعد چند ثان.کنهی و در رو باز مرهی که مزنمی رو صدا ممیمر

  خرابه؟؟نشیوا ماش:گهی می با ناز حال بهم زننایساد.شهینیلامبرگ
 . و سالمههینی لامبرگنشی ماشرینخ:نایستیکر
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 که سه دکمه اولش رو باز گذاشته ی ابرهنی پهی با قهی بعد چند دقیسی که کرخورمی خندمو به زور مشهی جمع گرد ميچشما
 فقط کنهی سلامش میهرک.زنهی مادی سردش غرورشو فري چشمای خوشگل شده ولیلیخ.شهی پاره وارد می ابنیو سلوار ج

 ی خوشگله ولچه.نهیشی و کنارش منیستی سمت کررهیم.دهیسرشو تکون م
 

 . مادر ارشام بلند شدي که صدامی مشغول بحث بودنیستی بودم و با کرنشسته
  خوبه؟؟ی از شرکت؟همه چ،چخبریسیکر:ستاره

  خوبهیبله همه چ_
 .رهی رو به عهده بگیشرکت به اون بزرگ تیری کمه که بتونه مدیلی مثل تو خيخداروشکر،دختر:ستاره
 دختره چندش. از همون اول ك اومدم ازش بدم اومددهی که به ارشام چسبشهی بلند مي دخترهی غوی جغی جيصدا
 . دستور داددی شرکت رو اداره کرد فقط باهی نداره يوا خاله جون کار:دختر

 و شرکت ورشکست نشه ی ساعت اون شرکت رو اداره کنکی ی تو اگه تونستزمیعز:گهی منایستی که کرزنمی بهش ميپوزخند
 .اون وقت حرف بزن

 ي توسی که کريباضربه ا.زنمی و قهقه مرمی بگتونمی خندمو نمي جلوکنمی ميهرکار. کردي قشنگ دختره رو قهوه ایعنی
 که با اشک به ارشام مکنیبه دختره نگاه م.کنهی می که اخمکنمی بهش می و نگاه عصبکنمی قهقه ام رو قطع مزنهیپهلوم م

 شمی و از جمع خارج مدمی جواب میی فداخورهی زنگ ممیگوش. دختره جلفلا سمت بارهی و با بدو مشهی بعدم بلند مزنهیزل م
 . سمت باغرمیو م
 بله؟_

 . نقشه ها هم همه برددی که گفتیطی با همون شرامی قرارداد بستیخانوم با شرکت کاشان:ییفدا
 گه؟ید.خوبه_

 ارمی توجه سرمو می بی ولرهیگی درد ممینیب. سفتزی چهی ي تورمی که مگردمی و برمکنمیقطع م.زنهی حرف مگهی دکمی ییفدا
 .نمیبیبالا که ارشام رو م

 ه؟یچ_
 .يخوری رو دست نمی از کسی بچه زرنگادیخوشم م:ارشام

 بندهی رو مي که بازرهنمی پي و با ارامش دکمه هاواری دي توزنمتمی و مرهیگی برم که جلومو مخوامی مزنمی اخم بهش زل مبا
 .ي به دکمه لباس من دارکاریتو چ:گمی و مزنمیبا حرص دستشو پس م

 . ربط دارهیلیخ:ارشام
 .ی هستی دوست خانوادگهی نداره تو فقط رینخ_
 ؟هوم؟؟خوابه؟ی و کنارش مبوسهی و مکنهی طرف رو بغل میکدوم دوست خانوادگ:گهی بمش مي گوشم با صداریز

 پووووووووف. خونه فکرم مشغولهمی که برگردی تا وقترمی و به سمت خونه مزنمیپسش م. ندارمیجواب
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به .کردمی و فکر مدادمی موهاش حرکت ميدستمو تو. بغلم خواب بودي توسای بودم و ملدهی تخت دراز کشي اتاقم رويتو
 ))خوابه؟هوم؟ی و کنارش مبوسهی و مکنهی طرف رو بغل میکدوم دوست خانوادگ((حرف ارشام

 شمی بلند مزنمی ميپوزخند. هوا روشن شدهامی به خودم میوقت.کردی رو خراب مفمی و عصاب ضعدیچرخی ذهنم مي توحرفاش
 پوشمی دوش لباسام رو مهیبعد . با ارشاممیپرواز دار10 ساعتنمیچی و وسائلم رو داخلش مارمیو اروم چمدونم رو در م

 .خورهیحونه م داره صبنیی پانیستیکر
 .ادی لبش مي که لبخند روشنمی مزی مپشت

 ؟؟ياماده ا.به به خواهر دردونه:سیکر
 .مراقب شرکت باش:گمی و مدمی تکون مسرمو

 زنهی  بهم مي کننده البخنددلگرم
 . رفته؟نصف اون شرکت مال منهادتی:سیکر

 م؟؟یرسونیم:گمی و مزنمی ميلبخند
 .حتما:سیکر

 گونشو ستهیمی وانی ماشیوقت. سمت فرودگاهمیوفتی و راه ممیشی منی سوار ماشسیبا کر.نیی رو خدمه اورده پاچمدونم
 و لی با کل اکنمی مدای چشم چرخوندن ارشام رو پی و بعد کلشمی وارد فرودگاه مدهی چمدونم رو بهم مشمی مادهی و پبوسمیم

 و سرمو واسه همشون تکون رمی به سمتشون میسی کرتیبا مغرور.نجاسی ادشماه اه دختره چن.کنمی هم مياخمام رو تو.تبار
 .رمی توجه به سمت باجه می و بدمیم
 وفته؟؟ی راه می کایفرنی پرواز تهران کالدیببخش_

 .کننی صداتون مگهی دقهیتاده دق:گهی و مزنهی مي لبخنددختره
 و واس خودم پفک نمیشی می صندلي و روخرمی می پفکرمی مهی توجه به بقی و بدمی ملیبارمو تحو.دمی تکون مسرمو

  پفک دوست دارمنقدریا.خورمیم
 
 ارشام چرخونمی سرمو مرهیگی دستمو می گوشم که دست کسي توي و هندزفری صندلی نشستم و سرم به پشتپمای هوايتو

 حد شنی نمکی از حد بهم نزدشی بی خانوادگيدوست ها:گمی و مکنمی اهنگ رو کم مي صداکشمی دستش مریدستمو از ز
 .خودتو بدون

 حرف چمدون یب.میرسیساعت راه م14،15بعد .زنهی نمی حرفایفرنیتا خود کال. همي تورهی و فقط اخماش مگهی نميزیچ
 که کنمیدست بلند م.شناسمی شهر رو مثل کف دست ممی بودایفرنی کالرانی امی برنکهیقبل ا.میریگیهامون رو خودمون م

 حرفش و ادرس خونه ي توپرمی می بگه ببرمون هتل ولخوادی مشامار.میشیدوتامون سوار م.کنهی پامون ترمز مي جلویتاکس
 يوا:گهی خدمتکارمون میکی وقهی که بعد چند دقدمی و زنگ رو فشار مکنمی رو حساب مهی کرامیرسی میوقت.دمیامون رو م

 د؟؟یخانوم خودتون
 . خستمیکیبزن درو و_
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 بالا میری با ارشام میکیبعد ابراز احساسات و.برنی و چمدون هارو مانی که چند نفر به سمتمون ممیشی وارد مزنهی در رو متند
 يرو به رو اتاقت اتاق منه کار. خونه رو واسه خودت بگرديخسته نبود.اون اتاقه توعه:گمی و مدمی رو نشونش میکه اتاق

 . بگویداشت
 مانع خواب دمی گرگ سفيصدا.بندمیتاقم و محکم در رو م اي تورمی هم مي تورهی که اخمام مگهی مي سردي باشه

 موهامو ازاد پوشمی می و شلوارك صورتی تاپ صورتهی.ادی لبام مي من بزرگ شد لبخند روشی که از زمان تولد پیگرگ.شهیم
 جلوش رسمی بهش میوقت.دمی سمت گرگ خوشگل و سفکنمی ماز و پرواطی حي تورمی می صندل صورتدنی و بعد پوشزارمیم

 .زنمی و باهاش حرف مکنمیمحکم بغلش م.نی و ببای بکشهی مي زوزه ادنمی با دزنمیزانو م
 چه یدونی الکس نميوا. سختهیلی برام ختی دوربرمتی دلم برات تنگ شده بود برگردم با خودم منقدری الکس ايوا_

 . افتادهییاتفاقا
 جاهاشم زوزه ی بعضدهی گوش منهیشی سنگ صبور مهیثل  و اون مزی از همه چزنمی باهاش حرف ممی و مثل قدنمیشیم
 شهی الکس چشماش گرد مدنی از اشپز خونه خارج شد با دنمیبی خونه که ارشام رو مي تومیری و مکنمی باز مرشویزنج.کشهیم

 .وعهالکس ارشام دوست ت:گمی که مرهیگیالکس حالت حمله م
 و کنمی اتاقم و در رو قفل مي تورمی و با الکس مزنمی به ارشام مییلبخند دندون نما.کشهی می و خرناسندازهی می من نگاهبه
 .رمی فرو مینیری شي خلسه ي و توبرهی خوابم مقهی بعد چند دقادی والکس هم کنارم مشمی تخت ولو ميرو
 
 ي تورهیو اخمام م رهی که سخت مشغول بحث هستن نگاهم به سمت دختر اشتن مکنمی نگاه مرهی ارامش به هئت مدبا

 ي وقتا نظر های بود و بعضهیسفت و سخت مشغول گوش دادن به حرف بق.... ارشامیول. به ارشامهمینگاهش مستق.هم
دختره اشتن .میشی نداشتم از اتاق کنفرانس خارج می دخالتچی همکنیبعد از اتمام جلسه که خودم اعتراف م.دادی ميفوقالعاده ا

 کارم چشماش دنی که با درمیگی ارشام رو مي و بازوکنمی قدمام رو تند مرهی که به سمت ارشام منمیبی رو می همون نازلای
 چند لحظه باهات هشیارشام جون م:گهی و با ناز و عشوه مزنهی و با اخم به من زل مادی به سمتمون مینازل.شهیگرد م

 . صحبت کنمیخصوص
 ي و با لحن جدندازهی به صورت من می نگاهمیارشام ن.شمی مرهیخ و با غضب به دختره دمی ارشام رو محکم فشار ميبازو

 . حرفتون رودی بگدیتونی مستی پنهون نیسی من و کرنی بيزیچ:گهیم
 مدت هی ي براشهی منمی ببخواستمیراستش من از شما خوشم اومده م:گهی و با هزارررر ناز مرهی به من مي چشم غره ادختره

 م؟؟یباهم دوست باش
 هی با ارشام شهی نمرینخ:غرمی و مدمیارشام رو روبه در خروج هول م. بدجنسي و خودخواه درست مثل ملکه هاشمی ممغرور

 .یمدت دوست باش
 ی ولشهی قهقه اش بلند منی ماشي تومینیشی میوقت.کنمی مرونی و ارشام رو از شرکت بدمی بهش می فحشی لب به فارسریز

 غی سمتش و جگردمی برممیشی مییرای وارد پذیوقت. سمت خونه وفتمیراه م.خورهی خندشو منهیبی منو می چهره برزخیوقت
  ات بشن؟هان؟فتهیش  که دخترایکنی رفتار مي جوريمگه کرم دار:کشمیم
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 . به منزنهی گرد گرد شده و زل مچشماش
 نهی که اون بوزين ند کرم از خود درخته اگه تو چراغ سبز نشوگنیم. تو دهنتکوبمی به من نگاه نکن مينطوریزهرمار ا_
 . بدهی به تو درخواست دوستادینم

اصلا تو چرا :کشمی مغی و جنشی سي توزنمی میمشت محکم. به منزنهی زل مي و فقط خونسردرهی منی کم تعجبش از بکم
 ؟هان؟یکنی اونجا و بر و بر نگاش ميسادیوا
 .می هستی فقط دوست خانوادگ،ماي دارکاریچ:گهی و مدهی مشتمو مالش ميجا

 .دمی جلوش تکون مدیدستمو به حالت تهد. چشمام معلومهي خشم توبرق
 حالا دمی رو بهت نشون میسی کري گهی دي روخورمی قسم مي حرف زدنهی با اون دختره بوزنمی ببگهی بار دکیفقط _

 .یخوددان
 ی گرم گرفتدیوی با اون پسره دنمی ببگهی بار دهیمنم فقط :غرهی و کنار گوشم مکشهی برم سمت اتاقم که بازومو مخوامیم
 ؟يدی فهمکنمی گردنشو خورد مزنمیم

 خدمتکار ك ي که با صداکنمی فکر مروزی و به دنمیشی مبل ميرو. بالارهی و مکنهی چشماش که دستمو ول مي توزنمی مزل
 ي تومیدادین م بغل هم جولوي بغلش ول کردم و تا اخر شب تويو خودمو تو.نیی اومدم پاي چجورنهیی پادیوی دگفتیم

 . نگام کردی برزخیاخرشب هم رفت و ارشام کل.خونه
 

 ارامش می همشی بی وقتم؟؟چرایکنی حسادت مشنی مکمونی که نزدییچرا من و تو به کسا:گمی و مکنمی مزی رو رچشمام
 رم؟؟چرایگی تپش قلب مشمی مکتی شه؟؟ما دوتا چمونه؟؟چرا نزدکی از جنس مخالف بهمون نزدی کسادی بدمون مم؟چرایدار

  بشکافه؟؟چرا؟چرا؟چرا؟چرااااااا؟نموی سخوادی مدنتید  بامی قلب سنگده؟چرای بهم دست می حس خوبمیبوسیوقت م
  شد؟؟یچ:ادی می که صداش با نگرانرمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مبل مي و روشکنمی گلدون کنار دستمو مزنمیم

 رمی و به سمت اتاقم مشمیبلند م. بالاپرهی خورده ها ابروهاش مشهی شدنی که با دزنمی حال بهش زل می بکنموی بلند مسرمو
 که کنترلم کشهیوسط پ له ها دستمو م. کارام تسلط نداشته باشمي و باعث شده روکنهی درد محی سرم فجستیحالم خوب ن

چته گرگ :کنهی نجوا مرگوشمی ز وشهی دستاش دورم حلقه مدمیتکون م سرمو. بغلشي توشمی و پ رت مدمیرو از دست م
 ؟یوحش
 یسی کربندهی دل نمیسی از سنگه کریسی دل کرخوامی نه نمخوامینم. نجوا نکنهرگوشمی زينجوری صداشو ببره،کاش اکاش

 هی قبلش ی ولخوابمی سمت اتاقم و بعد خوردن قرص خواب مرمی عقب و با سرعت مدمیمحکم فشارش م.بندهیدل نم
 نیی کویسیکر...و بلاخره من تمام وجود دوسش دارماارشام رو ب خودم دوسش دارمشی وجدانم پشیپ.کنمی میاعتراف

 ️☹. پسر باختمهیدلمو به 
 به همراه شلوار پوشمی ميدیتاپ سف.رمی مغرور فرو میسی جلد کري و توامی مرونیب. حمومرمی و مشمی با سر درد بلند مصبح

 و موهامو ازاد دورم ندازمی رو مبمیگردنبند صل.بندمی و دکمه هاشو نمزارمی بالا مشونای و  استپوشمی میرهنی و پپی مشکنیج
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 ارشام شمی از اتاق خارج میوقت.می شرکت هوملز و قرار داد ببندمی قراره بردارمی رو برمیشت و کوله پزنمی میبرق لب.کنهیرها م
 .دمی و در جواب سلامش سرمو تکون مکنمی خودم رو حفظ مي خونسردنمیبیرو م

 
 و به سمت شمی رحم و از ارشام جدا می بدجنس و بیسی کرشمی منمیبی رو می که از دور نازلمیشی ارشام وارد شرکت مبا
 و ارشام رهی به سمت ارشام می نازلنمیبی میرچشمیز. خورد کنم محالهروزی مثل دي بچگانه اي محاله غرورمو باکاررمی مگهید

 و ادی بعد ارشام مقهی که چند دقنمیشی مزی و پشت مشمیو وارد اتاق کنفرانس م زنمی ميلبخند محو.دهیهم با اخم جوابشو م
 .ی بشکی به من نزدخوادی جوابتو داده و دلم نمیسی کرروزیبهش گفتم د:گهی مرگوشمیز.نهیشی کنار من مقایدق

 خوب؟منو سننه؟:گمی مهیاحابم عروس صی دل بي که توی درحالکنمی نگاهش میخنث
 بار از اول جلسه تا نی و اچرخونمیسرمو م.گردونهی و روشو برمکنهی و اخم مادی زود به خودش می ولشهی گرد مچشماش

 تا شمی میعصب.رهی می و به سمت نازلشهی که ارشام زودتر بلند مشمی بلند مشهی کارمون تموم میوقت.کنمیاخرش بحث م
 دوشم ي کولمو روخورهی که جا منهیبی می توب صورتم چونمدی سمت من که نمگردهی لحظه ارشام برمهیسرحد مرگ 

 لی خونه شماره دنرسمی میوقت.ی ارشام تهرانی کنفی به تو نشون بدم کیسی کرهی من شمی و تند از شرکت خارج مندازمیم
 .رمیگیرو م

 ؟.بله خانوم:لیدن
 . نشهداشی پی دور و اطراف ارشام تهرانگهی دی و بهش بگي بدی رو گوش مالیکی خوامیم_
 اسم طرف؟.شما جون بخوا:لیدن
 .ی نازلی بفهمه از طرف منه حتی کسخوامینم. اشتونینازل_
 .چشم خانوم:لیدن
 . حسابتزمیکارت تموم شد شماره کارت بفرست پول رو بر_

 میری می و همراه گرگپوشمی براق ميو شلوارك نقره ا اتاقم تاپ رمی و مکنمی رو قطع میگوش.گهی می و چشمکنهی مذوق
 برام تنقلات گمی میکی و به وزی مي روندازمی و پامو مدمی مبل لم ميرو.کنمی رو روشن مونیزی و تلوییرای پذيتو
 شهی در باز ملمی في که اخراکردمی ترسناك نگاه ملمی و فدمیکشیم  موها الکسي دستمم توخورمی ك تنقلات میدرحال.ارهیب

 ي برانمیبی فوتبال می ساعت بعد درحالکی.شمی ملممی ادامه فدنی و مشغول دندازمی بهش می نگاهمی نشهیو ارشام وارد م
 شماره کارتش پول ه بیبا گوش. شماره حساب فرستادهرشی و زی فرستاده از نازلیعکس.لی دنکنمینگاه م.ادی اس ممیگوش
 دوش هی و بعد رمی به سمت اتاقم مرهی از خونه مرونی خسته به سمت بی که گرگکنمی رو خاموش مونیزی و تلوکنمی مزیوار
 .خوابمیم
 
 که در اتاقم محکم بهم کردمی ميداشتم کلش باز.سهی اتاقم نشسته بودم ارشام رفته بود قرار داد شرکت خودشو بنويتو

 ه؟؟ی چه کارنی؟؟اي شدوونهید:زنهی داد متیبا عصبان.شمی مواجه می که با ارشام عصبکنمی ارام سرمو بلند مشهی مدهیکوب
 ه؟؟ی چه کاریچ:گمی مخونسرد
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 .یسی کرتیخودتو نزن به خر:ارشام
 .دمی صدتا کار انجام مي چه کار کردم من روزدونمی واسه خودت من چمیگی میخر جدو ابادته چ:کشمی مغیج

 . تا سرحد مرگیکتک زدن نازل:زنهی خودم داد ممثل
 کنه؟ی رفتار مينطوری بخاطر اون دختر با من اشمی میعصب
 . ام باهاش اون کارو کرده دستش درد نکنهی با اون دلقک ندارم هرکيمن کار:گمی و مزنمی و داد مشمی مبلند

 که مبلغ قابل ی و شماره حسابشی اگه کار تو نبوده پس عکس زخمید لعنت:گهی و مکنهی به سمت تخت پرت مموی داد گوشبا
 .کنهی مکاری تو چی گوشي توياش فرستاد بریتوجه
 ازی ته پای يازی پ؟سري اکارهی وسط چنی دادم زدنش خوب تو اومدی اصلا خوب کردم بدم ازش میدونیم:غرمی و مکنمی ماخم

 ؟؟یکنیکه جلز ولز م
 اون غرور نکهیبخاطر حفظ غرورت بخاطر ا:گهی و با غم مشهی منی فوق غمگکنهی باز می و وقتبندهی چشماش رو می ناراحتبا

 سه تا از ،دخترهي دختر رحم نکردهی به ی که حتیی،تویسی کردی از تو ترسدی،بایزنی مي دست به هرکاری رو نشکنتیلعنت
 . کماي تورهی مادیشده اگه تا فردا به هوش ن  بهش وارديدیدنده هاش شکسته و سرش ضربه شد

 نفرت ادی ازت بدم میفهمی فقط غرورت ارزش داره،مای دني تویکنی که فکر مادی م،بدمیسی کرادیازت بدم م:زنهی داد مهوی
 .ینی زمي ادم رونی ترزیانگ

 گفت ازم بدش وفتمی زانوم مي شدن در اتاقم رودهی کوبي و پشت بندش صداشنومی وجودم مي رو توزی چهی شکستن يصدا
 ي روی و هرککشمی میغی جکوبمشی مواری دي و محکم تورمی تاپم م و به سمت لبشمی موونهید.يزی گفت نفرت انگادیم
 هی ام که با هر مشت و لگدم ی جون کمد چوبوفتمی و لگد مشتبا م.نهیی  و اواری دي توکنمی هست رو پرت مشمی ارازیم

 جادی ای وحشت ناکي و صدانی زمخورهی که مدمی و کمد رو محکم هول مکشمی مي بلند ترغیج.شهیجاش سوراخ م
سرمو .ی در پی پی عصبي هاغیج.کشمی مغی اراده جی و بنمیشی خورده ها مشهی شنیب. و حرصتی از عصبانلرزمیم.کنهیم

 ي بلندترغیج.ادی میکی وهی گري گفتن ارشام و صدااخدای ي و صداشهی باز مهوی در اتاقم کشمی مغی و جرمیگی مممحک
 ی نشو عوضکیبه من نزد:کنمی به سمتش پرت مي اشهی و ششمی به سرعت بلند مشهی مکمی ارشام نزدی وقتکشمیم

 . اروم باشستی نیچی هنی ببیسیکر.باشه باشه:ارشام
 . از اتاقمرونی گمشو به؟بتوچه؟بروی اروم باشم حرفخوامینم:کشمی مغیج
 اتاقم استخر هست که با ری زقیدق.نیی پاکنمی و از پنجره خودمو پرت مدومی به سمت پنجره ميرارادی که غادی سمتم مبه
 شهی دور شونه هام حلقه می در دست کسي که جلودنی دوکنمی و شروع مرونی بامی توش تند مرمی مرجهیش
 
 که زنهی ممهی روم خي و خودش جورزارهی تخت مي و منو روبندهی اتاق خودش در رو مبرهی و تند مبرهی زور منو به خونه مبه
 ؟؟ياری در مي بازوونهی د؟؟چرایکنی منی همچه؟چرایچ:گهی که مزنمیزل مبا غضب بهش . تکون بخورمتونمینم
 ،فقطی و فقط و دنبال اتو از مني مغرورنقدری که اادی منم از تو متنفرم ازت بدم مهی چیدونیم:گمی و ناخداگاه مکشمی مغیج
 . من به خودم ربط دارهي ارشام،کاراادی ازت بدم می غرور منو خورد کنيخوایم
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 زنمی و از خونه مدارمی رو برمچمی اتاق درب و داغونم سوي تورمی مزنمیکنارش م.زنهی و ناباور بهم زل مشهی شل مدستش
 و شلوار ی تاپ صورتهی اتاق  خرابم ياز تو. خونهگردمی صبح شده برمنمیبی می و وقتچرخمی مابونای خيتا صبح تو.رونیب

 که هم زمان ارشامم خارج شمیاز اتاق خارج م.دارمی تخت برمي کوله رو از روو بندمی موهامم مپوشمی می نود سانتی توسنیج
 یوقت. سمت جلسه امروز روز اخرهرمی و با سرعت مشمی منیسوار ماش. کنده بشهخوادی هرچند دلم مدمی بهش نمتی اهمشهیم

 که شمی سوار اسانسور مرابهخ عصابم به شدت.شمی مادهیپ.شهی ارشام هم کنارم پارك منی ماشکنمی پارك منگی پارکيتو
 دونمی نمرمی و به سمت جلسه مشمی مادهی پرسهی به طبقه مورد نظر می وقتکنمی توجه بهش به لباسام نگاه میب.ادیهمراهم م

با .شمی مرهی به چشمام خنهیی اي و تورمی مییبه سمت دستشو.شهی مدی که رنگشون سفننیبی می چشمام همشون چيتو
 الیخیب. نشده بودی رنگنیتاحالا ا. استرهی قرمزه تنی بی نمومده و رنگی ابيچشما. بالاندازمی مبرومو چشمام متعجب ادنید

 میکنی بحث منقدریا.مارستانهی بياشتن دمقه معلومه ذختر لوسش تو. اتاق کنفرانسي تورمی و مشمی خارج مییاز دستشو
 و قرار داد ها کنهی بحث رو جمع معی که سرندازمی مخوزه  نگاه خشن بههی.شهی صد برابر متمیدرمورد پروژه ها که عصبان

 خورمی اب موانی لهی سمت اب سرد کن و رمی و مشمیبعد کارا از اتاق کنفرانس خارج م.شنیبسته م
 

 .ادی اشتن ميصدا
 ؟؟یسی خانوم کردیخبر دار:اشتن

 ؟؟یاز چ:گمی سمتش و سرد مگردمیبرم
  دخترمو تا حد مرگ زدن؟نکهیاز ا:اشتن

 . حداکثر احساسمندازمی بالا مرومواب
 .دی نگران نباششنیخوب م_

 .فعلا خداحافظ. خدادیام:اشتن
 و رو ری رو زدمی شرکت پدربزرگم کشي که برایی و نقشه هانی به زمزنمی شده زل مزی ريبا چشما.رهی که مدمی نمجوابشو

 . سراغت احتشامامیدارم م:گمی و مزنمی می لبخند بدنجسکنمی نقشه رو مرور میوقت.کنمیم
 که به زنمی بهش مییلبخند مکش مرگ ما.ریِسا.نمیبی رو مکی که پسر فدرارمی سرمو بالا مکنمی رو حس می نگاهینیسنگ

 ؟؟ی جونم توهم دلته با من رابطه داشته باشيا:گهی میبا لحن چندش.ادیسمتم م
 دهنش و ي توزنمی میبا تمام وجود مشت محکم.دهی رو متی بهم موقعری هستم که ساتی موقعهی ام،دنبال یعصب

 .یزنی حرف میبفهم با ک:غرمیم
 ؟يدی فهمیزنی حرف منی کوئیسی با کريبفهم چطور:زنمی مداد

 تموم ایفرنی و شهر نحث کالکای امريکارم تو.شمی و تند از شرکت خارج مگردمیبرم.نفسام تند شده. همه گرد شدهيچشما
 .می با هم برسایوا:گهی چمدون من مدنی با درسهی که ارشام منیی پارمی ملمی وسا خونه و بعد برداشتنرمیم.شده

 ارشام یوقت.نهیشی و مادی پام مي جلوقهی که بعد چند دقزنمی ميالکس رو صدا.رمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مبل ميرو
با الکس و ارشام سوار .ارهی در مي رو جلوی بزرگنی که ماشکنمیراننده رو خبر م.ندازهی ابروش رو بالا منهیبی و الکس رو مادیم
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 رمیگی مطی سمت باجه و دوتا بلرمی کجا منم مدونمی نمبرهی و مرهیگی رو ارشام ملکس امیرسی به فرود گاه می وقتمیشیم
 الکس کو؟:گمیبا اخم م.ستشی الکس نادیارشام که م

 . پرواز کردماشی با بار هواپرانی اارنشیدادم ب:ارشام
 مای لازم سوار هواپي و بعد کارامیشی بلند مخوننی شماره پروازمون رو میوقت.نمیشی می صندلي و رودمی تکون مسرمو

 .میشیم
 

 ی کلنکهی سمتشون و بعد امیریبا ارشام م.نمیبی کل خانواده ارشام و خانواده خودمو می پله برقي از بالارانی امیرسی میوقت
برو الکس :گمی مزونهی از بازوش اونایسمت ارشام که ساد.می سفرقندهار و برگشتمی رفت انگارکننی کردن ولمون ممونیتف مال

 .اریرو ب
 و زنهی با اخم به من زل منایساد.رهی و مدهیارشام سرشو تکون م. وقت با الکس جور نشدچی هم هي تورهی اخماش منایستیکر
 دی خاستگارادی مکای امری فکر نکن سه روز باهاش رفت،درضمنيدی بهش دستور مستی دختر جون ارشام نوکرت ننیبب:گهیم

 .ارشام نامزد داره و نامزدش منم
 واری دکوبونمشی و محکم مرسونمی منای خودمو به سادزی خهی که با ادی به سمتم منیستیکر.شهی بلند منایستی کرحی مسای صدا

 کنمی چالت منجای همنی حرفاتو تکرار کن ببگهی بار دهی يفقط جرات دار:زنمی داد متیبا عصبان.زنهی می گوش خراشغیکه ج
 . نهای

 ....هرز...دختره:نایساد
 منو از کلی ومانیستیکر.نی زمخورهی و محکم موفتهی و دهنش راه مینی که خون از بکوبمی دهنش مي توی محکممشت

 و کلیدست ما.کنمی مید هم قاط بیلی خکنمی میقاط.کنهی صورتم تف مي خونشو توادی و به سمتم مشهیبلند م.پشت گرفتن
لگد .ادی فرودگاه به سمتمون مي نگهبانانی زمخورهیکه م زنمی منشی قفسه سي توی و لگد محکمزنمی رو پس منیستیکر
 . چشم من ظاهر شو تا جنازتو بدم مادر و پدرتي جلوگهی بار دهی:غرمی کنار گوشش مزنمی به شکمش مي اگهید

 .ادی ناباور ارشام ميصدا
  چخبره؟؟نجایا:ارشام

 حمله اس صورتمو پاك ي اماده نای که رو به سادرمیگی الکس رو از ارشام مرنی منای و به سمت سادرسنی بهمون منگهبانا
 توجه خارج یب. و پشت سرمادی پشت سرم میکی ي پاي که صداشمی و از فرودگاه خارج مدارمی و چمدونم رو برمکنمیم
 .ادی منیستی کري که صداشمیم

 .ی کنی سوار تاکسشهی الکس رو که نمامیصبرکن منم ب:سیکر
 

 .ادی منیستی کري که صدامیشی منی ماشسوار
 تو و نی بیاتفاق.ی هستی عصبدیفهمی ادم کاملا از چشمات مي اومدی؟؟وقتي عصاب شدی بنقدری ا؟چرایسیچته کر:سیکر

 .ارشام افتاده
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 شمی مداری بیوقت.خوابمی دوش مهی و بعد رمی خونه با الکس به اتاقم ممیرسی میوقت.زنهی حرف نمگهی نه قاطع دهی با
 زنمیشونش م. فر شده بوددمی از حموم خارج شدم خشکشون نکردمو خوابی رنگم چون وقتیی طلاي موهاشمیبلند م.غروبه

 در قهی بعد چند دقارهیب گوشت کمی گمیبه بنفشه م.پوشمی رنگمو میمشک ویما.زنمیلبخند م.شهی فر ميکه موهام حلقه حلقه ا
وارد .رمی و به سمت استخر منیی پارمیم.زارمی الکس مي و جلورمیگیازش م. بنفشه گوشت اوردهدهی و نشون مشهیاتاق زده م

 کم شنی متوجه من ممهه. اب هستني ارشام و خانواده من تولیکل فک و فام.شهی چشمام گرد مشمی که منیرزمیاستخر ز
 ي و به سمت استخر تورونی بامی نشون بده می عکس العملی کسنکهیبدون اجازه دادن به ا.رهی هم ميکم اخمام به شدت تو

 مخصوص رو به چشمام نکیع.ي اب بري توی که نتوتی نه به اون شدتی سرد شده ولکمی درسته هوا رمی می پشتاطیح
 طرف استخر تا اون طرفش نیاز ا. ابي تونمزی مرجهی و بعدش ششمارمی و تا سه مشمی مهاماد.زنمی هم مری و دماغ گزنمیم
 بازم یوقت.کنمی و برعکس شنا مزنمی استخر مواری و پامو محکم به دکشمی میقینفس عم.ارمی مرونی و سرمو از اب برمیم
  شده؟يزیچ:مگی مدنشونی سرمن هستن با دي کل ادما بالانمیبی مرمی بالا نفس بگامی مرسمیم
 .یی دختر عجب شنايوا:گهی بود ميساله ا30 ي اقاهی ارشام که ییدا

 ؟؟ی مسابقه هستهیپا:گهی و مپرهی مسی که کرزنمی بهش زل میخنث
 رجهی شکلی که با سوت مامیشی و اماده ممینیشی خارج از اب مییدوتا.زنهی ميزی امطنتی که لبخند شدمی تکون مسرمو

 طنتیلبخند ش. فقط رفتهسی کرگردمی و برمرمیتا من م.شنی که همه متعجب مگردمی و برمرمی تند منقدریا. ابي تومیزنیم
 . منبا  مقابلهي براییهنوز کوچولو:گمی و مزنمی ميزیام
 . هوارهی که قهقه ام مپاشهی صورتم مي مشت اب توهی

 . کنهیچیارشام بلده دمتو ق:سیکر
 شهی سردم مامی مرونی حرکت از اب بهی و با گمی می قاطعي هم نه ي تورهی و جاش اخمام مکشهی لبم پر مي از رولبخند

 ی عصابیشب ب... ماه کامله و امشبکشمی مینی و هندازمی می به ماه نگاهشهی زوزه الکس بلند ميصدا.ستی مهم نیول
  شد؟؟یچ:هگی مکلی که مارمی اب مي و توگردمیبا اخم برم.الکس

 ها باشم؟ تننی استخر خودتون و بزارنی شما برشهی میچیه_
 ي سمت عقب که صدادمی و سرمو مدمی مهیدستمو به پشت تک.شهی می دورم خالقهی و بعد چند دقدهی سرشو تکون مکلیما

 . و در مواقع لازم از ادم دفاع منکههی خوبوونیح. من عاشق الکس شدمزنمیلبخند م.ادی الکس می در پی پيزوزه ها
 
 نیرم،ای بغلش فرو مي تورمی از گرما فرو می حجمي و توشهی دور شونم حلقه می خودمم که دست کسي حال و هوايتو

 که بهش کنمی چند لحظه که بهم گفت ازم متنفره فراموش مي براکنمیفراموش م.شناسمی بغل رو منی اشماسمیگرما رو م
 که بغض کشمی مقی عمينفس ها.دستش محکم دور شونمه.فته گربیدلم عج.کنمی رو فراموش مزیهمه چ.گفتم ازت متنفرم

 بهت گفتم ازت متنفرم ی اتاق وقتيتو:گهی مرگوشمی ازش جداشم که زخوامیم.کنهی نمهی گریسیکر. گلوم بره گمشهيتو
 دونمیم یسی کرستمی من ازت متنفر ننهی مهم استیحالا ادامه بلکه مهم ن...بلکه... بلکهستمیمن از تو متنفر ن.دروغ گفتم

 .ي ازم متنفری گفتی کندای انکه از دست من نجات پي اتاق من فقط برايتوهم تو
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 حس ناشناخته هیبلکه .ستمی متنفر نی گرگ وحشيمن از تو:گهی گرمش مي با نفسارگوشمی و زدهی فشارم مشتری بغلش بيتو
 .شمی موونهیدارم د. نباشمخوامی کنارت باشم و مخوامیم.سردرگمم.بهت دارم

 ن؟یکنی مکاری چنجایا:پرسمی که مزنهی گردنم مری به زيزی ربوسه
 استخر رو شنهادیبعد از شام هم مادرت پ. قبول کردنی داد و خانواده منم که عشق مهمونشنهادی فرودگاه پدرت پيتو:ارشام

 .ستنی نزای چنی حجاب و ادی در قادی ك خانوادم زیدونیداد که همه قبول کردن م
 . خودمونو بچسبیخیاونارو ب:گهی گوشم مری ززیر ي که بعد بوسه ادمی تکون مسرمو

 لب و نی مدام بيچشما.شهیلبخندامون کم کم محو م. چشماشي توزنمی و زل مکنمی سرمو بلند مرهیگی لحنش خندم ماز
 .دهی که از من بعکنمی رو مي کاري به چه اراده ادونمی چرا؟نمدونمینم.چشمام در حال گردشه

 و همراهم شهی که کم کم از شک خارج مکنمی مدنشی و نرم شروع به بوسزارمی لبش مي و لبمو روبرمی جلو مسرمو
 که خندهی مگمی که اخ مرهیگی و گاز مکنهی گردنم فرو مي و سرشو توکنهی صورتمو غرق بوسه می بوسه طولانهیبعد .کنهیم

 گوشش ری زقهیبعد چند دق.کنهی گلوم مدنیو شروع به بوس رهیگی محکم منو مزنمی و کنارش مزنمی بخ بازوش میچنگ
 بس کن.ارشام بسه:گمیم

 .چند لحظه صبر کن:گهی و مزنهی به لبم مي بوسه ارهیگی گلوم صورش رو به رو صورتم قرار مری به ززی بوس رهی بعد
 ی که هنوز چند قدم دور نشدم دست کسرمی به سمت خونه مشمیاز اب خارج م.رهی منی زمری و به سمت زشهی اب خارج ماز

 .شهیدور شونم حلقه م
 . بخوابممی دوست خانوادگشی پخوامی می خونه ولرمیبه همه گفتم م:ارشام

 یتاپ و شوارک.رمی برداره منم به اتاق خودم مسی کري از لباس هارهی بالا که اون ممیریم.خندهی که خودشم مخندمیم
 بندمی و چشمام رو مکشمی تخت دراز ميرو.فرستمی مهمان مي از اتاق هایکی الکس رو به کنمی و موهامو خشک مپوشمیم

 سمتش گردمی و برمزنمی ميلبخند.رمی بغل ارشام فرو مي و از پشت تورهی منیی و بعد اون تخت پاشهی در باز مقهیبعد چند دق
 .رمی به خواب مخودی بيبا فکرا.می و فنجونلیدر برابر هم مثل ف.زارهی منشی سي و سرمو رووبسهیکه لمو کوتاه م

 
 پسر نیمثل ا.  بغل ارشاممنمیبی مچرخمیم.هی عسلزی رو به روم مکنمی چشمامو باز مخوردی که به گردنم می کسي نفس هابا

 کنمی توشوو پره اب سرد مدارمی بر می تو حمومه اتاقم لگنرمیم ادی به ذهنم میطانی فکره شهی دهی تخس خوابيپچه ها
   ارشامرو کنمی میی همشووو خالهوووی روونی بارمشیم

 فهمهووی و لگن دستمهه مخندمی دارم منهیبی بعد که منو مشدهی چدونعی اول نمشهی بلند مهوووی سکته زده ها نی مثل اارشام
 توجه به ی و بنیی پارمیتند از پله ها م.رونی بزنمی از اتاق میی اضافه مکنموو مثه چگهی تا د4 دنبالم منم دو تا پا دارموو ادیم

 ستمی مي واهووی کنمی فرار مکشمی مغی که جرهی منو بگخوادی چندبار ممیچرخی سالن رو با ارشام مررشام دور تا دوخانواده ا
 جلوو نکهی روو من  من برا اافتهیارشامم که نتونست خودشووو نگر داره م مگه خانواده ارشام نرفته بوودن خونشون

 که دمیاب گلومو قورت م.طونهی که شوفتهی چشمش مه ارشام رو بزنم کنار که چشمم بخوامی نشم  معیخوانواده ارشام ضا
 شهی ارسام خشک مي با صدای ولنیی پاادیسرش م
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 ؟ی نرفتشبیمگه تو د:ارسام
 اومدم بپرسم که دونستمی خندشونوو نملهی دلدنی همه خندهوووی ️☺  که به من من افتاده بود گفت چرا الان اومدمارشام

 ️ ییی گفت با لباساا من اومدنیستیریک
 خوش گذشت حالا؟؟:گهی با خنده مکلیما.خندهی مخم می ارشام بخندهی جا ولو و مهی ی که هرککنمی نگاهشون میخنث
 . چشم حسوديبله خوش گذشت به کور:گمی مرمی که به سمت اتاق می و درحالگردمیبرم
 ي جلوشمی باسنمه از اتاق خارج مری تا زنمی سي که از بالای با حوله کوتاهرمیگی دوش مهی رمی و مشمی اخم وارد اتاقم مبا
 .رمی فکر ميتو.شمی و مشغول خشک کردن موهام مستمی ای منهییا

 .یییه.امی که جلوش کوتاه مي پسرنی که دلمو لرزوند،اولي پسرنی شده،اولادی زمی زندگي نقشش تودای که جدیارشام.ارشام
 موهاخ يسرشو تو.امی به خودم مشهی دستاش دور کمرم حلقه می وقتکنمی فکرم که حضورشو پشت سرم حس نمي تونقدریا

 .فوق العادس دختر.اسیاووووم با عطر:گهی و مکنهیفرو م
 و محکم زارهی لبم مي جلو و لبشو روادی سرش مطنتیبا ش.طونشی خمار و شي به چشماخورهی سمتش که چشمم مگردمیبرم

 هی و رهیگیبا کارم جون م.کنمی مشی و همراهشمی پام بلند مي و روبرمی موهاش فرو مي دستمو توهی چند ثانبعد.بوسهیم
 میشی از هم جدا ممیبوسی خوب همو میوقت.رهی موهام فرو مي و توکنهیدستش از دور کمرم ول م

 .کنهی و لبمو کوتاه بوس ممیشونی به پچسبونهی مشویشونیم،پیزنی نفس منفس
 .بپوشم... لباس...رونیب...برو...ارشام_
 و ندازهی رون پام مری که تند دستشو زدازمی پامو دور کمرش مغی هوا با جي تورمی و مشمی که منم خم مشهی به عقب خم مرو

 ؟؟؟یکنی بگم قبول مزی چهی:گهی گوشم مریز.خوابونهی تخت مي و منو رورهیبه سمت تخت م.گهی میجون
 .بوسهی بندش لاله گوشمو مپشت
 ه؟ینظرت چ. ساده مثل دوست دختر دوست پسرینه دوست.می چند وقت دوست باشي براایب:گهی که مدمی تکون مسرمو
 باشه لبشو نرم ي و به نشانه شمی مرهی مثل شبش خيبه چشما. رنگمی ابي چشماي توزنهی عقب و زل مارهی مسرشو

 بوسمیم
 

 .زنهیق م چشماش برشمی ازش جدا میوقت
 . لباس بپوشمرونیخوب حالا برو ب_
 . پس جلو من عوض کنمیما الان دوست:گهی روش که و مرمی و من مچرخهیم
 ی مشکنی و شلوار جی تاپ توسهی.پوشمی رو مرامی و لباس زرمی به سمت کمدم مشمی بلند مالیخی و بکنمی نگاش مکمی
 ي و عطرمو روندازمی سرم مي شال رو روزنمی میملی و برق لب و ربندمیموهامو بالا م.پوشمی میمانتو اسپرت مشک.پوشمیم

 .شمی رو به رو مام گرد ارشي که با چشماگردمی بر مکنمی میخودم خال
 هن؟؟_

 .دمی تو ندییایحیواقعا ادم به ب:ارشام
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  واقعایمرس_
 . گشنمهمی برایب.کنمیخواهش م:ارشام

 .میبر
 کنمی بالا در اتاق مهمان رو باز مرمی و مرمیگی بسته گوشت از بنفشه مهی میخوری سکوت صبحانه مي و تونیی پامیری مباهم

 امی و مکنمیسرشو ناز م.زارمیکاسه اب و گوشت رو جلوش م.نهیشی من دوباره مدنی با دشهی که الکس تند بلند مشمیو وارد م
 شرکت به رسمی میوقت. شرکت خودشرهیشرکت خودشم م رسونهی منو مکنهی معوض  خونش لباساشومیریبا ارشام م.رونیب

 وسط حساب یول. حساب کردنکنمی شروع مارهی حساب هارو میوقت.ارهی حساب هارو بگمی می رحمانی و به سعادترمیاتاقم م
 گمی و مزنمی زنگ مسیبه کر تیبا عصبان.ادی اشتباه در می ولکنمیسه بار حساب م.ستی نونیلیم300.لنگهی کار مي جاهیها 

 .ی مردك عوضرمی مي و به سمت حسابدارشمیبلند م.عی شرکت سرادیب
 .وفتهی که با ورود من تلفن از دستش مزنهیداره با تلفن حرف م.شهی مدهی کوبواری که به دکنمی اتاقش رو محکم باز مدر

  شده خانوم؟؟يزیچ:یعبدل
 ؟؟یدونیتو نم:غرمی متی عصبانبا

 .نه بخدا خانوم:یعبدل
 چرا یدونی نميزیپس اگه چ.یبار اخرت بود دروغ گفت:گمی گوشش و مي توخابونمی میکی و محکم رمی سمتش مبا

  رفته؟هاااا؟ي کدوم گورپنیلیم300 کم اومده؟اصلا ونیلیم300
 .رونی بيری شرکت مي ازگهی دقهیتا ده دق:گمی متیبا عصبان.زارهی صورتش مي عقب و ناباور دستشو رورهی ترس مبا

 ؟ی چیعنی:یعبدل
 اخراج)زنمیداد م(یعنی:گمی ماروم
 .کننیتموم کارمندا به ما نگاه م.کوبمی و در اتاقش رو محکم بهم مرونی بامیم.پرهی از چهرش مرنگ

 
 .یسیکر:گهی و مادی مادرم با استرس مرسمی میوقت. خونهفرستهی منو مدمی محی ماجرا رو براش توضادی می وقتسیکر
  مامانهیچ_
 .انهینامه اومده فردا دادگاه شا:انایدا

 ساعت؟:گمی و مزنمی مي شرورلبخند
 8:انایدا
  کو؟؟سایمل.رمی فردا میاک_
 . خالهنجامیا:سایمل

سرمو .شمی مداری بیبا نوازش دست کس.میخوابی ممیریگی دوتا ممیکنی مي بازکمی نکهیبعد ا. بالامیری و مکنمی مبغلش
  رو ببرم اتاقش؟سایمل:گهی گوشم مي و توبوسهی که لبمو نرم مدمی ملشی تحویلبخند کج. ارشامهنمیبی مچرخونمیم
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 ارشام ي و بعدش دستاادی در مي که صدابندمی و چشمام رو مچرخمیم.برهی و مکنهی رو بغل مسای که ملدمی تکون مسرمو
 ری که زبندمی و با ارامش چشمام رو مکنمی پنهون منشی سي سرمو توخندهی که مگردمی و برمزنمیلبخند م.شنیدورم حلقه م

 .ي ناز شدیلیخ:گهیگوشم م
 .ي نخورديزیشبه بجز صبحانه چ8ساعت. بخوريزی چهی میپاشو بر:گهی و مبوسهیگونمو م.شهی پهن تر ملبخندم
  که به سر و وضعمکنمی نگاهش مجیگ. بغلشوفتمی که مکشهی که دستمو مرونی مخوام برم بشمی بلند مدمی تکون مسرمو

 ی و شرتک لدی تاپ سفکنمیبه خودم نگاه م.کنهیاشاره م
 خوب؟_

 . جلوشوني برينطوری اخوامی نمننیی مامانت پالی بابات و وکلیوک:گهی با اخم مارشام
 میری میی و دوتابندمی موهامم مدی سفنی همراه شلوار جی مشکشرتی سمت کمد ترمی و مزنمی بهش می کجلبخند

 شام صدا ي رو براهی که بنفشه بقي سمت سالن غذاخوررمی و مدمی ها سرمو تکون ملیمغرور در جواب سلام وک.نییپا
 الیخیب. همشی ها هم پلی عاشق و معشوق نشستن وکتاپدرم و مادرم کنار هم مثل دو.مینیشیبا ارشام کنار هم م.زنهیم

 . الکس رو بدهي که غذاسپرمیغذامو مبخورم و به بنفشه م
  کجان؟نیستی و کرنایستی کرکلیما_
 . دوست دخترششی هم پنیستی هستن کری و شادمهر دنبال مراسم عروسنایستیکر:کلیما

 و به سمت اتاقم شمی و بعد غذا بلند مگمی نميزیچ. شوهر کنه؟چ جالبخوادی باز منایستی کرشمی مرهی به بابا خمتعجب
 که در باز لممیوسط صحنه حساس ف.ارهی برام تنقلات بگمی به بنفشه مارمزی می ترسناکلمی و فنمیشی می مبل راحتيرو.رمیم
 . دستشهي توی خوراکی که کلنمیبی ارشامو مگردمی برمشهیم
 . گذاشتملمی فنی بشایب_

 که گوش کنمیاعتراض م. اولزنهی رو ملمی بغلش و في توکشهی و منو مزارهی پاش مي هارو روی خوراکنهیشی کنارم مخونسرد
 .برهی خوابم می کدونمی که نمنمیبی ملمموی و فشمی بغلش ولو ميتو.زنهی که قهقه مرمیگی از بازوش میگاز محکم.کنهینم
 
 ي نوگردمی برمخورمی اب می اب بخورم وقتنیی پارمی و مشمیبلند م.تشنمه و گرممه.کنمی احساس گرما چشمام رو باز مبا

 خورمی برم سمت تخت که مخوامی و  مکنمی رو روشن ميکولر گاز.پوشمی و مارمی لباس خواب در مهی ي کشوياتاقم و از تو
 بخوام که خوامی مزنمیکنارش م.وفتهی می مشکلهی جفت تهی که چشمم به نمکیسرمو بلند م.ادی سفت و اخم در مزی چهی يتو

 سمت رهی و مکنهیق بوسه م صورتمو غربوسهیلبمو م.زنهی ممهی تخت  و روم خي روزارهی و منو مکنهی و بلندم مرهیگیکمرمو م
 اش هیبق....( وارهی حرکت در مهی لباسمو با.کنهی رانم حرکت ميدستش رو.گمی می که اخرهیگیگردنم گردنمو مبوسه و گاز م

 ) خودت بدونی ولسمینوینم.زهی شما جيبرا
 و چشمام گرد وفتهی که نگاهم به خودم مچرخمیم.کنهی کوفته اس و درد مکنم،تنمی چشمام رو باز ممی زنگ خوردن گوشبا
 یغی و بعدش جکنمی ملی و تحلهی تجزکمی ارشام شمی مرهی و به کنارم خدمیاب گلومو قورت م. ملافه بودهیدورم فقط .شهیم

 ؟؟یکنی با من رابطه برقرار ميد مگه تو کرم دار:گمی و مزنمی مزل  با حرص بهششهی تخت مي توخی که سکشمیسرش م
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 امی و مرمیگی دوش مرمیبا بدن کوفته و خستم به سمت حموم م. هنگهي هنوز توکنمی من چشماش گرد و درك مغی جبا
 پوشمی می با اخم مانتو توسرهی دوش بگرهی بدن دردم ارشامم بعد من مي براخورمی قرص مهی.7کنمی ساعتو نگاه مرونیب

پسش .شهی که دست ارشام دورم حلقه مکنمی مي محوشیارا.مپوشیم ی مشکي و مقنعه بندمیموهامو بالا م.نیهمراه شلوار ج
 ؟؟ی هستی عصبنقدری شده ايزیچ:گهی و مدارهی برم که محکم نگهم مخوامی مزنمیم
 .دی نبایفهمی ميبودی با من مشبی ددیاره،تو نبا_

 دی دختر ملوس با پوست سفهی.يدی کنترلم از دستم خارج شد اخه تو که خودتو ندشبی ددیببخش:گهی و مکنهی بوس مگردنمو
 .دادی من بود کنترلشو از دست مي جایهرک.ی مشکي*س*ك* لباس خواب سهی يتو

 . سمتشگردمیبرم
 
 .امی من به سمتت بنکهی کارو نکن مگه انی اچوقتی هگهید_

 .چشم:ارشام
 .بدو حاضر شو_

 .لباس ندارم:ارشام
 . عوض کنعی خونت سرمیری بپوش مشبوی ديخوب مالا:گمی مکلافه

 رهنی و پی خونش تند لباساش رو با کت و شلوار مشکمیری و با ارشام مدارمی مدارك لازم رو برمپوشهی لباساش رو متند
 و میشیوارد اتاق دادگاه م. مونده تا دادگاه شروع بشهقهی چند دقمیرسی میوقت. سمت دادگاهمیوفتی و راه مکنهی عوض میمشک

هنوز چند لحظه نگذشته .دنی متهم قرار مگاهی جاي و توارنی هم مانی شاادی میاض قنکهید ابع.مینیشی از جلو مفی ردنیاول
 .ای خوبه گفتم نشمی مرهی خانایبا حرص به دا.شنی وارد مکلی و ماانای و داشهیمه در باز م

 تیشکا10مهم تر از همه. شده اشتی شکای هستن و کلانی شاهی هستن که بر علیلیخ.کنهی شروع می که قاضگردمیبرم
 و خندهیم. بغل ارشامپرمی مرونی بمیای می و وقتزنمیلبخند م.دهی سه روز بعد مياخر هم دادگاه حکم اعدام رو برا.قتله

 . های خوشحال هستیلیخ:گهیم
 یلیخ_

 ؟؟ي چرا اومد؟؟اصلایتو چرا ناراحت:گمی که غمبرك گرفته مانای سمت داگردمیبرم
 ارشامم پشت رونی بامی با اخم مهی گرری ززنهی و مکنهی فرو مکلی مانهی سي و بعدش سرشو توکنهی بغض به من نگاه مبا

  کجاست؟؟سایمل.به به خانوم دزد بچه:گهی و مادی من به سمتم مدنی اونم با دنمیبی دادگاه فربد رو ميسرم که جلو
 .مراقب حرف زدنت باش:ارشام
 ؟؟یگی میتوعه بچه سوسول چ:فربد

 ستی مال تو نسای دزد جد و ابادته دو،ملک،بچهی با ارشام درست صحبت کن غرمی گوشش و مي توزنمی میکی ناخداگاه
  که؟یگرفت.کنمی متی ازت شکانمتی ببگهی بار دهی. چهاري صحبت کردينطوریبار اخرت بود با من ا.سه

 .ارمی سرت در مشویتلاف:گهی می ولهیعصب
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 . من هنگ کردميعجب جذبه ا:گهی گوشم مریارشام ز.رهی که مرمیگی فاکمو سمتش مانگشت
 . شرکت خودشرهی می و هرکزنمی مي محولبخند

 
 رمیگی دوش مهی و بعد کنمی مانتومو از تنم خارج میبا خستگ. کارداشتمیلیامروزخ.کنمی تخت پرت مي خودمو روی خستگبا
 .خوابمیم
 رزنی پهی نمیبی منیی پارمی و با اخم پله هارو مشمی از اتاق خارج می حوصلگی با بکنمی چشمام رو باز منیی پاي سر و صدابا

 انای شده بودم که دارهیبا اخم بهشون خ.در کل کل خانواده مادرم اونجا بودن. مبل نشستههی ي و پدربزرگم رواناسی دايجلو
 . شماهاشی پامی بنکهی خاطر اگذرمینم من از خانوادم:گهی من مدنیبا د
 .طهیخفه شو دختره سل:غرهی مربزرگمپد
 نیدخترم ازدواج کرده،ا. بابا بزرگ شدمنیبب.هی الان خفه شدم کافشم،تای خفه نمگهیه پدر من،د:زنهی و داد مشهی بلند مانایدا

 . ندارهیفهمی رو نداره ممی زندگي حق دخالت توی کسگهی خودمه دیزندگ
 زنمی قهقه مهوی. مني خدايوا. لحظه حس کردم مثل من شدههی شمی مرهیمتعجب بهش خ.می شدرهی خانای مات به داهمه
 ی علياقا:گهی بالا که بابا مرهیدست پدر بزرگ م. وقتای بعضترسهی منقدری اانای چرا دادونمی فقط نممی همی فتوکپییدوتا

 . و شمادونمیمن م  زن من بلند شهياحترام خودتو نگه دار،دستت رو
 ))زن من((شهی حد گرد منی تا اخرچشمام

 ؟؟ي عقدش کردیک:کشمی مغیج
 میزنیبعدا حرف م:گهی و مندازهی به من می نگاهمین

 می بخندکمیخدا شفات نده .دمی و سرمو با تاسف تکون مکنمی پوکر نگاش محالت
 تنمه و دوساعته ي توردی لباس خواب سفهی.دمی سرمو با تاسف تکون مکنمی نگاه مپمی به سر و تنهیی اي اتاقم و تورمیم

 .کنهی میی اسم ارشام روش خودنمانمیبی مموی گوشیوقت. از فکر خارج شمشهی باعث ممی گوشيصدا.ستادمی اونا وايجلو
 بله؟؟_

 .یگی به منم جانم نمادیخوشم م:ارشام
 .لوس_

 .رونی بمی برامیبپوش م. تويفدا:ارشام
 ساعت چنده؟_

 9:ارشام
 . باشنجای اگهی ساعت دمیباشه پس ن_

سرمو با تاسف تکون میگی ام نمی،خداحافظی که نه سلام نه احوال پرسمیستیمثل ادم ن.کنهی و قطع مگهی میچشم
 یمی ملاشی ارازارمی و موهامو ازاد مپوشمی هم می مانتو جلو باز مشکی مشکی همراه شلوار نود سانتپوشمی میتاپ توس.دمیم
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 ي رو تومیگوش.پوشمی مدی تخت سفي و کفشاندازمی موهام ميرو يدیسفشال .کنمی مادهی خودم پي و عطرمو روکنمیم
 .کننی و دارن صحبت مدهی دعوا خوابداسی که پنطوریا.نیی پارمی و مرمیگیدستم م

 کجا گل دخترم؟:کلیما
 .رونی بمی برمیخوایبا ارشام م:گمی و مندازمی بالا مشونمو
به سمت .شمی و از خونه خارج مدمی تکون مکلی مايدستمو برا.شهی مانی و عکس ارشام نماخورهی زنگ می موقع گوشهمون

 هاشو نی که استدی سفرهنی همراه پی توسنی شلوار جهی.شمی مرهی خپشیبه ت.شمی که با ارشام مواجه مکنمی و باز مرمیدر م
 ی بگرهی چه جندازمیابرومو بالا م. گذاشته بود و موهاشو روبه بالا داده بودباز تا ارنج بابا زده بود و سه تا از دکمه هاشو

 ننه يواااا( تو صورتت هاامینفس با جفت پا م)؟ي جون من دارکاریجون عمت چ(جون نفس؟)یصاحابش که خودت(صاحب
 . سراغتامیبعدا م) پاش امازون سبز شدریبرو ارشام ز غش کردم از ترسریمنو بگ

 
 ؟؟يای بيخواینم:ارشام
 .وفتهی و راه مشهی که ارشام هم سوار مشمی و سوار مزنمی بهش میحی و لبخند ملدمی تکون مسرمو
 ؟؟يچطور:ارشام

 ؟؟یتو چ.خوبم_
 خونتون چه خبر بود؟.منم خوبم:ارشام

 . اونجا بودنانای خانواده دادونمینم:گمی و مندازمی بالا مشونمو
 .کنهی و ضبط رو روشن مگهی میاهان
  نبود بلک کتسیکی بود یکیاهنگ ((
  نبود تا شروع شد قصمونیکی بود ، یکی
  ، مثله ماه آسمونی دونستم که تکیم
 ی دونی ، قدر عشقو مزمی دونستم تو عزیم
 ی مونی مشهی که همی دونستم تو همونیم

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو
 
  ندارميزی چگهی دوس داشتن تو ، دریغ

 ارمی تو من کم می و بیی عمر من توهمه
 ستی نی من ، واسه من از تو بهتر کسماه
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 سی تازه بنوی تو کتاب عشق ، فصلایب
  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمبگو
  ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو
 

  شهی مییای هام ، با تو روهی تک ثانتک
  شهی میی چه غوغانی سکوت لحظه هام ، ببتو
 ي اگه منت بذاريمام جا دار چشيرو

 ي دوسم داری و بگی از خودت بدونمنو
  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو
 

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
  ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو

  منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارمآره
 )) ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارمی جون مني وصله تو
 عجــــــــــب.ندازهی و شونشو بالا مکنهی بهم می نگاهمی که نکنمی بالا رفته به ارشام نگاه مي ابروبا

ارشام به سمتم .رفتنی و مومدنیدختر و پسرا واسه خودشون م. دربندمیاومده بود.می شدادهی پیی پارك کرد دوتانوی ماشیوقت
 .میرفتی ممی خودمون قدم زنان داشتيبرا.اومد و بازوشو به سمتم گرفت که محکم گرفتم بازوشو

 ؟؟یکنینم تشکر ی از کسای؟یکنی وقت سلام نمچیچرا ه:ارشام
 . ممنون باشمی از کسخوادی چون دلم نمکنمی نم،تشکری سلام کندی بایرسی می به هرکسی چیعنیاد،یخوشم از سلام نم_

 ي داری جالبدهیعق:ارشام
 .یمرس_

 م؟ی راه برکمی ای میاول غذا بخور:ارشام
 اول غذا_

 رهی ارشام مشهی غذا تموم میوقت.میشی و بعد سفارش غذا مشغول ممیری به سمت رستوران میی و دوتادهی تکون مسرشو
 ی و کسکهی سمت دربند که تارهی برهی و مکشهی که دستمو مرونی بمیری میی و دوتاکنمیحساب کنه منم دور دهنمو پاك م
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که بعد .کنمی مي بعد باهاش همکاری ولشمیاول متعجب م.شهی مغ لبم داهوی توش و زنهی اونجاس که منو میدرخت.ستین
 .ي کردوونمی رستوران ديتو:گهی و مشهی جدا مهیچند ثان

 .يشعوری بیلیخ:گمی و منشی سي توزنمی و مخندمیم
 .فتی از تعریمرس:ارشام

 م؟؟یبر_
  بوست کنم؟؟گهی دکمی شهینم:ارشام

 .مینه بر_
 وفتهی و ارشام بلاجبار پشت سرم راه مکشمی مدستشو

 
 . بدهگهی بوس دهیحالا :گهی می خنده و سرخوشبا

 انی ها از جلو میکلی هنی که دوتا ادم ازنیی پاامی از دربند ممیدار.خندهی شکمش که غش غش مي توکوبمی مارنجمو
 . دارن،پاچمو گرفتنیجوووووون،چشات چه سگ:گهی رو به من مشونیکی

 ي نکره اي با صدایکیاون .شهیچشمام گرد م.کوبهی از غولا میکی صورت ي توامی و تا به خودم بشهی ارشام مشت مدست
 ؟؟یکنی من بلند مقی رفي رو؟؟دستي کردکاریچ:گهیم

 به سمتش بره که خوادی غول که ارشام بهش مشت زد میکیاون .گردمی برميچشمام رو به حالت عاد.رهی سمت ارشام مبه
 برام یمشت.ادی غول به سمتم میکی خنده اون ری ززننی دور و اطراف همه منی زمخورهی و محکم مرمیگی براش میی پاریز
 و رهیارشام م.رهیگی و فکشو منی زمخورهی فکش که از درد مي توکوبمی ما و با پزنمی پشت وارو مهی و دمی می جا خالندازهیم

 غی که جزنمی میطونیلبخند ش.نی زمکوبهی و سرشو محکم مزنهی می حرفهی و کنارش گوشش رهیگی رو می غول اوليموها
 .ي دارولیدمت گرم بابا ا:زنهی از پسرا داد میکی.شهیمردم بلند م

 دی بامیری هرجا مادیخوشم م:گهی و مندازهیارشام دستشو دور شونم م.نی سمت ماشمیوفتی و با ارشام راه مزنمی بهش میچشکم
 .وفتهی راه بیی دعواهی

 میشی منی سوار ماشیی و دوتاخندمی غش مغش
 .وفتهی و راه مکنهی رو روشن مضبط

 یگی بیاهنگ فداشم سام((
 ی روم اگه نباششی پی هستشهی دلم همتو
 

 ی باششهی باشم آرزوم که مشهی که معاشقت
 

 ي داریی جاهی کنج دل ی ولیی و ازم جدايدور
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 یی صدای و بیزنی تو وجودم که می نبضمثل
 

 شونهی پریی تو تنهای وقتشبا
 

 وونهی دل دنی ارهیگی مسراغتو
 

  درمونمیی هام توی خستگجواب
 

 خونمی هنوزم از تو میستی نخودت
 
  فکر داشتنت مثه خود مجنونمتو
 
  آخرم عشقت شده جونمدیام
 
  خستمگهی دی دلتنگي شبانی ااز
 
 دونمی که اسمشو نمی حسنی ااز
 

… 
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
 

  تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
 

 خونهی از تو مرهیگی می وقتوونهی دل دنی ادونهی نمکس
 

 )) تو فدا شمي که باشم تا براخوامی فقط ممن
ادم تا :گهی شم که مادهی پخوامی و مزنمی لبخند بهش مکنهی خونه پارك مي جلویوقت.کشهی که لپمو مکنمی لبخند نگاش مبا
 . خوب کنی خداحافظهی رحم،بابا حداقل ی حد بنیا
 شهی جدا می و وقتبوسهی که محکم لبمو مکنمی بغلش سرمو بلند مي تووفتمی مکشهی که دستمو مزنمی بهش زل مجیگ
 . خوبهنمی خب همی نکرد ولمیهرچند راض:گهیم
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 و پشت بندش شمی و وارد مکنمی باز مدیدر رو با کل.شمی مادهی و پکنمی گونشو بوس مگمی بهش مي اوونهی و دخندمیم
 خوامی توجه می بی ولکنمیاخم م. هنوز خانواده محترم مادرم اونجاننمیبی مشمی وارد میوقت.ادی ارشام منی ماشکافی تيصدا

 .شهی مانعم مي پسريبرم به سمت اتاقم که صدا
 

 . شب برگشتهکی بوده که ساعت ي بوده و بغل چه نره خری تا الان کدوم گورستونستیمعلوم ن:پسر
 پسر قد بلند سوسول به سمتش هی خورهی سمت پسر که جا مگردمیبرم.شهی حبس مکلی مانهی سي نفس توکنمی محس

 ؟؟ي زديچه زر:گمی مرمویم
 .گنی بار مهیاخبارو _پسر
 . تکرار کني جرات دارگهی بار دهیحرفتو :غرمیم. عقبرهی قدم مهی که کنمی و باز مدمی هم فشار مي چشمام رو رویعصب
 و با ارمی منییدستمو پا.کنهی و دستشو سپر صورتش منهیشی مبل پشتش مي بالا که روبرمی گلوشو قورت داد دستمو ماب

 .ی چه بزنیسگ رو چه بترسون:گمی و با غرور مکنمیپوزخند نگاش م
 .پسره نفهم.رمی و به سمت اتاقم مشهی تر مظیپوزخندم غل.شهی مرهی و با خشم بهم خچرخونهی مسرشو

 . ارشامخورهی زنگ ممی گوششمی اتاق که موارد
  خونه؟؟ومدمیبله؟مگه من الان ن_

  خونه من؟؟يای شب بشهیم:ارشام
 چرا؟؟_

 . ازمی دور باشخوادی دلم نمينطوریهم:ارشام
 .یشب خوش جناب تهران.می مهمون دارشهی نمرینخ:گمی می بدجنسلبخند
 ریشب بخ.ای باشه نارمی مریمن که تورو گ:گهی با حرص مارشام

 سیشب نا_
 اشپزخونه گوشت ي و تونیی پارمی با حوله دورم مرونی بامی و مرمیگی دوش مرمی مزنمیقه م و قهکنمی رو قطع میگوش

 از یکی يرو.نیی پارمی می سبز لجنی تشرت سبز و شلوار ارتشدنی و بعد پوشکنمیخودموخشک م. الکسي برابرمی و مرمیگیم
 .نمیشیمبل ها م

 .میکنی باز عقد مانای من و داانی جناب احتشام بعد از اعدام شادینیبب:کلیما
 . ادم نامحرم باشههی خونه ي دخترم توادی خوشم نمستی نمی من حالکلی مانیبب):بابابزرگم(یعل

 الان که دخترتون اومده خونه د،نهی کردرونشی که از خونه بدیکردی فکر رو منی ای زماندیشما با:گمی و مزنمی مپوزخند
 . نکنهکاری کنه چکاری که چدی به مادر من دستور بددیدخترش،شما حق ندار

 که راه دی تا مادر منو ببرنجای ادی اومدنی همياگه برا:گمی و مندازمی پارو پا میالیخی با حرص به من زل زدن که با بهمه
 .دی خوش اومدیلی که خدی اومدی مهموني دختر وپسرشه،اگه براشی کنه چون پرونی مادر منو بتونهی نمید،کسیخروجو بلد

 . با فرهاد ازدواج کنهدی باانای داي ندارشوی زندگي دخالت توتوهم حق:یعل
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 .دی مجبور به ازدواجش کندیتونست:گمی به لب مپوزخند
 پشتشه مثل کلی الان من پشتشم مثل کوه،مای پشتش نبود ولی کسدی بار که مجبورش کردهیاون :گمی و مشمی مبلند
 کس و کار بود ی که مادرم بی هوا،گذشت زمانرهی کل خاندانت ممی ارتش ادمه لب تر کنهی هم کلیپشت من و ما.کوه

  جناب احتشام؟یفهمیم
 دیی پرويادی شماها زنکهی مثل ایمن اومده بودم صلح ول:گهی و مشهی مبلند

 نهی از نظرشما اد،صلحی شما دست مارو بستی پرو ول؟؟مای تن مادر منو بلرزونای صلح يشما اومد:گمی بالا و مبرمی مصدامو
 ازدواج سر نی ازارمی اگه مادرمم بخواد من نمی جناب احتشام حتری که ازش متنفره؟؟اره؟نخدی بدیکیمادر منو به زور به 

 .رهی ازدواج سر بگنیزاره ای نمیسی کری به بزرگي؟سديدیفهم.رهیبگ
 .واقعا برات متاسفم:گهی که ممیزنی با خشم بهم زل مهردو

 همون ي تو،بروی منم رد بشي خونه يلومتری از صد کخوامی نمگمی درونی من گمشو بياز خونه :زنمی داد متی عصبانبا
 يهر. به صلح با شما شغال صفتا ندارهیاجیدر ضمن مادر من احت. باشلی بتمرگ سرجات و منتظر عزرائي که بودیدهات

 .نیی پارنی و مشنی بلند میکی یکی و زننی با حرص بهم زل مهمشون
 نی کوئیسی کرکنمینابودت م:گهی مرونی بره بخوادی می بزرگ وقتاحتشام
 . از من باشيمنتظر ضربه ا:گمی و مزنمی ميلبخند

 
 ي صدارمی و به سمت احتشام بزرگ مشمی از خونه خارج متی با عصبانهی گرری ززنهی مادرم مهی بعد چند ثانرونی برنی میوقت

 باعث درومدن اشک مادر من شواون موقع گهی بار دهی:گمی و مرمیگی مقشوی تی عصبانای گردهی برمشنوهیقدم هامو که م
 مادر کی نزدی ولیکنی می هر غلطستی مهم ن؟برامیفهمی کنن،مهی گرن اسمون به حالت خوي مرغ هاارمی سرت مییبلا

 .یشیمن نم
 که کنمی م ولقشوی ادیزوزه الکس از پشت سرم م.دهیرنگ از رخش پر.رهیگی گوش خودم درد مزنمی داد مي رو جوریشینم
 .دیگمش:غرمی و مرمیگی الکس رو ميجلو.کشهی مغی از دخترا جیکی

 . د دروکننی قرض مگهی دو پا دارن دوتا دهمشون
 .. صاحبهیفکر کردن مادر من ب.خوابمی مرمیگیبعد خوردن قرص خواب م. خونهگردمی و برمزنمی مپوزخند

 
 
 و مغرور زل زده به من،با لباس ستادهی وای صندلي ادم که روهیرش،ی زی صندلهی چوبه دار،هی اخم به منظره جلوم زل زدم،با
 بعد هی در عرض چند ثانزنه،صورتشی دست و پا مشهی مزونی اوهوی که زنهی می صندلری مرحلات سرباز زی زندان،بعد کليها

 ي دست از تماشاشهی کدوم مانع نمچی هگرانی زجه دي همهمه مردم،صدايصدا، مادرمغی جيصدا.شهیصورتش کبود کبود م
پرونده ...پس. تموم کردهگهی و با اشاره مرهیگی و نبضشو مادی دکتر مهیبعد چند ثان.کنهی تقلا نمگهید.رمی بگي بهزادانیشا
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 که ارشام به سمتم نی ماشي تونمیشی ومرمی منی توجه به مردم اطرافم به سمت ماشی و بزنمی میلبخند کج. بسته شدانیشا
 .گردهیبرم

 ؟؟یخوب:ارشام
 حق نداره بدون اجازه یکس.شمی مرهی که با غضب بهش خادی دستش به سمت صورتم مگمی می و خوبمشمی مرهی خرونی ببه

 .کنهی رو روشن منی ماشرهی هم مياخماش تو. شهکیخودم بهم نزد
 
 هرچقدر هم مغرور و خودخواه بود انمی فکر شاي خودمم ،توي و تورونی با اخم زل زدم به بمیچرخی مابونای خي هدف تویب

 بهم مزه داد برد در یلیخ...ی من نبود ولي بازنیزنم،ایپوزخند م. ملکه کم اوردهی بازم در برابر دونستیهرچقدر خودشو شاه م
  فقط شی زندگي که تویوفته،کسی نمری وقت گچی هکردی که فکر میکس، غرورهي خداکردی که فک میبرابر کس

 ي زانو نزده بود،جلوی کسي باخت که جلویکی دختر باخت از هی باخت از یول.دیستور داد و با دخترا خواب کرد و دیخوشگذرون
مغرور و  يترسن،دختری که همه ازش مي دختریسی به خودش اعتماد داره،به من باخت،کرشهی باخت که همیکس

 من مثل اون ملکه ها شکست یوفتاد،ولی کارتون ها مي بدجنس توي ملکه هاادی نهیبی اونو میخودخواه،که هرکس
 اگر تمام ی حتزنمیمن زانو نم. مجبور به زانو زدنم کنهتونهی نمی ام و کسیسی کرمونم،منی مي مغرور و قوخوردم،منینم

 .زنمینم  راه بروند من زانوشانیمردم بر روس زانوها
 .زنمی و سرد بهش زل مشمی ارشام از فکرم جدا مي صدابا

 .میتون خونيجلو:ارشام
 ي و پاشو رومونهی منتظر نمرمی و به سمت خونه مشمی مادهی پی بدون حرفرهیگی لبام شکل مي روي پوزخندچرخونمی مسرمو

 . سمت شرکتوفتمی و راه مدارمی رو برمنی ماشچی و سوشمی هم و وارد خونه مي تورهیاخمام م.دهیگاز فشار م
 ) هفته بعدکی(
 دامن می که دچار شدم به خستگی سرما خوردگستی حالم خوب نشمی نقشه خم مي و رودمی چشمام رو مالش می خستگبا

شبه بچه ها 9کنمی و به ساعت نگاه مدمیچشمام رو مالش م. بدجور خستم کرده بودی و سرماخوردگادی چندرو کار زنیا.زده
 امی و مرونی برمی مگمیبه مش رجب م.شمی اتاق خارج مز ادمیچشمام رو مالش م. اتاق خودش مشغولهي تویهم هرک

 کنه،چشمامی خس خس منمیکنه،سی کل بدنم در مبندمی و چشمام رو مدمی مهی تکنهی و به اشمیسوار اسانسور م.گهی میچشم
 .سوزهی میاز کم خواب

 رمی منمی و به سمت ماشرمیگی فاصله منهی اسانسور از اي صدابا
 

 . صبر کنمشهی مدی مادرم باي که صدارمیبه سمت پله ها م.شمیخونه م و وارد کنمی خونه پارك مي رو جلونیماش
 .نگرانت شدم. خونهي مامان چه عجب تو اومدیسیکر:مامان

 هیاومدم :گمی و جواب مامان مزنمی بهشون میلبخند کج.شمی ارشام رو به رو مي سمتش که با خانواده پنج نفرگردمیبرم
 . برمدی بردارم جاش گذاشتم باينقشه ا
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 ه؟؟ینجوری جون صدات چرا ایسی کريوا:ستاره
 .دهی داد کشادی زنهیحتما مال ا:ارشام

 که يدی سرما خورده خودت دیسینه پسرم کر:گهی معی مادرم سرکنهی که ارام خودشو جمع و جور مکنمی بهش نگاه مزیت
 .وشرتی سهی مانتو تنشه و هی سرما نی ايتو
 .ستین حرفا نیبس کن مامان کار دارم و وقت ا_

 از خونه هی توجه به بقی و بنیی پارمی و مکنمی مدای مورده نظرم رو پي ام نقشه ختهی اتاق کار بهم ريتو. بالارمی و مگردمیبرم
 بچه ها با ذوق به غذا ها نگاه رسمی میوقت.برمی و مرمیگی بچه ها غذا مي برارمی که به سمت شرکت می راهنیب.شمیخارج م

 ي که از خونه اوردم رو روي و نقشه ارمی به سمت اتاقم مگرانی غذا و به به و چه چه دبه  توجهی بخورنی مانی و مکننیم
 ي جلوی که دستامی به خودم می وقتفهممی نمشهی در باز می غرق در کارم که وقتنقدریا.شمی و مشغول مکنمی باز مزیم

 ؟؟يخوای ميزیچ:گمی سرد مه با اخم بهم زل زدنمیبی که ارشام رو مکنمیسرمو بلند م.خورهیصورتم تکون م
 . براتارمشیخدمتکارت برات سوپ درس کرده گفتن ب:گهی و مکنهی دستش اشاره مي به قابلمه ارشام

 .زمی ميبزار رو:گمی سمت نقشه و مگردمیبرم
 پوف رونی پا حرص ب نفسشونهیبی منو می توجهی بی وقتزنهی بهم زل مهی چند ثانزارهی مزنمی مي روی و بدون حرفرهیم
 می شدينطوری چرا اکنمیاخم م.لرزهی که تن منم مي جورکوبهی و در رو محکم بهم مشهی و از اتاق خارج مکنهیم
 

 . صبر کنمشهی مدی مادرم باي که صدارمیبه سمت پله ها م.شمی و وارد خونه مکنمی خونه پارك مي رو جلونیماش
 .نگرانت شدم. خونهي مامان چه عجب تو اومدیسیکر:مامان

 هیاومدم :گمی و جواب مامان مزنمی بهشون میلبخند کج.شمی ارشام رو به رو مي سمتش که با خانواده پنج نفرگردمیبرم
 . برمدی بردارم جاش گذاشتم باينقشه ا
 ه؟؟ینجوری جون صدات چرا ایسی کريوا:ستاره
 .دهی داد کشادی زنهیحتما مال ا:ارشام

 که يدی سرما خورده خودت دیسینه پسرم کر:گهی معی مادرم سرکنهی که ارام خودشو جمع و جور مکنمی بهش نگاه مزیت
 .وشرتی سهی مانتو تنشه و هی سرما نی ايتو
 .ستی حرفا ننیبس کن مامان کار دارم و وقت ا_

 از خونه هی توجه به بقی و بنیی پارمی و مکنمی مدای مورده نظرم رو پي ام نقشه ختهی اتاق کار بهم ريتو. بالارمی و مگردمیبرم
 بچه ها با ذوق به غذا ها نگاه رسمی میوقت.برمی و مرمیگی بچه ها غذا مي برارمی که به سمت شرکت می راهنیب.شمیخارج م

 ي که از خونه اوردم رو روي و نقشه ارمی به سمت اتاقم مگرانی غذا و به به و چه چه دبه  توجهی بخورنی مانی و مکننیم
 ي جلوی که دستامی به خودم می وقتفهممی نمشهی در باز می غرق در کارم که وقتنقدریا.شمی و مشغول مکنمی باز مزیم

 ؟؟يخوای ميزیچ:گمی سرد مه با اخم بهم زل زدنمیبی که ارشام رو مکنمیسرمو بلند م.خورهیصورتم تکون م
 . براتارمشیخدمتکارت برات سوپ درس کرده گفتن ب:گهی و مکنهی دستش اشاره مي به قابلمه ارشام
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 .زمی ميبزار رو:گمی سمت نقشه و مگردمیبرم
 پوف رونی نفسشو پا حرص بنهیبی منو می توجهی بی وقتزنهی بهم زل مهی چند ثانزارهی مزنمی مي روی و بدون حرفرهیم
 چرا مثل می شدينطوری چرا اکنمیاخم م.لرزهیم که تن منم ي جورکوبهی و در رو محکم بهم مشهی و از اتاق خارج مکنهیم

 محل نی ماشي بخاطر اون روز که توم؟فقطیستی نمی مثل قدگهی درام؟؟چیزاری بهم محل نمگهی دم؟؟چرایسگ و گربه شد
 .ل؟؟ههینذاشتم بهش؟؟فقط همون دل

 . به دركکنمی مرونی از ذهنم بفکرشو
 
 رمیگیم.8 ي روزارمی و ساعت رو مکشمی مبل دراز ميرو.صبحه6 کنمی به ساعت نگاه مدمی چشمام رو مالش می خستگبا
 کنمی شال و لباسام رو مرتب مدمی گردنمو مالش مکمی و شمیبلند م. خودمو بکشمخوامی مخورهی زنگ ممی گوشیوقت.خوابمیم

خودمم با طرح ها راه .دمی می هفته مرخصهی و به همشون زنمی ها مبچه  بهي لبخندشمی خارج میوقت.دارمیو نقشه هارو برم
 سشونیی ررسمی به شرکت میوقت. بودنی سنگیلی هفته خکی ی که خواسته بودن اونم طیینقشه ها... سمت شرکتوفتمیم

 دیی بفرمانیکوئ به به خانوم:گهی مهیی طاهاامتی که اسمش سسشونییر. توفرستهی منو می بعد از هماهنگیمنش.دهیتازه رس
 .دینیبش

 رو دی که گفته بودیی طرح هاییخدمت شما جناب طاها:گمی و مزارمی مزشی مي نقشه هارو رونمیشی و مدمی تکون مسرمو
 .می هفته براتون اماده کردکی يتو

 طرح ها امادس؟؟:گهی بلند مي و با تعجب و صداشهی گرد مچشماش
 دیبله خودتون گفت:گمی و مکنمیچندتا سرفه م. سرفهوفتمی بشهی و باعث مخارهی منمیس
 

 ی خوبنی همه نقشه رو به انی هفته اهی ي نتونسته بود توی شرکتچی هنی خانوم کوئهیکارتون عال:گهی با تعجب مییطاها
 . من بدهلیتحو

 د؟؟ی نداريخوب با من کار:گمی و مشمی و بلند مزنمی ملبخند
 .تونی ممنون بابت نقشه ها و سرعت عمل عالیلیخ:گهی و مدهی دست مباهام
 پاهام راه يبه زور رو. حالم بدهبرهیسرفه امونم رو م.شمی و بعد تکون دادن سرم از اتاق خارج مزنمی بهش ميلبخند

 هنوز خانواده فهممی پارك شده مي هانی از ماشرسمی میوقت. خونهرسونمی خودمو می و به بدبختشمی منیسوار ماش.رمیم
 يصدا.رهیگی درد منمیس.زنمی بلند سرفه ميمان با صدا و هم زکنمیم  و حال زار در خونه رو بازیبا خستگ. نرفتنیتهران

  چته؟یسی مامان؟کریسی؟؟کری خوبیسی قران کرای:ادینگران مادرم م
 هنوز دو پله بالا نرفتم که پاهام قدرتشون رو از دست رمی به سمت پله ها مزنمی کمکم رو پس مي که جلو اومده برادستشو

تو :گهی با داد مقهی بعد چند دقزارهی ممیشونی پي دستشو رورهیگی و بازومو مارهی ارشام به سمتم حجوم منمیشی و محکم مدنیم
 .يسوزی تب مي تويکه دار
 ...... و بعدشکنهی زانوم و بلندم مری ززنهی مدستشو
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 )دو روز بعد(
 و شهی که در اتاق باز مشهیچشمام گرم م.بندمی و بازم چشمام رو مندازمی طرف مهی موهامو زنمی احساس گرما پتو رو کنار مبا

 .کنمی صورتم حس مي حرکت دستش رو روهیبعد چند ثان. عطرتلخ ارشاميپشت بندش بو
 می نهی ی هفته حتکی نی اي که توي مغرورنقدری ا؟؟چراي ابهت دارنقدری خواب اي توی که حتي مغرورنقدریچرا ا:ارشام
 .خوادی رحم و خودخواه رو می مغرور و بي صاحبم توی لامصب منم ادمم دل دارم،دل ب؟دهی بهم ننداختینگاه
چشمام رو باز .رونی برهی و مکنهی می خوابم پوفنهیبی می وقتدمی نشون نمی عکس العملبوسهی لبمو نرم مشهی مخم

 موهام رونی بامی مرمیگی دوش ممری و مشمی ساعت بلند ممیبعد ن. دوست دارمشتریغرورمو ب...ی دوسش دارم ولکنم،درستهیم
 سمی خي موهاي و کلاهشو روپوشمی ست شلوار هم موشرتی سو ی همراه شلوار مشکپوشمی می مشکشرتی تکنمیخشک نم

 بودن نجایطبق معمول خانواده ارشام ا.زنمی مي پله عطسه انی اخررسمی و تا مرمیگی ممینی بي جلویدستمال.گشنمه.کشمیم
 گمیگرفته م ي و رو به بنفشه با صدارمی به سمت اشپز خونه میبدون حرف.نایهمراه خانواده خالش و دختر خاله زشتش ساد

 .شهی چشمام اشک جمع مي که توزنمی می عطسه محکمنباری و اکنهی مکی رو تحرمینی عطر ارشام بيبو.نهی رو بچزیم
 

 ؟؟یسی کریخوب:ارشام
 هم ي اخمام رو توشهی باعث مارهی که برام میسوپ.نهیچی رو مزی که  بنفشه منمیشی مزی و پشت مدمی واسش تکون مسرمو
 ه؟؟؟ی چنیا:گمیبا اخم م.کنم

 . صداتون خوبهيخانوم گفتن براتون سوپ درست کنم برا:بنفشه
 سرخ رو به ي با چشمارمی مییرای محکم به سمت پذي و با قدم هاشمیبلند م. ام کردهی روانیضی ام،مری عصبرهیگی محرصم

  من سوپ درست کنن؟؟ي برایگیتو چرا م:غرمی مانایدا
 .یضیخوب مر:گهی و مشهی گرد مچشماش

 واسه من سوپ درست یگی میکنی به درك،تو غلط مضمیبه درك که مر:کشمی و داد مزنمی پاش مي جلوزی مي تويلگد
 .کنن

 .کلهی مابرهی مرونی بییرای و از پذرهیگی از پشت محکم منو می دست کسشهی چشماش جمع مي تواشک
  بخورای جوجو برات غذا اوردم بنیبب:مهران((

 . بخورمخواستی دلم نمی مورد علاقه ام بود ولسوپ
  باشه؟؟میکنی مي باهم بازي سوپتو بخورنیبب:مهران

 .خورمینم:گمی تق مسر
 نثار صورتم یلی که سدمی قورتش مي مجبورکنهی می دهنم خالي و به زور توارهی حرص کاسه سوپ رو به سمت لبم مبا
 .))کنهیم

تند از . دارم صورت و کل بدنمو بشورماجی احتزنمی رو پس مکلی اون زمانم دست ماي توکنمی حس مستی دست خودم نحالم
 زنمی مرجهی شي فکرچی بدون هرسمی به استخر می سمت و وقتهی دمی و پرت مکنمی رو موشرتمی سشمیخونه خارج م
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با .چشمام پر اشک شده.اب و بدنمو پاك نکنم ری که نرم زشهی اب که باعث منجمد شدنمه باعث نميدسر.توش
 کنمیحس م.ارمی مرونی اب سرد بریسرمو از ز.کنمی دستاشو حس ميجا.کشمی بدنم مي محکم رویت،درموندگیحرص،عصبان

 مغرورم کلیما.چکهی چشماش بلاخره مي جمع شده توي اشک هافهمهی دردمو مزنمی زل مکلیبا عجز به ما.لبام کبود شده
به .کنهی مهی زانو زده و به حالم گرکلیما. زل زدنکلیهمه به من و ما.کشمی مرونی کرختم رو از استخر بدن کرد بهیگر

 هیبعد چندثان.ستی نگهی که دی از سرما،از ترس مهرانلرزمیم.زنهی که کمرمو چنگ مرمیگی بغلم مي وسرشو تورمیسمتش م
 و سرما زانو هام یضی و مریوسط راه از ضعف جسمان.رمی مه و به سمت خونشمی و بلند مارمی نمنشونوی سنگيطاقت نگاها

 به سمت خونه برهی و مدهی مهی عطر ارشامه منو به خودش تکي بوکنهی و بلندم منهیشی بازوم مری زی که دست کسشهیخم م
 و بعد اون اتاقم

 
 تاپ هی.کنهی از تنم خارج مشرتموی و با اخم تادی که ارشام به سمتم مکشمی تختم دراز مي گوشه و روهی به زنمی زل ممات

 ی وقتدهی بهم می رو عوض کنم و شلوارك ست صورترامی حمام لباس زي که توکنهی وبه زور وادارم مکنهی تنم میصورت
 تخت درازم و پتو روم ي که روچسبمیسردمه به تن گرمش م.زنهی منه و شوکشهی موهامو با حوصله سشوار مرونی بامیم
 .نرو:گمی میفی ضعي و با صدازنمی بره که به دستش چنگ مخوادی و مزنهیم

 بغلش جمع ي توی ملوسي که مثل بچه گربه کشهی و کنارم دراز مادیبه سمتم م.کنهی و نفسشو فوت مبندهی رو مچشماش
 .ی بغلم جمع شي تا توی شينطوری اشهیکاش هم:گهی مرگوشمی و زکنهیمحکم بغلم م.شمیم

 ی وقتنکهی هام،از ایی که مهران بهم داده،از تنهایی زجرهاگم،ازی و مزارمی منشی سي فقط سرمو روزنمی نمخندم،لبخندینم
 که گذشته رو ییزای چی نبود،وقتخواستمی که می نبود،هرچخواستمی مادر می سنگ صبورم باشه نبود،وقتخواستمی رو میکی

 یلی سبکم خشهیحرفام که تموم م. دوسش دارمنکهیجز ا... جزگمی مزی همه چاز.شهی ممیوانگی باعث دتمیبی مارنی مادمیبه 
 .می غذا بخوررونی بمی بری بلند شیتونیم:گهی مقهی بعد چند دقشهی حرفام تموش میسبک وقت

خوب بلند شو حاضر :گهی و مخونهی چشمام مي رو از توتیرضا.شی مثل شب مشکي چشماي توزنمی و زل مکنمی بلند مسرمو
 .شو
 .شهی نمينطوریهم:گمی عجز مبا

 . بگردينجوری ای کسي جلويتو جرات دار:گهی و مشهی جمع ماخماش
 . بزارمشی بدنمو به نماخوادی دلم نمیجراتشو دارم ول:گهی و مشهی مداری مغرور درونم بیسیکر

 .ای لوس شدیلیخ:گهی و مکنهی و دستشو دورم حلقه مخندهی که مکنمی پشتمو بهش مبعدم
 . تو دهنتا لوس عمتهکوبمیم_

 همراه مانتو یخی نی شلوار جهیبا لطافت .کنهی و منم بلند مشهی بلند مخندهی که مکمی. شکمشي توکوبمی که مزنهی مقهقه
 و از اتاق خارج ندازمی مشونمی پري موهاي رویشال.دمیمنم که مظلوم زود گوش کردم و پوش. بپوشگهی و مدهی بهم میخی
 .شمیم
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 با رمیگی و محکم گردنشو مکشمی میغیج.کنهی و بلندم مزنهی زانوم مری ارشام دستشو زنیی برم پاخوامی از پله ها میوقت
 .نی زميزاریتو که منو م:گمیحرص م

 خودشون دوتا ایارشام جون بعض:گهی با حسادت و حرص منای سادمیشی که رد مییرایاز پذ.نیی پارهی و مکنهی مي مستانه اخنده
 . سالم دارن بزار خودشون راه برنيپا
 .دختره هنوز ادب نشده.زارهی بزنمش که ارشام نمخورهی برم سمتش تا منیی از بغل ارشام بپرم پاخوامیم

 ی به کسبرمشی اون طرف م طرفنی و اکنمی هروقت بخواد من بغلش میسی،کری من دل بسوزوني براخوادیشما نم:ارشام
 .ستیهم مربوط ن

 نی سوار ماشدنی خندیبعد کل. خندهری ززنمی و مکنمی می ارشام مخفي نهی سيسرمو تو. کردعشی ضاقشـــــــــــــــنگ
 یی و دوتادارهی نگه مکی رستوران شهی يجلو.ی و ارشام مشغول رانندگکنمی نگاه مرونی به بم،منی ساکتی راه ولي تومیشیم

 ارشام میدی و سفارش مادی گارسون میوقت. کنارمون چندتا دخترهستنزیم.مینیشی می دمجزی پشت می بدون حرفمیشیوارد م
 .دی هفته تموم کنکی ي اون پرژه رو تودیخوب تونست:گهیم
 . هفته شب و روز کار کردمهی.دمی روش زحمت کشیکل_

 .هیتلاشت ستودن:ارشام
 هی که سامیزنی در مورد شرکت ها حرف ممیدار.دمیسرمو با تاسف تکون م.ظهر3کنمی به ساعتم نگاه مزنمی بهش ميلبخند

 اقا دیببخش:گهیبدون توجه به من م.شمی مواجه می بغلزی مي از دخترایکی که با کنمیسرمو بلند م.کنمی رو حس میکس
 .دیری بگتماس دی شماره منه خواستنیمزاحم شدم،فقط خواستم بگم ا

 د؟؟ی همسر من بهم شماره بدي باعث شده شما جلویچ:گهی که ارشام با اخم مزنمیاخم به ارشام زل م با
 ... اخه همشدیمن فکر کردم همکار:گهی تته و پته موفتهی مدختره
 .زتونی سر مدییخانوم محترم حواست به کار خودت باشه نه مردم بفرما:ارشام
 . که گارسون اوردهشمی میی و مشغول خوردن غذازنمی میلبخند کج.نهیشی مزشی و سرمگردهی که کنف شده برمدختره

 
 ...دختره فکر کرده:ارشام

 .بس کن_
 رو یسی کري جلویکس...یضعف دارم،سرماخوردم ول.شمی و بلند مخورمیاروم غذامو م.خورهی که جا مگمی با تحکم ميطور

 دنی با دنمیبی از دخترارو میکی که رمی می بهداشتسیت سرو به ارشام به سمي اگهی دزی چای لبخند چیبدون ه.رهی بگتونهینم
 و تند گلوشو رمیبه سمتش م.خورهی که جا مزنمی بهش مي و اون لبخندمن میمونی مرنی مرونی که بهی بقکنهیمن اخم م

 که يزی گفت چیسی بگو کرقتی جوجو کوچولو برو به رفنیبب:گمی مي و با لحن دستورواری دي توکوبمی و محکم مرمیگیم
 .ه حق نداری کسچی؟هیفهمیم. دست بزنهیسی کري هایی جرات نداره به دارایمونه،کسیمال منه مال من م

 باشه؟:گمی و مگردونمی برمي و به حالت عادکنمی رو درشت مچشمام
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 به سمت یوقت.شمی خارج میی و از دستشوزنمی بهش مي لبخندشورمی و دستامو مکنمیگلوشو ول م.دهی ترس سرشو تکون مبا
 ؟؟ي بسازیی دستشوای ي دست بشوریرفت:گهی ارشام با تمسخر مرمی مزیم
 .با من درست حرف بزن:غرمی و مرمیگی مقشوی و شمی خم مزی مي رواز

 به سمت یالیخی و با بستمیمی که صاف واشهی تند بلند مکنمی درست مقشوی و کنمیسرمو کج م. سمت ماگردنی برمهمه
 از رستوران یوقت. بودنم فعال شده،غرور سرکشم فعال شدهیسی ملکه بودنم فعال شده،حس کردارم،حسی قدم بر مرونیب

 .زنمیلبخند م.ادی نم نم بارون مشمیخارج م
 شمی مرهی بهش خی سمتش و خنثگردمیبرم. و به تو کمک کردمرونیبا اخرم بود با تو اومدم ب:غرهی گوشم مری زارشام

 .بهتر:گمی و مکنمی نثارش ميپوزخند
 احتشام ی علنی خونه ماشرسمی میوقت.رسمی تا به خونه مرمی و مرمی منقدری اشمی رد مشی برزخي چشماي و از جلوگردمیبرم

 ؟؟ی هستینگران چ:گمی و مزنمی بهش ميلبخند.شهی تند جلوم ظاهر مکلی که ماکنمی لبخند به لب در رو باز منمیبیرو م
 .دعوا نکن:کلیما

 ی به علی نگاهمین.کنمی و موهاشو نوازش منمیشی جلوش مدوهی الکس به سمتم مشمی وارد مسی خي و با لباسازنمی مپوزخند
 شلوار هی.زنمی مي عطسه اکنمی و لباسام رو عوض مرمی توجه به سمت اتاقم میب. که با اخم به من زل زدهکنمیاحتشام م

 ییرای پذيتو.نیی پارمی و مکنمی جمع می کلاهيموهامو تو.پوشمیم ی توسرهنی و پی مشکشرتی همراه تیگرمکن مشک
 . خب به من چهی ولادی مانای و دای و علکلی جر و بحث مايصدا. رو روشن مکنمي وی و تنمیشی مي وی تي مبل جلويرو
 

 .زنمی به ماندانا زنگ مرهی سر محوصلم
 . نامردقیبه به رف:یمان
 د؟ی خرمی بريایم_
 . حاضرمگهیساعت د1 تا زمیاره عز:یمان
 .اونجام6یاک_

 زمیری و خورد خورد مبندمی م،موهاممی مانتو تنگ و کوتاه توسی مشکنیشلوار ج.رمی و به سمت اتاقم مکنمی رو قطع میگوش
 نیی پارمیم.شمی و از اتاق خارج مدارمی رو برمینی لامبرگچیسو.ی و کفش اسپرت توسی محو،شال مشکشی صورتم ارايتو

  نخود اشي بار نشدهیچه عجب :گهی می برم که علخوامی مالی خیب.نجانی کل خانواده مادرم بازم انمیبیکه م
 نیاسی با شماها حرف بزنم انگار ی چون هرچکنمی و دخالت نمزنمیمن حرف نم:گمی و مزنمی مي سمتش و لبخندگردمیبرم
 .خونمی گوش خر ميتو
 ماندانا اهنگ گوش ي خونه ي تا جلوشمی از خونه خارج مگردمی و برمزنمی بهش مي پوزخندشهی سرخ مهی ثانکی عرض در
 هی که ستمی ایپشت چراغ قرمز م. اوازری ززنهی و خودشم مزارهی مي اهنگ شادشهی ماندانا سوار میوقت. بلندي با صدادمیم

 . باحالهنتیبابا دمت گرم چه قدر ماش:گهیاز دخترا م یکی.ستهیمی شش پردختر کنارمون واستی دونیماش
 . قابل ندارهیفدات اج:گهی با داد می که مانزنمی توجه به جلو زل میب
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 .نهیبیفعلا صاحابش مارو در حد خودش نم:دختر
  دخترا؟نیریکجا م:گهی و مرهی بهم ميماندانا چشم غره ا.گمی مینی لب افرریز

 (...) پاركمیریم:دختر
 شهی از جا کنده منی و ماشدمیز فشار م گاي پامو روشهیتا چراغ سبز م.کننی و باهم شماره رد و بدل مدهی سرشو تکون میمان
 . اونا؟خواهششی پمی برشهی میسیکر:یمان

 و تند شماره نیی پاپرهی با ذوق می مانکنمی پارك،پارك مي جلویوقت.کنمی رو عوض مری و مسندازمی بهش می نگاهمین
 .یسی کرمی برایب:گهی و مکنهی زو قطع می حرف زدن گوشکمیبعد .رهیگیم

 عده پسرم هی مینیبی ممیرسی مپشونی به اکیوقت.پرهی منیی بالا پایجانی  اون هی راه رفتن ولکنمی سرش اروم شروع مپشت
 ی بود شروع به معرفنی ماشي همون دختره که تومیرسی بهشون میوقت.کنمی خودم حس مينگاه چندتا از پسرا رو رو.هستن

 .کنهیم
 

 .نای و خواهرش تنای مقمونی شفقی باران،رفمونیخواهرم سارا،دوست دانشگاه.دهیمن خودم سپ:دختر
 .بونژوق خانوما:گهی باحال و خنده دار می از پسرا با لحنیکی

 .کنهی خودشو جمع منهیبیپسره که نگاه سرد منو م.زنمی بهش زل می من فقط خنثی ولخندنی به لحن مسخرش مهمه
 اراد و فرشاد و مونیهمکلاس.نهی اسمش ارمانه،پسرخاله ارمان که اسمش ارمنیریدش بچه پرو خونیخوب پسرا که ا:دهیسپ
 .دیفر
 . و دوستمکننی صدام میخوب منم ماندانام که مان:گهی و مدهی با همشون دست میمان
 .یسیدوست مغرورم کر:گهی و مدهیاب گلوشو قورت م.زنمی و بهش زل مندازمی ابروم رو بالا مهی سمتم که گردهیبرم

 .دمی دست نمیبه هرکس:گمی و مکنمی به دستش می نگاه کوتاهادی از پسرا جلو میکی دست
 هستن ییهمشون مشغول چرت و پرت گو.نمیشی مهی که نشسته کنار بقی ماني و رو به روزنمیپوزخند م.شهی جمع ماخماش

 ))ارشام.((کنمی رو خارج میگوش. سمت منچرخهی که نگاه همه مخورهی زنگ ممیگوش
 بله؟؟_
 ؟؟ی هستيکدوم گور:غرهیم
 توروسننه؟؟_

 ...ای خونه يگردی الان برمنی همای نیبب:ارشام
 از دست ي برايزی چنی کوئیسی من کری جناب تهراننی؟؟؟ببی چای گهی د؟بگوی چای:زنمی و مثل خودش داد مشمی مبلند

 . سر من داد نزن؟پسیفهمی مچی هیچی نکن،تو در برابر من هدی منو تهديخودیدادن ندارم،ب
 . هجرش پاره شدگمی که مزنهی داد ميجور

 ي برمارستانی مخش راه رفت فقط به تو زنگ زدم که بگم مادرت رو بردن بي رودی نباهی ادم عصبهی یپس بفهم وقت:ارشام
 .ي ارزش نداریوگرنه برام نوك سوزن
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 ي روچی به حرص به سوزنمی به جلدش مي لگدغی و با جکوبمی منی زمي تودهی رو به سه نکشی هم گوشي تورهی ماخمام
 .ی لعنتی لعنترمی منی به سمت ماشی محکم و عصبي و با قدم هازنمی چنگ منیزم
 
 تیبا عصبان. سکته کنهشهی و باعث مشهی پدرش شکه می علي از حرفاانایدا.زنمی قدم ممارستانی بي راهروي توتی عصبانبا
 و رو به کنمی نگاه میبا حرص به مان.انی ماندانا به همراه دوستان مزخرفش مقهیبعد ده دق.Icu  بخشي تورمی و مامیم

 .گردنشونو خورد نکردم  کن تا نزدمرونی بنارویپاشو ا:گمی منیستیکر
صورتم داغه بدنم .رمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی می صندليبا خشم رو. سمتشونرهی و مدهی با تاسف سرتکون منیستیکر

 مادر ارشام ي واي ايصدا. بدنم نشستهي رويقورت دادن اب گلوم مثل شکنجه است برام عرق سرد.هکنیداغه سرم درد م
 تند شهیدکتر که از اتاق مادرم خارج م. عقبرنی قدم مهی همشون  کهزنمی و بهشون زل مکنمیسرمو بلند م.سوحان روحمه

 چطوره؟؟:گمی جلوش و مپرمیم
 د؟ی هستشیشما ک:دکتر

  نه؟ای چشه دیگیم. بنده قشم هستمرینخ_
 نه دیفقط با.شهی به بخش منتقل مادی به هوش بی وقتهوشهی بوده و رد شده،فعلا بفیسکته خف:گهی و مکنهی می اخمدکتر

 .جانیاسترس داشته باشه نه ه
 . سرم براتون بزننهی دی بردی خواستدی هستضیاز حال شمام معلومه مر:گهی که مدمی تکون مسرمو

 .باشه_
 زی چچی رفته قبلا هادتی یسی؟؟کری عصبنقدریباز چته؟چرا ا:گهی و منهیشی کنارم منیستی کرنمیشی که با اخم مرهیم

 ؟؟یسی رو خراب کنه؟؟کجاس اون کرتی خونسردتونستینم
 مارستانی و از بشمی و بلند مزنمی بهش مي پوزخندکنهی نمدای پيزی چی ولگردهی چشمام مي،تویق،طولانی عمکنمی منگاهش
 سرم تکرار ي جمله توهیهمش .کنمی و دستامو دو طرف باز مدمی مهی و سرمو به پشت تکنمیشی ممکتی نهی يرو.شمیخارج م

 ))ي ارزش نداری نوك سوزن،برامي ارزش نداریوزن نوك س،برامي ارزش نداریبرام نوك سوزن.((شهیم
 . نگرانشي و پشت بندش صدانهیشی ممیشونی رو پیدست کس.ستی نی محتاج کسیسی درك که ارزش ندارم کربه

 .نمی بب؟پاشوی چکهی سرد نشستي هواي اي توي بعد اومديسوزی تب مي تويدار:ارشام
 تب یگی که می مني کارهیخوب به توچه؟چ:گمی عقب و مدمی هولش متی که با عصبانکنهی و بلندم مرهیگی مدستمو

 که برات ارزش نداره ی برات ارزش ندارم پس به کسی خودت من نوك سوزنی قول؟؟بهيدی که دستور میکارمیدارم؟اصلا چ
 . نشوکی نزدیفهمیم. نشوکینزد

 .چهیپی ام مقهی و پنجه اش دور شنی منی چشماش خشمگدهی نکشهی به ثانی ولشنی منی لحظه غمگهی ي براچشماش
 . و تومونمی من ميزد که ني سرم زديری مثل ادم مای ندارم ي بچه من حوصله بچه دارنیبب:ارشام

 .ادی منیستی کری عصبي بگم که صدايزی چخوامیم
 . خواهر من بردارقهیدستتو از دور :نیستیکر



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 142 

 یسی که به کرمی نگفتیچی بهت هنی داداش ما بخاطر انیبب:گهی و مچسبهی مقشوی نیستی که کرشهی ارشام شل ميدستا
 ،دلشی کنلی بهش تحمای ی کني اورادی رو بهش يزی چخوادی به خودش ربط داره،تو نمیسی کریضیم،مریاعتماد داشت

 کلی به خواهر من به دختر ماتونهی نمی کسچی هیعنی یکنیم تو خواهر منو مجبور نزنهی دلش نخواست نمزنهیخواست سرم م
 .ی کسچی؟هیفهمیم. زور بگهنی کوئنیستی به خواهر کرنیکوئ

 ای بی برو خونه خواستیخواست:گهی و مرهی منی و به سمت ماشکشهی دستمو منیستی که کرزنهی زل منیستی مات به کرارشام
 .کلی ماشی برو پی خواستمارستانی بيتو

 که من روش نشسته بودم یمکتی ني که رووفتهینگاهم به ارشام م.مارستانی سمت ساختمان برهی که مدمی تکون مسرمو
 .وفتمی و راه مشمی منیسوار ماش. دستش گرفتهينشسته و سرشو تو

 
 .))دو هفته بعد((
 و نمیشی تخت ميرو.وفتهی عکس دلارام مخورهی زنگ ممیگوش. خونهمشی اوردروزیمادرم خوب شده و د.گذرهی هفته اس مدو

 .دمیجواب م
 .بله_

  محضرمیقراره فردا بر.سلام:دلارام
 .خوبه_
 ان دو ي ارشام تنگ شده تويدلم برا. اومدنین خانواده تهراگهی و بهم مادیخدمتکار م.کنمی  و قطع ممیزنی باهم حرف مکمی

 باهم یلی خنمیبی منایستی رو بغل کرسای که ملشمی از اتاق خارج مبندمی و موهامو مزنمی می اسپرتپیت. زنگ نزدیهفته حت
 که همه بلند میشیوارد سالن م.نیی پارمی و مزنمی بهشون مي نصفه ابخندل. کل روز باهم هستنبایجور شدن و تقر

 حلقه نای ساديدست ارشام دور شونه .ستهیمی ثابت وانای ارشام و سادي که چشمم روزنمی به همشون ميلبخند محو.شنیم
 مشغول هیبق.نمیشیم ی مبليبا اخم رو. همي تورهی میاخمام به طرز وحشتناک.دادیشده بود و محکم به خودش فشارش م

 يزیجوشش چ. عصابم هستني رونای پچ پچ ارشام و ساديصدا. زدههیحرف زدن هستن و مادرم کنار پدرم نشسته بهش تک
 ی همراه شال مشکزنمی رنگمو چنگ می مشکي پالتورمی و به سمت رخت کن مشمیتند بلند م.کنمی چشمام حس ميرو تو

 قطره نیاول.بارهی که مشمی ميدی متوجه باران شدشمی از خونه خارج میشم وقتی و تند از خونه خارج مکشمی موهام ميرو
 ي توکنمیاروم اروم حرکت م.شمی و از خونه خارج مزنمی اشک رو پس مشهی متمی باعث عصبانچکهی گونم مي که رویاشک

 چرا دل ی لعنتنی به امبندی دل نمی کسچی که به هیچرا دوسش دارم؟من.کنمی و فکر مزنمی شلوغ تهران قدم ميابونایخ
 ي تورمی و مخرمی به همراه فندك مگاری بسته سهی. دکه هستمهی ي هستم و جلودهی موش اب کشامی به خودم میوقت.بستم

 کنار زارمی و مارمی نخ در مهی.ستیمهم ن...ی ولبندهی مخی که از سرماش بدنم نمیشی ممکتی نهی يرو. دکهيپارك رو به رو
 .دمی هام مهیرو ه داخل ر گاری و دود سدمی سرمو به عقب مزنمی بهش میقی و پک عمکنمیم  رو روشنگاریلبم و س

 رمی و مکنمی مدای پی و به زور تاکسشمیبلند م.کنمی اروم که خودم تعجب منقدری اروم ارومم،اگارمی پاکت سهی تموم شدن با
 هی دختر غد و هی منتظر ی خوب حق دارن کادی لبام ميپوزخند رو. کل خانواده خوابنشمی و وارد مکنمی در رو باز میوقت.خونه
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 ي تواشی که همه دنمونهی می منتظر کسی که همش دنبال دعواس؟؟کمونهی میس منتظر کیمونه؟؟کیدنده و لجباز م
 ؟یغرورش خلاصه شده؟؟د اخه ک

 رمیبه اون سمت م.ادی مانوینور از سالن پ.خورهی زدم مخی از گرما به صورت یبا وارد شدنم به خونه موج.شمی خونه موارد
 د؟یخانوم خوب:گهی و با ترس مکشهی میغی من جدنیخدمتکار با د

 کشه؟ی مغی چرا جشمی مرهی بهش خمتعجب
 ؟؟یکشی مغیچرا ج_
 صورتم که چشمام گرد ي جلوارمی و بعد لمس کردنش مبرمی ممینیبا تعجب دستمو به سمت ب.کنهی اشاره ممینی ببه
 و رمی مییتند به سمت دستشو. لبم خونهيه و بالا کل دهن و چانکنمی کنارم به صورتم نگاه منهیی ايتو.هیانگشتام خون.شهیم

  که نشده؟؟تیزی؟چیخوب:گهی و مکنهی منیی و صورتمو بالا پاادیبه سمتم م  تندکلی مارونی بامی می وقتشورمی مزیصورتمو تم
 .زی چچی هستی برام مهم نزی چچی هگهی دزنمی بهش مپوزخند

 پس واسه توهم ی کسچی مهمه؟هی چه مرگشه؟؟هان؟واسه کیسی مهمه که کریواسه ک:گمی حالت ممکن منی سرد تربا
 .رهی داره به مرض خودش بمی هر مرضیسیبزار کر.مهم نباشه
با .شهی که زوزه الکس بلند مرمی حوصله به سمت اتاقم می بخورهیتازه چشمم به خانواده ارشام م.شهی ناباور مچشماش

 امشب وگرنه به خاك یکنی گرگ رو از من دور منیا:گمی مکلی و رو به مانیی پابرمشی و مکشمی سرش میغی جتیعصبان
 .کشمشیجوزف م

شلوارمم عوض .پوشمی می و تاپکنمی رو مشرتمی اتاقم و تي تورمی متیبا عصبان. حد گرد شدهنی تا اخرکلی مايچشما
  تختمي تورمی و مخورمی میقرص خواب.کنمیم
 
 .دمیو جواب م کنمی چشمام رو باز می زنگ گوشي صدابا

 بله؟؟
  شده؟؟يزیالو؟؟چ:دلارام

 .امی الان مامی مادرم؟؟؟الان میچ:گهی مغی و باجکنهی لحظه مکث مچند
 و پوشمی می مشکشرتیت.شمی دوش از حموم خارج مهی و بعد شمیبلند م.وفتمی نقشه ام مادی تازه کنهی رو تند قطع میگوش

 ری که تا زی رنگی همراه پالتو کوتاه مشکپوشمی رنگم رو هم می تخت مشکيبوت ها.پوشمی می مشکنیشلوار ج
 شال ستش هم دور گردنم زارمی سرم مي روی رنگی مشکیتن و کلاه بافرونی برزمی موهامو مکنمی میظی غلشیارا.باسنمه

 و شناسنامه ام رو ی و کارت ملچی و سوی گوشزمیری توش مشی لوازم اراي و مقداردارمی برمی مشکی دستفی و کندازمیم
 وارد شدنم ااد،بی خنده چند نفر مي که صدارمیبه سمت اشپز خونه م.شمیاز اتاق خارج م. به همراه کارت عابر بانکمدارمیبرم

 و زمیری خودم مي و براکنمی ظرف اب پرتغال رو خارج مخچالی ي ارشام از تونی توجه به نگاه سنگی بشنیهمه ساکت م
 ینی و سوار لامبرگشمیاز اشپز خونه خارج م.ذارمی مزی مي رو رووانی و لکشمیاب پرتغال رو سرم نفس هی. سرجاشزارمشیم

 به نهیبیتا منو م. محضر نشستهي تورسمی میوقت. که با دلارام قرار دارميمحضر  سمتوفتمی و راه مشمی رنگم میمشک



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 144 

 کرده فقط مونده فی رو ردی از قبل همه چمیریبه سمت محضر دار م.دمیسرمو براش تکون م.کنهی و سلام مادیسمتم م
سهم .زنمی میضیلبخند عر.شهیم نی کوئیسیکر... خاندان احتشام به اسم منییکل دارا... وزنمیامضا م... وزنمیامضا م.امضا

 .دمی جواب مخورهی زنگ ممیگوش.رهی و مدمیدلارام رو م
 .ای خونه پدربزرگت بلندشو بمی اومد؟؟مایسیالو کر:کلیما

 نیسوار ماش.رونی بامی و مکنمی و پول محضر دار رو پرداخت مکنمی رو قطع میگوش.گمی مي و باشه ازنمی میطانی شلبخند
 نکیع.شمی مادهی و پکنمیپارکش م.زننی زل منمی همه به ماشرسمی میوقت. پدربزرگمي سمت روستاوفتمی و راه مشمیم

 . هشدارهی. اومدمزی چهی يفقط برا.رمی احتشام مي خونه مت و اروم و مغرور به سزارمی موهام مي رو رومیافتاب
 يرو... و نگاه منشهی من ثابت مي نگاه همه روشمی وارد خونه می وقتزنمی پوزخند مترسنی همه خدمه ازم مشمی خونه موارد

 و ستمیمی واشی و پشت صندلرمی و به سمت مبل پدر بزرگم مزنمی میطانیلبخند ش. بغلشهي احتشام که دلارام تویعل
  زن جوون؟؟هی بابا بزرگ؟با گذرهیخوش م:گمیم

 ؟؟يچقدر بهش اعتماد دار:گمی و مکنمیلبخندم رو حفظ م.گهی نميزی و چشهی مسرخ
 .ای کل دنيبه اندازه :گهی و مندازهی با عشق به دلارام می نگاهیعل

 ؟؟کلي که اموالتو به اسمش زدياونقدر بهش اعتماد دار:گمی مستهیمی و کنارم واادی دلارام به سمتم مشهی مثی خبلبخندم
 اموال خاندان احتشام؟؟؟

 
 .اره:گهی مي لحن جدبا
 یی که دلارام ادمه منه و کل دارایکنی باور منویو ا:گمی و درحال ترسناك مي جدی اروم ولي و با صداشی پشت صندلرمیم

  خاندان احتشام الان دست منه؟؟يها
 بلند ی داد علي صداقهیبه چند دق. احتشامی به علزنمی سمت دلارام و زل مرمی مادی بالا نمی نفس کسشنی خشک مهمه

 ؟؟یگی مهی مزخرفات چنیا:شهیم
 دلارام ی دختر به جوونهی یکنی خودت فکر نمشیتو پ:گمی و مزنمیبا پوزخند دورش اروم قدم م.ستهیمی و جلوم واشهی مبلند

 دلارام برات نقشه یکنی چشه؟؟فکر نمي براتیی بخواد زن تو بشه کل دارای اگه کسیکنی نمشه؟؟فکری زن تو ميچطور
 ؟؟یکنیداره؟؟اصلا تو فکر م

 که یی از بلاهای به راحتنی کوئیسی کريفکر کرد:غرمی مدهی می خاصي جاش رو به سردثمیلبخند خب.زنهی بهم زل مناباور
 و بهش زنمی منتی خوردم زمدات؟؟قسمی تهدای رفته؟؟ادمی يزد گوشم ي که تویلیسی کردگذره؟؟اره؟؟فکری منیسرش اورد
 که ي با کاری رو بزنم ولزی همه چدی قخواستمی مشیتا دو هفته پ. کردمودقسم خوردم خاندانت رو نابود کنم و ناب.عمل کردم

 کل دمیشن.چه تو چه کل خاندانت. تنتي جز لباس هاي نداریچیتو الان ه.ي تر کردي با سکته دادن مادرم منو جردیکرد
 .ي هم به اسم تو بوده که به اسم دلارام زديدی خاندان سعییدارا

 جناب یبد باخت...ی ولی باشي قدرتمند ترفی حرکردمیفکر م:گمی میبا پوزخند رو به عل. چهره همه ناباورهشمی دور مازش
 .ي تو بودي بازنی اي تموم شد و بازنده ي بازیلو. شوکمياونقدر بد که هنوز خودم تو.ی بد باختیلیخ.احتشام
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 . منهيدلارام زن عقد.يفکر کرد:گهی برم که مگردمیبرم
 جناب ي از من نداری مدرکچیتو ه. وجود ندارهي دزد بود؟اره؟عقدهی که عاقدش يکدوم عقد؟همون عقد:گمی و مگردمیبرم

 .احتشام
 ارمیهمه به سمتش حجوم م.گهی می و اخنی زمخورهی و مرهی که دستش به سمت قلبش ممیزنی بهم زل مقهی دقچند
 . باشههی خونم تخلگهیتا هفته د:گمی با داد ممیشی که با دلارام از خونه خارج می و درحالگردمیبرم

 . شرکترمی خودم مرسونمی دلارام رو میوقت. سمت تهرانمیری و ممیشی منی ماشسوار
 

 که دمی و سرمو فشار مکنمی پارك مي رو گوشه انیماش.رهی مجی سرم گابونی سمت خونه که وسط خوفتمیراه م8 ساعت شب
 حوصله ندارم برم کنمی رو پاك ممینی بيخون جلو. برم دکتردیفردا با.کنمی رو پشت لبم حس می گرمعی ماقهیبعد از چند دق

 و شمیصبح بلندش م. اپارتمانمرمیم و رمیگی راه غذا منیب.رمیگی مشی رو پنم سوال بشم راه اپارتمانی جواب و سمیخونه و ج
 ي که رو به روی صندلي و روزارمیبدون جواب م.کنهی سلام مییبا خوشرو.شمی وارد اتاق پزشک می معطلیبعد کل. دکتررمیم
 .نمیشی گذاشته مزشیم

 خب؟؟:دکتر
 و رهی مجی وقتا سرم گیگاه.شمی خون دماغ مشهی که خوب مقهی و بعد چند دقرهیگی و درد مرهی مجیچند وقته سرم گ_
 .زنمی مجی وقتا گیگاه.نی بخورم زمخوامیم

 هارو انجام بده شیبرو ازما:گهی و مرهیگی و به سمتم مسهینوی نسخه مي تويزی و چکنهی شده نگاهم مزی ري با چشمادکتر
 .ارهیبعد جواب هارو برام ب

 .رونی برمی و مگمی مي اباشه
 )) هفته بعدکی((
 و رمیگی رو مشیازما. ها اومده بودشیامروز جواب ازما. بودممیشی ازمايدنبال کارا. هفته اس نه شرکت رفتم نه خونهکی
 و نمیشی می صندلي روزارمی جواب می که بکنهی بازم سلام مشمی وارد اتاقش مشهی نوبتم منکهیبعد ا. سمت مطب دکتررمیم

 :........گهی و مبندهی چند لحظه ميبرگه ها چشماش رو  برا ندیبا د.رمیگی رو به سمتش مشی ازمايبرگه ها
 
 خونه ي جلوامی به خودم می وقتکنمی رو روشن منی اراده ماشی و بنمیشی منیپشت ماش.شمی از مطب خارج مي ناباوربا
 یلی باختم خی زندگينه من باختم به باز...ی گفتم باخته ولیبه عل.ماتم مات مات.کنهی هم نظرمو جلب نماهی سيپارچه ها.ام

 پر اشک به سمت ي و با چشماکنمی پوش توجه نمیهمه مشک. رفت و امدهل ادم در حایکل.شمی ماطیوارد ح.بد هم باختم
 کنهی ناباورش ممی اشکي چشماوفتهی نگاهش به من مکلی ماشمی وارد مرمی خونه بالا مياز چند پله جلو.رمیساختمان خونه م

 زنمیسال م10 و بعد از مری بغلش فرو مي محکم تورسهی بهم میوقت.دوهی و به سمتم مکنهیم که دستشه رو ول یی چاینیس
 و شهی مرهی و سرخم خی اشکي و به چشماکنهی ناباور منو از خودش جدا مکلیما.کنمی مهی بلند گرهی گرریز
 ه؟؟ی و گریسیکر...یسیکر:گهیم
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 مامانم کجاس؟؟_
با . دادههی به مادرم که چشماش رو بسته و سرشو به پشت تکرسمی و مرمیگیدنباله دستشو م.رهیگی نشونه می به سمتدستشو

 ي توی محکمیلی سامی و تا به خودم مشهی مدهی که دستم از پشت کشدمی هنوز بهش نرسرمی لرزونم به سمتش ميپاها
 بخورم و خون نی محکم زمشهی باعث منای و همکنهی مینیسنگ  شونمي دکتر روي ضعف دارم حرفافمیضع.خورهیگوشم م

 ؟؟یینجای ای کيبا اجازه :شهی ارشام بلند می عصبيصدا. بشهيدماغم جار
 زنمی محکم مکننی حالا کل افراد جمع به ما نگاه مشمی بلند مغرهی درونم میسی کرکنمی رو که بسته بودم رو باز مچشمام

 رم؟؟ی توعه که بخوام ازت اجازه بگي خونه نجای مگه ا؟؟اصلای مني کارهیبه توچه؟؟چ:گمی و منشی سيتو
 زانو هام ي روبرهی سرد درد امونم رو می ولدمیسرمو محکم تکون م.شهی که چشمام تار ممی بهم زل زدتی با عصبانییدوتا

سردردم که تموم . نزنمغی تا جدمی هم فشار مي دندونام رو رودمی و محکم فشار مرمیگی دستم مي و سرمو محکم تووفتمیم
 که شمیوارد اتاقم م.رمی و به سمت اتاقم مندازمی مکلی به مایبا غم نگاه شهی بلند مجیگ.شهی مي جارمینی خون از بشهیم

 .شهیپشت سرم ارشام وارد م
 
 ؟؟يخوای از جونم می چگهیه؟دیچ:زنمی داد متی ام خسته ام با عصبانی عصبکنهی سمتش سرم درد مگردمی مبر
 دختر جون اگه تاحالا جلوت کوتاه نیبب:غرهیم.دمی نشون نمی ولرهی دلم ضعف مدهی و محکم فشار مرهیگی بازومو متی عصبانبا

 جز ستی برات مهم نای دني تويزی چدمی فهمشیهفته پ. تموم شدی که دوست داشتم ولی حس بود،حسهیاومدم به خاطر 
 ي حس ادم بودن رو توی از تو مغرور تر باشم ولتونمی می مغرورم حتممن ی بخاطر غرورت ولیکنی رو فدا مایغرورت،کل دن

 شهی الان تموم منی ماس همنی هم که بیهر ارتباط.ی رو نابود کنی کسزارمی نمگهی؟دیفهمیم. مثل توکشمیخودم نم
 ؟؟یفهمیم

از اتاق خارج شده با خشم از اتاق خارج .کنمی چشمام حس مي برق خشم و نفرت رو تورهی و به سمت در مکنهی ول مبازومو
 عقب با رهی قدم مهی نگاه من دنی و با دگردهی که برمکشمی و بازوشو منیی پاركی دنبالش مرهی منیی داره از پله ها پاشمیم

اره  وجود ندای دني تويزی گفته خودت چ،بهی گوشاتو باز کن جناب ارشام تهرانوبتوهم خ:گمی مغرور و سرد میلحن اروم ول
 کنمی لهت میستی من واي جلويبخوا. توی حتدمی محشی ترجيزیاره من مغرورم و به هر چ.که برام مهم باشه بجز غرورم

 خبرا نی ازگهی دی ولیلیلاصن به هر د...که... کهومدمی کوتاه منی بخاطر ارینخ.هی خبرامیفکر نکن جلوت کوتاه م
 ؟یفهمی موونمی اسمم دی ام و خودمم مثل معنیسیمن کر.امی جلوت در مي بدجوريای در ب؟جلومیفهمیم.ستین

 .ي گوشم زدي که تویلی سنمیا:گمی و مزنمی صورتش مي توی محکمیلی سزنهی بهم زل مناباور
با سرعت . از خونهرونی بزنمی و مشمی منی سوار ماششمی از خونه خارج مکلی ماي و بدون توجه به صدا کردنازنمی مکنارش

 رمیبه سمت شمال م
 

 ای لب دری کسچی هبارهی بارون به شدت مکنمی پارك مای رو کنار درنیماش. شهر نمک اب رودرسمی چند ساعت مبعد
 ) بارونری زيایم... وتیضی بارون با اون وضع مرنی اي توي عقل نداریکیتو .(ستین
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  جونتا؟امی عصاب ندارم منفس
 ) خورد منوری منو بگای مائده بيوا(

 هرهر
 )شییییا(
 سی برو رمانتو بنوشی مشیک

 هی گرگهی دیسی کریبغض گلومو گرفته ول. شده بوددهی که از ابر پوشی به اسمونزنمی و زل مستمیمی واي صخره ايرو
 .کنهینم
 فراموشت خوامیم. خداخوامی نمیچی ازت هگهید.ینیبی اصلا منو نمیعنی،ي برام نکردي کارچی خدا،تاحالا هنیبب:زنمی مداد

 یکنی من نمي براي کارچی که هیی توخوامتیاز ذهنم برو از وجودم برو خدا نم. کنمرونتی از ذهنم بخوامی میفهمیکنم م
 .خوامتینم
 نی استی حقم نی ولنی زمي کره ي ادم روياصلا من بدتر:کشمی مغی و جنی زمزارمی و سرمو موفتمی دوتا زانوهام ميرو

 نه ی نه عادلیسی کريبرا... مني برای هستي هی بقي اگه براستی نی ولی تو رحمانی تو عادلگنیست،میمجازات حقم ن
 سرطان سر گهی تموم شد دکتر مزی همه چگهیعشقم م.ر رحم و مغروی مثل خودش بی هستیکی یسی کريرحمان،برا

 .دارم،خدا خستم،خدا خلاصم کن
 به دهیلباسام همه چسب.ادی ننیی چشمام پاي جمع شده توي تا اشک هابندمی و چشمام رو محکم مزارمی صخره مي روسرمو
 .بدنم

 
چشمام درد .چمیپی دور خودم مشتری و پتو رو بکنمی ميعطسه ا.کنهیگلوم به شدت درد م.دمی زحمت اب گلومو قورت مبا
 هست که شمالم حالم اونقدر بد هست ي هفته اکی.چمیپی پتو رو دور خودم مشمیبا درد از جا بلند م.کنهی سرم درد مکنهیم

به سمت . رو روشن کنمنهی شومتونمی نمیخونه سرده حت!شهینتم باورش نمی ببی کنم و برم خونه اگر کسینم رانندگکه نتو
 باز ي و برادمی خشک شدم با درد فرو ميکه همون رو هم به خاطر گلو.خورمی مری نون و پنکمی و به زحمت رمیاشپز خونه م

 !شنی و درد بسته مش که از سوزهیی واکنشم تنها چشمای ولسوزهی که گلوم مخورمی داغ میی چایشدن راه غذام اندک
 رسهی که خبر سرطانشون بهشون میی مثل اوناستمی که الان هستم کجا داغون نینی قبل کجا و ایسی من کري خدايوا

 ...نه..ناراحتم اما داغون؟
 مدت،دست نی تو اي امر ضرورهیاسم شده و.شمی که خون دماغ مستی دست خودم نرهیگی نشاط ميماری بنی حالمم از انیا

و هنوزم . زخم شدهمیشونی بي خوردم و گوشه نی که زمستی موقع راه رفتن،دست خودم نخورمی که تلو تلو مستیخودم ن
 داره یضی مرنیاما ا... امایشگی همیسی باشم همون کريقو خوامی مستی من نری تقصیچی چسب زخم رو داره،هيادگاری

 که دلم براش تنگ ییساینه مل....نیستینه کر..نایستینه کر..کلینه ما..نه مامان.. بفهمهنوی استی نی و کسکنهیذره ذره ابم م
 .. اون حرفا رو زدیرحمی که با بی ارشامیو نه حت..شده

 .. نخواستم کهننی رو ببدی جدیسی کرنی نخواستم باشن تا اخودم
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 که زنمی مقابلم زل میی چاوانی فکر نکنم و به ليزی تا به چدمی و دستمو محکمتر دور استکان فشار مبندمی محکم مچشمام
 ... شدهی که زمان فکر کردنم طولاننهی نشون دهنده انی و اشهی از روش بلند نمي بخارگهید

 شده مثل اولا يبرام عاد که ری هفته اخکی نی و مثل اکنمی حس ممی تنفسي خون رو تو مجراي که بوکشمی میقی عمنفس
 در رو یی دمپادنی و طبق عادتم بعد پوشدارمی برمیی کوتاه به سمت دستشوي و با ارامش قدم هایی به سمت دستشودومینم
 رمیگیم  ابری و دماغمو زکنمی اب رو باز مری و شبندمینم
 
 نی و من به اشهی مری هست که از دماغم سرازی و خونوفتنی دماغ و مغزم به کار مي اب انگار سنسوراری گرفتن دماغم زبا

  همچنان زندم؟؟دمی از دست منهمهی مگر چقدر خون تو بدنم هست که اکنمیفکر م
  دارهدی امی بدنم به ادامه زندگانگار
 عضو نی که ادما براشون ايزی چهی به نام قلب يزی چهی به سمت چپ لی قسمتش قسمت بالاتنه وسط متماهی فقط البته

 ... مردهشهی نداشته باشه می که کسي عضوهیاتیح
 هی فشی از پمپاژ کردن انگار شده وظری غيزی چهی یول...یسی کرشهیم... به نام سنگدلشهی باشه و فقط خون پمپاژ کنه ماگر
 !می دوست داشتني اسپرسوي قهوه های به تلخی و ملموس و گاهنیری شزیچ

  مثل زهرمارمو؟ي اسپرسواینمو؟یری باور کنم؟حس شکدومشو
 قصد گهی دي قسمت بدنم بخواد ادامه بده و بمونه و بجنگه اما قسمتهانی تر باشه که باعث بشه اي قونیری حس شدی باچرا

 جونمو کردن؟
 د؟ی دویزی چنی چنیسی کرری غی تو بدن کسشهی میعنی
  متفاوتم؟شهی فقط من مثل همای

  شدم مثل ادماندفعهی فکرکنم انه
 که گنی منوی ادنی دور و برمو دي که اطرافمو و ادمایی چشماينسری اگهی نمنوی اي حس ششم قوينسری همه امثل
 ی از کنویا! ساقطت کنهخوادی میضی و اون مرهی به ادامه زندگلی اون پمپاژ کننده مانجورنی عاشق ايضایمر
 ! اصلانه گفته؟ی کگم؟؟مهمه؟مهمهی دهی دانشگاهي دوستاای؟یکل؟جسیدم؟مایشن

 جواب ادی بنجاوی شک کنه به اکلی مانکهی بشه مهم منم که از ترس اکمی نزدی کسزارمی نمی ولدمیمنم که دارم جون م مهم
 ! استراحتي اومدم براگمی و مدمیتلفناشو م

  اومدم استراحت؟واقعا
 ؟!یجی نه مرگ؟اونم تدرای

 ... پاك خل شدمدونمینم
 شیضی که هنوزم با وجود مرنمیبی منهی اي روح رو توی رنگ و بی دختره بهی کنمی باز می و وقتبندمی چشمامو میقی دقايبرا

 ... رخت نبستهوارشیاخم محکمش از صورت رنگ د
  سرخش رنگ شبه شدهشهی همي فرو رفته و لبهايماری از جنس بیاهی سي گودال هاي که چشماش توی کسبه
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  هم داشت؟ی با مرده فرقی راستبه
 دختر نی که نبود که پس زده بود ادیطلبی نفر را مکی همراه شده بود و نیری حس شکی فرقشان پمپاژ کننده بود که با يار

  سخت؟می تصمنی ااورد؟بایدوام م... راتیرنگ م
 ! او چکندي همه به کنار با دوريدور
 

  اومدمرونیو شستم و خشک و ب دستم فرو برم ي بار اخر دماغمو تو حجم اب توي نداشت براي ادهی کردن فافکر
  هفتهکی نی مثل تمام ارفتی مجی گسرم

 
 
 نکهی نه اجنگهی میسی بجنگم کردی باگردمیبسه برم. بسه هر چقدر فرار کردمرمیگی دستم مي و سرمو تونمیشی مبل ميرو

 حتما رمی با اخم به سمت در مادی به سمت اتاقم برم که زنگ خونه به صدا در مخوامی مشمیبلند م.مثل بزدلا فرار کنه
 کم کم اخمام جمع ی ولشمی مرهیاول با بهت بهش خ.شهی مداری پدجلوم  بزرگ ارشامکلی هکنمیتا در رو بازم.خدمتکاره

 ؟؟يخوای ميزیچ:گمیبا اخم م. که پست زدهزنهی مبی هم دلم براش تنگ شده هم غرورم نهشهیم
 .رده خونهچه س:گهی تو و با تعجب مادی و مزنهی مکنارم
 و مشغول روشن کردنش هیشی و جلوش مرهی منهیبه سمت شوم. همي تورهی و اخماش مچرخونهی منهی به سمت شومسرشو

 پهن و بزرگش ي شونه هازنمی و به ارشام زل منمیشیروش م.رمی و به سمت مبل مبندمی در رو مادی ميسوز سرد.شهیم
 به خودم ی وقتشهی می چدونمینم. ضعف برهبراش  دلمشهی کارش همه باعث مي توتی طرز نشستنش جدشی مشکيموها

 و پامو دور کمرش نمیشی پاهاش مي و روشمی بلند مبوسمشی که میدرحال.میبوسی همو ممی که جلوش نشستم و دارامیم
 که کم بوسمشی منقدری ای ولکنهی نميهمکار. بارنیاخر. با ارشام باشمتونمی که مهی بارنی اخربوسمشیمحکم م.ندازمیم
 اروم اروم رهنشوی پي دکمه هاارمیپالتوشو در م.دنی بوسکنهی و شروع مزنهی ممهی و روم خکنهی دراز منی زمي منو روو ارهیم

چشماش در . چشماشي توزنمی و زل مکنمیچشمام رو باز م.نهیشی دستام مي درارم که دستش رورهنشوی پخوامی مکنمیباز م
بار اخرت بود :گهی و مکنهی با اخم بهم نگاه مبندهی مرهنشوی پي دکمه هاد و تنرهی از روم کنار مشهی سرد مهیعرض چند ثان

 بارم نتونستم خودمو کنترل کردم هیاون . و ازم متنفرهخوادی باشم که منو نمی با کسخوادی دلم نمچیه.ي کردکیمنو تحر
 . افتادی نمنمونی بیوگرنه اتفاق

 رمیبه اتاقم م.شمی و بلند مزنمی پسش متیبا عصبان.دهی گلوم و فشار ميبازم پاش رو گذاشته رو. بازم پسم زدکنمی مبغض
 از اتاق خارج شم خوامی مدارمی رو برمنی ماشچی سوکنمی بوت هامو پام مپوشمیپالتو و شالمو م...ی ولستی بدنم نيحس تو

 خون دمی سرمو تکون مشهی تموم مجمی سرگیوقت.رهیگیبازومو م ارشام ست که دنی بخورم زمخوامی مرهی مجیکه سرم گ
 نی و سوار ماشرمی منگی به سمت پارککشمی مرونی و دستمو از دست ارشام بکشمی لبم مي دستمو روکنمی رو حس ممینیب
 .کنمی رو پارك منیماش.رهی خونه اونم مي تورمی می وقتادیتا در خونه ارشام دنبالم م. سمت خونهرمیبا سرعت م.شمیم

 .کنهی و محکم بغلم مادی من به سمتم مدنی با دکنهی در سرشو بلند مي با صداکلی ماشمی خونه موارد
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 کنم؟ی من سکته مرونی بیزنی خونه منی با اون حالت ازیگینم. هزار راه رفتدونه؟دلمی یکی ییکجا:کلیما
 .شهی هم تنگ مکلی دلم واسه مابلعمی و عطر تنشو مزنمی چنگ مرهنشویپ
 . دوست دارمییبابا.ی و تنهام نذاشتي پشتم بودشهی که همیمرس.یی باباشهیدلم برات تنگ م:گمی می پر بغضي صدابا

 ؟؟یزنی مي دارهی حرفا چنی ایسی؟کری چیعنی:گهی می اشکي و با چشماکنهی از خودش جدا ممنو
 ي و سرمو روشمی بغلش جمع مي تونهیشی که جلوم منی زمنمیشی مشهی مرهی ناباور بهم خکنهی مدای گونم راه پي رواشک

 .زارمی منشیس
 ؟؟یکنی مهی بده؟؟چرا گرنقدری حالت ا؟چرایسیچته کر:کلیما
 ؟؟ی بدونيخوای مکلی؟؟مای بدونيخوایم_
 . بدونمخوامیاره م:کلیما
 گفت سرطان سر دی هارو دشی جواب ازمایوقت. دادمشی دکتر ازماشی رفتم پشی پيهفته .رمیمیدارم م.کلی مارمیمیدارم م_

 .کلی مارمی بمخوادیدلم نم.ترسمی مکلیما.ادهی شم امکان خوب شدنم زی درمانیمی شای اسپاني اگه تومیدارم البته خوش خ
 و.برهی که خوابم مزنمی بغلش زار مي تونقدریا.دهی محکم به خودش فشار ممنو
 

 به بنقشه ك نیی پارمیاز پله ها ك م.شمی از اتاق خارج منهیی اي به خودم توبدون نگاه کردن.کهی هوا تارشمی مداری بیوقت
 که با ارشام ارسام ارام ییرای پذرمی و مخورمی ميزی چهیگشنمه به سمت اشپز خونه . بره چمدونم رو جمع کنهگمیجلومه م

 و رمی مکلی بغله ارشامه به سمت ماي حسادت کنم که تونای حوصله ندارم به سادیحت.شمی مواجه منای ستاره و سادریاردش
 و شادمهر و نیستی و کرنایستی کرپرسمی کجاس نمانای داپرسمینم.دمی بغلش فشارم ميمحکم تو.شمی بغلش جمع ميتو
 .ادی ارام ميصدا.زی چچی هستی برام مهم نيزی چگهید.پرسمی کجان نمسایمل

 .خوامی مموییمنم بغل بابا:ارام
سرمو . گلوم نشستهيبغض تو... منی ولخندنی همه منهیشی بغلش مي و تورهی مری به سمت اردشي و با مسخره گرشهی مبلند
 . سوحان روحمهنای سادي صداکنمی پنهان مکلی ماي نهی سيتو

 ؟؟یستی شده؟انگار سرحال نيزی جون چیسیکر:نایساد
 و رونی بشمی مکلی ماي نهیسرمو از س.ندازهی بهت متلک منی اي انقدر بدبخت شدیسیکر.نهیشی چشمام مي اشک تونم

 بغضم ترسمی میول..ی جوابشو بدم ولخوامی مشهی چشمام گرد مي همشون از اشک توي چشمانای به سادزنمیخشن زل م
 یسینه کر.شکنهی نمیسی بشکنم کرخوامینم.رمی مییتشو و با بدو به سمت دسشمی بلند مکنمی خون رو حس میگرم.بشکنه

سرمو به پشت .نمیشی تاب محبوبم مي باغ و روي تورمی سرد مي توجه به هوای بشورمی رو که ممینیب. وقتچیه.شکنهینم
 رطان سومدمی به خودم مدیبا. مغرور شهدی بایسی کرکنمیفکر م.بندمی تاب خوردن چشمام رو مکنمی و شروع مدمی مهیتاب تک

 سردم ي شونه هاي روی گرمزی که چکنمیدارم با خودم فکر م.جنگمی مشهی مثل همجنگمیگرفتم که گرفتم به درك م
 رمی و مشمی و از جلوش رد مزنمی کتشو پس مشهیچشمام پر خشم م.شمی که با ارشام مواجه مکنمیچشمام رو باز م.نهیشیم

 لیوک.رهیگی که سرم درد مکنمی فکر منقدری ارمی اتاق راه مي و توکنمیم تا صبح فکر.کنمی نازش مادیاتاقم الکس به سمتم م
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 سر الکس رو دارمی و چمدونم رو برمپوشمیلباسام رو م.گهیساعت د3یعنی.فردا پرواز دارم9 بهم زنگ زد و گفت ساعت شبید
 کنار کلی مانمیبی که مکنمی در رو باز مرمی مکلیبه سمت اتاق ما.بمهی جي تومی گوششمی و از اتاق خارج مکنمینوازش م

 بوسمی گونشو منیستی سمت اتاق کررمی و مرمی مرونیاز اتاق ب.زارمی کنار سرش مي و نامه ارمی مکلیسمت مابه . خوابهانایدا
  کنار دستشزارمی مي و نامه اینی لامبرگچیو سو

 ي و نامه ابوسمی و هردوتاشونو مزنمیلبخند م.ناسیستی بغل کري توسای با شادمهر خوابن و ملنمیبی که منایستی اتاق کررمیم
 رمی و مرمیگیچمدونم رو م.رهی فرودگاه و مرسونهی و راننده منو مشمیاز خونه خارج م. کنارشزارمی اپارتمانم رو مدیهمراه کل

 مای و بعد از رد کردن چند جا سوار هواپشمی بلند مخوننی شماره پروازم رو میوقت.دمی مجام لازم رو انيکارا. فرودگاهيتو
 ی به نازلی اون روزا تنگ شده وقتي دلم برامی رفتکای که با ارشام به سمت امروفتمی میقت وادی و بندمیچشمام رو م.شمیم

 مغرور رو ؟تویفهمی دوبار پست زد میسیکر.رك به دیسیبس کن کر.زنهی مبیغروم نه.کردی بغلم می وقتکردمیحسادت م
با تکون خوردن .برهی که خوابم مارهی شب قبل بهم فشار میخوابی و بکنمی فکر منقدریا.ی فاز عاشقنیپس زد دست بردار از

 ادهی پمه هنهیشی ممای هواپیوقت.می هستدی شهر مادرای اسپاني تونمیبی مشمی ماری کامل هوشیوقت.شمی مداری از خواب بمایهواپ
دختره تند .نی زممیخوری محکم میی دوتاخورهی بهم مي که دختری برم سمت خروجخوامی گرفتن بارم ملیبعد تحو.میشیم

 . گرفتییرپای برام زیکی خوامی من معذرت مدی ببخشيوا: و مبگهشهیبلند م
 .ستیمهم ن:گمی مکنمی که خودمو پاك می و درحالشمی مبلند

 . جانسونیمگ. هستمیمن مگ:گهی و مکنهی به سمتم دراز مدستشو
 .نی کوئیسیکر:گمی و مدمی فشار مدستشو
 . بلا گرفتهای خوشگلیلیخ:گهی و مزنهی میچشمک

 .گمی نميزی و چخندمیم
 

 ی تاکسخوامیم.شمی و از فرودگاه خارج مکشمی چمدونم رو مکشمی میقینفس عم.رهی می سمتهی و به کنهی میخداحافظ
 ))یسیکر((یرزنی صدام میکی که رمیبگ
 .زنهی که نفس نفس مشمی رو به رو می و با مگگردمیبرم
  شده؟؟يزیچ:گمی میسی انگلبه
 ؟؟ي دارنیماش:یمگ
 .فعلا نه_
 .برمتی می خواستییسوار شو جا:یمگ

 کجا برم؟؟:گهی که موفتهیراه م.میشی منشیسوار ماش.میری منگی و هردو به سمت پارکدمی تکون مسرمو
 . باشهکینزد(...)مارستانی که به بیهتل:گمی مالیخی و بندازمی بالا مي اشونه

 د؟ی دارضیچرا؟؟اونجا مر:یمگ
 .ستی نضی مرینه کس:گمی سرد میلی خی و بعد مکثشمی مرهی خرونی ببه
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 ؟يمنو کجا اورد:گمی میبا اخم رو به مگ.نمیبی نمیهتل...اما.کنمی دور و اطراف رو نگاه مستهیمی وانشی ماشیوقت
 دنبال ای هتل ي رفت برتی خستگی وقتيای بشمیخوشحال م. منهياونجا خونه :گهی و مدهی رو نشونم می لبخند اپارتمانبا

 .يخونه بگرد
 ییرایپذ. اپارتمان بزرگهی. خونشرمی حرف زدن با اخم میبلاخره بعد کل.کنهی می که پوفگمی می محکمي نه تی مغروربا

 خودش جا ي و حمام رو تویی که چهار تا خواب و دستشویی راه رو قرار داره و راه روهی که کنار يبزرگ و اشپز خونه ا
 پرده ری که زی بزرگيپنجره ها.ی و مشکی زرشکی دست مبل راحتدو ی و مشکی زرشکمی گلهی متشکل از ییرایپذ.داده

 مختلفشان هوش از سر ادم ي گل و گلدان داره که بوهای که کلی و تراس بزرگدهی خوابی زرشکی مشکی بلند و سلطنتيها
 . فکر کنه ونهی ادم دلش بخواد ساعت ها بششهی تراسه باعث مي که روي گهواره ایصندل.برهیم

 و قهوه اسپرسو محبوبم جلوم ی شکلاتکی و بعد اوردن ککنهی لباساش رو عوض می که مگنمیشی مي مبل تک نفره ايرو
مادرم .دهی نشون می نامه رو بخونه چه عکس العملی وقتکلیما.زنمی و بهش زل مرمیگی دستم ميفنجان قهوه رو تو.نهیشیم

 بودم ی من تا الان دختر کسکنه؟؟دخترش؟؟مگهی مدای پیچه حس ستی دخترش ننهی ببی وقتشمونیسال برگشت پ10بعد از 
 مدت ناراحت باشه هی دی؟شای چنیستی بوده که الان باشن؟کریسی به فکر کریکه بخوان بخاطرم ناراحت بشن؟مگه کس

 دمبنیمام رو مچش. نداره وجود منی که براش فرق؟اونی چنایستیکر.شهی بعدش سرش با دوست دختراش گرم میول...یول
 ...یول.خورهی ذهنم خط ميارشام از تو. فکر کنمخوامینم.کنهی فکر می فکر کنم که الان اون چخوامینم
 هواسمو شهی باعث می مگياخه چرا دل سنگم به دستش نرم شد؟چرا خدا؟؟صدا. صاحبم هنوزم دوسش دارهی قلب بیول

 .جمع کنم
 بهم یتونی میاگه خواست. و من سنگ صبورشونمکننی و برام درد دل مشمی پانی ها میلیمطب دارم و خ.من روانشناسم:یمگ

 .ی و بهم بگیاعتماد کن
 بخاطر تیمطمئنم دل سنگ...ی ولي سردیلیخ:گهی می که با تلخزنمی و به چشماش زل مرمیگی سردم مي از قهوه نگامو

 .ي فکري توينطوری که اتپهی میکی
 من قصد ناراحت کردنت رو یسیکر:گهی بزنم که می حرفخوامی مزارمی مزی مي فنجان رو روتی و با عصبانکنمی ماخم

 .ي خودت دوست داري هم نگو من فقط خواستم سنگ صبورت باشم هرجورینخواست.ندارم
 
 بد نباشه که خودمو دیشا.کنمی و فکر مدمی مهی و سرمو به پشت تکزارمی مبل مي دسته ي دستام رو روخورمی مبل سر ميرو
 ي که براستی نشه،خدا نشیچی که هستی ادمه،خدا نیسی بفهمه کریکی درکم کنه،یکی باشه که ی وقت خوبدیا کنم،شیخال

 هی همون خداس که بقي هم بنده یسی کرفهمنیمیاد،نی جلوش در بنه نتوی که کسستی راه حل داشته باشه،خدا نيزیهرچ
 فکر و راه حل داره يزی هر چي و براستهی ای می همه چي جلویسی چون کرکننی مفهمن،فکرینم.بنده اش هستن

 م وقتا کی ام که گاهی ادم معمولهی منم ستمی نی ولطانمی شوم دارم شي چون نقشه هاکننی وقتا هم فکر میخداس،بعض
 ی تا وقتمی و از اول زندگکنمیشروع م.فقط. فقط شنوده باشندنی ام نمی اگه دل گرمای بدن ی دارم بهم دل گرماجی احتارمیم

 . ممنوعههی گرگهیاصلا د...هی گری وللرزهی و صدام مکنمی جاها بغض میبعض.گمی می مگي رو براشمی ممایسوار هواپ
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 ))يراو((
ارشام . بودنیسی شهر تهران همه مثل مرغ سرکنده دنبال کررانی کشور اي و توگفتی مشوی زندگی مگي داشت برایسیکر

 رفته نی زمي نبود،دخترك مورد علاقه اش اب شده بود و تویذاشته بود ول پا گری ها شده بود کل تهرانو زوونهیمثل د
 ستی براش مهم نیسی وجود کرکردی فکر میسی که کریینایستیکر. بدتر اشفته بودضهی دخترك مردونستی که مکلیما.بود

 دی مونده بود کلی باقیسی که از کريزیتنها چ.یسی نشونه از کرهی از غی نبود،دری ولرفتی مکردی هرجا رو فکر مونهید
داده بود و گرگ  نیستی بود که عاشقانه دوستش داشت و به کرینی اون سر کرده بود،ماشي هفته رو توکی بود که یاپارتمان

 قهی. شماهاست که رفتری تقصگفتی و مشکستی ملهی وسزدی بود داد می عصبنیستیکر. شده بودکلی که مال مادشیسف
 و اونو مقصر تموم مشکلات کردی دعوا مانایبا دا. گذاشت رفتي کردتشی اذنقدری ایی که مقصر تودیچسبیارشامو م

 گم ی وقتيدوستش بود:گهی مکلی رو به ماسی خي و با بغض و چشمانهیشی می گوشهیاخر هم خسته .دونستی مشونیزندگ
 ی دوست خوبکلیه رو شد،ما ترسش گذاشت و با مهران رو بيبخاطرت پا رو. کنهداتی مهران رو زجر داد تا پنقدری ايشد
 می باهاش بودي که فقط زمان شادمی بودیی همه امون براش دوستاي دوست بودهی براش،فقط ي پدر نبودیول...ی وليبود

 . ازمون هم متنفر باشه حق دارهیحت. هرچقدر مغرور باشه حق دارهیسی تک و تنها بزرگ شد،کریسی کرمی باهاش نبودگهید
 نبود و بلکه یسی سال ها پشت کرنی اي توی کسگهی پسرش راست مدونهی مشهی خم تر مکلی کمر ماگهی منیستی کریهرچ

 نی بهش کمک کنه و ای نبود که مواقع سختیکس. تنه کل خانواده رو جمع کرد و رو به جلو هل دادهی بود که یسی کرنیا
 ي کنار گذاشت و التماس کرد که نره تومادرش رفت غرورشو یوقت.کردی مواقع سخت به همه کمک مي بود که تویسیکر

 که تنهاشون کردی رو مي بار نگفت بخاطر من نرو و فقط بخاطر برادر و پدر و خواهرش التماس مادرکی یالتماس هاش حت
 یت وقگردوندی رو به حال خودش برمکلی و ماذاشتی خودش می افسردگي پا رویسی افسرده بود کرکلی مایوقت.گذاشت

 کار نایستی کریوقت. بگهخوادی می هرچزاشتی و مگرفتی بغلش مي و سرشو توششی پرفتی رو نداشت می کسچی هنیستیکر
 ی کساری با سامنایستی کری وقتکردی و مشکل رو حل مگرفتی جلوشو میسی کنه کرهشی تنبخواستی مکلی و ماکردی ميبد

 علاقه اش گذاشت و طلاق يانت خواهرش گذاشت پا روی خي پا رویسی کرد کردای دوسش داشت مشکل پیسیکه کر
 بود اروم یسی کرشی که پیی وقتایحت. بگهيزی جرات نکرد چاری پشتش درومد که سامي رو گرفت و جورنایستیکر

 . بازم اروم بودخوردنی هر چقدر حرص مکردنیبود،هرچقدر دعوا م
 که با وجود تجاوز و ي وجود داشته باشه؟دخترتونهی میسی کري به قدرتمندي چطور دخترکردی فکر منی پدر ارشام به اریارذش

 نقدری رو نداشته ای کسچی هتی حماشی کل زندگي که تويستاد،دختری چشماش بازم سرپا وايمرگ برادرش جلو
 دونستی رو عروس خودش میسی کرالاتشی خي توشهی همامستاره مادر ارش.کردی منی رو تحسیسی کرریاردش.قدرتمنده

 ي که همه تویارام هم دمق بود چون کس. رفتی ارام دوست داشت ولي رو اندازه یسی و کرکردی می بافالی خشهیهم
 ی حتای در حد زن داداش ی رو دوست داشت ولیسیارسام کر. زن ارشامه گذاشته و رفتهکردنی پنج نفرشون فکر ميخانواده 

 که يدختر. ارشام رو مال خودش کنهتونستی بود چون منای که خوب شده بود و نفع داشت سادی تنها کسيبرا...ی ولواهرخ
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 بار به کی که ي داشت و به دختری پاکي باز ادعای پسر بود ولهی تخت خواب ي که هرشب تويخوشگل بود اما هرزه،دختر
 . عوض شدهایدن.دهی هم بستر شده لقب هرزه رو مدهیپرستی که عاشقانه می بار با کسکیزور بهش تجاوز شده و 

 نگران بود نکنه بخاطر اون ی و الان کلدونستی که مشکل دخترش رو میکلی نبود ماکلی ماي به اندازه ی کسچی هدرد
 اما هی بقي بد بود برایسیکر. بودی اون خاندان متلاشیسی بود و بدون کرنی ستون خاندان کوئیسیکر. بشهشیزی چشیضیمر
 .گذشتی خودش از جونش هم مي خانواده يبرا
 
 ))یسیکر((

 شمی بلند مشمی مرهی فکره خي توی که حسابی به مگی و با لبخند تلخکنمی سرمو بلند مکهی اسمون تارامی به خودم میوقت
 .کنهی و سرشو بلند مادیکه به خودش م

 کجا؟؟:یمگ
 . تو بمونمشی پشهی نمیی جاهی برم دیمنم با. خودي نخود نخود هرکه رود خانه گهی ضرب المثل دارن که مهی ایرانیا_

 .یکنی می من زندگشی من تنهام پس توهم پینیبی همونطور که ميری نمیی خود تو جایب:گهی و مکنهی ماخم
 .دهی به من دستور نمیکس:گمی می لحن تخسبا

 .ترسمی داشته باش بنده تنهام مفی تشرنجایچشم شما ا:گهی با تمسخر میمگ
 ؟؟یی تنهايکردی مکاریپس تا الان چ_

 امروز هم نجای دانشگاه اومده بود اي هم خونه داشتم که از سوئس براهی:گهی اشپز خونه و مي تورهی و مندازهی بالا مشونشو
 .گردهی ام برنمگهیبرگشت کشورش د

 نتی بزرگ که دور تا دور کابي اشپز خونه هی. بزرگشي به اشپز خونه زنمی و زل مدمی مهی تکنتی و به کابگمی میاوهوم
 کی شیلی چهار نفره خزی مهی.لی وسارهی غيگاز رو صفحه ا. و خوشگلکی شلی ها وسانتی کابيزده بود و  رو ی مشکدیسف

 خودت انتخاب کن ي برایهرکدوم ازون سه تا اتاق رو خواست:گهیاد و می به سمتم می وسط اشپز خونه بود مگدی و سفیمشک
 .زمیعز

درس اول در :گهی مي که با لبخند حرص درارگردمی با خشم به سمتش برمزنهی بهم می پس گردنی که مگدمی تکون مسرمو
 . کنی خونسرد باش و به موقع اش تلافزیبرابر همه چ

 .ادی که صداش مرمی عقب به سمت راه رو مرهی قدم مهی و بعد درشت که کنمی مزی رکمی رو چشمام
 .یسیچشمات ترسناکه کر:یمگ

 روشن یاتاق بعد سبز و اب. جلفهیلی  خی بنفش و صورتونیاتاق اول با دکوراس.کنمیه ماتاق هارو تک به تک نگا.زنمی ملبخند
اتاق .زارمی اتاق ميچمدونم رو تو. مني اتاق مورد علاقه کی اتاق دنج و تارهی و قرمز بود و ی روشنه اتاق اخر مشکيادیز

 ی مشکمی که البته پرده ضخزاشتی مشی رو به نمادی شهر مادري و نماخوردی مرونیب  بهي تمام قدي بود که پنجره یبزرگ
 شی ارازیم. دارهی قرمز و مشکی پنجره است و رو تختي که رو به رويتخت بزرگ دو نفره ا. پوشونده بودشيو قرمز

 یی کوچولوي های عسلختدو طرف ت. بودشی ارازی که کنار مي سمت راست بود  و کمديشدی از در وارد می که وقتیمشک
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 که داخل ي نگاه به دوتا  درهی.دادی ملی اتاق رو تشکلی که وسط اتاق بود وسایفرش قرمز و مشک.بود همراه با چراغ خواب
 تاپ و شلوارك هی و نمیچی کمد ميلباس هام رو تو.یی حمامه و در کنارش دستشونمیبی که مرمی به سمتشون مکنمیاتاقه م
 شمی و از اتاق خارج مزنمی عطر به خودم مزارمی رو باز مدهی تا کمرم رسدنی رنگم که جدیی طلايا و موهپوشمی میزرشک

 ي لبخند مرموزشهی اخم نکن همیشی میی وارد جای وقت وقتچیدرس دوم ه:گهی می مگستمیمی اشپز خونه واي جلویوقت
 .يخطر  و هم فوقي فوق مغرورکننی و هم فکر مبرنی لبات باشه هم ازت حساب ميرو

 ي خوش حالت قهوه اي باسنشه و چشماری که تا زي بلند قهوه اي با موهاي دخترکنمی و نگاش مندازمی رو بالا مابروم
 . خوب بودکلشمی بود هی خوش فرم در کل دختر خوشگلي متناسب و لب هاینیروشن و ب

 زی و پشت مزنمیقهقه م.فهمه مراقب باش اون طرف نیزنی مدی رو دی کسی باشه وقتادتی نوی غذا بخور و در ضمن اایب:یمگ
  مگه؟ي بلدیرانی ايغذا:گمی و مکنمی نگاه مشیرانی اي و به غذانمیشیم
 . الاصلهیرانیبچه جون من مادرم ا:گهی می لهجه فارسبا
 .دهی نديزای به حق چشمی مشغول غذا خوردن مکنمی تعجب می کلنکهی و بعد ازنمی گرد بهش زل مي چشمابا
 
 ))يراو((
 ی به پدرش زنگ زد و ازش خواست به کسی ماه به اصرار مگکی بعد از یسیگذره،کری میسی ساله که از رفتن کردو

 که ي دختر کوچولوش دل بسته به پسرك مغروردونستی از حاله همه گفت جز حال ارشام چون میسی کريپدرش برا.نگه
 یسی کردی فهمدی نپرسيزی هم چیسی کری وقتی ولرسهبپ یسیبعد از رفتن معشوقش مثل مرغ پر کنده شده بود،نگفت تا کر

 که دکتره و ی گفته بود به اسم مگي کلامش رفته بود از دختري از سردکمی کرده بود ی فرقهی ی سابقه ولیسیهمون کر
 ی درمانیمی گفت شزی چهی فقط یسی و کردی پرسکلیاز سرطانش نگفت تا ما.کننی می خونه زندگهی يباهم تو

بعد از چندماه اول .کردی از خونه دور بود کل خونه رو اداره میلی خنکهی با ای و حتزدی هر هفته به پدرش زنگ میسیکر.کنمیم
 فکر کن خدا با گفتی نداشت مي نظرنطوری ای  مگیبه نظر خودش زشت شده بود ول.ختیموهاش رو از ته زد و ابروهاشم ر

 حشی باخته بود و تنها تفرشوی روحیسیکر.ی بشادی مای که تازه به دنچه بهی تموم گناهات رو ببخشه و مثل خوادی کار منیا
 تونستی مزی چهی خواستی مزی چهی فقط یسی کری حال دراره ولنی رو ازیسی کرکردی تلاش میلی که خی بود،مگیتراس مگ

دجور دلش رو به ب دخترك قصه.رهی بگهی روحیسی کرشدی که باعث می به اسم ارشام تنها کسي برش گردونه پسریبه زندگ
 . خودشو ندارهي حوصله ی حتگهی رفته دیسی کریپسرك داستان باخته بود و خبر نداشت که پسرك داستان از وقت

 ))یسیکر((
 مثل ی وارد شد ولی که مگکردمی نگاه مدی مادريبای محبوبم نشسته بودم و به شهر زي گهواره ای صندلي تراس رويتو

 ي اسم توهی و تنها وفتهی مي جفت چشم قهوه اهی ي که چشمم توشمی و وارد خونه مشمیبلند م. پر سر و صدا نبودشهیهم
 از ی حجمي و پشت بندش توادی محکم به سمتم ميکنه و در اخر با قدم هایاونم با تعجب به من نگاه م)).رادمان((ادیذهنم م

 شده ری زي با چشمای مگزنهی چشمام زل مي  تو و ناباورشهیازم جدا م.زنهی هنوزم همون عطر رو مکشمیبو م.رمیگرما فرو م
 د؟یشناسیشما همو م:گهیم
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 !میشناختی همو مرانی ايتو:گمی قبل رو داره متی بزنه با صدام که هنوزم قاطعی رادمان بخواد حرفتا
 ...! نگوگهی همون حس ششم می چرا ولدونمی نمگمی نميزی دادم چشی رادمان همونه که فرارنی انکهی مورد ادر
 ...یسیکر:گهی و رادمان مزنمی ميپوزخند. دارمی درمانیمیامروز ش.گهی نميزی چی ولکنهی مشکوك نگاهمون میمگ
 نی بشایرادمان ب:یمگ
 سرم ي روی رنگیی طلاسی کلا گپوشمی و لباسام رو مرمیبه اتاقم م. رادمان رو ندارمي ممنونم چون اصلا حوصله ی مگاز
ممنونشم چون . منو برسونهگهی مانی به دوست پسرش برای برم مگخوامی میوقت.کشمی ابروهام مداد مي و جازارمیم

 کلی و تلفن حرف زدن با مای که با مگی دوسالکنمیفکر م  دوسالنی راه به ايتو. اون همه راه رو برمتونستمینم
 یی جاشمی و وارد مرکز مشمی مدهای پرسمی به مرکز میوقت. که پر بود از درد و رنج،پر بود از ذره ذره اب شدنمیدوسال.گذشت
 هیخودتون هی نشدم بدونم اسم مرکزش چی درمونیمیشرمنده اخلاقتون زبونتون لال تا حالا ش(کننی می درمانیمیکه ش

 حالم بده که خوابم نقدریا. استراحت کنمکمی تا برنی می اتاقهی به شهی تموم می درمانیمی کار شیوقت)گهی ددی بزاریاسم
 و شهی که خم مزنمی بهش می جونی لبخند بنمیبی سرم مي و رادمان رو روکنمی چشمام رو باز می کسيبا نوازش ها.برهیم
 به ی ولرهی مجی که سرم گنمیشی و به ضرب مشمی لبشه متعجب مي لبخند روی ولکنهی مهیگر  دارهیمگ.بوسهی رو ممیشونیپ

  شده؟؟يزی چیمگ:گمی و مارمی خودم نميرو
 )زارمی اش پارت بعد که تا فردا نمهیبق:.....(گهی مهی و با گرکنهی سمتم و محکم بغلم مادی می با خوشحالیمگ
 

  خدا جووونيشممممموااایمن دارم مامان م....یســــــــــــیکر:یمگ
 ! محکم بوسم کردو

  حاملس؟یعنیشه؟ی گفت؟مامان می الان چنیا! کردمهنگ
 ؟ی کاز

 ؟یگم: به زبون اوردمسوالمو
 جون دلم خاله جونش؟: برگشت سمتم و گفتی خوشحالبا
 : که بهم دست داده بود گفتمی حالت چندشبا

 ه؟ی که؟باباشی کبچه
   مگه چندتا دوست پسر دارم من؟؟هی معلومه بچه کیسی کري بدیلیخ: قهر روشو کرد اونور و گفتبا

 ! دادم حواسم نبودی چه گافاوه
 گه؟ی دانیامم حالا برا : گفتمی حالت جالببا
 ؟یاره پس ک: چشم غره گفتبع
 ! نگفتم و رومو کردم اونوريزی چگهید
 !هی جورهی کنمی شده حس میعی طبری برام غزای چنی بودم ارانی مدت اهی

 کنمی عادت مستی نمهم
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 زنهی نشد و الانم داره حالمو بهم مي دوست نداشتم و برام عادچوقتی رو هنجای ايبو
 ؟یمگ-
 هووم؟+

 . جواب داد؟بچه پروينجوری چرا ااوه
 ؟ي دلخوریمگ-

 : نازك کرد و گفتی چشمپشت
  بگوکارتو

 : راست حرفمو گفتمهی ومدی خوشم مادی بلد بودم و نه از سوال زی که نه منت کشییازونجا
 می تموم شده برکارم
 ! شام مهمونمون کنهانی قراره برامیاره پاشو بر :گهی مارمی خودم نمي به رونهیبی و مخورهی جا ممی که از لحن دستوراونم
 ! بدهی مهمونخوادی زده گل کاشته حالام مهه
 ام؟ی خستم حالم بده من ن؟منیمگــــ: گفتمیلی می ببا

 خودت رونی بمیری خوبه ما میلی که گفتم الان هم حالت خنی همیسیببند دهنتو کر: برگشت سمتم و گفتتند
 ؟يدیفهم!يایم
 .به من دستور نده:گمی اخم مبا
 یی پرویلیخ:گهی و مکنهی چپ چپ نگاهم مهی

 : که تااونموقع ساکت بود به حرف اومدرادمان
 !می بعدش برکنمی کمکت ممونمی ممن
 ! لباسامو بپوشمنی مونده جلو انمیهم! اقارو باشهه
  : گفتمی حوصلگی ببا

 !تونمی ندارم ممنون خودم ماجی احتکمک
 !دی باشرونی بلطفا

 !ز تخت بلند شدم او
 !نیی پادمی رفت محلش ندادم و پرجی گسرم

 
 ! بستم و انگشت شصت و اشارمو محکم روش فشردمچشمامو

 ! سرمو تند تکون دادمو
 ! گرفتمینفس

 "حالا بهترم"
 :دی و نگران پرسکمی اومد نزدرادمان
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  خوبه؟حالت
 .نمی تورو ببي ن پ منتظر بودم گل روپ

 !نجاسی هنوز انی من اي خدااوف
 ! داغون برگشتم سمتشی عصاببا
 ؟یینجایتوهنوز ا-
 ! من نگرانتم خوبیسیکر+
 !شهی از توانم داره خارج مگهی ديوا
 : زل زدم بهشی اتشي چشمابا

 نو؟ی ایفهمیم..رونیبرو ب.. رادمان
 !کنمیزورت نم..باشه اشکال نداره: گرفت و گفتی بست و نفسچشماشو

  دارهرادینوشتن تو ا.)یتیتربی بیلیخ...( به زورمتونهی مکنه؟مگهی نمزورم
 ...!باشه حالا برو-

 ! راحت شدمزی نفرت انگي و اماده شدم و از شر اون لباسادمی لباسامو پوشتند
 ! و از اتاق خارج شدمدمی کشیقی عمنفس

 !! رو گرفتم و رفتم جلوشتری فکر بي جلوعی سری ولومدی رادمان الان ارشام به سمتم مي دلم خواست بجاي لحظه ايبرا
  امادممیبر-

 !می رفتی اومد سمتم و باهم به سمت در خروجیمگ
   منتظر بودرونی بانیبرا
   کردمی سلاممیدی رسیوقت

  برم رستوران؟ينا؟چطوری انی تو ماشنمی الان من بشموندم
 ؟یسیکر+

 !کردی صدام مينجوری رادمان بود که ايصدا
 : سمتش و گفتمبرگشتم
 کارت؟؟

 : کرد و گفتیاخم
 می برایب

 چرا؟: داشتری کردم و رو صدام هم تاثتعجب
 :دی تا موهاش کشی دستی کلافگبا
 ؟ی سربارشون باشيخوایم
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 ! برخورد بدجوربهم
  نبودمی سربار کسچوقتی همن
 !میذاشتی تنهاشون مدی حق با رادمان بود بایول
 !! رادمان به راه افتادمنی طرف ماشبه
 ! اومد صبر نکردم و سوار شدمرشی دزدگي صدای باز کنه و وقت تا در روستادمیا

 ! داشتمجهی سرگنجوری ساعت بعدش همکی حالم مساعد نبود معمولا تا هنوز
 : همراه بودیمونی و پشی که با کلافگومدی رادمان ميصدا
 ؟یسیکر

  نبودم اهل قهر نبودمبچه 
 بگو: نکردم و تنها گفتمنگاش

 : گفتکردی که دنده رو عوض مهمونطور
 ؟ی ناراحتالان

  دادم اخه؟ي فرارنوی چرا من اای خدااخ
 گه؟ینه د: و گفتمدمشیی پایرچشمی و زرونی با فوت دادم بنفسمو
 : و گفتدی به لبش کشزبونشو

 ! تنگت بوددلم
 ! کم داشتم خوب تنگ بشه به من چهنویهم"هه،هه"
 ربطش به من؟-
  ربطش به تو؟یگی تو تنگ شده بعد ميم برا دل؟منیسیکر: گفتری تحبا

 ! شدم و چشمامو بستمنهی رو خوابوندم و جامو درست کردم و دست به سی حالشو نداشتم پس جواب ندادم و صندلاصلا
 

 : رو مخش اومدشهی هميصدا
 ؟يدیخواب
 ! به عقلش مشکوکمواقعا
 بره؟ی خوابم می فاصله زماننی تو اکنهی مفکر

 ! دورم ساکت باشه تا بتونم بخوابمقهی به مدت ده دقدی که از اون اتفاق به بعد بایمن
 ! خدا صبر بدهاخ
 !بردمی بود لذت مدهیچی پنی که تو ماشي و از عطردمیکشی اروم مي نگفتم و همچنان چشمام بسته بود و نفس هايزیچ

 ي و از علاقه ام سواستفاده کردي درسته بهم نارو زدهی چیدونیم...ی ولي و خودتو به خواب زدیستی خواب ندونمیم:رادمان
 .دمتی من بخشیول
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 به درك.شنوهی که فک کنم صداشو مزنمی مپوزخند
 دار ي چوبه ي و پدرمو پازنهی رو دوست دارم که بهم نارو مياره پوزخند بزن به من احمق پوزخند بزن که هنوز دختر:رادمان

  احساس شدمی احمقم که عاشق تو بهی بهم پوزخند بزن چون ندازه،ارهیم
 دی باشمی مادهی پی بدون حرفستهیمی وانی ماشیوقت.هیصورتش سرخه و معلومه عصب.شمی مرهی و بهش خکنمی رو باز مچشمام

 سوال هی(رمیگی دوش مرمی و مارمیلباسام رو درم.شمی و وارد اتاقم مگذرمی مییرای و از حال و پذشمیوارد خونه م.حاضرشم
 )ف؟یا لی زنهی مو نداره به سرش شامپو میسیکر.یفن
 که جلوش طرح داره دی سفشرتی تهی.پوشمی مراموی و لباس زرمیبه سمت کمدم م.چمیپی و حوله رو دور خودم مرونی بامیم
 و بعد خورمیقرص هامو م.کنمی مي محوشی و ارازارمی سرم می مشکسی کلاه گهی.ی مشکنی همراه شلوار جپوشمیم

به ساعت . فرماني و سرش رونهی ماشي رادمان تونمیبی که مشمی از خونه خارج مرونی برمی می مشکوشرتی سدنیپوش
 و با کنهیمنو اسکن م.کنهی سرشو بلند منی در ماشيبا صدا.شمی منی و سوار ماشزنمی ميپوزخند.غروب7.کنمی نگاه ممیگوش
 ؟؟ی خونه لباسات رو عوض کنيریم:گمی موفتهی راه میبدون حرف.دهی سرشو تکون منیتحس

 . عوض کردممارستانی بمیای بنکهینه قبل ا:رادمان
 بارون قدم ریچقدر دوست داشتم با ارشام ز.زنمی میلبخند تلخ.ادیبارون اروم اروم داره م.رونی بزنمی و زل مگمی نميزیچ

 .يسازی رو مگرانی دي بلکه ارزوهایکنیبس کن تو ارزو طلب نم:زنهی مبی نهونمی دیسیکر.بزنم
 .کنمی رادمان چشمام رو باز ميبا صدا. من هنوزم مغرورمدمی هم فشار مي رو محکم روچشمام
 .میدیرس:رادمان
 و بعد میریباهم به سمت رستوران م.نگی که ببرش پارکدهی رو به راننده مچی سوشهی مادهی که اونم پشمی مادهی حرف پبدون

 .مینیشی و ممیریبه سمتشون م.میکنی مدای رو پانی و برایمگ می چشم گردوندی کلی اون شلوغي تونکهیا
 

با . هم بودگهی خبر دهی ی مگي خوشحالن انگار جز خبر بارداریلیهر سه تاشون خ.رهی و مرهیگی و سفارش مادی مگارسون
 ك یی بده و امکانش هست که با داروهامیضی مريحق ندارم بخورم برا.چرخونمی رو ملاسمی گي تونی شامپايخونسرد

 . کنمی چند ساعت خودم نباشم و قاطي براخورمیم
گارسون غذاهارو اورد و من چون نهار . اما من فقط شنونده بودمزدنی حرف مزی و رادمان در مورد همه چانی و برایمگ

 .شروع کردم به خوردن. کردم فوق گرسنه بودمی درمانیمینخورده بودم و ش
  گفت؟ی بگو دکتر چیسیکر:یمگ
  گفت؟یدر گوش ک_
 مسخره:یمگ
 .اسم بابات اصغره_

 .زارمی دهنم مي و توکنمی بشقابم رو جدا مي از گوشت توکهیبه ت. با اخم نگاه کردی خنده و مگری زد زی پقرادمان
 .ی تا شش ماه دارو مصرف کندیدکتر گفت که سرطانت خوب شده و فقط با:یمگ
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 اب بهم داد که تند خوردم و راه وانی لهی تند ی پرت شد گلوم وشروع کردم سرفه کردن مگدمیجوی ك داشتم مي لقمه اهوی
 .کنهی که خودشو جم و جور مکنمی باز شد باغضب بهش نگاه ممیتنفس

 .ستادی وا؟قلبميدی خبر مينطوریچرا ا_
 .ياوردی در ميخوب مسخره باز: مظلوم گفتیمگ
 و ي خوب شدیی به طرز معجزه اساگفتیحالا ول کن نوع خبر دادن منو حرف دکترو بچسب م:ت اخم نگاش کردم که گفبا

 .ي شش ماه دارو بخوردی بانانی اطميفقط برا
 ی مگشی پانی خونه خودش که البته برارهی می و هرکسمیزنی حرف مگهی دیکمی.ارمی خودم نمي به روی خوشحالم ولیلیخ
 رهی و فقط رادمانه که ممونهیم
 ))هشت ماه بعد((

 دستمو بالا ينایاست. رو گردنم معلومهیکاملا خالکوب. گوشمهری تا زبای موها و ابروهام درومده موهام تقرستمیمی وانهیی ايجلو
 هشت ماه رابطه امون خوب شده بود نی ايتو.امروز با رادما قرار داشتم.کنهی میی اسکلت خودنمای دستم خالکوبي روزنمیم

 هی تکی به کسیسی کرزدی مبی درونم نهیسیاما کر... کنم اماهی بهش تکتونستمی مود بی خوب و محکمیلیبه نظرم پسر خ
  من بود؟؟يارزو...اما. بودي هر دختريارزو. بود خوش برخورد و خوش اخلاقی پسر خوبیول.کنهینم

 ومدی خوشم نمشیی از رنگ طلاگهی دزنمی کوتاهم رو شونه مي موهاپوشمی می و تاپ  بنفش و شلوار توسدمی تکون مسرمو
 سره دروغ ي به موییبای نصف زگنی داشت می و جلوه خاصدادی نشون مشتری صورتمو بيدی کرده بودم سفشیو مشک
 .نگفتن

 بود و من تنها انی براشی روزا پنی ای مگشمی و از خونه خارج مزنمی میبرق لب.ی همراه ساعت توسندازمی می بنفشگوشواره
 ي تک خنده اشنوهی جواب نمی و وقتکنهی که سلام مشمی منشیسوار ماش. ساختمانهيرادمان جلو. بودمی مگي خونه يتو
 .يهنوزم غد:گهی و مکنهیم
 میشی مادهی پیی و دوتاکنهی رو پارك منی ماشمیرسی میوقت. از رستوران هایکی سمت کنهی می رانندگگمی نميزی و چخندمیم

 یی که دوتاکننی ممونیی گارسون به سمت بالا راهنماشمیمتعجب م.ندتا گارسون جز چستی نی کسمیشیوارد رستوران ك م
 زی مهیطبقه بالا .دهی بار منو به خودش فشار مکی و هر چند لحظه اس  دست رادمان دور کمرم حلقهمیریبه سمت بالا م

 چه شاعرانه. رزي پر پر شده ي قرمز و گلدان گل رز هست همراه گل برگ هايزی رومهیوسط سالنه و روش 
 و دارمی چنگالم رو برمالیخیب.رهی و مارهی و قهوه مکیگارسون برامون ک.نهیشی که رادمانم رو به روم منمیشی می صندلپشت

چند .کنهیرادمان هم مثل من شروع م.خورمی دهنم و قهوه پشت سرش مي توزارمی و مبرمی مکهی تهی و زنمی مکی کيتو
 کنمی دهنم مي دندونم متعجب دستمو توری زرهی می محکمزی چهی جومشیم  دهنم وي توزارمی اخرو که مکهیت.خورمی مکهیت

 . توپ فوتبالشهی که چشمام مکنمی سفت رو خارج مزیو اون چ
 

 کنمی دستمو پاك مي توي فلززی و دور دهنم و بعد چدارمی برمی و دستمالدمی و قورت مجومی تو دهنمو مکی کهی بقتند
 باستیه ز من چي خداواوووو
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  الماس درخشان و قشنگتر وسطشههی حلقه فوق العاده که هی
  همي اخمام رفت توعی لحظه هوش و حواسم برگشت و سرهی حلقه بودم و که محو

  من؟کی وسط کيزی چنیچن
 !وفتهی اتفاق برونی که با رادمان اومدم بی موقعی اتفاقنی چنی نداره مخصوصا وقتی جالبیمعن

 اخمام دنی خندان رو به روم که با دي سرمو بلند کردم و زل زدم به چشماتی رو با حرص تو مشتم فشردم و با عصبانحلقه
 !سردرگم و ناباور شد

  بوده؟کتی که حلقه تو کستی نحی لازم به توضگهی؟ديالان متوجه شد..اممم...ااا: تته پته گفتبا
 ! دخترا فرق دارمهی بفهمن من با بقي روزشدی کاش مزنمی مشی فکر کرده من خنگم و شهه
 : مضاعف گفتمی حرصبا
  که نفهمم؟ی با هالو طرفي پس فکر کردنه
  یدونینه نه اخه م: هول گفتبا

 ... اخهدی شاگفتم
 ! هول شدهکلشی هنی با ااه
 !ستی نحیلازم به توض_

 لبخند ژکوند هی صاف تو جاش نشست و با ي و بعد چند لحظه با تک سرفه انیی و سرش رو انداخت پادی کشی راحتنغس
 :گفت
 ...ستی نحی و لازم به توضي شدهی و متوجه قضی که شما باهوشحالا

 ه؟ی چجوابت
 ! زدی پست بندش چشمکو

  چشمام ظاهر شدي ارشام جلوي لحظه ايبرا
 کرد؟ی منکاروی بود هماونم
 کرد؟ی مي کارنی چناصلا
  قصدشو داشت؟اصلا
 ت؟ واقعا دوستم داشاصلا

   اصلا به من چهی لعنتاه
 ! اومده تمرکز کنمشی تند تکون دادم تا افکار مزاحم دور بشن تا بتونم رو موضوع پسرمو

 : گرفتم و گفتمینفس
 ! رفته باشهادتی باشه که فی حافظت ضعکنمی فکر نمنی و همچنی جوابتو گرفته باشرانی اي توکنمی مفکر
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 خونسردشو يکه صدا! برداشتم تا برمفموی و کزی دستم بود با کف دست زدم رو مي مشتمو باز کردم و همونطور که حلقه توو
 !دمیشن
  فکر کنشتری بکمیتند نرو _
 !یدونی که تو نمدونمی ميزی چهی من ی ولهی چتی جواب منفلی حدس بزنم دلتونمیم 
 ! سردرگم منيبرداشت و دوخت به چشما زی مي حلقه روي سرشو بلند و نگاهشو از روو
 دونه؟ی می چنی؟ایچ

 ! نداشت کهی خاصلیبود؟دلی چشی جواب منفي مگه برالمی دلمن
 "ارشام"هی چلتی دلیدونی خودتو گول نزن خوب میسیکر
 : دهنمو قورت داد و با پوزخند گفتماب

 گذرهی من می مخت راجع به جواب منفي توی نداره چی فرقبرام
 ! بهش ندارميازی خودت ني رو نگه دار برادونمی و من نمیدونی که می اونو
 : دم گوشم و گفتی ارومي اومد و بعد دستمو از پشت گرفت با صدای صندلي تا برم که صدادمی رو پاشنه پا چرخو

  درمورد ارشام باشه؟هوم؟یدونی و تو نمدونمی که من می اگر اونیحت
 !ی دستمو ول کرد و نشست پشت صندلو
 دونه؟ی درمورد ارشام میچ

  افتاده؟ی براش اتفاقنکنه
 
 
  حالش خوبه؟؟یعنی

 !! مني خدايوا
  یسی به من چه به تو چه کراصلا
 ! اگر مرگ باشهی نداره حتی اون به من ربطيکارها

 ست؟ی برام مهم نرهی واقعا بمیعنی شدم مونی گرفتم و خواستم برم که پشینفس
 !من دوستش دارم.. که مهمه منمعلومه
 ! اون مرگ منهمرگ

 ؟ی غرورم چیول
 مونه؟ی برام مي غرورنمی برگردم و بشاگر

 *ارشام*یحت!چنی هستن که در مقابل غرور من ههی بقنی؟نه ا!چهی درمورد ارشام هدنی در مقابل فهمغرور
 !شده؟ی خونسرد برگردم و بگم خوب چتونمی باز هم نمی ولاه

 !شناسنی رو مغرور میسی کرهمه
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 : پر تمسخرش اومديصدا
 ؟ي گم کرد؟راهوي بریخواستی نم؟مگهي کرد؟؟؟مکثيدی لشدیچ

  کنم؟کمکت
 !دی بلند خندو
 نکهی و برگشتم و زل زدم بهش و با ادمی کشیقی نفس عمی به سختدمییسای و مدادمی هم فشار مي حرصم دندونامو رواز

 : کنمي غرورم شرز بندي روتونمی نمگهی که زد دی حرفنی بخاطر ایسخت بود ول
 ! جنابخوردمی و تاسف مکردمی تو فکر می تو و کج فهمی و نفهمیالیداشتم به خوش خ! درکار نبودیمکث

 باشه منم باور کردم: و نفسشو فوت کرددی رو لبش کشزبونشو
 ...!شهیارشام داره متاهل م... کهگمی ميری نمی از حرص و ترس و فضولنکهی اي برایول

 شدی تو سرم اکو محرفش
 *شهیارشام داره متاهل م*
 *شهیارشام داره متاهل م*
 *شهیارشام داره متاهل م*

 دمی اشتباه شنکردمی محس
 : گفتمیجی نقش بست و با گمیشونی رو پیاخم

 ؟ی گفتیچ
 مرموزش به يکه صدا!کردی حالمو خراب مشتری زل زده بود بهم که بي نظر داشت و با لبخند مرموزری حرکاتمو زي همه
 :دی داغ کردم رسيگوشا

 ! ندارمیفی حافظه ضعی همونطور که گفتی داشتيزی تي گوشاادمهی_
 کرد؟ی می داشت تلافتی وضعنی اتو

 کردم؟ی که من داشتم سقوط مالان
 : رو به روش و گفتمی هوا شنستم رو صندلیب
 ؟ی به کجا برسيخوای حرفا منی ابا

  برام مهمه؟یکنی مفکر
  بدم؟ریی که جوابمو تغی گفتنوی االان

 : و گفتدی کشششی رو دندون نزبونشو
   فقط خواستم اطلاع داده باشمنه
 !ي خوبتو از دست ندي هاسی معرفت کی اون بيکه به وقت به هوا 

 : گفتميزی با پوزخند تمسخر امالهی چقدر خوش خهه
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 ؟یستی خوب که خودت نسی از کمنظورت
 ! توجه شدمی که از دهن رادمان خارج شد و تو ذهنم نسبت به ارشام ثبت شد بی معرفتی به کلمه بو
 : بود گفتاستشی سي که از روي خونسردبا

  منظورم خودممگمی پرده می باره
  بخاطرش؟ي از دست بدوی کسنی چنچرا
 .. که بخاطرت صبر کنهی نداشتتی اهمي و تو براش ذره ارهیگی داره زن مگهی داون

 :و گفتم دمی برحرفشو
  سرطان دارمدونهی نماون
  ترکشون کردمکنهی مفکر
 : کرد تو دهنش و ولش کرد و با تفکر گفتنشویی پالب
 ؟یکنی مي فکرنی؟چنيجد

  دنبالت بگرده؟تونستی نمبنظرت
  داره؟ی که اونقدر پارتیاون

 هااان؟
  درونم؟ي نداای رادمان توجه کنم ي غلط؟به حرفای درسته چی چدونستمی شده بودم نمسردرگم

 ! نجاتم بدهی سردرگمنی ازي جورهی بهم بده يشنهادی پهی که خواستمی رو می عمرم کسي بار تونی اوليبرا
 رادمان؟

  به حرفاش اعتماد کنم؟تونمی میعنی
 ... مني خدايوا
 : گفتمیجی گبا

  حالا؟یگی می تو چخوب
  من ارشامههی جواب منفلی که دلرمی دنبالم اصلا گومدی نرمیگ

 ؟ی چکه
 : زد و گفتي منديروزی پلبخند
 هی خواستهی مای ي براش مهم نبودای کرده چون نکاروی اون ایسی کرنیبب..ی حرف درست و منطقهی شد نیا... شدحالااا
  رو بدهي ترکشون کردنکهی جواب اينطوری به گوشت برسه و اونم دلش خنک بشه که ايجور

 کار؟هوم؟ی چدی تو بابنظرت
  کنم؟کاری چدیقفل کرده با مغزم دونمینم
 ! فراگرفته بود زل زدم به رادمان و سرمو به علامته چکار کنم تکون دادمکلموی که کل هی علامت سوال بزرگبا
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 : گفتيزی رادمان لبخندشو قوت داد و با لحن مرموز و وسوسه انگو
 ! بکننکاروی هم همتو
 ...و بالا انداختم و بالاخرهاب دهنمو قورت دادم و چشمامو باز و بسته کردم وابروم 
 
 

 : به حرف اومدمبالاخره
 ؟ي کار رو بکنم؟چه کارنیهم

 !دمی کردم رو حرفش تمرکز کنم نتونستم و به ناچار سوالمو پرسی سعی واقعا مخم قفل کرده هرچانگار
 : گفتي رادمان با لبخندو

 !ازدواج
 ! مشخص شدی شوك بهم وارد کردن و منو به زمان حال برگردوندن و برام همه چ؟انگاریچ

  من در مقابل ازدواج ارشام؟ازدواج
 ؟ی با کمن

 ؟ی با کارشام
 :دمی پرسدمی با جون کندن پرسسوالمو

  قرار با ارشام ازدواج کنه؟یک
 
 : و خونسرد گفتالی خیب

 ... اشناسي اشناستی نبهیغر
 : و به جلو خم شد و گفتزی گذاشت رو مدستاشو

 نایساد... خالشهدختر
 ! قلاب کردنشی و دستاشو رو سی داد به صندلهی برگشت و تکي با لبخندو

 ! کردزشی حرفش درونم رنی که با ادی نفهممنو
  از اون کمتر بودم؟من
  با من درست بود؟ی تلافي اون دختره کنه برانای انتخاب سادی معلومه که نه ولنه
  دخترا اشک و اه؟هی تحمل کنم؟مثل بقي من چطوری معلومه که نه ولنه
 ؟یپس چ...ی معلومه که نه ولنه

  با رادمان؟ازدواج
 ! فکرم سرمو اوردم بالا و نگاهش کردمنی ابا
 نه؟ی همی و تلافنی تنها راه تسکیعنی
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  با رادمان؟ازدواج
  مغرور دانشگاه؟پسر
  دادم؟شی که فراریکس
  من؟ان؟دشمنی شاپسر

  رادمان با پدرش فرق داشتنه
 ! بدمشی تفاوتشون باعث شد فرارنیهم
  قبول کنم؟نکنم؟اما
 !دونمینم
 ! چشمامو بستمادی از فکر زی ناشی و کلافگی سردرگمبا
 ! هم فشردمي چشم رادمان شکست خورده بنظر برسم پس تنها چشمامو روشی پزارمی هم نمطی شرانی ادر
 : صداش اومدکه

   با فکر کردن خودتو خسته نکنفعلا
  دهی شوکه کننده بهت رسيخبرها
  ی فکر کنشنهادمیو پ...نایساد... و بعدا راجع به ارشامی استراحت کني و تو برمی برگردبهتره
  باشه هوم؟ی دو روز کافکنمیفکرم

 دارهی برمشی کتشو از پشت صندلو
 !کنهی منتظرنگاهم مو
 :کنمی زمزمه ماری اختیب
 ! هفتهکی
 :گهی و مکنهی صاف مقشوی و کشهی توموهاش می دستیالیخی ببا

 !زمیعز..ي هر طور که تو بخواباشه
 

 يزیبا ت.رهی حق نداره منو به تمسخر بگی کنم ولکاری چدونمی درسته گمراه شدم،درسته نمندازمی بهش ميزی فوق تنگاه
 .میبر.دیببخش:گهی و مرهیگینگاهم نگاشو م

سوار .شهی باز منی و د ماشزنهی رو مری که دزدگرمی منی و به سمت ماشرمی منییاز پله ها پا.وفتمی تر از رادمان به راه مجلو
 ستهیمی  که وانیماش.ی سمت خونه مگوفتهی و سر خوش راه مکنهی روشن منویماش.نهیشی مادی مقهی که بعد چند دقشمیم

 ادی به سمتم می با خوشحالی مگشمیوارد خونه که م. سمت اپارتمانرمیکوبم و می و درو بهم مشمی مادهی پی حرفچیبدون ه
 .شهی لباش محو مي لبخند رونهیبی چهره منو می وقتیول

 ؟یسی شده کريزیچ:یمگ
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 و با خودم رمی اتاق راه مي تویعصب.کنمی و قفل مبندمی و درو مرمی به سمت اتاقم مانی و بدون توجه به براگمی مي انه
 .زنمیحرف م

 تو کنهی کنه ارشام فکر می حق داره زندگیسی ازدواج کنه؟؟خوب کری عوضينای با اون سادخوادی مشعورید پسره خر ب_
 .ی ازدواج کنه با اون عوضکنهی من ترکش کردم غلط مکردهیبه درك که فکر م.يترکش کرد

 عصابمه ي روی مگي در زدن هايصدا.واری دي توکوبمی و محکم مدارمی کنار پارچ اب رو برموانی و لکشمی از حرص میغیج
 . ساعت به حال خودم باشمکی دی از جونم؟بابا بزاريخوای میچ:گمی و با داد مکنمیبا حرص در رو باز م

 به حرفام گوش کن قهی چند دقکنمی خواهش میسی ندارم فقط کرتی من کارنیبب:گهی مشیشگی با ارامش همیمگ
 .باشه؟؟؟فقط گوش کن

 بگو:گمی و منمیشی تخت مي حرص روبا
 لب هام ي روي لبخند مرموزشهی حرفاش تموم میوقت.شمی حرف زدن و هر لحظه من خونسرد تر از قبل مکنهی شروع میمگ
 .ترسمی نگام نکن از نگاهت و افکارت منیهمچ:گهی که با اخم مکنمی نگاه میبا لبخند به مگ.ادیم

 رانی اي برامای هواپطی سه تا بلگمی و مزنمی و به رادمان زنگ مدارمی برمموی گوششهی از اتاق خارج می که مگزنمی مقهقه
با . نشسته انی و مگانی براشمی از اتاق خارج مشهی کارم با رادمان تموم منکهیبعد از ا.برمی هم با خودم مانی و برایمگ.رهیبگ

 .نمیشیلبخند جلوشون م
  شاد؟قهی دقهی ی عصبقهی دقهی ؟چرایسی کریخوب:انیبرا

 .خندهی که مرمی بهش مي غره اچشم
 . بزارم باهاتونونی رو در می موضوعهی خواستمیم_
  شده؟يزیچ:یمگ
 .رانی برگردم اخوامیم...خوامیم.نه_

 .شهی حبس می مگي نهی سي تونفس
 ؟یسی کریمطمئن:انیبرا

 چرا ي جوابشونو بددی لشکر ادم که باهی و دی هستکلی فقط خودت و ماي برگردياگه بخا:رهی می که مگدمی تکون مسرمو
 .ی رفتیگذاشت
 .نیای برانی همراهم به اخوامی از شما دوتا منهیبخاطره هم:گمی و شمرده شمرده مکشمی میقی عمنفس

 . باردارهیاما مگ:انیبرا
 خودم با الیخیپس ب.اوه حواسم نبود:گمی ابروم اومده مي رومی که بخاطر حواس پرتییبا اخما. نبودادمی من اصلا ي خدايوا
 .کنمی حلش مکلیما

 .خوابمیبعد از خوردن دارو هام م.رمی و به اتاقم مگمی ميری شب بخزنمی بهشون ميلبخند
 
 . شمداری بشهی باعث می مگيغای جغی جي خوابم که صدايتو
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 یییییسیپاشو کر:یمگ
  سرم خوابمری رو سرت؟خیچه خبره خونه رو گذاشت_
 . خبر توپ دارم براتهیخوابت بخوره تو سرت پاشو :یمگ
 ؟يچ خبر.بخوره تو سر دشمن چرا سر من_
 .رانی اامی بمایدکتر اجازه داد با هواپ:یمگ
 غی جغی و با جنمیشی سرجام مخی سهی سرم اما بعد از چند ثاني روکشمی تخت پتو هم مي روکشمیمبارك و دراز م:گمی ماول

 ن؟؟یای بنیتونی میعنی:گمیم
 .می ارشامو کم کني و رومی برمیتونی موونهیاره د:یمگ

 یغی پس کلش که جزنمی محکم تر میکی و شمی پس کلم که تند بلند مزنهی می که مگزنمی هارو مثی ازون لبخند خبیکی
 و یی طلاي موهایکلی پسر بلند قد ههی که با کنمی و در رو باز مرونی برمی مادی زنگه در ميصدا.رونی برهی و مکشهیم

 اجازه هست؟:گهی و مزنهی می که چشمکشمیم رهی گرد بهش خيبا چشما.شمی رو به رو می ابيچشما
 شما؟؟:گمیبا تعجب م.صداش مثل رادمانه...صداش...صداش

 .رادمانم بابا:پسره
 دیلحظه فکر کن هیشماها (وفتمیمثل جوجه اردك پشت سرش راه م. توادی و مزنهی که قهقه مشهی گرد مادی از تعجب زچشمام

 ) با او غرور و ابهت جوجه اردك شهیسیکر
 ؟ي شدی شکلنیچطور ا_

 نتونه منو ی کسچی که دوستم برام درست کرد که هیماسک. چهره فرار کردمنی با اي دادي تو منو فرارنکهیبعد از ا:رادمان
 . بدهصیتشخ

شما :گهی خنده و مری ززنهی می که مگشمی مرهیبا تعجب بهش خ.هیمثل پوست واقع.کنمی جلو و صورتشو لمس مبرمی مدستمو
 .دیکنی مییخلافکارا عجب کارا

 . گرفتمطی چهارتا بلنی همي براامیخودمم م.رانی رو به امی فردا پرواز داریسیکر.چاکر شما:رادمان
 .باشه_

 . جانسون هستمکیمن الان فدر. رادماندی به من نگگهیدر ضمن د:رادمان
 . وقتهی ییاهوع نچا_

 .نه مراقبم:رادمان
 هاشو لی وسارهی می و بعد هرکخورمی و رادمان مانی،برای مگنی بي جمع دوستانه ايشام رو تو.کنمی نازك می چشمپشت

 ي و دستامو روکشمی تخت دراز مي و بعد رورمی ور ممی با گوشکمی کنمی وسائل هامو جمع میوقت. فردا جمع کنهيبرا
تو ازدواج .ی ارشام تهرانای ارهی کم منی کوئیسی کرنمیبب.ی تهرانام جناب ارشمیبچرخ تا بچرخ:گمی و مکنمیشکمم بهم قفل م

 .ارمی سرت بیی چه بلانیکن بب
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 نی و شلوار جپوشمی می تنگي سرمه اشرتی تشمی مداری بیوقت.برهی خوابم مندهی اي درباره دنی و نقشه کشالی فکر و خبا
 .شنی هم از اتاقشون خارج مانی و برای که مگشمی  و به همراه چمدون از اتاق خارج مکنمی پام میتنگ مشک

 
 که منتظر شهیاونجا رادمان هم بهمون ملحق م. سمت فرودگاهمیوفتی و راه ممیشی از خونه خارج مانی و برای همراه مگبه
 و انی برای صندلمیشی لازم سوار مينجام کارا بعد از اخوننی شماره پرواز رو میوقت. شماره پروازمون رو اعلام کننمیشیم

 از مهماندارها یکی چقدر گذشته که دونمینم.دمی تکون می صندلی به پشتسرمو. کنار هم و من و رادمان هم کنار همیمگ
 .دی کنتی لطفا حجابتون رو رعامیدی رسرانیخانوم به مرز ا:گهی سمتمون و بهم مادیم

 که کنمی میمی ملاشیارا.شمی ممای هواپیی و وارد دستشودارمی رو برمخوامی که می و مانتو شال و لوازمدمی تکون مسرمو
 باسنمه و ری که تا زکنمی تنم ميمانتو قرمز. چشمهي تویلی که زدم خیرژ سرخ.ادی بهم میلی شدم خی مشکيبخاطر موها

 شهی مرهی با تعجب بهم خنمیشی کنار رادمان که مشمی خارج مییدستشو  و ازندازمی موهام مي هم ازادانه رويشال قرمز
 .شمی ممای و منتظر فرود هواپزنمی بهش ميلبخند

 ي جلوي هانی است و ماششهی خونه مثل همشمی و وارد مکنمی در رو باز مدمی کامل با کلي با خونسردمیستادی خونه وايجلو
 .خونه نشون از مهمون داشته خانوادمه

 بزرگ اطی از حکی نه فدرای با رادمان رمی جلد مغرورم فرو مي و توکنمی رادمان حلقه ميدستمو دور بازو. شروع شديباز
 پشت سرم انی و برای و مگکی و فدرشمی و وارد مکنمی در خونه رو باز ممیری بالا مي ورچدي و از چند پله میگذریم
 نگاه میرسی مییرای به پذی وقتادی خنده از اونجا مي صدارمی مییرایپذ  به سمتتی و با مغروررمیگی رو مکیدست فدر.انیم

 ي که دارم لبخند رويبا خونسرد. که توب بغله ارشام نشستهنای ساديرو.... و نگاه منشهی ما مات مي روهیهمه بعد از چند ثان
 کلی و دستمو دور ماکنمی رو ول مکیدست فدر.کلهی عطرش معلومه مارمی فرو می اغوش کسي که توکنمیلبمو حفظ م

 .ییدلم برات تنگ شده بود بابا:گمی و مکنمیحلقه م
 شهی متعجب و همراه با بغض مادرم بلند مي که صدادهی تر فشارم ممحکم
  مامان؟ي بود،دخترم،کجایسیکر:مامان

 پر تمسخر ي صدامیشی از هم جدا میوقت.بوسمی و گونشو مکنمی محکم بغلش مندازهی بغلم مي و خودشو توادی سمتم مبه
 .شهی بلند منایساد
 ؟ی و رفتی بدون خبرگذاشتدمی جون شنیسی کرينبود:نایساد
همسرتو محکم تر بچسب . کار خودت باشهي سرت توزمیعز:گهی منای با لحن بدتر از خود سادی بزنم مگی من حرفنکهی اقبل

 . ندزدشی وقت کسهی
 خندم وفتهینگاهم که به ارشام م. و ارشامنا،مادرشی جز سادخندنیهمه م.زارمی دلم مي خنده و دستمو روری ززنمی می پقهوی

 .،علاقه،نفرتيت،دلخوری داره،عصبانزای چیلی نگاهش خشهیمحو م
 .ی همسر مگانی دوست و همخونه ام،برایمگ. کنمی معرفخواستمی دوستامو مکلی مایراست:گمی مکلی لبخند روبه مابا
 . دوست پسرمکیفدر:گمی می محکمی لحن خندان ول و باندازمی به ارشام می نگاهمین



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 171 

 و دی استراحت به خنده هاتون برسمیری ممیما خسته ا:گمی مالیخیب. رفتهادشونی دنی انگا نفس کششهی بلند نمی از کسصدا
 دیمراقب شوهراتون باش

 انی و برایبه مگ. بالامیری و همراه با چمدونا مزنمی مي پوزخند پر تمسخرشهی قرمز منای صورت سادگمی اخر رو که مقسمت
 دوش از اتاق هی و بعد کنمیلباسام رو عوض م.میشی وارد اتاق سابق خودم مکی دوست دارن بردارن و با فدری هر اتاقگمیم

 . به الکس بزنمي که سررمی میاط پشتیبه سمت ح. بوددهی خوابکیفدر.شمیخارج م
 

  هنگام ماه کاملي هنگام ترسش زوزه هاي زوزه هايلم براش تنگ شده بود برا دکشمی به سر و گوش الکس میدست
 ! نداشتمشیعادت به دور... از منمراقبتش

  و خوشحالمششی الان برگشتم پیول
 بودنم نجای رو گم کردم و الان با ايزی چهی انگار کردمی عادت کردم به مدت نبودم فکرمرانی بودنم خوشحالم به انجایازا

 !! ارامش دارمکنمیحس م
 !هی که لحظه ایارامش

 هی پسر خوبی دوستش نداشته باشم ولدی ندارم و به جاش رادمان هست شای ولشدی ملی ارشامو کنارم داشتم ارامشم تکماگر
 ... کنار اومدمزی من با همه چامی باهاش کنار بتونمیم

 ..تجاوز
 ... جوزفمرگ
 ...امییتنها
 ... مادرميدور

 ...سرطان
 ..از خانوادم دورب

 ی که دوستش دارم سخت باشه ولی کنار اومدن با نبودن کسدی با کناراومدن با اتفاقات گذروندم شاموی تمام زندگمن
 !کنمی ها رو ممکن کردم و مرممکنی غي که اگر هم بود من همه ستی نرممکنیغ

 !ستمیمی واشمی و بلند مکشمی به بدن الکس میدست
 توجه بهش رو ی بادی پا از پشت سرم مي که صداکنمی هام وارد مهی الوده تهران رو به رشهی همي و هواکشمی میقی عمنفس

 که با لبخند گردونمی هست روموبرمی کنکهی ادنی فهمي کنارم نشسته کنجکاوانه براکنمی که حس منمیشیتاب محبوبم م
 :گهی مراشی مهربون گي و با صداکنهیم و اغوششو برام باز دهی مت به لبخندش وسعشمی رو به رو میشگیارامش بخش هم

  مگه نه؟می حرفا باهم داریلیخ
 :گمی و مبندمی چشمامو مدهی که اغوشش بهم می و با ارامشبرمی عشق به اغوشس پناه مبا

  کنم هوم؟فی هستم که بتونم تعری اما من خسته تر ازاونادهی حرف زاره
 :گهی ارامش مبا
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 ي کردن که چرا ترکمون کردفی تعري برانطورهی و الان هم هميدادی انجام نملی بدون دلي کارچوقتی تو هزمی عزدونمیم
 ! هاي دربررشی از زیتونی اونموقع نمامی مشتیدوباره پ

 ..ي غددونمیاره م:گمی و مکنمی مي خندتک
 :کنهی زمزمه می ارومي صدابا

 ..! مثل تودرست
 من مراحمه باعث بهم خوردن سکوت ي براشهی که همی مزاحمي که صداشمی تو اغوشش حل مشتری و بخندمی دلم متو
 !شهیم
 !کلی جناب مامیری ممی دارگهیما د_
 !کلی مای بهتره مهموناتو بدرقه کنگمی منی و درهمون حرمی و به سمت الکس مشمی و بلندمامی مرونی اغوشش باز
 

 ارشام
 رفته بودن سای و شادمهر و ملنایستی و کرنیتسیکر.ی دورهمي دعوتمون کرده بود برامی بودکلی ماي خونه مهمون

 خودم خوش ي برادیچرا من نبا...یمخواستم بگم بره کنار ول. کنه هم تو بغلم ولو بودينایهمه نشسته بودن و ساد.رونیب
 فکر دستمو دور نیبا ا. داره؟؟منم حق دارمزیاون حق همه چ شهی حق داره بزاره و بره؟چرا همیسیباشم؟چرا فقط کر

 ی ابي و چشمایی طلاي پسر با موهاهیبه همراه ...یسیکر.... اومد و چند لحظه بعدي در وروديصدا. حلقه کردمنایکمرساد
به خود .هه.ه منو ول کردنیپس بخاطر ا.مونهی پسره حلقه شده مي که دور بازویسی کري دستايچشمم رو.ستادهیکنارش وا

 ی و مشکستنی نیی طلاگهیموهاش د. چشمهي رژ لب سرخ رنگش فوق توی داره ولیمی ملاشیارا.کنمی نگاه میسیکر
 و کنهیدست پسره کنارش رو ول م.کنهی و محکم بغلش مشهی بلند مکلی که مارمیگینگامو ازش م.ادیفوق بهش م.شدن

 ییبود بابا دلم برات تنگ شده:گهی و مکنهی رو محکم بغل مکلیما
  مامان؟ي بود،دخترم،کجایسیکر:گهی با بغض مانایدا

 ؟ی و رفتی بدون خبر گذاشتدمی جون شنیسی کرينبود:گهی با تمسخر منای سادکننی همو بغل میوقت
 کار خودت ي سرت توزمیعز:گهی منای که تازه متوجه اش شدم با لحن بدتر از سادي بگه که دختريزی چخوادی میسیکر

 . ندزدشی وقت کسهیهمسر تو محکم تر بچسب .باشه
 وفتهی نگام مي و نگاش توکنهی سرشو که بلند مشمی مرهی از خنده بهش خشهی پخش میسی کرخندمی نمی ولرهیگی مخندم

 ازش ي خبرچی رفت و هی وقتی دوسم داره ولکردمیدوسش دارم،قبلا فک م.شهی که لبخندش محو منهیبی می چدونمینم
 . خام بودهالی خهی دمینشد فهم

 .ی همسر مگانیبرا. دوست و هم خونمیمگ. کنمی معرفخواستمی دوستامو مکلی مایراست:یسیکر
 دوست کیفدر:گهی و محکم مي لحن جدی ولی و با لبخند پهنندازهی به من می نگاهمی نهی اون پسره کنمی ببزنمی زل مبهش
 .پسرم
 )دوستش داره( دارمدوسش)رفتیاگه مال تو بود نم.( مال منهیسی کرشمی می عصبشهی چند لحظه قطع مي برانفسم
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 .دی و مراقب شوهراتون باشدی استراحت به خنده هاتون برسمیری ممیما خسته ا:گهی مهی به حال خراب من بقالیخیب
 يتااخر مجلس تو. بالارنی و همراه با چمدونش و اون سه نفر مزنهی مي و پوزخند پر تمسخرکنهی نگاه منای سادبه

 دی هم فهمکلیفکر کنم ما. و تاپ ستش از خونه خارج شدی که با شلوارك توسنمیبی رو میسی کرارمیسرمو که بالا م.فکرم
 م؟یمامان جان بر:گمی که به مامان مشنی زدن محرف  مشغولهیبق. دنبالشرهی و مکنهی میچون معذرت خواه

 فی بار بعد تشرمیم شد مزاحدی جون ببخشانیدا)انایرو به دا.( پسرممیبر:گهی و مشهی و بلند مندازهی به من می نگاهمامان
 . دلمون براش تنگ شدهدیاری جون و دوستاش هم بیسی کردیاریب

 .چشم حتما:انایدا
 ي تویسی تاب نشسته ان و کري رومینیبی رو مکلی و مایسی که کرمیری می پشتاطی به سمت حمیکنی می خداحافظانای دابا

 .کلهیبغل ما
 .کلی جناب مامیری ممی دارگهیما د_
 خخ)تیمحرم(ه؟ی اغهی چه صکلی گفتم جناب مایچ

 هی.میری و ممیکنی می خداحافظکلیبا ما.رهی و بدون توجه به ما به سمت الکس مگهی مکلی به مايزی چشهی بلند میسیکر
 کشتی قبل بود مطمئنن با نگاهش منو میسیاگه کر. خونسرد شده فوقالعاده خونسردنهی کرده اونم اریی تغیسی کري تويزیچ

 .کردیو کفنم م
 
 . اومدکلی ماي که صداکردمی مي بودم و با الکس بازی پشتاطی حيتو
 کنه؟ی مکاریدخترکوچولوم چ:کلیما
 ؟ینیبیمگه نم_
 ؟ي بار تو درست جواب بدهیشد :کلیما
 .الیخیب_
 يخونسرد شد:کلیما
 عاقل شدم_
 ي شدالیخیب:کلیما
 . شدمنیواقع ب_
 يعوض شد:کلیما
 .عوض شدم_
 .یسی کريای بخوامی شام دعوتمون کردن همراه تو و دوستات مي برای تهرانيخانواده :کلیما

 .وفتادهی نی رابطم با ارشام قطع شده؟نه اتفاقنکهی شده جز ايزی چرا نرم؟مگه چکنمی مفکر
 .میایم_
 خوبه:کلیما
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 کمکم دیشا)کردی مسخرت میگفتیاگه م.(گفتمی به ارشام مدی بادی شاکنمیفکر م.شهی هممونم،مثلی و من تنها مرهیم
 باهاش ازدواج کن رو ول گنی که خانوادش می که امکان مرگش هست و کسی کمک کسادی ميفکر کرد(کردیم
 )دوسش داره(دوسش دارم)کنه؟یم

 هی.مونهی مششونی و رادمان هم پستی حالم خوب نگهی می مگگمیبهشون که م. خونهي تورمی و مرونی بدمی منی سنگنفسمو
 يموها.یکفش اسپرت مشک.پوشمی تاپم مي هم روی مشکي دخترورهنی پی مشکنی  مپوشم همراه شلوار جیکتاپ مش

 رو چی سوزارمی مبمی جي توموی و گوشکنمی ميش محوی ارازارمی و به حالت خودشون مزنمی شونه ممویکوتاه رنگ مشک
 يبو:گهی می و مگخندنی مشونیی سه تارسمی می به اتاق مگی وقتشمی مانتو و شال از اتاق خارج مدنی و بعد پوشدارمیبرم

 .ادی منجایعطرت تا ا
 ی سوار ماشنایستی و شادمهر و کرسایمل.شمی و از خونه خارج مدمی و دستمو براشون تکون مبوسمی گونشو مزنمی ملبخند

 سای ملی و شادمهر ازدواج کردن و سرپرستنایستی کردمی که فهمنطوریا. خودشوننی ماشانای و داکلی و مانیستیخودشون کر
 بهم سی که برگشتم کري روزي که فرداشمی ام مینیلبخند سوار لامبرگ با. هم عقد کردنانای و داکلیما.رو قبول کردن

 .ادی مثل خودت مغروره و به زور با من راه منتمیبرگردوند و گفت ماش
 میبری منگی پارکي هارو تونی و ماشمیرسی میوقت.میری مین تهراي خانواده ي پشت سر هم به سمت خونه یی سه تاهر

 شی پشت ارشام نپرهی منای و سادکنهی می که غرشدمی منی به ماشی گاز محکمی ولشمی میعصب.بنمی و ارشام رو منایساد
 طبق کننیهمه سلام م.کنهی من خودشو جمع و جور مدنی با دنایدسا.شمی مادهی و پکنمی رو خاموش منی و ماشزنمی ميخند

مانتو و شال رو بهش .رهیگی که خدمتکار لباس هامونو ممیشی مییرایوارد پذ.دمی و فقط سرتکون مکنمیقانون هام سلام نم
خدمتکار که .زننیم  بس حرفبرنی و سرم رو مننیشی کنارم منایستیارام و کر.نمیشی مي نفره اکی ی مبل سلطنتي و رودمیم
د اخه . که منو از دست اون دوتا نجات دادکنمی لب به جون خدمتکار دعا مری زشمی از خدا خواسته بلند مدی شام بخورگهیم
 .دههههه. لوپز به شماها چهفری جني بگه رنگ موستی نیکی
 کنمیبهش نگاه م.کنهی و صداشو صاف مشهی که ارشام بلند مخورمی و اروم اروم غذا مزی درهم نشسته بودم پشت مي اخمابا
 . لباشهي روی هم کنارش بلند شده و لبخند پهننایساد.کنهی به من نگاه نمیلو

 . حالا عنوان کنمنی همخواستمی موضوع رو منی ای ولدیببخش:ارشام
 بگو پسرم:ریاردش

 . نداره ها بگوی؟اشکاليبابا شد:ارسام
 .می ازدواج کنمی گرفتمی تصمنای بگم من و سادخواستمینه م:گهی که ممیخندی همه مرهی بهش مي چشم غره اارشام

 ی مغرورم اره مغرورم غرورم رو به راحتی دهنمه وليدلم تو.مونهی می مغرور باقیسیکر...یول.شکنهی وجودم مي تويزی چهی
 ی کنه،که حال خرابم رو مخفی که دل شکسته ام رو مخفزنمی میلبخند پهن. ارشام خورد کنمي پاي که جلواوردمیبه دست ن

 . کنهیوجودم رو مخف یسیکه کر.کنه
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 زیاز پشت م.زنهی من زنگ می بگه که گوشيزی چخوادی مشهی مرهیارشام متعجب به همه خ. ساکت هستن همه ماتنهمه
 . رادمانهدمی و جواب مشمیبلند م

 ک؟یبله فدر_
 . دردش گرفتهی مگمارستانی تند خودتو برسون بیسیکر:رادمان

 مارستان؟یکدوم ب:کشمی مغی جبایتقر
 ای داره به دنی بچه ها مگگمی مزی چهی هی در جواب بقارمی و مانتومو از اتاق بالا مکنمی تند قطع مگهی رو که ممارستانی باسم

 .ادیم
 برم زارنی به زور مرسمی ممارستانی به بیوقت. خواهرم بودی مگمارستانی سمت برمی و با سرعت منمیشی منی پشت ماشتند
 .انی به سمتم مانی رادمان و برارسمی میوقت.تو
 ماهش بود؟8 زود؟هنوز کهنقدری شد؟چرا ایچ_
 . بردنش اتاق عملمارستانی اوردمش بدی کشغی جهوی نی خورد و افتاد زمچی پاش پرفتی اتاق راه ميداشت تو:انیبرا

د رفتن  ارشام بعگفتی ام چرا چون رادمان راست می عصبرمیگی دستام ميسرم رو تو. امی نشستي سه نفردمی تکون مسرمو
 که فکر یارشام کس. بودمی بد هم عصبیلی بودم خی بود عصبختهی همه معادلاتم بهم رکرد،چونی پر منایمن وقتشو با ساد

 ي توی مگيصدا.کنمی و بغض مدمیبا حرص سرمو محکم فشار م. کنهازدواج خوادی مگهی نفر دهی دوسم داره الان با کردمیم
 که ادم هنوز احساس داره هنوز به اطرافش حس نهی اي نشانه دهنده ست،بلکهی ضعف ني نشانه شهی همهیگر(چهیپیسرم م

 که ین بار کسی اشکنمی بار نمنی ادمی گوش نمیول)یرسی نمیی غرورتو که با غرور به جا،بشکنیسی کن کرهیگر.داره
انگار .میای پرستار به خودمون ميبا صدا.ستمی من نخورهی شکست منباری که ایکس.ستی نیسی کرستمی من نشکنهیغرورشو م

  خودمون غريای دنيهرکدوممون تو
 

 ه؟ی کانیبرا:پرستار
 منم چرا؟:انیبرا

 .زنهیخانومتون شمارو صدا م:پرستار
 و ی بلاخره ثمره عشق مگزنمی ميلبخند.کنهی رو از اتاق خارج ميدی سفي بچه ي و پرستار بعدشهی وارد اتاق عمل مانیبرا
از پرستار اجازه .ی ناز مگيدختر کوچولو.شمی مرهی خزارهی تخت مهی ي بچه رو توی و وقترمیدنبال پرستار م.د اومای به دنانیبرا
 ی کسرمی اتاق عمل مي به جلوی وقتشمی و بعدم خارج مبوسمی و گونشو مکنمی مش کنارش گونشو نوازرمی و مرمیگیم
 من ی خالي جای همه اونجا هستن و کسشمی وارد اتاق می بخش و وقترمیم. بردنش بخشگهی مپرسمی پرستار مهی از ستین

دلم بد شکسته .زنمین رو پس میی پاادی بخوادی که سمجانه می اشکشمیهمونطور اروم که اومدم اروم خارج م.کنهیرو حس نم
 رمیعت مبا سر.مردمی خدا کاش ممردمیخسته شدم کاش به خاطر سرطانم م.ای خانوادم از کل دنی توجهیاز کار ارشام از ب

با .برهی و خوابم موفتمی تخت مي و روکنمی و حوله تنم مرونی بامیم.شهی حس می که بدنم بمونمی سرد مردوشی زنقدریا.خونه
 و موهامو پوشمی و لباسامو مشمیبلند م. با همون حوله خوابم بردشبید.شمی مداری بلند و خنده چند نفر بن حرف زديصدا
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 به سمتم شهی چشماش جمع مي اشک تودنمی رو اوردن خونه با دی مگنمیبی که مرمی منیی اخمالود به سمت پازنمیشونه م
 .زنهی و زار مکنهی که محکم بغلم مکنمی مه بهش نگایبا لبخند تلخ.زنهی گوشم مي توی محکمیلی و سادیم

  من و دخترم؟شی پيومدی بودم؟چرا نشعوری فقط چشم براه توعه بیدونی؟می عوضيومدی ن؟هان؟چرايومدیچرا ن:یمگ
 کنه؟ی هم فرق می کسي برایسیمگه بود و نبود کر:گمی مینی لحن غمگبا

 خانوم من و یمگ:زنهی رو میی که ارشام ضربه نهازنمی بهش ميلبخند.شهی ناباور به صورتم مشهی از دور کمرم شل مدستاش
 .دیاری بفیم تشر شما و همسرتون هشمی خوشحال ممیریگی مي مراسم نامزدگهی هفته دکی تا نایساد

 شی سه سال پیسیکر. خارج شدمییرای و بدون سر و صدا از پذگردمیبرم.ارهی خودش نمي به روی ولخورهی جا می مگنمیبیم
 . همه رفتادیاز 
 )) هفته بعدکی((

 بحث کنم که دوست يزی درمورد چخواستمی نمی کرد باهام حرف بزنه ولی سعیلی خیمگ. ارشامهي مراسم نامزدفردا
چرا .سوختی میسی کريدلم برا. ها مهمون بودن علاقه نداشتم کنارشون باشمیشب بود کنار الکس بودم امشب تهران.نداشتم
پس .ارهی وقتا کم می گاهشی مرد به اون مردیست؟حتیه دختر نی یسی باشه؟مگه کري مغرور و قودی بایسی کرگفتنیهمه م
 اره؟چرا؟ی کم بدی نبایسیچرا کر

 . و پشت بندش صداشادی می عطر تلخي که صداکنمی مي الکس نشستم و باهاش بازکنار
 دمتی جمع نديتو:&
 ینیلازم نبود بب_

 نجا؟ی امی که اومدیچت شده؟ناراحت:&
 . گرگمشی اومدم پرفتی جمعتون حوصلم سر مي نداره توی به من ربطدی هستکلیشما مهمون ما_

 هی که فقط دمی فهمستی واسم مهم نگهیالبته د... غرورم رو بشکنم و بهت بگمخواستمیه،بگو نمگرگت رو بهونه قرار ند:&
 به خودت فکر یطی هرشراي که تویسی کرادیازت بدم م. مهم ترهيزیغرورت از هرچ.یفهمی اونم غرورته مي دارزیچ
 نیا.یکنی  اشتباه میول. همه مثل سابق باشني انتظار داری برگشته حالا کی و رفتی که سه سال گذاشتادی بدم م،ازتیکنیم
 خورهی می به توقی که تا تقادیازت بدم م. غرورتیفهمی چرا؟چون غرورت مانع بردت شد میدونیم.ی رو باختي راند بازهی

  بدمیسی کرادیبدم م.یکنی مي دست به هرکاري غرورت رو نبازنکهی که بخاطر اادی بدم م،ازتیکنیبخاطر غرورت شر به پا م
 .ادیم

توهم خوب :زنمی داد مزنمی و اشکامو پس مزنمی پلک مشهی سمتش که متعجب مگردمیبرم.ادی بدم مادی بدش بشمی مبلند
 بخاطر ادی بدم م،ازتیستی خودت مغرور نیکنی مغرور و فکر میگی که به من مییاد،ازتوی از تو بدم مشتریگوشاتو باز کن،من ب

 که هرشب ي دنبال دختر هرزه ای و بعدم رفتيسو استفاده ات رو ازم کرد نکهی بخاطر اادی بدم م،ازتي که کردییکارها
 ازت ادیبدم م.یکنی مسهی مقای طور ادمنی که منو با اادیازت بدم م.دادهی پسر حال مهی پسر بوده و هرشب به هی بغل يتو

 رفتار کنن،انتظار ندارم هام خانوادم بامی که سه سال رفتم و الان برگشتم انتظار ندارم مثل قدی منیمفهمیچون تو ن
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 هی دارن بهتر از رفتارسای که خانوادم با مليرفتار. باهام رفتار کننمیتی بچه هی فقط از خانوادم انتظار نداشتم مثل ؟منیفهمیم
 .ي چون توهم از من مغرور ترادیمنم از تو بدم م.که با من دارن

 يکه چشما.نمیبی غرق در اشک مادر و خواهرم رو مي رد بشم که چهره خوامی مگذرمی اش می مشکي چشماي از جلوناباوره
 رمی توجه به سمت خونه می که بادی به طرفم بخوادی میمگ.نمیبی رو مسی کري افتاده نییکه سرپا.نمیبی رو مکلیپر اشک ما

از اتاق .دمی سانتافه سفچی سو همراهزنمیمانتو و شالمو چنگ م.شنومی مرو نی خروج چند ماشي که صداشمیو وارد اتاقم م
 یسیکر:گهی با عجز مکلی که ماشمیخارج م
 .شمی منی و سوار ماشنگی پارکرمی مدمی نمجواب

 
 شهی که اهنگ امو بند پخش مکنمی و ضبط رو روشن مکشمی مي بلندغی حالم خرابه جکنمی می رانندگابونای خي سرعت توبا
 اهنگ حال دل من امو بند((
  سوزونه عشق توی قلبمو مهوی تنها تو خونه نمیشیم
  به عشق توگهی که شدم وابسته دگهی به دلم می احساسهی
 رهیگی آروم نمرهی توام قلبت مثل من گدونمیم
 رهیمی مشکنهی دلم می که نباشیدونیم

  سازمی مای بازم با تو روی تا به تو دل مالمی ختو
  تو منتظرم بازمدنی دي هوابه

  دارهی دل من به احساس تو حشمات بستگحال
 بارهی که بارون می پنجره وقتي توشمی مآروم

 ي بارونو دوست داردونمی آخه مرمی بارون مریز
  کنارمنجای تو رو بازم انمیبی مالاتمی ختو
  دارمی روزا چه حالنی اوونهی من دیدونی نمتو

 يزاری عاشقتم بگو تا به ابد تنهام نمآره
 

  توادی زنهیجا با منه به سکوتم سر م و همه شهیهم
  توادی چشمام خواب نداره به گهی دبارهی که بارون مییشبا

 رهیگی آروم نمرهی توام قلبت مثل من گدونمیم
 رهیمی مشکنهی دلم می که نباشی دونیم

  سازمی مای بازم با تو روی تا به تو دل مالمی ختو
  تو منتظرم بازمدنی دي هوابه

  دارهی دل من به احساس تو حشمات بستگحال
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 بارهی که بارون می پنجره وقتي توشمی مآروم
 ي بارونو دوست داردونمی آخه مرمی بارون مریز

  کنارمنجای تو رو بازم انمیبی مالاتمی ختو
  دارمی روزا چه حالنی اوونهی من دیدونی نمتو

 ))يزاری عاشقتم بگو تا به ابد تنهام نمآره
 .))دی اهنگ رو حتما گوش کندی رو درك کنیسی حال کردیخوایدوستان اگه م((

 لحظه هی اهنگ رو بزنم عقب خوامی مشهیاهنگ که تموم م.لرزهی دستام مي که فرمون توي فوق بالاس طورنی ماشسرعت
 و زارمی ترمز ميت پامو رو با سرعنمیبی جلوم مینی ماشکنمی و به جلو نگاه مزنمی اهنگ رو عقب می وقترهیگیاز جلو چشم م

 و شهی مدهی سرم چند بار به فرمان کوبنی بنی ايتو.خورهیو چند تا ملق م لی ري رورهی منی که ماشچرخونمیفرمون رو تند م
 .یاهی و بعدش سيخدا چه زود جوابمو داد:گمی لب مری زکنمی خون رو حس میگرم

 ))يراو((
 زدی زنگ مسی به پلیکی. مچاله شده جمع شده بودننی بود مردم همه دور ماشنی ماشي جون توی مغرور قصه بدخترك

 مچاله شده خارج کردن کل صورت دخترك خون نی دخترك مغرور را از ماشدندی همه واحد ها رسیوقت. به اورژانسيگرید
 حالش به شدت اوردیون بالا م و خشدی منییدخترك بالا پا. دارهی چه حالدونستی تنش پاره پوره بود و فقط خدا ميبود مانتو

 شدت خراب بود فقط هی بردند،حالش مارستانی کردن و به سمت بنی دخترك رو سوار ماشعی امبولانس سريدکتر ها.بد بود
 رستانمای تماس گرفتن و گفتن به بکلی به اسم مای کسي بود سالم مانده بود که با شماره بشی جي که تویگوش
 دی و ماجرا رو شندی رسی پدر دخترك وقتکلیما. به اتاق عمل رفتدی رسمارستانی به بیدخترك غرق در خون وقت.برسه

خواهر . از هوش رفتهی خبر بعد از چند ثاننی ادنی را داشت با شنی سکته قلبي دخترك که سابقه ن،مادریهمونجا نشست زم
 پنهان کرده بود و انی براي نهیرش را در س سیمگ.خواستندی و خواهراش را مودن راه انداخته بدادیو برادر دخترك داد و ب

 میتی بچه هیمن فقط از خانوادم انتظار نداشتم مثل ((دیچیپی گوشش مي دخترکش توي فقط حرف هاکلیاما ما.کردی مهیگر
 )) رفتار کننمیتی رفتار کنن،مثل بچه میتیمثل بچه .باهام رفتار کنن

 بود از عشقش،از پدر و مادرش،از خواهر دهی برزی بود دل از همه چی داشتن که چند وقتی ترس از دست دادن دخترکهمه
 خدا دلش به حال دخترك دی شادانستی چه می که تنها ارزوش مرگ بود و کسیدخترک. از قلش گذشته بودی و حتشیناتن

 که ییبودم ها تمام متنفر دانستی می نجات دهد چه کسدادندیم  که زجرشیی از دست ادم هاخواستیمغرور سوخته بود و م
 . حفظ غرورش ان حرف هارا زده بوديدخترك به ارشام گفت دروغ بود و تنها برا

 ی چرا به دخترکدانستی دخترك به همراه خانواده و نامزدش از انجا رفته بودن خود نمي حرف هادنی قصه بعد از شنپسرك
 . او و دخترك فاصله انداختانی ندانستن ها بود که منی همدی شادانستینم.که دوستش داشت گفته بود از تو متنفرم

  
 



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 179 

 کرد،خبری که با مرگ دست و پنجه نرم می اتاق بود و خبر از حال عشقش نداشت،خبر از حال دخترکي قصه توپسرك
 داشت با می خود را گرفته بود و تصممی پسرك تصمیول. که به او گفته بود از تو متنفرم چقدر دوستش داشتی دخترکینداشت

 دخترك و پسرك ي خانواده ي برایاون شب شب سخت.دیخوابی مدیبا  ازدواج کند فردا مراسم بود ونایدختر خاله اش ساد
 که به سرش وارد یی ضربهاگفتدی به زنده ماندنش نداشتند،مدیدخترك قصه حالش بد بود دکتر ها بعد از عمل ام.قصه بود
 دخترك یسی ممکن است کرگفتندیاورد،می است و امکانش هست دوام نفیان ضع بدن دخترتگفتندی بوده است،مدیشده شد

 که خود را شدی اما چطور مدی مرگش اماده کني خودتان را براگفتندی را ببند،مشیای مثل دري چشماشهی هميمغرور قصه برا
 اگر با ی حتکشدی اماده شد که نفس می مرگ کسي براشدی اماده کرد که ستون خانه بود،چطور می مرگ کسيبرا

 شد؟ی ان خانواده بود د اخر چطور ميایکرد که تمام دن  امادهی مرگ کسي خود را براشدیدستگاه،چطور م
 اما پی تر شده بود و ارشام هم فوق خوشتبای زيگری از هروقت ذنایساد. در تکاپو بودندی تهراني بود و خانواده ی عروسروز

 عروس یسی کربودی عروسش منای سادنکهی اي کاش جاکردی و در دل دعا ماستخوی عروس را نمنی ای داشت وقتیچه ارزش
 بود شیشاد بودند تنها داماد اخم الود بود و منتظر دخترك دوست داشتن  مجلسيهمه تو. نشد،خواستند اما نشدی ولبودیم

 مغرور دیبا مهم بود که دل دختر بشکند؟دخترك ی کسي مگر برای ولشکستی امد،فقط دلش می مشدیمگر چه م
 ي توك کما بود و پسريدخترك قصه تو.بودی محافظ خانواده اش مشهی همدی باکرد،دختركی مهی گردی نباماند،دختركیم

 نتوانست طاقت ردیمی بلند شود و بشنود ارشام ازدواج کرده است می که خواهر وقتاوردی طاقت ننایستیکر.یمجلسه عروس
 خارج شد همسرش به همراهش مارستانیبلند شد و از ب. کندی نگاه خواهرش را معنتوانستی خودش عاشق بود و ماوردیب

 با نایستیکر.شدی بدتر میسی از کرتی بود و مواقع عصبانی عصبنایستیکر. عشق خواهرش بردیرفت و او را به مجلس عروس
 ي افتاد که ارشام جلوی وقتادی گوش ارشام زد ری زی محکمیلی تمام مهمان ها سي شد و جلوی وارد مجلس عروستیعصبان

 سر ارشام داد نایستیکر.خواندی نمگری خواننده هم دیهمه جا را سکوت گرفته بود،حت. زده بودیلی گوش خواهرش سيهمه تو
 .زدیم

 نگاه می ناقتی لی که حتیبخاطر تو عوض.مارستانهی تو کنج بي چرت تو بخاطر رفتار هايخواهر من بخاطر حرفا:نایستیکر
 نه،خواهر من داره با مرگ دسته ای بشه داری بستی و معلوم ندهی صدتا دستگاه و کوفت و زهرمار خوابری زيو ندارخوهر من

 ونه؟ خي عروسس ببريخوای و تو مکنهیپنجه نرم م
 یسی کررای زکندی اعتماد نمنایستی کري در ان جمع به حرفای کسیعنی اعتماد ندارد نایستی کري مات است به گفته هاپسرك

 گذاشت و کنار شی خداي جنگ را بر عهده نباری اما ادیجنگی و مماندی مشهی همدی بایسی نبود که جا بزند کريدختر
 دو زانو يپسرك رو. اندازدی مری سرش را زی که با ناراحتکندی منگاه پسرك به شادمهر. بوددهی دخترك کنارکشيار.دیکش

 رفت و سه سال برمگشت چون سرطان نیخواهر من بخاطر ا:زندی تمام داد می رحمی با بنایستی افتد که کریاش م
 يتو.اشه تو راحت بي و فراموش کردنش برای تا ازش متنفر ش،رفتینی ذره ذره اب شدنش رو نبی عوضيداشت،رفت تا تو

 قلب داره سنگ دشیدونی که همتون مغرور مي وقت به خودش فکر نکرد،دخترچی مغروره و خودخواه هیگیکه بهش م
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برگشت چون . از دست داده بوددشوی رفت چون امیسیکر.شدی درمان منجاهمی بخاطر تو رفت وگرنه همیسیست،کرین
 نای ساديکه انتخابتو کرد.نای سادای یکنی اون انتخاب می عوضي تونکهی برسه ازی چهی به خواستیم
 . قابل هضم بودری پسرك غي همه شوك برانیا

 ي است،سخت بود براگناهی حال بشمردهی ذهنش اورا گناهکار مي توشهی که همی پسرك که بفهمد دخترکي بود براسخت
 را ترك کرد که کل ي دخترك فقط بخاطر پسرك کشوری که سه سال به دخترك فکر کرد و از او بد گفت ولیپسرک

 اخرش را ي اش دارد نفس هاشی باور کند زندگودسخت ب.خانواده اش انجا بودن،سخت بود باور کند دختر در کما است
 از دلش خبر داشت چه ی چه کسدیپرستی همه سخت بود چه برسد به ان پسر که عاشقانه دخترك قصه را مي براکشدیم

 ؟؟یکس
 
 ))ارشام((

 به سمت در برم که خوامی مشمی افتاده بلند مي چه اتفاق بددمی بالا گرفت و من تازه فهمهی رفت همهمه بقنایستی کریوقت
 .ادی به سمتم منایساد
 کجا ارشام؟:نایساد

 . خداحافظرسهی مانی به پانجای مجلس همنیا:گمی حوصله مبدون
 رسمی میوقت.رمی ممارستانیبا سرعت به سمت ب.مهی که کل زندگي مهمه دختریسی الان کری ولنمیبی ناباورشو ميچشما

 ستی نی کسرسمی اونجاس میسی که کری به بخشی وقتکنمی مشی حرف راضی با کلرهیگی که نگهبان جلومو مشمی مادهیپ
 شه،دوسشی چشمام اشک جمع ميتو.دهی مختلف خوابستگاه صد دنی من اونجا بیسی که کررمی می اتاقيبه پشت پنجره 
 ؟چراي سرطان داری نگفت؟چرایچرا بهم نگفت:گمی و با بغض مدمی تکون مشهی مطمئنم سرمو به شگهیحالا د.دارم دوسم داره

 م چشماي منو از توي تو علاقه ی اخه لعنت؟ديدادی نشون مي خودتو قوشهی همم؟چرایای تا باهم از پسش بربينموند
 غلط کردم یسیکر. بشهی تو بگی هرچخورمیپاشو قسم م. پاشو غلط کردم فقط پاشویسی دوست دارم؟کری؟ندونستينخوند
 .پاشو

 .رمیم اغوشش فرو يتو.کلهی ماگردمی برمهیشی شونم مي روی کسدست
  کردم؟کاری تو بگو؟چرا؟مگه چکلی راه ممکن رو در نظر گرفت؟ماي بدترده؟چرای عذابم مينطوری چرا داره اکلیما_

 گهیارشام برو د:گهی و مندازهی میسی کرادی که فوق منو ي سردي و با صداکنهی اشکاشو پاك مشهی از خودش جدا ممنو
برو و دست از . نهای مونهی زنده ممیدونی نمی رو نداره حتگهی اتفاق دهی تحمل گهی دیسی برنگرد،کریسی کرشیبرنگرد،پ

 برو ارشام یختی بازم تموم معادلاتش رو بهم ریشد،خوب شد ول  عوضیسی بلا سرش اومد،کرنیسرش بردار،بخاطر تو ا
دخترم .نی ندار؟حقیفهمی بشن مکی به دخترم نزدنی خانوادت حق ندارای تو ی تو و خانوادت بشه ولکی نزدیسی کرزارمینم

 بازم خوامینم کنهی داره با مرگ دست و پنجه نرم ممارستانی بي ماست که توی توجهی و بي که تو بهش زدییبخاطر حرفا
 . فقط بروی و رفتي ازدواج کردگمیبهش م.نی فقط برخوامی؟نمیفهمی منهی بببیاس
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 یسی اگه اون حرفارو به کردی شاکلهی حق با مادی شاشمی خارج ممارستانی افتاده از بي کرده با شونه هاسی صورتمو خاشک
 . نبودمارستانی بي الان توزدمینم
 ))يراو((

 که به عشقش گفت برود و دانستی پدرش عشقش را رد کرد،نمدانستی و نمکردی مری سيگری ديای دني تودخترك
 . هارا بر دوش پسرك انداخته بودری تمام تقصدانستیبازنگردد،نم

 به پسرك زی پسرك با دخترك خوب بود او نکرد،اگری دخترك تصادف نمزدی حق داشت،اگر پسرك ان حرف هارا نمکلی مااما
 به ي ان هم سدرفتی نمنی بازهم از بکردندی مي ان دو بود که هرکارانی مزی چکیاما .گفتی را مقیتمام حقا
 . غرور دخترك را تحمل کندتتوانسینم  غرورش بود و پسركشیایدخترك تمام دن.بود))غرور((يقدرتمند

 چند خانواده رای بودن،زمارستانی بود که تمام خانواده در بيچند روز. نکرده استيریی تغچی و حال دخترك هگذردی ماه مپنج
 حرف ی داشت،مادرش با کسدی امکلی اما ماماندی زنده نمیسی کرگفتندی داشتند،دکتر ها ماجی بدن احتيبودن که به اعضا

 تر از جانش دست به دامن کل زیبود کرده بود که خواهرش خوب شود،برادر عز  هرچه نظرکرد،خواهرشی و فقط دعا مزدینم
 ))یسیمرگ کر(( بودزی چکی نظر همه فقط ی اورده بود ولگری دي چند پزشک از کشور هایپزشک ها شده بود حت

 شدی مرهی خي وقت ها فقط به گوشه ای گاهزدیه م وقت ها زجی بود گاهدهی ان تخت دراز کشي انگار قلبش رونیستیکر
 خانواده اش هی بد بود اما هرچه که بود کل زندگیسیکر. قابل باور بودری همه غي برایسیمرگ کر.کردی وقت ها دعوا میگاه

 چشمش کی ی و او را با غرورش جا گذاشته بودند،مگدادندی به دخترك نمیتی اهمنی اواخر کوچک ترنی که ايبود،خانواده ا
 که ی الکشدی موانهی که مثل خواهرش بود،رادمان داشت دی دخترکي فوق ناراحت بود براانی اشک،برايگریخون بود و د

 .بود زی هرچه که بود باز هم عزیسیکر. به خوب شدنش نبوديدی بود و اممارستانی تخت بينبود عشقش رو
 

 دعوا کرده بود که شی انقدر با کارمند هاکردی حبس م خودش را در اتاقشزدی حرف نمی با کسگهی پسرك قصه دارشام
 به رفتیم. با مادر خودش چند بار دعوا کرده بودی بود که حتی عصبي شرکت را بر عهده گرفته بود به قدرتیریپدرش مد

 کلی صحبت کرده بود اما ماانای چندبار ستاره با دایحت.ندی ببا که دخترك رگذاشتی نمکلی اما ماکردی التماس مکلیما
 بود نی کوئکلی هرچه که بود دختر کوچک مایسیکر. برساندیبی به دردانه اش اسی کسگذاشتی نمگری بود دي جدمشیتصم
 کیبه او نزد ی اجازه نداد کسشی هاي که با مغرور بازی خانواده اش درامده بود،دخترکي جاها پشت اعضایلی که خيدختر

 دختر بچه کی هرچه که بود باز هم یسی گرگ درنده پنهان کرده بود،کرکیا خودش را در قالب  بود امفی ضعیسیشود،کر
 ي اخم هاي دلش براکلی وقت بود مایلی نگاهش گذاشته بود،خکی وقت بود که همه را در حسرت یلیخ. بودبای لجباز و زي
 دهی را که از صد قهقه بهتر بود را ندیسی کج کري ان خنده های وقت بود کسیلی درهم دخترکش تنگ شده بود،خشهیهم

 ،ازیسی کرامدنی از به هوش ندندیترسیهمه م. بوددهی را ندیسی کريای چشمان به رنگ دری کسگری وقت بود که دیلیبود،خ
 چند هی پس از چند ثانو ي امدي بوق بلندي بودند که صدایسی اتاق کريهمه جلو.یسی ازدست دادن کر،ازیسیمرگ کر

 نشسته بود و نی زمي همانجا روکلی شد ماهوشیدخترك تمام کرده بود مادرش همانجا ب.ر وارد اتاقش شدنددکتر و پرستا
 دید. بودنیستی که جرات کرد و به سمت پنجره رفت کری اما تنها کسکردی مهی بغل همسرش گري تونایستی کرزدیزجه م
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 دخترك هم از وضع خود خسته گشت،انگاری اما باز نمشدی منیی و بالا و پاشدی زده مبهش  که شکدنیبدن خواهرش را د
 از پرستار ها یکی تکان دادند و يدکتر ها با تاسف سر. تنها بودیسی از جان خودش،کریشده بود و دل کنده بود از همه،حت

 .د دخترك قصه تمام کرده بونی کوئیسی مرگ کري نبود جز روز،ساعت و لحظه يزی ثبت کرد و ان چيگری گفت و ديزیچ
 کردندی نگاهش می خواهرکش رفت دکتر و پرستار ها با ناراحتجانی زد و وارد اتاق شد به سمت جسد بي نعره انیستیکر
 پاشو،پاشو بزن کلی پاشو جون من پاشو جون مایسی پاشو،پاشو دلم برات تنگ شده کریپاشو لعنت:زدی داد مهی با گرنیستیکر

 یسی فقط پاشو کرزی بهم براروی بکن کل دنيخوای مي اصلا پاشو هرکارم کردتتی توجه بودم پاشو بزن که اذیکه بهت ب
 . خنده هات تنگ شدهيدلم برا
 یسیترو خاك جوزف پاشو کر:نالدی و مزاردی جان دخترك می بندش بي روي راسرش
 .... نگذشته بود کههی چند ثانهنوز

 يایهنوز چند لحظه نگذشته بود که چشمان در.امکان نداشت. بودندری ضربان قلب دخترك برگشت دکتر ها همه متحکه
  خوردیدخترك تکان

 به سمت خواستندی خواهرش را محکم بغل کرد سر و صورتش را غرق بوسه کرده بود دکتر ها می از خوشحالنیستیکر
 بود و دستش را ارام دهیاب تخت خوي دخترش سالم رومشدی وارد شد باورش نکلی بروند که در با ضرب باز شد و مایسیکر
 خوب شده یی دخترك بود به طرز معجزه اساي نهی معاشغول کرد و مرونیدکتر همه را ب. دست برادرش نشانده بوديرو
 . ادم سالم،سالم تر بودکی اما دخترك از کردی باور نمی کسدیشا.بود

 دلش یسی که کری روز به بخش امد همه بودند بجز کسکی پس از ی امدند وقتیسی خوشحال بودند همه به ملاقات کرهمه
 ییدخترك از بلا. ماه عسل رفتهي برايگری که همه گفته بودند رفته،با همسرش به شهر دی باشد اما نبود،پسرکخواستیم

 .ماندی مغرور مدی بازهم بادیجنگی مدی سرش امده بود و بازهم بادیترسیکه م
 
 ))یسیکر((

 و خوب یوتراپیزی قبل فدادیدکتر اجازه نم. تونستم خودم راه برم و حرف بزنم برگشتم خونهنکهیعد ا ماه بکی بعد از بلاخره
همه مهربون !  نداشته و حالابرگشتمی درمان کامل باشه چون بدن پنج ماه کامل حرکتدی حتما باگفتیشد کاملم برگردم م

اما بازهم رنگ عوض کرده بودم . به خودم صدمه بزنمخواستمی بودم که میبچه تخس شده بودند همه مراقبم بودن انگار دختر
 اتاقم بودم و يتو. رو بغل کردگهی دیکیعشقم رفت و .خسته شده بودم. نداشتمگرانی به کار دي کارگهیمغرور بودم اما د

 . کردمی رو پلی ام رو برداشتم و اهنگیگوش. بودمدهی سرد اتاقم دراز کشنی زميرو
 
 )) اهنگ رو حتما گوش کنندنیاز دوستان خواهش مندم ا(( اونادی به ینجای لارنیاهنگ شاه((

 رهی بهم بده دلم بگحق
 رهی از سرم نمادتی یوقت
 )) زندهای ي بگه مرده امارستانی بومدی نیدوسم نداشت،حت((
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 رهی دگهی حرفا دیلی واسه خدونمی بودمو معاشقت
 ))شهی پا بذارم بازم نمری اگه بخوام غرورمو زی حترهی هم دیلیخ((

  بارونری تو زی دوباره بمن
 نمیشی رو مادهی پنی ايتو
 ))تیچقدر سخته نبودنت ارشام چقدر سخته دور((

  اسوني چجورکنمی مهیگر
 نمیبی خاطراتمو میوقت
 ))؟ی اما توچکنمی مهی و ساعت ها گرشکنمیاونقدر دوست دارم که بخاطرت غرورمو م((

 اونه ادی اون به ادی به من
  بدونهنوی ممکنه اریغ
 )) کم داشتم؟ی چنا،مگهی فکر همسرش،سادي فکرشم و اون توياره من تو((
  اشکو دونه دونهچکونهیم

  اون چه سخته موندنم تو خونهبدون
 باشم که ی اتاقي ارشام هست،سخته توکنمی اما هرجاش نگا ممهی خونه پدرنکهی باشم که با وصف اي خونه ايسخته تو((

 )) سختهیلی خمی کردي شب تا صبح باهم روش عشق بازهی نگاه کنم که ی به تختده،سختهی عطرشو ميهنوزم بو
  اونهادی اون به ادی به من

  بدونهنوی ممکنه اریغ
  اشکو دونه دونهچکونهیم

  اون چه سخته موندنم تو خونهبدون
 

  دونه اشک من رو گونهدونه
  تو بارون شبونهچکهیم

 ی بدوننوی ایتونی نمتو
 ))کنمی و پنجره رو باز مستمیمی پنجره واي و جلوشمیبلند م((

 وونهی چقد دوست دارم دمن
 شهی پر نمیچی تو با هيجا
 ))یستی نگهی که تو د،هرچندیدوست دارم عوض: با تموم وجودزنمیداد م((

 شهی زندگي آخراقلبم
  اشتباه بودهی شدن عاشقت

 )) من مغرور اشتباه بودياره عاشق شدن برا((
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 شهی دوس دارم هماشتبامو
 ))کنمیاما هرچندبار برگردم عقب بازهم عشق ارشامو انتخاب م((

  اونهادی اون به ادی به من
  بدونهنوی ممکنه اریغ
  اشکو دونه دونهچکونهیم

  اون چه سخته موندنم تو خونهبدون
  اونهادی اون به ادی به من

  بدونهنوی ممکنه اریغ
  اشکو دونه دونهکونهچیم

 . اون چه سخته موندنم تو خونهبدون
ازت بدم .سی که من مغرور کار روز و شبم گری لعنتي کردکارمی چنیبب.هی گرری ززنمی و از ته دل مزارمی زانوم مي رو روسرم

 . که دوست دارمفی حیول...ی ولادیم
 

 زارمی موهامو ازاد مرونی بامی مکنمی حموم کامل مهی شمیبلند م. موندم و غصه خوردم،بسهی اتاق لعنتنی اي هرچقدر توبسه
 کفش اسپرت قرمز و دی همراه شال سفپوشمی ميدی همراه شلوار قرمز پانچو سفپوشمی مي و تاپ قرمزکنمی میظی غلشیارا
 و دخترش برگشته بودن انی با برایعنی بود که رفته بود،ي چند روزیمگ کنمی می خودم خالي و عطرمو روپوشمی ميدیسف

 به هوش ی بزاره که وقتیسی نذر کرده اگه خوب بشم اسم بچشو کردمی به هوش اومدم چند روز بعدش فهمیوقت.ایاسپان
 ي رونمیبی مکنمی باز مودر ر.سی سمت اتاق کررمی و مشمیاز اتاق خارج م. گذاشته بودنیسی اسم بچه رو کرانیاومدم با برا

 .کهی کوچیبه به ابج:گهی و مزنهی مي من لبخنددنیبا د.دهیتخت طاق باز خواب
 که؟ی کوچی ابجیباز به من گفت:گمی و مکنمی بغلش ول مي و خودمو تورمی سمتش مبه
 .گهی دیخوب هست:سیکر
 قهی فقط چند دقستمی نرینخ_
  وروجک؟يحالا چرا خوشگل کرد.هیلیهمونم خ:سیکر
 .ي اسب سوارمیپاشو بپوش بر:گمی باز مشی سمتش و با نگردمیبرم

 .گهیپاشو د:گمی مغی بالا با جرهی ابروش مهی
 . خطرریچشم اژ:گهی و مشهی بلند متند

 قرمز همراه شلوار زی بلهی و رمی به سمت لباساش مرهی دوش بگرهی و مکنهی فرار معی که سرزنمی فرق سرش مي رو توبالشت
 اسم من شی رمز گوشکنمی و بازش مرمی مشی به سمت گوشزارمی و کفش قرمز براش کنار مدی سفرهنی و پدی سفنیج

 شمی و مشغول گشت و گذار مزنمیتند رمز رو م.بود
 



     رمان مغروراماشیطون                                                اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 185 

 .کنمی سرمو بلند منیستی کري صدابا
 .يگردی مگرانوی دی گوشي توکنی نمیکار خوب:سیکر

 . ساختنی جون مامان و بابا چیجونم:گمی مي با لحن با مزه اندازمی به بالا بهش منیی و از پانیی نگاه از بالا به پاهی
 زی مي از رويزی چهی.شونیری گاز بگدهی که حون میی پهن و بازوهانهی پک،سکسی به قول معروف سای کهی شش تشکم

 .ي منو خوردای حی داشته باش بایح:کنهی و سمتم پرت مدارهیبرم
 . پولدارم هستمپی هم خوشگلم هم خوشتری منو بگایب:گمی مي مسخره بازبا
 . زلزلهمیپاشو بر:گهیدرست مکنه و م... موهاش رو دوساعت با اتو مو و ژل و.پوشهی و لباساش رو مخندهیم

 که رمی منیی دنبالم با بدو از پله ها پاوفتهی که مکنمی فرار مغی جغی و با جزنمی بهش می که از پشت پس گردنمیشی مبلند
 که با کنمی براش مي و زبون درازرمیگی سنگر مکلی که پشت مارهی که منو بگکنهی دستشو دراز مادی دنبالم منیستیکر

 .ادیبابا نزار ب:گمی و مکشمی میغی جکه  سمتمادی بخوادیم.کنهی گرد نگاهم ميچشما
 .دمی لا قبا نمهیبرو پسر جون من دخترمو به تو :گهی مي با لحن با مزه اکلیما
فکر .سی سمت اسطبل دوست کرمیوفتی راه مدنی خندیبعد کل.زنهی گاز منی که زمنیستیکر. از خندهپاچمی میکی من یعنی
 شاد خوامی خودم مي ام اما برایسی مغرور هستم و هنوز همون کرستمی با خانوادم خشک نگهی مغرور هستم اما دکنمیم

 .دیبا.امی بکنار  باهاشدی عشق نامردم تنگ شده اما بايدلم برا.باشم
 
 . ساکت شدسی کرهوی که میکردی کل کل ممیداشت.میدیخندی و ممیدیچرخی مسی کربا
 .یقشی پسر خوشگل پشت سرمه و توهم رفهینگو الان :گمی می لودگبا

 یبا لبخند پهن. رو به رومهی عسلي و چشمایی طلاي پسر با موهاهی شهی و چشمام گرد مگردمی که برم مدهی تکون مسرشو
 .دمیفقط سرمو تکون م.گهی مي و سلام کشدارکنهیبهم نگاه م

 ؟ي بودومدهی وقت بود نیلی طرفا؟خنیس؟ازیچطور کر:پسر
 .ومدمیشرمنده سرم شلوغ بود م. منم اوردمشي اسب سوارمی گفت بریسی کریچی؟هيخوبم تو چطور:سیکر

 .یی و غرورش زبون زد همه اس شماترسنی که همه ازش میسیپس کر:پسر
 . دفترم کارت دارمي توای بي بری خواستسیکر. خوشحالمیلیخ:گهی که ممدی تکون مسرمو

 .باشه حتما:سیکر
  بود؟ی کنیا:گمی مسی که رو به کررهی مپسره

 اعلام خوادی گرفته و می مهمونهی روستاس که هی فروزشه،پدرش اربابه نی رامه،اسمشی خوبیلی خنجا،پسری اسیرئ:سیکر
 . هم دارنی بزرگيکارخونه . به بعد اربابهنی ازنی رامیعنیکنه که پسرش 

 می برای کارم داشت بنیرام:گهی مسی که کرمیستادیوسط سالن وا.می که برمیریگی ممی چرخ خوردن تصمی بعد کلگمی میاهان
 .دفترش
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پشت سرش وارد اتاق .دهی و به من اشاره مکنهی صحبت می با منشکمی سی کرمیرسی به طبقه دوم می وقتوفتمی راه مدنبالش
 نشسته بود و به من زل زده ی بزرگزی پشت منی بود خود رامکی ششیهمه چ.ی اتاق بزرگ به رنگ کرم وشکلاتهی شمیم

 .نمیشی مزشی مي رو به روی صندلي رویبود بدون حرف
 

  اشکال نداره؟کشهی طول مسی کارم با کرکمیمن :نیرام
 . کنمي اون ور من برم بازایخوب تو پاشو ب:گمی و مشمی مرهی بهش خکمی

 و به کنمی لب تاپش رو روشن منمیشی و مرمی مشی خنده به سمت صندلری ززنهی مسیشه،کری من گرد میی از پروچشماش
 .چرخونمی گوشم سرمو مری زی کسيبا صدا.شمی و مشغول مکنمی کلش اف کلنز رو دان ميشم،بازینت وصل م

 ؟ي دوس داریلیکلش خ:نیرام
 یشی مي قوی تلاش کنکمی خوبه تمیباز:گهی و مزنهی مي که لبخنددمی اره تکون میه معن سرمو بتنها

 دونمیم_
 یی پرویلیخ:نیرام
 دونمی منمیا_
 ؟يزاری مياگه بخوام باهام قرار بزار:نیرام

 .زنمی و بهش زل مندازمی رو بالا مابروم
 .هیفکر بد نکن قصدم جد:نیرام
  بهش فکر کنمدیبا_
 چندوقت؟:نیرام
 .زنمی بهت زنگ مدونمینم_

 .زارمی مانتوم مبی جي و تورمیگی کارتو مرهیگی و کارتشو به سمتم مدهی تکون مسرشو
  کجاس؟سیکر_

 .ارهی بنشی ماشي از تويزی چهیرفت :گهی مرهی مزی که به سمت میدرحال
 .شمی مي و مشغول بازدمی تکون مسرمو

 ؟یسیکر:سیکر
 هوم؟_
 .میپاشو بر:سیکر
 باشه_

 منتظرم:گهی مرگوشمی زنی که لحظه اخر راممیری به سمت در مسی کری و بعد از خداحافظکنمی رو حذف ملمیمی و جي بازتند
 .میری مرونی از اتاق و بعد از ساختمون بسی و همراه با کرندازمی بهش می نگاهمین

 . اتاقمي تورمی ممیرسی به خونه میوقت
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 دی ارشام ازدواج کرده نبایول.گردهی به اسم ارشام برمی تمام افکارم به شخصی ولکنمی روز از اون روز گذشته و من فکر مدو
 رو مال می چند وقت باهاش دوست بودم دل سنگدی خوشگل هم هست شاهی پسر خوبنیرام. به فکر ارشام باشمشهیهم

 ی بعد کلزنمی و زنگ مکنمی مانتوم خارج مبی کارتش رو از جبرداشتم  رومی افکار گوشنیبا ا.دونهی چه میخودش کرد کس
 .دارهیبوق برم

 ه؟یچ:نیرام
 منم_
  منم؟منميجد:نیرام

 . هستمنی کوئیسیکر:گمی مي و جدرهی هم مي تواخمام
 خوب چخبر؟.ی فکر کردم مزاحمخوامیمن معذرت م:شهی صداش عوض مهی بعد از چند ثاننیرام
  بنده مراحممی من،مزاحمم خودتیسلامت_

 اون که صد البته:گهی و مکنهی مي خنده اتک
 ه؟ی چشنهادمینظرت درمورد پ:گهی اروم می ولي جدبعد
 .قبوله_
 ؟يجد:نیرام
  دارم؟یشوخ_
 نه:نیرام
 یاک_
 رون؟ی بمی برامیشب ب:نیرام
 .نمتیبیم8 ساعتکارمیباشه منم ب_
  فعلای هانیاک:نیرام

 موهامو خشک نکهی بعد ارمیگی و دوش مرمی به سمت حموم مدهیرو نشون م5کنمی به ساعت نگاه مکنمی رو قطع میگوش
 زنمی می و رژ لب سرخکشمی دور چشمام مداد مپوشمی مي تنگ همراه مانتو تنگ  و کوتاه سرمه ادی شلوار سفهیکردم 

 و به پاهام لاك پوشمی ميکه جلوش بازه به رنگ سورمه ا ی کفش پاشنه تختپوشمی ميدی و شال سفزارمیموهامو ازاد م
 دی باشمیاز اتاق خارج م.نی رامادی به صدا در ممیگوش8 ساعت قی دقکنمی به دستام به ساعت نگاه منی همچنزنمی مغیقرمز ج

 .بعدا با رادمان صحبت کنم
 
 دختر،چه خوشگل يچه کرد:گهی و مکشهی می من سوتدنی با دشمی منی  رنگ رامدی سفي و سوار پرادوشمی خونه خارج ماز

 يبود
 خوشگل بودم:گمی و مخندمیم

 خواستمتی که من نميصد در صد زشت بود:نیرام
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 .خوامی میبستن:گمی که ممیچرخی شهر مي خودمون تويبرا.ندازهی رو راه منی که با خنده ماشزنمی بازوش مي تویمشت
 . گول زدی و لواشک و بستنلی با پاستشهی دخترا رو ميالحق که همه :نیرام

 . بخرلمی گفتم برام لواشک و پاستی برق زد و با لبخند پهنچمام
 برگشت چشمام برق زد و ی شکلاتی با دوتا بستنقهی شد و بعد چند دقادهی پنیاز ماش. کرددای پی فروشی بستنهی خنده با

 . ازش گرفتم و مشغول شدمموی سوار شد تند بستنیوقت.لبخندم پهن تر شد
 .اروم دختر جون همش مال خودته: با خنده گفتنیرام

 و کنهی پرت مرونی ازپنجره به بشوی که بستنکنمی نگاه منی به رامخورمی معی سرموی و بستنرمی بهش ميغره ا چشم
  جلوایب:گهی که مشمی مرهی خنده با اخم بهش خری ززنهی سمت من و مگردهیبرم

 به لبم زنهی لبمو زل مي بعدم کناره هازنمی و مک مکنهی بوس مموینی نوك بهوی جلو و ارهی جلو که اونم سرشو مبرمی مسرمو
 رهی و با اخم بهش خرمی و عقب مامی به خودم مهی بعد چند ثانکنهی نمي کارچی هزارهی لبم مي لبشو روهیو بعد از چند ثان

 شمیم
  بود؟يچه کار_
 گفتیراست م کنمی نگاه منهیی ايبا اخم خودمو تو. بودی صورتت شکلات،کليخوب مثل دختر بچه ها شده بود:نیرام

 . انجام ندهگهید:گمی و مکنمی صورتمو پاك ميشکلات ها
 . باشی ولادی تو بدت مسین:نیرام
 . خونهگردونهی و در اخر منو برممیچرخیشب باهم م12تا
  خداحافظی نکرده نگییخدا:گهی شم که مادهی پنی از ماشخوامیم
 گمیاصولا نم_
 . کنیبابا مثلا دوس پسرتم مثل ادم خداحافظ:نیرام
 . سمت خونهرمی و منیی پاپرمی منی رو بدم بهش از ماشی حرفي اجازه نکهی و بدون ابوسمی جلو و گونشو مرمیم
 

 ی ندارم ولیبهش احساس خاص. همه اسي مورد علاقه ي و به نظرم پسرهی خوبیلی مبگذره پسره خمونی از دوستدوماهه
 من به عنوان دوست دخترش و خانوادم به عنوان می داشتن و ماهم دعوت بودیامشب مهمون.هنوز هم عاشق ارشامم...هنوز

 ادی و زنمیشونه اش م. برگشتهیی طلایعنی شی باز به رنگ اصلته وقیلی موهام خپوشمی دلکته قرمز مهیتند .نیدوست رام
 شهی همي برارانی و از ا کردتی موفقي ناراحت شد اما برام ارزویلی که با رادمان صحبت کردم خوفتمی مشیچند وقت پ

 پوشمی ميمز کفش پاشنه تخت قرزنمی رو فر درشت مرسهی و موهامو که تا شونم مکنمی میظی غلشی اراشمی مالیخیب.رفت
 و از پوشمی مي قرمزغیمانتو ج.ندازمی هم دستم می خوشگلفی دست بند ظرندازمی که به اسم خودمه مییو گردن بند طلا

 .زنهی برق مدنمی همه با دي که چشمانیی پارمی از پله ها اروم مشمیاتاق خارج م
 ؟یشیخانوم زنم م.ي شدگریاوووووو چه ج:نایستیکر

 . سر و پا من خودم صاحاب دارمیمزاحم نشو لات ب:گمی می نازکي و با صداامی معشوه
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 ؟یشیعروس ننم م:سیکر
 .ادیازپس من بر نم ننت شمی عروس اقات مرینخ:گمی و مدمی با ادا تکون مدستامو

 نی چند ماشمیکنی رو پارك منی ماشی وقتمیرسیبعد از دوساعت م.نای انی رامي سمت روستامیوفتی و راه ممیخندی باهم مهمه
 بعد سلام و احوال ادی ما به سمتمون مدنی با دنی مهمونا اومدن رامشتری نصف ببایتقر.میشی وارد می همگمینیبی ام مگهید

وارد اتاقش .برهی بالا مي نشون بده و من رو با خودش به طبقه نایستی به مامان و کرو که اتاق پرو رگهی به خدمتکارا میپرس
 نهیی اي و جلوکنمی تختش پرت مي و روارمی و مانتومو در مزنمی دستشو پس مدارهی موهام برمي که شالمو از رومیشیم
 .برهیگردنم فرو م ي گودي و سرش رو توشهی که دستش دور کمرم حلقه مرمی و با موهام ور مستمیمیوا

 دمی که تاحالا دی هستي دخترنی خوشگل ترگمیبه جرعت م.ي خوشگل شدیلیخ:نیرام
 .برهی دهنش فرو مي گوشم و بعدش لاله گوشمو توری زبوسه،بعدی که گردنمو مزنمی ملبخند
 .ی زشته بالا باشگهیومدن د مهمونا امیبر:گمی و مچرخونمی به سمتش مسرمو
 . خوشگلممی برای بگهی و مزهی لبم مي رويزی ري بوسه

 هی که پچ پچ بقمیای منیی اروم از پله  ها پاکنمی و دستمو دور بازوش حلقه ممیشی از چک کردن خودم از اتاق خارج مبعد
اون الان با همسرش ...امکان نداره اون.وفتهی ماهی جفت چشم سهی ي چشمم توامی منیی که دارم پاینی در هشهیشروع م

 کنه؟ی مکاریچ نجایارشام ا. بهم گفتکلی باشن خود ماسیانگل
 کنن؟ی مکاری چنجای ای تهرانيخانواده :گمی منی گوش رامریز

 تو چطور ری اردشیعنیپدرش هم راهش دور بود پسر وسطش رو فرستاده ....ي ارباب روستارخانی پدر اردشیدونیمگه نم:نیرام
 ش؟یشناسیم
 .با شرکتمون قرار داد داشتن_

 یخوب:گهی و مزنهی می بخشتی لبخند رضانی من و رامدنی با ددیرش.میرسی فروزش مدی رشیعنی که به پدرش گهی میاهان
 دخترم؟

 د؟یخوبم،خوب هست_
 ك احتشام يره دختر مغرورپس بلاخ:گهی که مکنمی هم فرو مي اخمام بد توگردنی که همه به سمتمون برمزنهی مي اقهقه

 . و با ابهت تري تر،مغروري بهتریلی ك ازت کردن خیی هافی نشوند ملاقت کردم،الحق که از تعراهیرو به خاك س
 یکنی تشکر می نه از کسيدی رو می نه جواب سلام و خداحافظدمیشن:گهی که مکنمی بهش نگاه مفقط

 .هی چرتزی چی برام نکرده تشکر نکنم درضمن سلام و خداحافظي که کاری از کسنمیبی نمیلیدل_
 . خودتوني برادی خوش باشدیبر.ی احتشاميالحق که نوه :دیرش
 میرقصی مکمی و میری مستی به وسط پنی رامبا
 
  بودم و دستم دور گردنش حلقه بودنی رامي پاي البته بنده رومی مبل نشسته بوديرو
 .کننی نگات مي دخترا چطورینیبی نمیسیکر:نیرام
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 با چشماش خط و نشون وفتهی جفت چشم به خون نشسته مهی که چشمم به نمی که دخترارو ببگردمی و برمخندمیم
 .شهی بلند مدی رشي رسايصدا. کردمشی به درك که عصبرمیگی نگامو مالیخیب.کشهیم

 .زی چکی يو برگزار کردم برا ری مهموننید،ای اومدی مهموننی ممنونم که به ایلیاز همتون خ:دیرش
 میری به سمتش میی و دوتامیشی که بلند مکنهی اشاره منی رامبه
 . رو ارباب کنمنی رامیعنی خودم رو بازنشسته کنم و پسر بزرگم رو خوامی به همتون اعلام کنم مخواستمیم:دیرش
 ! سکوتی به معنکنهی دستشو بلند منی که رامشهی و هورا بلند مغیج

 .می هم دارگهی دزی سوپراهیامشب :نیرام
 فروزش ارباب نی با من،رامنی کوئیسیکر:زنهی و جلوم زانو مکنهی مخمل قرمز رنگ از کتش خارج مي جعبه هی

 ؟یکنیازدواج م...يروستا
 نی امسال ارشام کمتره؟مگه رامامی از ارشام شی چرا نه بگم؟مگه چی بگم نه ولخوامیم. همه حبس شدهي نهی سي تونفس
 ی بغل کسي و توشهی مدهی تا بله رو بگم که دستمو از پشت به شدت کشکنمی باز مست؟دهنموی پسر خوب و با ارضه نهیهم 

 . بخواد ازدواج کنهکنهی غلط میسیکر:لرزهی متین ارشام که از عصبای عصبي و پشت بندش صداوفتمیم
 کنهی رو باز منی در ماشکنهی و از خونه خارجم مکشهی مارشام دستمو. که کلا هنگمیکی مبهوت زل زدن به ما سه تا من همه

 .کنهی می و با سرعت شروع به رانندگشهی منی و خودش سوار ماشنی ماشي تودهیو هولم م
 

 خوب از ی و وقتشهی مرهی بهم ختی با عصبانی ولپرهی که بدبخت از جا مکشمی خوشگل سرش مغی جهی امی با خودم میوقت
 عفتم نکنهخاك ی الناز شاکردوست بایمی بپرونشهی که پشه رد نمکنهی مدای محوطه خلوت پهی می دور شدنای انی راميخونه 

 .به سر منحرفت
 .گمی می که اخنی ماشي توکوبهی و محکم منیی پاکشهی منو منی ماشاز
 ؟ي مگه کرم داری امازونیوحش_

  ساکت باشیسیکر:گهی با خشم مارشام
 .یکشی مرونی بمی منو از وسط مجلس خاستگاریکنی ساکت باشم،غلط مخوامینم_

 .کنمی مي جا قهوه ایکی که من زنهی مي چنان نعره اارشام
  کردهي که از تو خاستگارشونمی ومرگ،ننشو به عذاش ميخاستگار:ارشام
 ارکی عشق و حال و من تنها باشم؟اصلا به تو چه که من چی داره؟خودت رفتیبه تو چه ربط:زنمی و داد مکنمی ماخم

 ؟یکارمیکنم؟چیم
  هاکارتمی چی کنم بفهمينزار کار:ارشام

 یکنی نمی غلطچیه:گمی مي پوزخندبا
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 ی صندلي و منو روکنهی رو باز منی که در پشت ماشکشمی میغیج. هوارمی مهوی چشمام و ي توزنهی سرخ زل مي چشمابا
 گندتو کلیه:غرهی مغرور درونم میسی و کرزنمیبا غضب بهم زل زده که با اخم بهش زل م.زنهی ممهی و خودشم روم خندازهیم

 .....بکش کنار
 ي باهاش همکارییهوی و بندمیکم کم چشمام رو م.شهی حد گرد منی لبام چشمام تا اخري قرار گرفتن لباش روبا
 از خجالت ی حسابنکهیبعد ا. دندوناشهنی و لبم بکشهیسرشو عقب م.گمی می که اخرهیگی از لبم مي و گازشهی میوحش.کنمیم

 ش؟یخوای درموردش؟مهینظرت چ:غرهی متی و با عصبانزنهی ميزی ري و بوسه برهیلبام درومد سرشو به سمت گردنم م
 دیشا:گمی کنم می حال بدمو مخفکنمی می که سعیدرحال
 ؟ی چیعنی دیشا:ارشام

 . رو دوست داشته باشم نهي اگهیاگه کس د_
 چشمام ي توزنهی و خمار زل مکنهی که سرشو بلند مخندمی مرهیگی از گردنم ميزی ري که گازهاکنمی لبشو حس مي رودلبخن
 یتو مال من:گهیو م
 ي تو زن داریول_

 .شهی حد گرد منی تا اخرچشماش
  زن گرفتم؟یمن ک:ارشام
 .سی انگلنی گفت،گفت رفتکلیما:گمی و مچرخونمی مسرمو

 
 رهی ما نمي به سمت خونه میرسیبه شهر که م. همهي مثل خودم اخماش تووفتهی و راه مشهی منی سوار ماشقهی از چند دقبعد

 صورتش سرخ سرخه و ماسهی حرف تو دهنم مدنشی سمتش که با دگردمی برمتی با عصبانرهیوبه سمت اپارتمان خودش م
 شم که در طرف من رو باز ادهی پامی و مشهی مادهی پکنهی مپارك نگی پارکي که توگمی نمیچیه. همياخماش وحشتناك تو

 پام بود و ری دساش زهی.چسبمی و محکم ارشام رو مکشمی مي خفه اغی هوا جرمی مهوی و شمی مادهی که پکشهی دستمو مکنهیم
 بدون شهی مه وارد خونیوقت.رهی که بدون توجه به سمت خونه مشمی مرهی گرد بهش خي گردنم با چشماری زگشیدست د

 ....منو بزار ز:کشمی مغیج.شهی که چشمام از تعجب گرد مبرهی منو به سمت اتاق خواب ميزی به چتوجه
 رهیگی که کمرم درد مندازهی تخت مي و منو روبندهی در رو مشهی وارد می و وقتکنهیدر اتاقش رو باز م.کنهی لباش خفم مبا
 یوحش:کشمی مغیج

  که زن ندارمکنمیبهت ثابت م:ارشام
   به من چهيثابت نمخوام اصلا به درك که زن ندار:گمی که شجاع مادی سمتم مبه
  من زن دارمیکنی چون فکر مشهی اخلاقت سرد منیدن د،تو بخاطر ا:گهی و مکنهی باز مرهنشویپ

  ندارهیبه من ربط:زنمی مداد
 ادی کنهی و لبامو محکم بوس مزنهی ممهی و روم خدهی و منو به عقب هل مادی طرف و به سمتم مهی کنهی پرت مرهنویپ

 .وفتمیخاطرات بدم م
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 .می کني بازمیخوای نکن مهیدخترکوچولو گر:مهران((
 غی جنقدریا.رفتی و منداختی گوشه مهی و اخرش هم منو کردی و کار خودشو مدادی گوش نمی ولزدمی دست و پا مزدمی مغیج
 .))کردی که گلوم درد مدمیکشیم
 زنمیمحکم تر م.دوزهی عقب با تعجب به صورت سرخ من مرهی مکمی که زنمی منشی سيتوان تو و با تمام کشمی مي بلندغیج

 یسی اروم باش،کریسیباشه باشه کر: و مگهکنهی می مخفنشی سي سرمو توترسمی که خودم مکشمی میی هاغیو چنان ج
  کنمتتی اذخوامینم.اروم باش

 ی اون خاطرات لعنتي اورادی ی حتکنمی پنهان منشی سي توشتری سرمو بکنهی که هنگ مهی گرری ززنمی بلند مي با صداهوی
 ی گوشم با لحن اروم و خاصری که ارشام زکنمی مهی گریدارم مثل چ. ارشام بهم تجاوز کنهخوامیخوام،نمینم.دهیعذابم م

 وونهی کاراته که عاشقتم شدم دنیواسه هم:گهیم
 که موهامو زنمی عقب و با تعجب بهش زل مکشمی و سرمو مکنمی حد گرد منی چشمام رو تا اخرادی بند ممی گررهی منفسم

 یلی اومد و سنایستی بودکه کرمی عروسمی که باهم دعوا کردی شبي وقته که دوست دارم فردایلیخ:گهی و مکنهینوازش م
 گفت ییکما يبهم گفت تو.ی بخاطر سرطان رفتی که رفتیال و گفت که سه سي بهم زد و گفت که تصادف کردیمحکم

همون شب مجلس رو بهم زدم و اومدم .ي افتادی به اون حال نمکردمی اگر باهات دعوا نمیی کمايمقصر منم که تو تو
  زندهستی گفت معلوم ننی برسونبی به دخترم اسخوامی کرد گفت نمرونمی بکلی مای ولدمتی از پشت پنجره دمارستانیب

 دلم دمتی دنی مجلس رامي تا تودادی گوش نمیمادرمو فرستادم خودم التماس کردم اما کس.ی باشخوامیبمونه پس برو نم
 دمتی و اومدم جلو و کشاوردمی کرد طاقت ني خاستگاری وقتي بودنی و با رامی اما تو به من توجه نداشتزدیبرات بدجور م

  عقبدمتیر همون کش بخاطيدیشده جواب بله رو م  هم کهتی و بخاطر لجبازي لجبازدونستمیعقب م
 .ی دوسم داشته باشفتهیوظ:گمی و مخزمی بغلش مي و توخوابونمشی تخت مي که روزنهی بهم زل ممنتظر

 ی ضد حالشهیالحق که هم:گهی و مکنهی و موهامو نوازش مخندهیم
 دونمیم_

 بچه پرو:ارشام
 پاشو منو برسون خونه:گمی بهش و مزنمی و زل مدمی مهی و به ارنجم تکگردمی و برمزنمی مقهقه
 ؟ی بخوابنجای اشهینم:ارشام

 .نه پاشو_
 . منو ببر خونهگهی و مزنهی ضد حال منی دوست دارم امشب جشن بود اگفتمی بود مي اگهیاه اه دختر د:ارشام

 .سر فرصته خوب)؟یتو چرا نگفت( بهترنی ازگهی امشب بدجور خوشحالم عشقم بهم گفت دوستم داره دخندمیم
 .  سمت خونمونرهی و ممیشی منی ماشسوار

 کنمی رو در رو باهاش صحبت مای زنمیفردا به بابات زنگ م:ارشام
  فرداشب قرار بزاريباشه برا:گمی و مدمی تکون مسرمو
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 یچه هول:خندهیم
 دونمیم:یسیکر

 بچه پرو:ارشام
 و بعد رمی و به سمت اتاقم مشمی وارد خونه مکهی همه جا تارشمی ارشام وارد خونه مدنی و بعد بوسشمی مادهی خونه پيجلو
 خوابمی دوش مهی لباسم و ضیتعو
 
 امی در اتاق به خودم مي صدابا

 . اومدننیی پاای پاشو بیسیکر:نیستیکر
ارشام چشماش گرد .کنمی بار سلام منی اوليبرا.نیی پارمی خوبه می همه چنکهی و بعد از چک کردن خودم از اشمی مبلند

 کردن دختره رو خشی باشه زدن سنگ رو دمی هه نباشهی بازتر مشمی ننای ساددنی  با ندزنمی می لبخند بدجنسشهیم
 رمی مبل دو نفره نشسته به سمتش ميارشام رو.ننیشی  همه مبود  غروری و بتیشخصی بیلی خومدی بهم زده اگر مشویعروس

 . کنم نبرنترتی قفل و زنجدیبا:گمی و مزنمی بهش مینس لبخند بدجکنهی که دستشو دور شونم حلقه منمیشیو کنارش م
 ادی بشی نداشته که پا نشه برا دوماد قبلتی انذازه سر سوزنم شخصیکی نی که البته انگار انای خنده که مادر سادری ززنهیم

  بغل پسره نشستهي که روشون نبود به خاستگار نگاه کنن نه الان اومده تومی قديوا دخترم دخترا:گهی  ميخاستگار
 ضمن عشق من با همه م،دری قدي و گذشت دخترامیهست21 قرنيخاله جون الان تو:گهی جواب بدم که ارشام مخوامیم

 .متفاوته
 ساعت من و مین. خندهری ززننی هر هر منایستی و کرنیستیکر.خورمشی که با چشم غره مامان و بابا مزنمی می پهنلبخند

  نی حرفاتونو بزننی برنیخوب پاش:گهی که اخرش پدر ارشام ممیکنیارشام در گوش هم پچ پچ م
 م؟یما؟حرف؟ما حرف دار_

 . اتاقمي توبرهی و ارشام منو مزننیهمه قهقه م.می حرف بزنمیاره پاشو بر:گهی و مدهی ملمی تحویثی لبخند خبارشام
دلم واست تنگ شده :گهی مشهی و بعد که ازم جدا مبوسهی و محکم مندازهی مری و خودش گواری دنی منو بمیشی وارد میوقت
 .بود

 . امشبيچه خوشگل شد:گهی که مخندمیم
  خوشگلمیلی خدونمیم_

 ای دارفهیاعتماد به برج خل:ارشام
 : گهی که پدر ارشام با خنده مکننی که همه با خنده نگامون منیی پارمی ازم گرفت مگهی لب دهی نکهی و بعد اگمی میاوهوم

 د؟ی شد؟تفاهم داشتیچ
 .کنمی خب اره قبول میتفاهم که نه ول_

ارشام هم بعد اجازه از بابا انگشتر .دهی خوشگل دست ارشام مي حلقه نقره اهی و ادی و به سمت ارشام مکشهی ارشام کل مماد
 !ابرومونو برد!!می بخونه چون ما هولغهی صنمونی بگهیبعدش هم پدر ارشام م.ندازهی دستم ميرو تو
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 می هستی عروسي و کاراشی هفته اس دنبال ازماود
 . کردمدای هم پی لباس عروس خوشگلهی. خوبهي چه پاساژمینی ببمی تالار ها پلاسيتو
 يکل دور دامنش منجق دوز. دور کمرشهی خوشگلونی کار شده و پاپی دنبالش کلي لباس دنباله دار و خوشگل که روهی

  و خوشگل بودی هفتقشی و وفتهی شونم مي خوشگل داره که رونیدو تا است.شده و فوق خوشگل
 

 کوچولو،حلقه ي هانی خوشگل روش داشت و دور و اطرافش پر از نگنی نگهی بود که دی سفي حلقه طلاهی می نامزدحلقه
 نی تاج هم چندتا نگي بود و رونی داشت و دور حلقه نگی رنگ بود که طرح تاج پرنسسیی طلاي حلقه هیازدواجم 
 بود که دی نازك طلا سفهی  لاهی بود که روش ییساده طلا نگی رهیحلقه . بودکی شي ساده ي حلقه هیحلقه ارشام .خوشگل
 خوشحال که حد نقدری خوشحالم ایلیخ.مهی امروز عروسامی به خودم منایستی کريبا صدا. داشتی خوشگلیلیطرح خ

و  ی مشکشگرمی اراکنمی و مرتبش مکنمیبه لباسم نگاه م. داشتمموی شب عروسي ارزوگهی باشه منم مثل دخترا دیهرچ.نداره
 خوشگل شدم موهام همه حالت فشن یلیخ. چهرم باز شدهیلیابروهام رو که برداشتن خ.البته رژم فقط قرمزه. و قرمزهییطلا

 ي و اسفندادیودش م به خقهی بعد چند دقشگریارا.مونهی من ثابت مي که نگاه همه روشمیاز اتاق خارج خارج م.درست شده
 یوشگل چه خيچشم نخور:گهی و مچرخونهیدور سرم م

 .خدا به اقا دوماد رحم کنه:گهی ها مي از مشتریکی
 بهم می بخاطر مغرور بودنم شب عروسخوامی کنار امشب رو فقط نمزارمی امشب غرورم رو مخندنی ام مهی که بقزنمی مقهقه

 . خانوماادیدوماد داره م: گفتشگری که ارامی مشغول حرف زدن بودنایستیبا کر.بخوره
  فرق داشتمیلی اول خیسی کلا با کردمی و منم شنلمو پوشدنی شال پوشهمه
 موهاشم برعکس ی و کراوات مشکدی سفرهنی و پی و شلوار مشکشن،کتی مرهی بهش خنی همه با تحسادی ارشام میوقت
 بغلش ي طاقت خودمو تویب. دوست داشتمیلی همون که خمدوی الان بالا زده بود و بو عطرش مزدی منیی که پاشهیهم

 .فهیضع يچه خوشگل شد:گهی گوشم مری و زکنهی که محکم بغلم مندازمیم
 و با اخم بهش زل دارمی از کنارم بر ميزی چهی.کشهی مری انگار اژاری در نغشویج:گهی منایستی و کرخندهی که مکشمی میغیج
 ینی لامبرگنی ماشنیی پامی رفتشگاهی اراي بردار از پله هالمی ادا و اصول با دستورات جناب فیخلاصه با کل.خندهی که مزنمیم

 ارشام خم بودم که کمرم درد ي دستاي و رومی ژست گرفتنقدری ای عکاسيتو.عروس نیمنو گل زده بود و شده بود ماش
 می با ذوق رفتمیدی رسیوقت. زدم که خسته شدمغی و جمی اهنگ بلند گوش کردنقدری سمت تالار امی راه افتادیوقت.گرفت

 ی که کلمیبا ذوق وارد تالار شد)ستی حسش ندی کنفیخودتون توص(میوارد تالار چهارباغ شد. که به زور منو نگه داشتننییپا
 خوندی راه انداختن و ارکست اهنگ بادابادا مبارك بادا ميمراسم اتش باز

 کنهی و سکه نقل و نبات ، رو سرش غوغا مگل
 کنهی مدای ، دستشو پدی با اون تورِ سپعروس

 کنهی مای دننی چون برگِ گله ، ناز به اصورتش
  مبارگ باداری مبارك اری رو عروس و دوماد ، نیزی برگل
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  مبارگ باداری مبارك اری رو عروس و دوماد ، نیزی برگل
  لالالالا
  تازه عروسي بافته يِسوی کمنده گچو
  تافته ِ تازه عروسرهنِی قشنگِ پچه
  که شاده شادومادهاون

 بارهی مي چشاش شاداز
  غنچههی خنچه با يپا

  تو دست دارهدست
  رو عروس و دومادنیزی برگل

  مبارك باد مبارك باداری
 
 

 کنهی و سکه نقل و نبات ، رو سرش غوغا مگل
 
 

 کنهی مدای ، دستشو پدی با اون تورِ سپعروس
 کنهی مای دننی به ا چون برگِ گله ، نازصورتش

  مبارگ باداری مبارك اری رو عروس و دوماد ، نیزی برگل
  مبارگ باداری مبارك اری رو عروس و دوماد ، نیزی برگل
  لالالالا
  تازه عروسي بافته يِسوی کمنده گچو
  تافته ِ تازه عروسرهنِی قشنگِ پچه
  که شاده شادومادهاون

 بارهی مي چشاش شاداز
  غنچههی خنچه با يپا

  تو دست دارهدست
  رو عروس و دومادنیزی برگل

  مبارك باد مبارك باداری
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 ادی عاقد بیتا وقت. و عکس انداختنی احوال پرسومدنی ممینی بشمیومدیتا مام.می نشستگاهی جاي و تومیبا خنده وارد تالار شد 
 که عاقد اومد و می رنگم نشسته بودیی عاقد اومد سر سفره عقد خوشگل طلایوقت.هی از دست بقدمیکشی مغیمن داشتم ج

 .شروع کرد
 جناب ،قلبيسکه بهار ازاد1370 هی شمارا به مهردیدهی به بنده وکالت مای انی کوئیسی محترم مکرمه،خانوم کرزهیدوش:عاقد

 لم؟ی بنده وکایاورم؟ای  در بیارشام تهران
 تلگرامه ي نه پاارهی نه گلاب بنهیعروس نه رفته گل بچ: اومد حرف بزنه که تند گفتهدیسابی که داشت قند میی از دخترایکی

 . پدر و مادر و خواهر و برادرم و روح برادرم جوزف بلهيبا اجازه . تا فرار نکنهدهی عروس سفت دامادو چسبنستاگرامینه ا
 .ي شدطونیش: گفترگوشمی همه بلند شد و ارشام زغیج
 
 .یبودم خبر نداشت_

 اورد ی ارام ظرف عسلمی حلقه هارو دستمون کردنکهیبعد ا.گهی که بله رو مخونهی اون هم مي و عاقد براندازهی بالا مابروشو
 دهنش جا داد و بعد ي خوووووشگل انگشتمو تویلی کلا کردم توش و به سمت دهن ارشام بردم که خکمویانگشت کوچ

 منم دی نوبت اون رسیوقت.دستمو ول کرد دنی و همه خنددمیکش یغی گرفت که جی خوب عسلشو خورد گاز محکمنکهیا
 من مظلوم نشسته دی فک کندیونی و مدمیتا اخر شب ما بزن و بکوب داشت.می ملت شدحیهموم بلارو سرش اوردم و باعث تفر

خوب اسمشو (کیتانیاهنگ تا.می کردشی و کهی و بقمیفقط من و ارشام وسط بود. اخر شب بود و وقت رقص تانگوگهید.بودم
 گم شده بودم شی مشکي چشمايتو. ارشامم دور کمر منيدستم دور گردنش حلقه بود و دستا.رو گذاشته بودن)مستیبلد ن
  منیعاشقتم مرد زندگ: گوشش بردم و گفتمری اهنگ بود که سرمو زياخرا

بعد مراسم . همه بلند شدغی که جدی با تموم شدن اهنگ منو به پشت خم کرد و محکم لبمو بوسی خشک شد ولهی ثانهی
 . خونهمی برگشتابونی خي تودنی چرخکمی و یعروس

 ))دوسال بعد((
 يتو. ارشامي نه برای کثل قبل مغرورم ولنه،هنوزمی زمي مرد رونی از ازدواج من و ارشام بنظر من ارشام بهترگذرهی مدوساله

 ی خوبیلی خیزندگ. و اسم پسرمون راشانیخترمون ارشاسم د. پسرهی دختر هی. البته دو قلومی دوسال صاحب دوتا بچه شدنیا
 ماه با ارام نامزد کرد و دوماه کی بعد نیستی و کرکای برگشتن امرانای و داکلیما.تم خوشبخیلیدارم و با همسر و بچه ها خ

 هم شده بود دختر سایمل. بخورهسای تا به مللادی اورد و اسمشو گذاشت مای پسر خوشگل به دنهی ناهمیستیکر.شونهی عروسگهید
 که دمی گرگ توله خرهی. بودادی زیلی خگرگ هی يسالش بود وبرا10گرگم الکس پارسال مرد . دل خالشزی و عزنایستیکر

 ارشام حرص نکهی بخاطر انای هاش ازدواج کرد و سادی از هم کلاسیکیارسام هم با . بزارنطونیبزرگ کنم البته اگه دوتا ش
 که ي دختر مغرورنی کوئیسیمن کر. پسر معتاد ازدواج کرد که دوماه بعدش طلاق گرفتهیه بخوره خودشو بدبخت کرد و ب

 ای،دنی که بهت ضربه زده ضربه بزنی که به کسستی ننی همش اای که دندمی الان فهمدنیترسی و مبردنی ازش حساب مههم
 . کنهتی اذی که دختر و پسرم رو کسدمی هنوزم مغرورم و جازه نمی،ولي رو با خود اون کار بدی که جواب هرچستی ننیا

 ))انیپا((
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